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«اتاسبات‌ها ار 139 
ختمه باب فضیلت مشنجد و اداب و احکام مربوظ : 


باب ششم : تشویق به مراقبت و اعتتا به نمازها و اتجام آنها در اول وقتشان و مذمت تباه ساختن 
نماز و سبک شمردن آنها 


- حافظوا عَلی الصْلوات و الطّلاه الَّسطی.(1) 
- و الذِین وتو بالاخزه نون بو و هُمْ عَلی صَلاتهم یُحافظون.(2) 


ای کساین زا که شرآمون اند دار دی و کسانی که ند اکرت: ایفان 


- قحلف من بَعْدهم حَلْفْ آضاغوا الصّلاة و انوا السْهواتِ قسَوف لْقَوْن 
(3) 


(آنگاه پس از آنان جانشینانی به جای ماندند که نماز را تباه ساخته و از 
هوسها پیروی کردند و به زودی [سزای ] کمراهی [خود] را خواهند دید ) 


- هم کائوا بسارغون فی العَیرات.(4) 
[ آنان در کارهای نیک شتاب می نمودند ) 
- و این هُمْ قلی صلواتهم بُحافظون.(5) 
ژو آنان که امانتها و پیمان خود را رعایت می کنند ) 
ص : 7 
1-. بقره / 238 


2- . انعام / 92 
3- . مریم / ۵29 


4- . انبیا / 90 
5- . مومنون / 8 


(در خانه هایی که خدا رخصت داده که [قدر و منزلت ] آنها رفعت یابد و 
نامش در آنها پاد شود از ان [خانه آها هر بامداد و شامگاه او را نیایش می 
کنند؛ مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی آنان را از یاد خدا و برپا 
داشتن نماز و دادن زکات به خود مشغول نمی دارد و از روزی که دلها و 
دیده ها در آن زیرورو می شود می هراسند؛ تا خدا بهتر از انچه انجام می 
دادند به ایشان جزا دهد و از فضل خود بر آنان بیفزاید و خدا[ست که ] هر 
که را بخواهد بی حساب روزی می دهد ! 


- لا الَمْصلین * الذین هم غلی صلاتهم دایمُون... و الذین هم غلی صَلاتهم 
بحافظون.(2) 


(غیر از : نما زگزاران؛ : همان کسانی که , بر نمازشان پایداری می کنند... 
کسانی که دامن خود را حفظ می کنند ! 


- ف-ویل مین * الذین هم عَنْ صلانهم ساهون.(3) 

[پس وای بر نمازگزارانی؛ که از نمازشان غافلند ) 

«یوْمونَ به» یعنی به قرآن یا پیامبر صلی الله علیه و آله. 

«و هم عَلی صلانهم» طبرسی گفته است(4): یعنی بر اوقات نماز. 
حاصاون» نی مواطف هه ۲ ان زا جر مات اه کف و آن زار 
رکوع و سجود کامل و تمامی ارکانش اقامه کنند پس در این سخن دلالّتی 
است بر عظمت شأن نماز و 

ص: 8 


1-. نور / 36 - 38 
2 . معارج / 23 - 34 


3- . ماعون | 4 
4 . مجمع البیان 4 : 334 


جایگاه و زیرا| خداوند از میان تمام واجبات تنها نماز را ذکر فرموده و 
تاکید کرده که هر کس به قنامت ورضاهیر ضلی الله علبة و ال انعان دارد, 
نمازش را, ای ال سس اراس ماش ها هی کید 


«قحَلْفَ من بعدهم خلف»(1) (جانشینانی به جای ماندند که نماز را تباه 
۵2 ۲ آنان آفتد ند 6 بنج از آنان جانشینان بد آمدند. گفته 
میشود: خلف صدق با فتحه و خلف سوء با سکون. « آضاعوا الصلاه» گفته 
شده یعنی آن را ترک کردند و گفته شده: آن را به سیب به تاخیر اتداختن 


از اوقانش تباه کردند. مرحوم طبرسی گفته است: این معنا در روایتی از 
امام ضادی علیه السلاع‌مان شدم است 12 


و در کافی در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که : «اين گونه 

نیست که اک اندکی نماز را از وقت فضیلت زودنر بخوانی پا اندکی از 

وقت فضیلت به تأخیر اندازی آن گونه که وقت فضیلت آن از بین رفته و 

تمام شده باشد تو را آسیب رساند زیرا خداوند می فرماید: برای قومی که 

ِِِ الصلاه»(3) تا آخر آیه. «و ائبعوا الشْهَواتِ» یعنی نسبت به آنچه 
که بر آنها حرام کرده بود. 


در کتاب «الجامع» از امیرمومنان علیه السلام روایت می کند: «[پیروان 
شهوت کسانی هستند که ] خانه های محکم می سازند. مرکبهایی سوار می 
شوند که چشمها را به خود جلب می کند. و لباس شهرت می پوشند». 


و در مجمع البیان آمده که وهب گفت: «یعنی پس از آنان کسانی آمدند که 
بسیار قهوه(4) می نوشید ند, قمار می کردند, دنبال شهوات و لذتها بودند, 
در نمازجمعه شرکت نمی کردند و نماز را تباه می ساختند». 


ص: 9 


ی ۳ 
0 

3- . الکافی 3 : 270 

4- . مقصود از قهوه. شراب است: و مشروب را قهوه گویند زیرا میل و 


«فسوف یلقون غیّ» یعنی جزاء غی را و از ابن عباس روایت شده است 
که غیا به معنای شر و خسران من غعخ وادیی درجهنم 


است. 


علی بن ابراهیم قمی در تفسیر «والذین هم علی صلاتهم یحافظون» گفته 
است: «یعنی بر اوقات و احکام نماز مراقبت می کردند».(1) 


و در کافی نامام باقر علیه السلام روایت شده که در مورد آ رت فوق از 
ایشان سوال شد؛ فرمود: مقصود. فریضه است. گفته شد: مقصود از 
«الذین هم علی صلاتهم دائمون» چیست؟ فر مود: نافله. و «اوللّک 
یسارعون فی الخیرات» بعنی به فرمانبری و اطاعت از خداوند. شتاب می 
کرو مس اطر یی کم ار ای سییر اتام ان مشاه 
می دادند. «وهم لها سابقون» یعنی آنها به خاطر آن اعمال خیر» 
پیشیگیرنده به سوی بهشت هستند یا به سوی بهشت, پیشیگیرنده هستند. 
کف شده» بعنی ار انتیای ویکر با امتال آنان نسسنت به اعمال خبر-جاه 
افتادند. و این آیه دلالت دارد که ادای نمازهای واجب و مستحب در اول 
وقتشان مستحب است. 

«فی بیوت آذن الله آن ترفع»(2) در خانه هایی که خدا رخصت داده که 
[قدر و منزلت ] آنها رفعت یابد ) یعنی چراغدانی که در آیه قبل ذکر شده 
و9 در خانه هایی است که این یز کل را دارند, که به قول ابن عباس و 
هت از مفسران مقصود همان مساجد است. کسانی هم گفته اند 
مقصود خانه های پیامبران است. 


طبرسی گفته است: این روایت به صورت مرفوعه نقل شده است که «از 
پیامبر صلی الله علیه وآله زمانی که اين آیه را خواند سوال شد: مقصود 
کدام خانه ها است؟ فرمود: خانه های پیامبران ! ابوبکر برخاست و گفت: 
ای رسول خدا این خانه - که مقصودش خانه علی و فاطمه علیهما السلام 
بود - نیز جزء آن خانه ها محسوب می شود؟ پیامبر فرمود: آری, این خانه 
از بهترینهای آن خانه هاست» و آیه تطهیر و آیه «#رحمه الله وبرکاته علیکم 
اهل الیت»۱ نب این وفایکبرا تاید هی کند. 


ص: 10 


1-. تفسیر القمی : 444 ذیل آیه 8 سوره مومتون 


2 . نور / 36 
3- . هود / 73 


بنابراین مقصود از رفعت یافتن؛ بزرگداشت و تننزیه آن از پلیدی ها و 
تطهیر از گناهان و چرکها است. و گفته شده: مقصود از رفعت یافتن 
خانهها, بالارفتن حوائح در آن خانه ها به سوی خداوند است. 


در کتاب «الحجه» روایات زیادی در تأویل «بیوت» و اهل آن ذکر شد که 


در معنای «ویذکر فیها اسمه» گفته شده: یعنی کتاب او در آن خانه ها 
تلاوت میشود. و گفته شده: یعنی اسماء حسنای خداوند در آن یاد می 
شود. 


در تفسیر «یسیح له فیها بالغدو والااصال» مرحوم طبرسی کته است : 
در وا هار ها سا وا وا ی ی 


از ابن عباس نقل شده که گفت: در قرآن هرجا «تسبیح» گفته شده 
مقصود «نماز» است. و گفزه شده: مقصود همان معنای مشهور تسبیح 


است. 


«رجال لا تلهیهم» یعنی آنها را مشغول نمی سازد و برنمیگرداند «تجاره ولا 
بیع عن ذکر الله واقام الصلوه» یعنی اقامتها پس هاء حذف شده چون 
عوض از واو در اقوام بوده و وقتی ان را اضافه کرده است مضاف یه 
عوض از هاء شده است. 

از حضرت امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شده که آنها 
گروهی بودند که در وقت نماز, تجارت و کسب و کار را رها می کردند و به 
سوی نماز حرکت می نمودند. و اجرشان از کسانی که کسب و کار 
نداشتند بیشتر بود. پایان(1) 

و در الفقیه(2) از امام صادق علیه السلام ذر فورد این آیه. تقل. من کند که 
فرمود: «مقصود تاجرانی بودند که هنگام نماز تجارت و کسب و کار را رها 


می کردند و برای نماز می رفتند؛ که ثوابشان بیش از کسانی بود که 
کسب و کاری نداشتند.» پایان. 


ص: 11 


مخصع الیان 7 1447 


2- . الفقیه 3 : 119 


و در کافی آمده است که حضرت فرمود(1): مقصود تاجرانی هستند که 
کسب و کار آنها را از یاد خدا غافل نمی کند و هنگام نمازها حق خدا را در 
نمازها ادا میکنند. و امام صادق علیه السلام(2) در مورد تاجری پرسید که 
چه کار می کند؟ گفته شد: مرد صالحی است اما کسب و کار را رها کرده. 
امام سه مرتبه فرمود: کار شیطان است ! ایا نمی داند که رسول خدا صلی 
الله علیه: واله کالاهای کارواتن را که از شام امده.بود, خریده بخشتی از آن 
را برای پرداخت بدهی خود و تقسیم در میان خویشانش صرف کرد؟! 
خداوند ی فرماید: «رحال انهزهم:»* ق صاص() مب وین همانا فرم 
به تجارت نمی پرداختهاند؛ دروغ گفتند, بلکه نماز در وقتش را رها نمی 
کردند, و او بهتر از کسی است که کسب و کاری نداشته و در نماز شرکت 
کرده است. 


«یَجافون َوما» با اینکه به یاد خداوند و مطیع او هستند. «تقا ب فیه 
العلفت و الانضاخ» یعنی از ترس کر آن روز به اضطراب میافتد و متغیر 
میشود «و پزيدهم من فصْله» چیزهایی که به خاطر, اعمالشان یه آنها, وعده 
نداده و به ذهنشان هم خطور نکرده است «و اللهة برَژق مَنْ یشاء بعیّر 
جساب» این جمله تاکیدی وت را بش کصال 
قدرت: واجرای اراده و وسعت نیکی احسان اوست؛ و احتمال می رود که 
مقصود, آگاهی دادن به این مطلب باشد که کسب رزق و روزی نباید مانع 
برگزاری نماز و یاد خدا و دیگر عبادتها گردد. 


«الّذِین هم ٍِِآ۳ صلانهم دایْمُون»(4) یعنی بر نمازخواندن مداومت دارند و 
هیج گاه خلل , به آنزوارد تکردهه ان وا ها نکروه و بر تفی نت 


ص: 12 


1- . الکافی 5 : 154 
ِ . همان 5 : 75 

. منظور از قصاص,: داستان پردازان و دروغخویان هستند و مقصود 
حضرت از ار مفسران و علمای اهل سنت هستند زیر| در تفاسیر و بیان 
تآویل آپات به دروغها و داستانهای اسرائیلیات استناد می کنند. و امکان 
دارد مقصود امام, صوفیانی امثال سفیان ثوری باشد که کسب و کار را 
کنار گذاردند. 

4 . معارج / 23 


علامه طبرسی رحمه الله (1) گفته است: از امام باقر علیه السلام رواید- 
شده است که فر مود: این آیه در مورد نوافل؛ و آیه 5 الذین هم علی 
صلا ز 5 نهم بُحافظون» در مورد نمازهای واجب است. همچنین گفته شدو 
مقصود ۰ هستند که دائم رویشان به سمت قبله است «ع الذید 


هم علی ضلاتهه نهم بُحافظون»(2). 


۷ مُحَمّد بن فصیل از حضرت امام ابوالحسن 
السلام روایت کرده است که فرمود: مقصود در این آیه آن دسته 
شیعیان ما هستند که اهل پنجاه [رکعت ] نماز [در شبانه روز ] می باشند. 


خا ۶ 


۹ 


و زراره از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: «هر کس 
۴ ی :۱ 
ترجیح ندهد. خداوند براعت را برایش می نویسد و عذایش نمیکند, و کسی 
که نماز واجب را بعد از اول وقت بخواند و کارهای دیگر را بر نماز مقدم 
دارد. بستگی به خواست خداوند دارد ؛ اگر خواست او را می بخشاید و اگر 
خواست عذابش می کند. 


در مورد «الْذي هُم عَنْ صلانهمٌ ساهُون» علی بن ابراهیم (3) گوید: 
«مقصود کسانی هستند که بطور کلی نماز را ترک می کنند, وگرنه هر 
انسانی در نماز دچار سهو [و فراموشی ] می شود. 


امام ضادق علیه السلام فرموده «مقصوو در این غبارتر عاخیر انداختن تما 
از اول وقت و بدون عذر است». 


در تفسیر مجمع البیان آمده است: مقصود در این آیه کسانی هستند که 
نماز را در اول وقت نمی خوانند به نقل از ابن عباس. 

و گفته نومه مقصوه مت فقانن ,هه که بر ای ختا رخا ندفشان آمید توابی 
ندارند و در صورت ترک نماز از عذاب ان نمی هراسند و به طور کلی از 
نماز غفلت می کنند تا وقت ان بگذرد؛ حال اگر با مقمنان بودند از روی ریا 
نماز می خوانند و 
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1-. مجمع البیان 10 : 356 
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اگر با مومنان نبودند آن را ترک می کنند؛ و این همان قول خداوند است 
۱۳ 


و گفته شده: «سهو کنندگان از نماز» که برایشان مهم نیست نماز بخوانند 
یا نخوانند. همچنین گفته اند: یعنی کسانی که نماز را ترک می کنند. و گفته 
شده: یعنی کسانی که نماز را سر وقت نمی خوانند و رکوع وسجودش را 
کامل بجا نمی اورند. 


ای با ذکر سلسله سند از یونس بن عمار از امام صادق_ علیه السلام 
روایت ت کرده است: از امام سوال کردم که آپا سهو در آیه «الذین هم عْن 
صلاتهم ساهون» همان وسوسه شیطان است؟ فرمود: نه, همه دچار 
فسوسه: شبطان من شفند: و مقضود در این آبه این است. که از آن غفلت 
کند و بجا نیاورد ان را در اول وقت. 

از ابوأسّامه زید شچام نقل شده که گفت: از امام صادق علیه السلام در 
مورد «الذین هم عَنْ صَلاَهِمٌ ساهون» سوال کردم ؛ فرمود: یعنی ترک نماز 


و از محمد بن فضیل از حضرت ابو الحسن علیه السلام نقل شده که 
فرمود: سهو در این ایه یعنی ضایع و تباه کردن نماز.(1) 

روایات: 

علیه السلام فرمود: بدان که همیشه اول وقت با فضیلت تر است. پس 
هميشه تا آنجا که می توانی برای رسیدن به خیر عجله کن؛ ۰ مجبوب رین 
اعمال نزد خداوند آن است که بنده بر آن مداومت کند هرچند کم باشد. 


)2( 


توضیح: این روایت بر افضل بودن اول وقت بطور مطلق دلالت دارد, اما 
این اطلاق استثناهایی هم دارد: 
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1-. مجمع البیان 10 : 547 و 548 
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اول: به تأخیر انداختن ظهر و عصر شخص نافله گزار به مقدار نافله ای که 
میخواند, اما برای کسی که نافله نمی خواند وقت فضیلت همان اول وقت 
است. این قول مشهور بین علمای شیعه است. اما خظد قفا مه صاخ ره 
استحباب تأخیرانداختن نماز ظهر از ابتدای زوال به مقداری است که طول 
سایه شاخص به یک ذراع, و برای نماز عصر به دو ذراع برسد به طور 
مطلق. و گفته شده تا وقتی که طول سایه شاخص به اندازه طول چیزی 
مثل خودش بشود. که البته قول اول «اظهر» است, چنانچه خواهی 
داستت: بسن انجه ود ووایات آمده است. که پیاخیر ضلی الله علیة و آله 
نماز ظهر را بر یک ذراع و نماز عصر را بر دو ذراع می خواند, این گونه 
توجیه می که ایشان نوافل را به مقداری طول می داد که آن مقدار 
زهان: ظی. .شود یا اینکه منتظر جماعت و گردآمدن هردم در فشتجد. می 
شد. و روایات وارد شده در اینکه وقت نماز ظهر بر یک ذراع يا حدود یک 
ذراع است, خمل بر وقت مختصی می شود که نافله در آن وقت با نماز 
واجب اشتراک ندارد. مانند ان نیز چنین است. 


دوم: بنابر این نظر که آغاز وقت نماز مغرب با پنهان شدن قرص خورشید 
۱ ست. مستحب ۱ ست تاخیر نماز مغرب تا از بین رفتن حم ۵ ملئیر قیه. 
نماز مغرب و عشا و مستحب است این تاخیر تا «مزدلفه» ادامه پیدا کند 


حتی اگر یک چهارم از شب گذشته باشد و تقل شده که فقها بر اين فتوا؛ 
اجماع دارند. 


خهارمت هتخیر انداختم, مارد قفا فا آز یی رین رم مقریت بات 
خواهی دانست. 

پنجم . مستحاضه نماز ظهر و مغرب را تا آخر وقت فضیلت هر کدام به 
تاخیر.فی اندازد ترا جمع کردل مین آن وه و عضر ونغشا بابک سل 


ششم : : کسی که نماز فض ای وگن و9 دا رین فسات اسست. که نم 
«حاضره» ۳ 1۳ ؛ و گفته شده که واجب است که 


تحقیق آن خواهد آمد. 


هفتم : کسی که چهار رکعت از نماز شب را خوانده است, می تواند نماز 
ضبم را به تاخیو آنداز و وا فله شب را کامل کند. 


ص: 
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هشتم: روزه داری که میل شدید به افطار دارد, و يا افرادی برای افطار در 
انتظار او هستند, می تواند نماز مغرب را به تاخیر اندازد و اول افطار کند. 


نهم: مستحب است کسی که گمان به دخول وقت دارد و راهی برای 
بیندازد؛ چنانچه پیشتر گفته شد. 


ی که نیاز به ادرار یا مدفوع کردن دارد. مستحب است تا پس از 
قضای حاجت نماز را تاخیر بیندازد. 


پازدف ها خیر اندافتن از شف‌ها آخر یت 

دوازدهم: تاخیر نماز صبح تا طلوع فجر اول. 

سیزدهم: کسی که قصد محرم شدن دارد. نماز واجب «حاضره» را به 
تاخیر می اندازد و ابتدا نافله احرام را بجا می اورد. 


چهاردهم: تأخیر نماز برای کسی که تیمم کرده تا آخر وقت چنانچه پیش 


لنند. 


پانزدهم: کسی که تکژر ادرار دارد, و کسی که نمی تواند مدفوع پا باد 
روده خود را کنترل کند, نماز ظهر و مغرب را از اول وقت به تاخیر می 
اندازد برای جمع کردن. 


شانر دهم به ماخیر انداختن عمان ضا ار عفت رای نان که یرای مار 
سید مرنضی؛ ابن ختید و سلار این تاخیر را واجب شمرده اند. 


ففدهمه یه تخیر انداخن‌ مات فشیه با ان که خمم یه آن اش من در 
نافله ماه رمضان بنا به قولی. 


هجد هم . زن بچه داری که تنها یک لباس دارد و آن لباس نجس شده است, 
لباس, ظهر عصر و مفرب و عشا را بخواند. 


نو رده تاخیر مار یمد ارنافله یه در ضورنی که فیل از آن تمازی 
نخوانده باشد. 


ص: 
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بیستم: تخیر انداختن مسافر تا ورود به شهر برای تمام خواندن و صحیحه 
محمد بن مسلم (1) بر ان دلالت دارد. 


پیت ه یک مسافري. که .ستظر اتراق. آسته اکر تماخداندن در آن 


بسن و دوق؛ تتظر ماندن آمام.و ماموم برای: جماعت ‏ صانجه از ظاهر 
بعضی روایات فهمیده می شود. 


بیست و سوم: اگر تأخیر انداختن نماز دارای یک صفتِ کمالی باشد, مثل 
اينکه به مکان شریفی برسد یا اينکه بتواند افعال نماز را کاملتر بجا آورد. 
مانند حضور قلب و غير ان. 


بیست و چهارم: تاخیر نماز اول وقت برای برآورده کردن حاجت موّمن؛ که 
واجب هم به این سبب مستحب باشد چنانچه گفته شده. 


بیست و پنجم: تأخیر انداختن نماز ظهر برای خنک شدن هوا؛ بنا بر قولی 
چنانچه خواهد امد. 


2 کتاب حسین بن عثمان: مردی از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که فرمود: هنگامی که بنده نمازش را در اول وقت بخواند و مراقب 
آن باشد, نماز سفید و پاک بالا می رود و می گوید: مرا محافظت کردی, 
خداوند تو را حفظ فرماید ! و اگر آن را در اول وقت نخواند و مراقب آن 
نباشد نماز. سیاه و تاریک باز می گردد و می گوید: مرا تباه ساختی؛ خدا 
تباهت کند! 


5 غلل الشرانم: ترایم‌از امام افو علیه السام روانهی کنه که فرجود 
ادرار را کوچک نشمار و در آن سستی مکن؛ در ادای نمازت سستی نورز؛ 
سا هی اه هه ی ار و اه 
نمازش را کوچک و حقیر شمارد از من نیست بر سر حوض نزد من نخواهد 
آمد ؛ نه به خدا سوگند, 


ص: 17 


1 : ر.ک: التهذیب 1 : 3001 چاپ که و در باب خود خواهد آمد ان شاء 
الله تعالی. 


که نوشیدنی مست کننده بنوشد از من نیست و بر سر حوض نزد من 
نخواهد امد, به خدا قسم نخواهد امد.(1) 


غلل اتشرانه انام ضادق علیه الساام فرخوده سول خوا اصلی, اناد 
غلیه و آله. فر من ده کسی که نماز را کوچک و حقیر شمارد از من نیست, و 
کنار حوض نزد من نخواهد آمد, به خدا قسم نخواهد آمد.(2) 


مالس مقیت شفیوبن کقله از غلی. بن آبی طالب علیه السلام روایت 
کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هیچ بنده ای نیست 
که به اوقات نماز و مواضع خورشید اهمیت دهد فدر این که برایش 
ضمانت می کنم که هنگام مرگ راحت باشد و غمها و اندوههایش پایان 
پذیرد و از آتش نجات یابد " روزی ما مراقبان شتران بودیم, اما آمزور دز 
مراقبان خورشید هستیم.(3) 


6 حالس صووقه اه تاه وهای میس لنه. آ لام رودزد کار 
این بود که: ای خدای من؛ پاداش کسی که نمازش را در اول وقت بجای 
آورد چیست؟ فرمود: خواسته اش را ,: به او عطا میکنم و بهشتم را برای او 
مباح می کنم.(2) 


7 مجالس صدوق: عمّار ساباطی از امام صادق علیه السلام روایت می 
کند که فرمود: هر کس نمازهای واجب را در اول وقت بجای اورد و حد ود 
و احکام ان را رعایت کند. فرشته ای نمازش را پاک و سفید به اسمان می 
برد در حالی که نماز به صاحب خود ندا می دهد: خداوند تو را حفظ کند 
همانطور که تو مرا حفظ کردی, تو را به خداوند می سپارم همانطور که تو 
مرا به فرشته ای کریم سپردی:؛ و هر کس نمازش را بی سبب به تاخیر 
اندازد و حدود و احکام ان را رعایت نکند, فر شته ای نمازش را تاریک و 
سیاه بالا می برد در حالی که نماز به صاحبش ند| می دهد مرا تباه 
ساختی, خداوند تباهت سازد همان طور که مرا تباه کردی و حفظت نکند 
چنان که مرا محافظت نکردی ! آنگاه امام صادق علیه السلام فرمود: 
هنگامی که بنده در 
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3- . آمالی مفید : 88 
4 . آمالی صدوق : 125, و به طور کامل در 69 : 383- 384 باب جوامع 
المکارم آمده است. 


مقابل پروردگار می ایستد, اولین چیزی که از او سوال می شود نمازهای 
" زکات واجب, روزه واجب, ح واجب ۲ ولایت ما اهل بیت است؛ 

پس اگر به ولایت ما اقرار کرد و بر آن جان داد. نما و روزه و زکات و 
حش مقبول خواهد بود, و اگر در پیشگاه خداوند به ولایت ما اقرار نکرد, 
خداوند هیچ یک از اعمالف را قبول نخها هد کرد.(1) 


9 مجالس صدوق: آبن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام روای یت کرده 
که فرمود: هنگامی نماز واجب میگزاری آن را 2 وقتش و طوری که گویی 
داری با آن نماز وداع می کنی و بیم داری که دیگر هیچ وقت آن را نبینی, 
تخوان آنگاه خشمت رانه محل نجده ات انوار که اکر می-داسسی سه 
کسی در سمت راست و چپ تو ایستاده است نمازت را به خوبی ادا می 
کردی, و بدان در پیشگاه کسی ایستاده ای که تو را می بیند و تو او را نمی 
بینی.(2) 


9. مجالس صدوق: همین روایت به ند دیگری از ابن محبوب نقل شده 
است.(3) 


تواب ااغفال :از این محنوتب هانند ان را تال کرده ازست ۱۸۱ 


0 مجالس صدوق: حسین بن ابوالعلاء از امام صادق علیه السلام روایت 
می کند که فرمود: و 
که در گفتارش صادق باشد, نمازها و آنچه را خداوند برایش واجب فرموده 
( 


الاخخصاض د فاشد آن اد این آبعالعلاة آمده است ۱81 


ص: 19 


1- . آمالی صدوق : 154 
2 . همان : 155 

299 : .-3 

4-. واب الاعمال * 33 
5 ِ ضدو :2 177 
6- . الاختصاص : 242 


رالاس دی رایس اه اه هام روا 
که ای ام موه را ات کی که 
نماز واجب را از وقتش تخیر اندازد, نمی رسد 1(۰) 


مجالس ابن الشیخ: از صدوق مانند آن نقل شده است.(2) 


2 مان صدوق: خواب: الاغمال: شکونی از آمام ضادیق علیه السلام ‏ 
ایشان از پدرانش نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
شیطان همواره از فرزند آدم ترس و بیم دارد مادامی که نمازهای پنجگانه 
را در اول وقتشان می خواند, پس چون آنها را ضایع ساخت شیطان بر او 
خر ات ش‌ایده اهر هارد کاهان بر نی سازی ۱ 


التطایته ار اش فصال هل اس رجات هل شم است ۱3 


توضیح . : جوهری گفت: ذعرته ازگری دغرا فتی اه ترساندم. اسم آن دعر 
با ضمه است و قد دعر یعنی ترسانده شده. در النهایه چنین آمده است: 
خلای ال الطان اضر اه امن »ی صاعت خرس ه ما فاعل حه 
معنای مفعول است بعنلی 9 شده. 


3 قرب الاسناد: بکر بن محمد ازدی گفت: امام صادق علیه السلام 
فرمود: برای موّمن؛ فضیلت اول وقت نسبت به اخر وقت, از تمام 
فرزندان و مالش بهتر است.(5) 


4 و ب الاعمال: از آزدی مانند آن را روای یت کرده است 6(۰) 


ص: 20 


1- . آمالی صدوق : 240 

2-. آمالی طوسی 2 : 55 

دب آمالی ضدهق:: 90 2: تفاب الاعمال * 207 
4- . المحاسن : : ِ 

6- . ثو الأعمال + 33 


5. آنگاه گفته است: و در حدیث دیگری چنین می باشد: امام صادق علیه 
السلام فرمود: «برتری نماز اول وقت نسبت به آخر وقت؛ مانند برتری 
آخرت بر دنیا است». 


16 الخصال: تون نزن طبیان. هحفص بره. کف هر رو روا یت کرده اند که 
امام صادق علیه التبام فرمود: دو خوی است که در هر کس بود [با او 
باش] و گرنه دور شو؛ دور شو, دور شو! گفتند: آن دو خوی چیست؟ 
فرمود: مداومت بر نماز اول وقت و محافظت و از و مواسات.(1) 


7 کتاب الاخوان صدوق: با ذکر سلسله راویان که به مفصّل ين عمر 


توضیح: : عبارت «و الا فأعزب» یعنی اينکه چنین شخصی مستحق است که 
به او گفته شود دور شو ! چنان که گفته میشود نابود باد ! دور باد ! يا فعل 
اش ای تسه اش نی ان تحص یه خر است و ممکن 
است به صیغه تفضیل خوانده شود یعنی او دورترین مردم نسبت به خیر 
است؛ اما معنای اول روشن تر و ظاهرتر است. جوهری گفت: عزب عنی 
فلان یعزب یعنی دور و غاثب شد و ابل عزیب آن است که به محله 
بازنمیگردد و جمع عازب است. در حدیث است که هر کس قرآن را در 
چهل شب بخواند, دور کرده است یعنی عهد خود را از وقتی که قرائت را 
آغاز کرده دور کرده است.(3) 


و تال اه یف ان را تیاه ی له سل 
کردم: کدام عمل نزد خداوند محبوبتر است؟ فرمود: نماز اول وقت.(4) 


9. الخصال: به روایت اعمش از امام صادق علیه السلام روایت است که 
فرمود: نماز در اول وقت مستحب است.(د) 


ص: 21 


1- . الخصال 1 : 25 
2- . کتاب الاخوان : 8 
3-. الصحاح : 181 چاپ شربتلی 
4 . الخصال 1 : 78 
5- . همان 2 : 151 


0 عیون اخبار الرضا علیه السلام: از جمله نوشته های امام رضا علیه 
ا شام بت مانون این فد کعتهان در اول وتا مضیلت بر است ۱۱۱ 


1 الخصال: ابوبصیر و محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت 
می کنند که فر مود: امیرمومنان علیه السلام فرمود: هی کاری نزد خداوند 
ی و ار ی ها ارآ ایا ان ات 
نماز غافل سازد؛ زیرا خداوند اقوامی را مذفت فرموده پس فرموده: 
«الذین هم عَنّ صَلاتَهمْ ساهون»(2) (که از نمازشان غافلند ) یعنی کسانی 
که از نماز ز #افانو.ه نسیربه اهفات ان نی اعتا یی و سستی. می: تدای 


2 عیون اخبار الرضا علیه السلام: امام رضا علیه السلام از پدرانش و 
آنها از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کردند که فرمود: شیطان 
همواره از مومن_ ترس و بیم دارد مادامی که بر نمازهای پنجگانه مراقبت 
می کند ای و را ات ور 
در گناهان بزرگ اندازد.(4) 


3 عیون اخبار الرضا علیه السلام: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: «نمازتان را تباه نسازید؛ زیرا هر کس نمازش را ضایع کرد با 
قارون و هامان محشور گردد. و برای خداست که او را همراه با منافقان 
وارد اتش نماید؛ پس وای بر کسی که بر نمازش و ادای سنت پیامبرش 
صلی الله علیه و اله مراقبت نکند !(د) 


صحیفه الرضا: با ذکر استاد از آن. خضرت از پدرانش مانتد این ده خبر نقل 


شده است.(6) 


ص: 22 


1-. عیون اخبار الرضا 2 : 123 
2 . ماعون / د 

3- . الخصال 2 : 161 

4 . عیون اخبار الرضا 2 : 28 
5-. همان 2 : 31 

6-. صحیفه الرضا : 3 و 29 


کر مالس انم شم ارعهاه ارات امورسان یه الا اه 
وفاتش این بود که: ای فرزندم تو را , به نماز در وقت ان و زکات در اهل 
آنته در محلن آن شتفارنش .هی کنم ۱۱ 


5 مجالس این شیخ: از جمله نامه های امیرمومنان علیه السلام خطاب 
به محمد بن ابوبکر این بود که: مراقبت کن بر وقت نماز و ان را در وقتش 
بخوان و به سبب بیکاری آن را زودتر از وقت بجای نیاور و همچنین به 
خاطر مشفغله ای آن را از وقت خور تاخید مینداز ؛ مردی در مورد اوقات 
نماز از رسول خدا صلی الله علیه و آله سوال کرد. پیامبر فرمود: جبرئیل 
در وقت نماز, هنگام زوال خورشید نزد من آمد, خورشید روی ابروی 
راستش بود, و هنگام طضر. که اک طول سایه هر چیزی به اندازه خودش 
شده بود, سپس وقتی خورشید غروب کرد جبرئیل نماز مغرب خواند و با 
پنهان شدن شفق نماز عشا را بجای آورد ؛ آنگاه نماز صبح را هنگامی خواند 
که تیاهن تب با شبیدق ضیع؛در آمیخته و شتار کان:در هم فر ورفته بود ند 
پس نمازهایت را در این اوقات بخوان ؛ و هميشه ستت رایج را انجام بده و 
راه روشن را برو, و در رکوع و سجودت دقت کن؛ نماز رسول خدا صلی 
اللف له و آله ار سا همه مرحم کامل بر ود از لحا .یل ذر ان از 
یا ی 
کش هار را شام متا سای فصسا ه اعمال اس صانه ی 
کند.(2) 


26 فعاتی الاخبارت سعد اشعاف: ار امام باقر غلية السلام روایت مین کید 
که فرمود: سه چیز کفاره گناهان است: در هوای سرد, وضوی کامل 


_ 


گرفتن. شب و روز به سوی جماعات پیاده رفتن, و نمازها را محافظت و 
مراقبت کردن.(3) 


۳ فرمود؛ هگا 7 
نماز بشتابید ؛ زیر| 
ص: 23 


لش امالی وی( * امن وی ها و ری 
.همان 2 29 من یی 


3- . معانی الاخبار : 314, و مثل آن در الخصال 1 : 42 و المحاسن : 4 


امده است. 


منشأاً گرماء زباثه انشن تم انست چون آتش به پروردگازش شکایت. برد 
خداوند به آن اذن داد تا دو مرتبه نفس بکشد, یک بار در زمستان و یک بار 
در تایستان:. بین شذت: کرمابی که جین می. کنند از زبانه اندتن: و شدت 


سرما از زمهریر جهنم است. 


شیخ صدوق رحمه الله می فرماید: معنای جمله «فابردوا بالطّلاه» یعنی 
برای خواندن نماز شتاب کنید؛ این کلمه مشتق از «برید» می باشد. برای 
تاکید این فعا زواجت ری نقل میت کنیم بدین شرح: در وقت هر نمازی, 
فرشته ای ندا می کند: برخیزید به سوی [خاموش کردن] آتشهایی که بر 
تا رن ایو آن را ار ای سل 


توضیح . : از ظاهر این روایت چنین فهمیده می شود که در نماز ظهر تأخیر از 
وقت فضیلت هنگام شدت گرما مستحب است.؛ و این روایت ضعیف می 
باشد؛ اما شیخ صدوق در کتاب و معاویه بن 
عمار از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: «موّذن هنگام 
شت. رها و هار یر عرص صلی. له کت اه اتص نم 
ای 1 بت اوه فآ ار کنر ۰ 
هوا خنک تر شود.» و هیچ بعید نیست که تأخیر در حرارت بهتر باشد تا 
توشع در امر داده شود و عسر و حرج برطرف گردد. اما وقتی با دیگر 
روایات مخالف و با روش غیرشیعه هم موافق است برخی فقها آن را حمل 
بر تقیه کرده و برخی « ماو هی آرقیر اس اون سوها نو 


در المنتهی می فرماید: اختلافی میان اهل علم در مورد استحباب تعجیل 
برای نماز ظهر در غیر گرما سراغ نداریم. عايشه گوید: هیچ کس را ندیدم 
که برای خواندن نماز ظهر نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله بیشتر 
تعجیل کند؛ اما در گرما در مناطق گرمسیر مستحب است صبر کنند تا 
حرارت کمتر شود و به جماعت در مسجد آن را بخوانند؛ | شافعی نیز همین 
نظر را دارد. آنگاه دو روایت از خاصه و 


ص: 24 


1-. علل الشرائع 1 : 235 
2 هون لا تخصرم الففیه 21 128 


غافه خی آوزد و می گوید: و از آنجا که این امر در موضع ضرورت است 
لذا مستحب است تاخ مات را زائل شدن این ضرورت, اما اگر گرما 
شدید نباشد پا اینکه در مناطق سردسیر بود یا اينکه شخص می خواست 


در منزل خود نماز بخواند مستحب است تعجیل کند؛ این نظر شافعی 
است, برخلاف اصحاب «رآی» و احمد. پایان کلام شیخ. 


و اما در بیشتر نسخه ها, تأویل شیخ صدوق رحمه الله این است که 
«ابردوا» برگرفته از «برید» است و در بعضی نسخه ها «تبرید» آمده 
است ؛ که اولی به معنای «فرستاده شتابزده» است که بعید به نظر می 
رسد و با معنا نت ندارد, اما در قاموس در معنای تبرید و ابراد آمده 
است: آبرَد یعنی داخل دز اخر »روز ند و آبرده یعنی او را در حالی که 
خنک بود آور3 و آبزدان یعنی صبحگاه و شاه و در النهایه در حدیبت 
« آبردوا بالظهر» آمذح" ابراد یعنی شکسته شدن گرما و حرارت که مشتق 
از «ابراد» و به معنای دخول در خنکی است. و گفته شده که معنای جمله 
این گونه می شود: آن را در اولین وقت از خنک شدن روز بجای آورید که 
اول آن است. در المغرب. باء را برای تعدیه گرفته است. یعنی نماز ظهر 
را داخل در خنکا کنید یعنی آن را هنگام کمتر شدن حرارت بجای آورید. 
پایان. 


در توجیه کلام صدوق می توان گفت: تیافتر صلین الله. علیه و اله ام یه 
تعجیل در اذان و تندخواندن آن فرففدج: است. مانبه« نامه رشان که. یر رام 
رفتن عجله می کند, و این امر يا به خاطر خلاص شدن هرچه زودتر مردم 
از شدت گرما بوده تا نماز را تمام کنند و زود متفرق شوند, و پا برای 
تعجیل در راحت دل و نور دیده بوده است. چنانچه می فرمود: ای بلال 
راحتمان کن؛ و می فرمود: نور دیده من نماز است. 


همچنین در معنای این عبارت گفته شده که یعنی «آتش شوق را سرد کن 
و دل مرا به یاد پروردگارم خنک گردان». و گفته اند که حرف «باء» در 
اینجا «سببیه» است و ابراد به معنای دخول در سرما است. که بنابراین 
معنا چنین می شود: داخل در خنکا شوید و با اشتغال به مقدمات نماز مانند 
مضمضه و استنشاق و شستن اعضا,ء حرارت را از خودتان دور کنید پس 
این حرارت را متوقف میکند. 


ص: 25 


در النهایه در توضیح روایت فوق آمده است: فیح در جمله «شده الحر من 
فیح جهنم» یعنی فوران و فیضان گرما. با واو هم گفته شده است, مثلا می 
گویند: «فاحت القدر تفوح و تفیج» بعتی, دیک, به: خونتن آمد؛ و آن را به 

عنوان تشبیه و تمثیل گرفته است یعنی در شدت حرارت مانند ۳ 


است. 


و بعضی گفته اند: شکایت از آتش, مجاز از زیادی آن و جوشش آن و 
ازدحام اجزاء آن به گونه ای است که مکانش تنگ آید و هر تکه آتش در از 
بین بردن تکه دیگر و قرارگرفتن بر جای آن تلاش می کند, و نفس آن یعنی 
زبانه کشیدن آن و خارج شدن آنچه از آن پایین میآید که برگرفته از نفس 
حیوان در هوای دودی است که قوّه حیوانیه آن را خارج می سازد و اطراف 
قلب را از آن پاکیزه می سازد. 


و عبارت «آشد ما یجدون من الحر» خبر برای مبتدای محذوف است یعنی 
در اصل فزلک. اشد* بوده: بعنی. احوال.در این:غالمبه.عکس آمور ان غالم 
و آثار آن است. همان طور که چیزهای پسندیده و [ذرت بخش برای انسان 
در دنیاء شبیه نعمتهای بهشت و از جتس آنچه که در آن برای آنان آماده 
شده است میباشد تا مردم میل بیشتری به آن داشته و رغیت بیشتری 
نشان دهند, که شاهد این مطلب آیه «کلما رُرْفوا لها من تمَرو رٍژفا قالوا 
هدّا الذی رفنا من قبْل»(1) (هرگاه میوه ای از آن روزی ایشان شود می 
گویند این همان است که پیش از این [نیز ] روزی ما بوده + است همچنین 
مصائب دردناک و چیزهای آزاردهنده نمونهای از احوال جهنم و عذاب 
کافران و گناهکاران معرفی شده است تا ترس و انزجار مردم از کارهایی 
که صوت: کرفتار ادن در آن هی کر ده شیر نود پس تمامی سموم 
کشنده از حرارت جهنم و تمامی سرماهای شدید منجمد کننده از زمهریر 
آن"استت که. یکی از طیقات جهتم فی باشتد. 


29 ثواب ب الاعمال: ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که فرمود: ای ابان, هر کس این نمازهای واجب پنجگانه را بخواند و 


ص: 26 


1- . بقره / 25 


آنها مراقبت نماید روز قیامت در حالی خداوند را ملاقات می کند که 
عهدنامه ای در نزدش است که به وسیله آن او را وارد بهشت می کنند, ۰ و 
هر کس این نمازها را به وقت خود نخواند دیگر دست خداوند است, اگر 
خواشت امراهی نکشایه و اک عواست غدایتن من کول 


9 ثواب الاعمال: فصَیل از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد مسجد شد و گروهی از 
اصحاب در مسجد بودند؛ فرمود: می دانید پروردگارتان چه گفته است؟ 
گفتند: خداوند و رسولش داناترند! فرمود: پروردگارتان می فرماید: 
هر کس این نمازهای واجب پنجگانه را در وقتشان بخواند و بر آنها مراقبت 
داشته باشد روز قیامت در حالی مرا ملاقات خواهد کرد که برای او نزد من 
عهدی است که به سبب آن او را وارد بهشت میسازم. و هر کس این 
نمازها را به وقتش نخواند و بر آنها مراقبت نداشته باشد دیگر به خودم 
مربوط است, اگر خواستم عذابش می کنم و اگر خواستم او را می 
بخشایم.(2) 


توضیح: شیخ بهایی قدس سره در توضیح «لوقتهن» می فرماید: حرف لام 
در اینجا يا به معنای «فی» است مانند آیه «و تَضصَعٌ ۶ جوا زین ااقنقط یوم 
القیاقه»(3) (و ترازوهای داد را در روز رستاخیز می نهیم ) یا به معنای 
«بعد > است., چنان که س توضیح حدیت «صوموا لرویته و آفطر وا لرویته» 
برای بیان معنای لام گفته اند؛ و یا به معنای «عند» است, چنان که 
میگویند: «کتبثٌ الکتابِ لخمس من شهر کذا» یعنی پنج روز گذشته 
از فلان ماه. و جار و مجرور در سخن خداوند: «فذلک الی» خبر مبتدای 
مخدوف ی باشندر که-در اضل ختین. بودم اسنت: «فدلی. آمرم الوت»: و 
احتمال می رود که خودش خبر برای اسم اشاره باشد یعنی «فذلک 
الشخص صایئر الی و راجع ال < عاقبت و سرانجام ان شخص به سوی 
خودم است» پایان. «واو» 


ص: 27 
اب یات الاطفال :27۰ 


2 . همان 
3- . انبیاء | 47 


در عبارت و لم یحافظ» اگرٍ عطف به معنای تفسیر نباشد, با تنوجه به 
عبارت مش از آن یه مصا ها خواهد بود. 


0. ثواب الاعمال: سعد بن آبی حَلّف از امام ابوالحسن موسی کاظم علیه 
السلام روایت عی کند کت فرمود «نمازهای واجب هر گاه در اول وقت و 
ارات عامین,حوووج اعکام آن ادا شوو رایخه انش از وی عطر جویی 
که تر و تازه از درخت آس جدا| شود با آن طراوت و عطری که دارد, 
خوش تر است؛ پس بر شما باد به نماز اول وقت».(1) 


توضیح: جوهری گوید: «شی ۶ طری» یعنی تازهای که طراوت آن آشکار 
است ؛ و قطرب گفته است: «طرْو اللحم و طری طراوه و طراءه». 


اش وی وتاب اما ویر کم ررای عرص ترا 
به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام نزد ام حمیده رفتم؛ پس 
گریست و من هم از گریه او بر گریه افتادم, انگاه گفت: ای ابومحمد, اک 
حضرت امام صادق علیه السلام را هنگام وفات دیده بودی, تعجب می 
کردی: آن خضوت جشمانشن را حشو و فر موه تمامی کسانی را که میان 
من و آنها قرابت و خویشاوندی است جمع کنید ! ما همه را نزد آن حضرت 
جمع کردیم و هیچ کس را فروگذار ننمودیم؛ پس به انها نگاه کرد و فرمود: 
«شفاعت ما به کسی که نماز را سبک شمارد نخواهد رسید».(3) 


المحاسن: از ابوبصیر همین روایت را نقل کرده است.(4) 


2. تواب الاعمال: هشام جوالیقی از امام صادق علیه السلام روایت می 
کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: کسی که نماز را در وقت 
بو ی و ی 3 
به صاحب خود می گوید: خداوند تو را ضایع کند همانطور که مرا ضایع 
کردی, و هنگامی که بنده در مقابل پروردگار می ایستد اولین چیزی که از 


ص: 28 
1-. ب الاعمال : 33 و 34 


3 ب ب الأعمال : : 205 


4- . المحاسن : 80 


نمازش پذیرفته شد, بقیه اعمالش نیز قبول می شود, اما اگر نمازش مورد 
تأیید قرار نگرفت عملش از او پذیرفته نگردد 1 


33 المحاسن: از هشام جوالیقی مانند آن را روایت ت کرده است, فقط به 
چا عملنش, سایر اعمالش آمده است(2) 


توضیح . از ظاهر بیشتر این روایات فهمیده می شود که مقصود از وقت؛ 
وقت فضیلت است. 


4 السایس هل از امام اف یه السای رخا تدم که که فرده: 
هر موّمنی بر نماز واجب مراقبت داشته و آن را در وقتش بخواند از 
خافاات مت هاکر در مار نکتو اه فان بخواند اه رایران خواهد هر 
(3) 


5. المحاسن: ابن محبوب از امام باقر يا امام صادق علیه السلام روایت 
نا را ای وب 
وفاتش گردید. بی هوش شد و دوباره به هوش آمد و فرمود: شفاعت من 
به کسی که نماز را از وقتش به تاخیر اندازد نمیرسد.(4) 


6. المحاسن: میسر بن سعید قصير جوهری از مردی و او از امام صادق 
علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: کسی که دم از خق می 
زند به سه چیز شناخته می شود [که معلوم شود راست می گوید يا دروغ]: 
باید دید دوستانش چه کسانی هستند, نمازش چگونه است و در چه وقتی 
آن را ادا من کند. و اکر مال.ه ترفتی دارد آن. را در چه راهی خرخهی. کند: 
2 


7. فقه الرضا علیه السلام؛ امام علیه السلام فرمود: بر اوقات نمازها 
مراقبت کنید؛ زیرا بنده از حوادث ایمن تیلست و کسی که وقت نماز 
واجب بر او وارد شود رو عمرا کوتاهی نماید خطاکار است و کلام خداوند 
که فرمود «قَوبْل لِلمَصلین * الذین 


ص: 20 


1-. ثواب الأعمال : 206 
2-. المحاسن : 81 


هم عَنْ صَلاتَهمٌ ساهون»(1) (پس وای بر نمازگزارانی. که از نمازشان 
غافلند + شاملش می شود. و مقصود کسانی است که از وقت نماز غفلت 
ف .کتند. ۱2 و بدان که پس از معرفت خداوند بهنرین واجبات؛ نمازهای 
پنجگانه است, و اولین نمازها نماز ظهر است, و اولین چیزی که بنده به 
خاطر آن مورد ۳۳ واقع می گردد 7 ؛ پس اگر نماز او صحیح 
بود غیر آن هم صحیح است و اگر رد شد غیر آن هم رد می شود(3), و 
مبادا نسبت به نماز تنبلی یا سستی کنی يا حق آن را کم بشماری يا حدود 
اخکام آن.را ضایع سازق. با متل خر وس نوک به مین برتی با ان" زا تشک 
بشماری و پا خود را از نماز به چیزی دنیایی مشغول کنی يا نماز را در غیر 
وقنش بجا اوری.(4) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که نمازش را سبک بشمارد 
از من نیست - به خدا سوگند کنار حوض نزد من نخواهد آمد.(5) 


و امام رضا علیه السلام فرمود: انسان حتی اگر در داخل وقت نماز بخواند, 
ان فضیلتی که از اول وقت از دستش رفته است بهتر از مال و فرزندش 
می باشد.(6) 


8. الخرائج و الجرائح: ابراهیم بن موسی قرژاز گوید: امام رضا علیه 
السلام برای استقبال از برخی طالبیان بیرون شدند, در این هنگام وقت 
نماز فرا رسید و حضرت؛ به سوی قصری که در آنجا بود, ار 
زیر صخرهای فرود آمد. امام فرمود: اذان بگو. گفتم: صبر می کنیم تا 
همراهانمان نیز بیاین ! فرمود: خدا تو را بیامرزد؛ هیچ گاه نماز اوّل وقت را 
بدون عذر به اخرت وقتش تاخیر نینداز. بر تو باد هميشه نماز در اوّل وقت. 
اذان گفتم و نماز خواندیم.(7) پایان روایت. 


ص: لاد 


1-. ماعون /4 و 5 

2 . فقه الرضا : 6 

3- . همان 

4 . همان 

5- . همان : 7 

6-. همان : 2 

7 . الخرائج و الجرائح : 230 


توصتی: بنا بر این روایت؛ سزاوار نیست نماز را به خاطر انتظار رفقا و 
6 اول وقت به تاخیر انداخت. 


9. فلاح السائل: از سرور بانوان. حضرت فاطمه دختر سرور پیامبران 
صلوات خداوند بر او و پدرش و همسرش و فرزندانش باد روایت شده 
است: که از پذرش هحمد صلی الله علیه: و آله پرسید؛ بدرجان: جزای 
مردان و زنانی که نماز را سبک بشمارند, چیست؟ فرمود: ای فاطمه, , هر 
مرد یا زنی که نمازش را سبک بشمارد. خداوند او را به پانزده خصلت 
گرفتار نماید: شش چیز آن در دنیاء و سه چیز هنگام مرگ و سه چیز در 
قبرش, و سه چیز در قیامت هنگام بیرون آمدن از قبر به او خواهد رسید. 
اما انهانی که در دتیا به. ان فبثلا ی کردد عبارتند از اول: خداوند: خیر و 
برکت را از عمر او برمی دارد؛ خداوند, خير و برکت را از روزی اش برمی 
دارد؛ خداوند عزیز و جلیل نشانه افراد صالح را از چهره او محو می کند؛ 
در برابر اعمالی که انجام داده پاداشی نمی 9 دعایش به سوی انشا 
بالا نمی رود؛ و ششم این که هیچ بهره ای از دعای بندگان صالح ندارد. 


و ات کمهام مر که اه میرف آول ات سا رت متا رن ان 
می دهد ؛ دوم این که گرسنه می میرد ؛ و سوم آینکه تشنه جان می سیارد. 
که حتی اگر آب تمام رودخانه های دنیا را به او بدهند, سیراب نخواهد شد. 


و امّا آنهایی که در قبر گریبان گیرش گردد: اول اینکه خداوند فرشته ای را 
بر او می گمارد تا در قبر آزارش دهد؛ : دوم این که خداوند قبر را برایش 
تنگ می گرداند؛ و سوم اين که قبرش تاریک می شود. 


و آنهایی که ذر زوز قیامبت هنگام شرف امن از قبر به آن مبتلا می شود 
عبارتند از: اول اين که خداوند فر شته ای را بر او می گمارد تا به صورت 
بکشاندش در حالی که مردم به او می نگرند 0( 
می کشند؛ و سوم این که خداوند نظر رحمت به او ننموده و پاکیزه اش 
نمی گرداند, و عذاب دردناکی خواهد داشت(1) 


ص: 31 


- . فلاح السائل : 22 


ابن بابویه در کتاب «مدینه العلم» در قسمت روایات_ امام صادق علیه 
السلام آونجه است که رسون عطا صلی اه غاد و له فرمود فردای 
قیامت شفاعت من به کسی که نماز واجبش را به بعد از وقت آن تأخیر 
اندازد نرسد.(1) 


0 الخصال: لیثی از امام جعفر بن محمد علیه السلام روایت کرده است 
راخ ای مارا ان ۲ از د ها یک 
وبا و اموالشان بایراورانشان مساما ارو 12 


ا تا توی اخا الرساهانه سای منم عم بت ید اه 
امام رضاأ علیه السلام روایت می کند که فرمود: خروس سفید پنج خصلت 
ای ارات ای اه ایا ها سوت 


توضیح . این روایت د اشعار دارد به اینکه میتوان برای شناخت اوقات به 
صدای خروس ی ۱۳ ۳۳۲ ۳ 


و «طروقه» با ضمه یعنی مقاربت گاو نر با گاو ماده و «طروقه» با فتحه 
ماده آن است. در «النهایه» می گوید: در حدبت زکات. حقه طروقه الفحل 
پعنی گاو نر بر هم سن خود بالا رود, طروقه, فعوله ابیت نی موجون 
قواز گرفته بفنی فخل, بر ان تنواز مین اشود. پایان. در این روایت د احتمال 
اينکه هر کدام از این دو معنا مراد باشد صحیح است., گرچه طروقه با ضمه 
اظهر است. 


2. قرب الاسناد: مسعده بن صدقه گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: 
شیعیان ما را در اوقات نماز بسنجید که مراقبت آنان بر ار چگونه است؟ 
(4) 


43 ارشاد القلوب: دیلمی گوید: روزی علی علیه السلام در جنگ صفین 
مشغول نبرد بود و همواره مراقب خورشید بود. ابن عباس گفت : ای امیر 
مومنان. این 


ص: 22 


1- . همان : 127 

2 . الخصال 1 : 51 

رز 

4- . قرب الاسناد : 38 چاپ سنگی, 52 چاپ نجف, و به طور کامل در 
الخصال آمده است. 


نماز بخوانیم . اين عباس گفت: ۱ ی 
و ۱ 
«لیله الهریر». 


4 ان ار یت کف اف ان ره نامر امه 
محمد بن ابوبکر نوشت: مراقب نماز ظهر باش و ان را در وقت خود بجا 
بیاور؛ نه آن را به خاطر فراغت از وقتش زودتر بخوان و نه به خاطر 
اشتغال آن را از وقتش به تاخیر انداز ! زیرا مردی نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله آمد و از ایشان در مورد وقت نماز پرسید ؛ رسول خدا پاسخ 
داد: جبرئیل نزد من آمد و وقت نماز را به من نشان داد و نماز ظهر را 
هنگام زوال خورشید بجاأ ا و5 آنگاه نماز عصر را خواند در حالی که 
خورشید سعفید و صاف بود, و هنگامی که فرص خورشید پنهان شد نماز 
مغرب را خواند. سپس نماز عشا را هنگام پنهان شدن شفق بجا آورد و 
نماز صبح را در تاریک و روشن هوا خواند که ستارگان در هم فرورفته 
بودند. 


پیامبر صلی الله علیه و آله هم پیش از تو اين گونه نماز می خواند, اگر می 
توانی - و هیچ قدرت و نیرویی نیست مگر از جانب خدا - که پایبند سئت 
معروف باشی و راه واضحی را که گذشتگان پیمودند مایت ی که 
باشد که فردای قیامت به پیشگاه آنان وارد شوی. آنگاه فرمود: ای مجمد؛ 
بدان که همه چیز در گرو نمازت است. و بدان که هر کس نماز را ضایع 
کرد فظفها دیکر اعمال را تیشترضایم‌فی کند. 


45 کتاب الغارات: ابن نباته روایت می کند که علی علیه السلام در خطبه 
ای چنین فرمود: نماز وقتی دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله واجب 
کر تمه تما ر خر در ان وقت واجب جایز نیست, هنگام نماز صبح آن است 
که انسان شب را سپری کند و خوردن و آشامیدن بر روزه دار حرام باشد. 
وقت نماز ظهر هنگامی است که آفتاب به شدت گرم شود و سایه ات به 
اندازه خودت باشد, و در هنگام زمستان وقتی است که افتات از فلک 
(وسط انتهان) تکدر هی نی که رافتات روی ابروی راست تو قرار 


گرفته باشد, با شروط خداوند در رکوع و سجود. هنگام نماز عصر آن است 
که خورشید سفید و صاف است. و فاصله آن به اندازه ای است که 


ص: 


33 


مردی بر شتر سنگینی دو فرسخ راه طی کند قبل از غروب خورشید, و 
هنگام مغرب آن است که آفتاب غروب کند و روزه دار افطار نماید. و وقت 
نماز عشاء آن است که سیاهی شب همه جا را فرا گیرد و سرخی از افق 
برود و تا یک سوم از شب مهلت آن است, پس هر کس در این هنگام به 
خواب رود خداوند دیدگان او را نخواباند ان است اوقات نماز, «ان الصّلاح 
کات عَلی الموّمنین کتابا مَوقوتا»(1) 1 


(نماز بر مومنان در اوقات معین مقرر شده است 1 


توضیح . این روایت دلالت بر استحباب تخیر نماز ظهر هنگام شدت گرما 
دارد - چنانکه پیشتر گذشت - و می توان آن را حمل بر تقیه نیز کرد. «حین 
0 
ای ای ات و ور ماس اس 
یعنی تقریبا یک ۷9 از روز مانده, زیرا هشت فرسخ را برای مسیر شتر 
در روشنایی روز قرار داده اند, و این نزدیک به زمانی است که سایه به 
اندازه یک قامت یعنی هفت قدم می شود, زیرا| در اواسط معموره - کره 
خاکی - در اول برجهای حَمَل و میزان در میانه شب و روز سایه طی سه 
ساعت و چند دقیقه تا هفت قدم. زیاد می شود و در سایر فصول زیاد و کم 
میگردد, و بعید نیست که حمل بر تقیه نیز گردد, زیرا عادت خلفای پیش از 
آن حخضرت: یه تاخیر انداختن نما با بیش از آن هم بوذه است: و ایشان تحت 
توانسته بیش از این عادتشان را تغییر دهد. 


«حین یسق اللیل» برگرفته از آیه شریفه «و الیل و ما وَسَق»(2) [سوگند 
به شب و انچه [شب ] فروپوشاند ) است. یعنی و هرچه را شب جمع کرد و 
در برگرفت, از آن چه که در روز پراکنده دود در تصرفش, زیرا وقتی شب 
قراعی رسد هر یرمق ور ماوای خوه راز می کیرد و گفته شده: یعنی و 
هرچه از ستاره ها که طرد و دور شده, زیرا ستارگان در شب پیدا می 
شوند و در روز پنهان می گردند. و دلیل اضافه کردن ستارگان به شب, این 
انشت که:ستار کان یر دز شب بیدا هستنه. 


ص: 34 


1- . نساء / 103 
2 . انشقاق / 18 


6. اسرار الصلاه: از امام باقر علیه السلام روایت د است که فرمود: اولین 
ی ان ات تا تس آکز‌نفاه: 
قبول شد دیگر اعمال هم قبول می شود و نماز هنگامی که در وقت خود 
بالا رود, سفید و نورانی به سوی صاحبش باز می گردد و می گوید: مرا 
حفظ کردی خداوند حفظت کند؛ و اگر در غیر وقت خود بالا رود و حدود آن 
رعایت نشده باشد, سیاه و تاریک به سوی صاحب خود باز می گردد و می 
گوید: مرا ضایع کردی. خداوند تباهت کرداند 1(۰) 


توضیح: مقصود از رجوع در عبارت «رجعت الی صاحبها» یا در آخرت است؛ 
که این معنا اظهر است. و يا اینکه رجوع در دنیا پس از ثبت در دفتر اعمال 
انسان می باشد یا فرشته حامل آن باز می گردد يا دفتری که در آن ثبت 
تبون آنست: و شید ننست. که. زسوع و قول:: استعاره تمثیلیه باشد که نماز 
کامل و نفع و برکتی را که برای صاحب خودش دارد به کسی که میرود و 
برمیگردد و این قول را میگوید تشبیه کرده است و نیز نماز ناقص. و 
1[ 


7 دام الاسلام: از آمام-ضادق غلیه السلام دربارم سکن دا «مد موتا» 
فرمود یعنی واجب شده.(2) 


و از آن حضرت روایت ت است که فرمود: هر نمازی دو وقت دارد: وقت اول 
و وقت آخر؛ او وقت, افضل آن است و کسی نباید آخر دو وقت را جزء 
وقت به خسنات: آورد مگر ايینکه سبب و عذری داشته باشد؛ و آخز وقت 
برای بیماران و افراد دارای عذر قرار داده شده است؛ اوّل و« 
«رضوان» (یعنی سبب رضایت) خداوند است و آخر وقت بخشایش 
خداوند(3), و مرد به هنگام, نماز میخواند و آنچه که از اول وقت از دست 
او مبر ود از خانواده و داراییاش برای او بهنر ا تست .)4 


ص: 35 


در شیب ۰1 202 آلکافی, د 269 یم روایت زا میتی 
2 . دعائم الاسلام 1 : 131 

3- . در منیع امده است: و تأ تقصیری نباشد بخشایش هم نیست. 
4 . دعائم الاسلام 1 : 137 


باب هفتم : وقت نماز ظهر و عصر و نافله آنها 


روایات: 


كِ مجالس صدوق: ژراره از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده است که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: هنگام زوال خورشید درهای 


آسمان و درهای بهشت باز می شوند, دعا مستجاب می گردد. پس خوشا 
به حال کسی که عمل صالحش در آن وقت بالا رود.(1) 


2 الخصال: ابات از اتامصادق یه ااسلام. روانت هی کته کب فده 
شب دوازده ساعت است و روز دوازدم ساعت؛ ۰ و بهنرین اوقات شب و 
روز هنگام نماز است. آنگاه فرمود: هنگام زوال خورشید [ظهر] درهای 
آسمان گشوده می گردد و بادها می وزند و خداوند به خلقش نظر می کند, 
و من دوست دارم در این وقت عمل صالحی از من به آسمان بالا رود. و 
باز فرمود: بعد از هر نماز دعا کنید, زیرا مستجاب است.(2) 


. الخصال: محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام و ایشان از 
۳۳ از امیرمومنان علیه السلام روایت ت کرده اند که فرمود: هر کس 
حاجتی از خداوند دارد در سه وقت ۳1 را طلب کند: در ور ۱9۳ در 
هنگام زوال خورشید وقتی که بادها می وزند و درهای آسمان گشوده می 
گردد و رحمت نازل می شود و پرندگان مي خوانند؛ هد قیقر اف خر ی 
هنگام طلوع فجر که دو فرشته ندا می دهند: ایا کسنی, هسنت توبه کند با از 
او پذیرفته گردد؟ آیا کسی درخواستی دارد تا به او داده شود؟ 


ص: 3206 


1-. آمالی صدوق : 343 
2 . الخصال 2 : 85 


آیا کسی طلب بخشایش دارد تا بخشوده گردد؟ آیا کسی حاجتی دارد تا 
براورده گردد؟ منادی خداوند را پاسخ گویید ((1) 


4. فرب ۳۹ بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم علیه السلام 
نقل کرد و : از آن حضرت در مورد وقت نماز ظهر سوال کردم 
فرمود: ۳ ۰ که خورشید به زوال رسد [از وسط آنتما ن بگذرد ] 
وقت نماز ظهر شده است, 1 پس اگر خواستی آن را بعد از تسبیحت بجای 
آور(2)؛ و از آن خر 9 در مورد وقت نماز عصر سوال کردم. فرمود: بعد 
از زوال خورشید هرگاه طول سایه شاخص به دو قدم 2 و نماز ظهر را 
خوانده بودی و پس از ان تسبیح را هم خوانده بودی, اگر خواستی نماز 
عصر را بخوان.(3) 


السلام سال ۳ زنی ِ پیش از : و خورشید [از ۱ پاک می 
شود نمازش چگونه است ؟ فرمود: اگر طاهر شد نش وقتی بااشد ۳ سابه 
شاخص بعد از زوال به چهار قدم رسیده است, فقط نماز عصر را باید 
بخواند, زیرا وقتی داخل در وقت ظهر شده حاض بوده است, و همچنان 
حاثض بوده تا اینکه وقت تمام شده؛ پس نماز ظهر بر او واجب نیست» و 
تجازهانی که خدایند. در یام .خیضن از حمی ام برداشته مخت اشت.: [از 
اینکه در مورد یک نماز حساسیت نشان داده شود ].(4) 


توضوة: بت بر تظظر شنم طعصیی: این کوته اتتدلال فده که اوقات تحص 
شده با معیار طول سایه شاخص به قدمها و ذراعها, برای شخص مختار 
است انه مضطر و صاحب عذر] و برای تعیین وقتِ فضیلت نیست که 
1 


از حائض پس از چهار قدم شدن طول سایه است پذیرفته, اما عموم 


ص: 327 
1- . همان 2 : 158 


3- . همان 


همان :190۰ جان‌شکی 176 عاب تعف الممت: 1111 العافی 
1 : 102 


ذاق با اف مخالفت گردمه که اند ار بای فد به. آندازهدای که اند 
عسل کند هفضر کعت فیل. اد رواب وا نو هر که هار سر او واخت ارت 
و علامه حلی در پاسخ به استدلال به این روایت دلاپلی را ذکر فرموده 


است: 


اول ایراد در سند است؛ زیرا| فضل 5 تک از راویان موجود در سند - 
واکت سص اسآ باس ماکان اه ار ات که سمل 
را توئثیق کرده و اشاره ای به واقفی بودن او ننموده است ؛ فقط شیح این 
ره اه ی ره 
مورد او می گوید که دلالت بر مدح وی دارد. 


دوم آنتکه این روامت توسله اماع. غلما نقی .عی شود زیرا مبان..ها 
آ[شیعه ] هیچ اختلافی نیست در اینکه اخر وقت نماز ظهر برای شخص 
معذور تا به مقدار یک نماز عصر قبل از غروب است؛ و در آن اشکال 
است, زیرا دانستی که شیخ هم در استبصار قائل , به آن است, پس با وجود 
مخالفت شیج, , اجماع منعقد نشده است. 


دلیل سوم آن است که در این روایت اک فد حصاآوا رت فعان بت محد آز. 
چهارقدم شده که حمل می شود بر اینکه مقصود وقتی است که تنها وقت 
نماز عصر باقی مانده, که بعد و ضعف این تاویل مخفی نیست. بلکه با 
روایت موثق عبدالله بن سنان در تعارض است که از اما م صادق علیه 
السلام روایت می کند: اک 0 ۳ پاک شند؛ باید 

نماز ظهر و عصر را بخواند, و ان کر اخر.س‌ بان در ناید مان کوب و 
عشا را بجا آورد.(1) 


و می توان با حمل خبر ابن سنان بر استحباب, بین این دو روایت جمع کرد. 
و شاید بتوان روایت فضل را نیز بر تقیه حمل نمود, که البته خالی از ایراد 
نیست., زیرا موافقت عامّه (اهل سنت) بر مدلول آن معلوم نیست., بلکه 
عکس آن در میان انها مشهور است, و احوط عمل به قول مشهور می 
باشد. 


6 علل الشرائع: عبیدالله حلبی از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: تنهای بی خویش و بی 
مال کسی است که 


ص: 39 


ی نت 11 11 


نماز عصر را ضایع کند! گفتم: تنهای بی خویش و بی مال یعنی چه؟ 
فرمود: یعنی در بهشت نه خویشاوندی دارد و نه مالی ! گفته شد: ضایع 
کردن نماز عصر چگونه است؟ فرمود: آن را ضایع می کند و به عمد 
رهایش می کند تا خورشید زرد شود و قرص آن پنهان گردد.(1) 


توضی . : چنانچه در الفقیه هم ادها 1 ظاهر آن است که «واو» به معنای 
«آو» آننت: و مانند همین روایت در کتاب «محیی السنه» از محذثان عامه 
(اهل سنت) آفژه است, و از خطابی نقل شده که «وتر» به معنای نقص و 
سلب است., بقی وترا یعنی آن شخص؛ تنها و بدون خویش و مال ماند, 
پس باید نسبت به از دست دادن وقت نماز, مانند کسی باشد که نسبت به 
از دست دادن خانواده و مالش بیم دارد. و گفته شده که اصل «وتر» از 

جنایت است. پس عقوبتهایی را که به ضایع کننده نماز عصر می رسد به 
جزای کسی که عزیزش کشته شده پا مال او برده شده است.: تشبیه کرده 


است. 


7 .هعاتی الاخبار: عیذالله نی انار امام صادق غلبه السلام رو انتت» من 
کند که فرمود: را و 
سقف بگذارند, دیوار آن به اندازه یک قامت بود, پس هر گاه سایه دیوار به 
یک ذراع یعنی به اندازه ]۳ بز می ر سید پیامبر نماز ظهر را می خواند, و 
هرگاه سایه به دو ذراع یعنی دو برابر می شد, پیامبر نماز عصر را می 
خواند.(3) 


8 ثواب الاعمال. معانی الاخبار: ابوبصیر از امام باقر علیه السلام روایت 
می کند که فرمود: در مورد هر چیزی تو را فریفتند. مراقب باش در مورد 
نماز عصر فریبت ند هند " ان را وقتی افتاب روشن و صاف است بخوان؛ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: تنهای بی خویش و مال کسی 
است که وقت نماز عصر را از دست بدهد. رفن می. جونده به امام گفتم: 
منظور از تنهای بی خویش و مال چیست؟ فرمود: 


ص: 39 
. علل الشراثع 2 : 45 


. الفقیه 1 : 141, ی ان اه است: «حتی تصفر الشمس ۳ تغعیب ». 
َ . معانی الاخبار : 159 


چنین کسی در بهشت, بی کس و بی مال خواهد بود؛ . پر سیدم. : ضایع کردن 
نماز عصر چگونه است؟ فرمود: نماز عصر خود را آن قدر از روی عمد به 
خاخیر بیندادز که خور نید زرد شوه و با آنکه قرض خورشید: پنهان شود.(1) 


المحاسن: مانند این روایت ت از ابوسمینه نقل شده است 2(۰) 


9 ثواب الاعمال: انو راخ عبدی گوید: خدمت امام صادق علیه السلام 
رفتم و گفتم: نظر شما در مورد کسی که نماز عصرش را عمداً به تأخیر 
اندازد چیست؟ فرمود: روز قیامت در حالی می آید که تنهای بیخویش و بی 
مال است. گفتم: فدایت گردم, حتی اگر از اهل بهشت باشد؟ فرمود: حتی 
اگر از اهل بهشت باشد. گفتم: در بهشت وقتی تنهای بیخویش و بی مال 
است. پس جایگاهش کجاست؟ فرمود: منزلی ندارد و در خانه های اهل 
بهشت میهمان است.(3) 


المحاسن: از ابوسمینه مانند اضّ نقل شده است.(4) 


توضیح: در قاموس آمده است: ضفته اضف ها وضتافج بالکسر نی 


0. المحاسن: محمد بن هارون گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم 


که فرمود: هر کس نماز عصر را از ندفن, فزاموشی تری کتد تا وقت. آن 
بگذرد, خداوند در قیامت او را تنها و بیخویش و مالش میکند.(5) 


1. علل الشرائع: زراره گوید: به من گفت: آیا می دانی چرا یک ذراع و دو 
دز قرار داده كِِ گفتم: براي چیست؟ فرمود: به نماز واجب ؛ 
خراع ود تفه بای من سانه یه کفر یک را رس ار داخی: ۱ 
شروع کن و نافله را ترک 


ص: 40 


1- . همان : 171 

2-. المحاسن : 83 

3- . تواب الأعمال : 208 
4- . المحاسن : 83 


. همان 


تماء و هنگامی که سایه ات به قدر دو ذراع رسید فریضه عصر را شروع و 
نافله را ترک کن.(1) 


2. فقه الرضا: اولین_نماز که خداوند بر بندگان واجب کرد, نماز ظهر روز 
جچمعه 29 و در آبه «آقم الصّلاح لدلوي الشمّس الی عغسق اللیل 5 قزان 
القْر ان فَرآن الْقَجّر کان مَشهُودا»(2) (نماز را از زوال آفتاب تا نهایت 
تاریکی شب برپادار و نیز ] نماز صبح را زیرا نماز صبح همواره آمقرون با| 
ری ۱۳ [فرشتگان ] است ) به همین اشاره فرموده است ؛ فرشتگان شب و 
فرشتگان روز شاهد آن هستند. و فرمود: ابتدای وقت نماز ظهر. زوال 
خورشید است و همیشه آخر آن زمانی است که سایه به یک ذراع پا دو 
قدم پس از زوال خورشید برسد. و وقت عصر بعد از رسیدن سایه به دو 
قدم اول تا دو قدم بعدی است و دو ذراع است برای کسی که مریض 
است يا مشکلی دارد یا مقصٌر است, پس دو قدم برای ظهر است و دو 
قدم برای عصر, و اگر بیماری يا مشکل دیگری نداشت و نمی خواست 
تقصیر کند و نمی خواهد نافله را طول بدهد؛ هنگام زوال خورشید می 
تواند هر دو نماز را با هم بخواند, و هیچ مانعی جز تسبیح میان دو نماز 
برایش نیست. و هشت رکعت پیش از فریضه و هشت رکعت پس از آن 
استی خال اکر کواستت ی اد ها زا باس و فهم طول هد و ای 
خواست کوتاه می خواند. و حد وقت برای کت که می خواهد در دو 
هشت رکعتِ نافله طول بدهد این است که در قرائت صد آیه و کمتر از 
صد آیه بخواند, و اگر دوست داشت می تواند زیادتر هم بخواند. و اگر 
کاری يا نیازی يا بیماری برایش پیش امد که نمی توانست بعد از زوال دو 
هسته کی ما وان مضه سای اهر هم عضر با هی ونم باون ما 
پس از فراغت. در شب يا روز هر وقت دوست داشت بدون ممنوعیت از 
قضا و وقت می خواند. و اگر مشکلی داشت که تا رسیدن سایه یک قامت 
به دو قدم يا چهار قدم رسد, نماز واجب را می خواند و هر گاه تواننست 
قضای نافلهها را به جا می آورد, و تفسیر دو قدم و چهار قدم این است که 
پس از 
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زوال خورشید در هر زمانی چه زمستان و چه تابستان, چه سایه کوتاه 
باشد و چه بلند, وقت نماز هميشه یکی است, و زوال در میانه روز است 
چه روز کوتاه باشد و چه بلند؛ پس هرگاه خورشید به زوال رفت وقت نماز 
داغل,سووو آنسای مفلتساق تافله یا مار قضا با خعاسنن با اتال 
دارد تا اینکه سایه قامنش به اندازه دو قدم پس از زوال برسد. پس وقتی 

به این حد برسد واجب است نماز ظهر را در ابتدای شروع سایه در قدم 
سوم بخواند, و همچنین واجب است نماز عصر را با شروع ورود سایه به 
قدم ینجم بخواند زمانی که در آخر وقت نماز میخواند, و اگر بعد از این 
مدت بخواند, نماز را ضایع کرده است و باید قضای ان ۲ بخواند. و اول 
وقت مغرب, سقوط قرص خورشید می باشد و نشانه آن سیاه شدن افق 
در مشرق است, و آخر وقت نماز مغرب. غروب شفق است که ابتدای 
وقت نماز عشا می باشد. سقوط شفق همزمان است با پنهان شدن 
سرخی, بو آخز ففت: هار عشا: ناشن که آن "هل نف انشت.: و ابتدای 
وقت نماز صبح» , پیدا شدن فجر در افق مشرق است که همان سفیدی 
است مانند سفیدی روز, و اخر وقت نماز صبح پیدا شدن سرخی در افق 
مغرب می باشد. وقت نمازهای واجب با خواندن نوافل طولانی می شود و 
اگر نوافل و بیماری ها و دیگر مشکلات و9 اوقات نماز تا این حد طولانی 
نمی شد, پس به همین دلیل می توانی اگر دوست داشتی نماز ظهر را به 
و 
وقتش بشود باز می توانی نماز عصر را زودتر بخوانی, و در سفر می 
توانی بین دو نماز جمع کنی [یعنی بلافاصله پس از نماز ظهر, نماز عصر را 
بخوانی ] زیرا در سفر نافله ساقط است و مانع جمع بین دو نماز نمی 
شود؛ و حتما احادیث مختلفی در مورد اوقات وارد شده که هر کدام معنا و 
تفسیری دارد.(1) 


ابتدای وقت نماز ظهر, زوال خورشید و آخر وقت آن زمانی است که سایه 
قامتِ یک انسان به یک قدم و دو قدم برسد, و در میانه آن هم آمده است 


که من آن را بیشتر دوست دارم و در مورد آخر وقتش نیز حدیث آمده که 
پایان رسیدن سایه 
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به دو قامت می باشد, و در مورد ابتدای وقت عصر آمده است که هنگام 
کامل شدن دو قدم از سایه, و پایان آن هنکامن است که سایه کاملا" به 
اندازه چهار قدم بشود. همچنین در مورد ابتدای وقت عصر آمده است که 
با کامل شدن سایه به اندازه یک ذراع شروع می شود و با رسپدن آن به 
دو ذراع پایان می يابد, و در مورد نماز ظهر و عصر بطور کلی امده است 
که هر دو وقتی مشترک و بدون تفصیل دارند یعنی همان حدیث رسول خدا 
که فرمود «هرگاه ِِِ به زوال رفت وقت هر دو نماز شروع شده 
است»؛ و نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز ظهر و عصر و 
نیز نماز مغرب و عشا را با هم خواند بدون اين که در سفر باشد یا مریض 
باشد, و روایت شده که هر نمازی دو وقت دارد, مه اول وقت و یکی اخر 
وقت, چنانچه در اول باب ذکر کردیم, و اول وقت فضیلت بیشتری دارد, و 
اخر وقت برای افراد دارای مشکل قرار داده شده است. پس اخر وقت 
مالشان, و رحمتی است برای شخص قوی که مشکلات شخص ضعیف را 
ندارد, زیرا خداوند فراتض را بر اساس توان ضعیف تبرین مردم وضع 
فرمود ۳ ضعیف و قوی در آن مساوی باشند, چنانچه خداوند می فرماید: 
«فما استیسر من الهَذي»(1) [[پاید ] آنچه از قربانی میسر است [قربانی 
کند]) و و 0 «قایْفوا اللةَ ما اسَتَطعئم»(2) [پس تا می توانید از 
خدا پروا بدارید ! که ضعیفی که نمی تواند بیش از یک گوسفند ذبح کند و 
قوی ای که می تواند بیش از یک گوسفند ذبح کند مساوی باشند در 
بیشترین قدرت در انجام فراتض, و هدف این بوده است که فراتض 
مختلف نباشند و بر یک حد اقامه نشوند. خداوند تبارک و تعالی بر شخص 
ضعیف همان مقداری را واجب فرموده است که بر شخص قوی واجب 
کرده و از این جهت تفاوتی میان قوی و ضعیف نیست. پس هنگامی که 
جایز نیست ضعیف و معلول را طبق توان قوی و غیر معلول تکلیف کنند و 
حیرشت که دوی را یفارص یات مات ور 
فریضه از سوی همه قابل 
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تحقّل خواهد بود؛ و فریضه مطابق با توانایی ضعیف ترین مردم است تا 
قوی و ضعیف در ان مساوی باشند که این رحجمتی از جانب خداوند بر 
ضعیف است به خاطر مشکلی است که در نفسش دارد, و رحمتی برای 
توابا ات نخان مشک هی وراه آنن یود ات که 
فریضه معروف مستقیم توسط قوی و ضعیف کامل شود. و دلیل نامگذاری 
سایه یک قامت, به قامت آن است که طول دیوار مسجد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله به اندازه قامت انسان بود لذ| سایه دیوار را سایه قامت و 
سایه دو ۱ و سایه قدم و سایه دو قدم و سایه چهار قدم و یک ذراع 
نامیده اند تا اینکه اگر با دو قدم بسنجد دو قدم باشد و اگر با یک ذراع 
بسنجد یک ذراع باشد و اگر با دو ذراع بسنجد دو ذراع باشد و اگر با قامت 
بسنجد یک قامت باشد یعنی منظور از قامت. سایه قامت است و طول 
فا ی را ی و ای اس سم ای ۱ 
دو فدم بای ماه حمسه افاافشهانما فحطقت ارست و اف سا نا 
موجب اختلاف سایه است. زیرا| سایه گاهی بلند است و گاهی کوتاه به 
خاظر لاف رهانهاد اما دیواری. که موب به قامته انسانی, است که 
کنار آن ایستاده, مختلف نمیباشد و زیاد و کم نمیشود. پس برای ثبوت 
دیوار منسوب به قامت انسان, سایه ها به ان نسبت داده شده و بر اساس 
آن اندازه گیری شده است, خواه سایه کوتاه باشد و خواه بلند؛ و اگر می 
کون حرانوفت ظهر و عضر هار قدم تدن ات در‌حالی که وق پنس 
از چهار قدم و کمتر از دو قدم نیست» و آپا جایز بوده که اوقات نماز 
گسترده تر از این دو وقت يا کمتر از این دو وقت باشد؟ به او گفته شده 
که وقت بیش از مقدار مذکور هم جایز است زیرا کار ذکر شده به 
حسب توانایی ضعیفان و تحملشان برای انجام فراتض است. کر توان 
آنها بیشتر بود وقتِ محدودتری برایشان مشخص می شد, و ار قدرتشان 
کمتر از اين بود باز هم تخفیف بیشتری به آنها داده و وقت بیشتر از این دو 
مت شدر اضا ان انجا. که وفتی: طولاتی بزای هر ده کرو قوی و .صفیف 
مشخص شده, برای اداء نافله نیز همراه با فریضه وقت تعیین کرده اند تا 
کسی که ضعیف است به خاطر ضعفش برای تأخیر نماز تا آخر وقت 
معذور باشد و شخص قوی نیز برای تاخیر نماز به خاطر اشخاص ضعیف و 
اه ار را بر ای بات ناراشام 
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مید هد و هرچند با ترک نماز در اول وقت آن را ضایع کرده است. و گفته 
اند که نماز در اول وقت «رضوان» خداست و در آخر وقت «بخشایش» 
خدا؛ و نیز گفته اند؛ نمازهای واجب پنجگانه به حسّب توان ضعیف ترین 
خلق واجب شده است تا میان ضعیف و قوی تساوی باشد, چنانچه در ذیح 
خداابا توجه به ضعیفترین مردم واجب کرده است با این که افراد توانا را 
2 فراّض در بهترین اوقات [وقت فضیلت ] و کامل ترین وه 
نموده ا سا ی و 1 قاتّها من تفوی 
الفْلوب»(1) ت ۱ 1۳۳۲ 
قرف ان کارا 


و [در روایات ] آمده است که آخر وقت مغرب تا یک چهارم از شب برای 
جایز است نماز عشا در وقت غیر مختص مغفرب خوانده شود, و نیز می 


امام علیه السلام در جای دیگری فرموده است: «اول وقت نماز ظهر از 
زوال خورشید تا زمانی است که سایه به دو قدم برسد, و اول وقت عصر, 
از زمانی است که نماز ظهر خوانده شود و تا زمانی که سایه به چهار قدم 
برسد ادامه دارد؛ و در تعیین این وقت برای افراد دارای مشکل و مسافر 
رخصت داده شده ۳ وقتی که سایه به شش قدم برسد, و برای شخص 


مضطر تا غروب افتاب هم مهلت است.(3) 
توضیح و تبیین و تحفیق: 


فرمایش امام علیه السلام که فرمود: «آخر وقت زمانی است که سایه به 
کرام پوس یعس آخرین وفتی کممی‌توان فریسه را بهحاطر ناخلد را 
علّت دیگری 
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به هب انداز و کی : حضرت در اینجا, بیان ۳9 وقت دو 1 ِ_ 


نبوده است. 


این روایت با همه ایرادهایی که بطور اجمال دارد. با خبر زیر از جهت 
مضمون نزدیک است: 


در کافی و تهذیب(1) روایت شده که راوی می گوید: از امام صادق علیه 
السلام در مورد این حدیث که «نماز را هنگامی بخوان که خورشید یک 
قامت و دو قامت و یک ذراع و دو ذراع و یک قدم و دو قدم باشد» سوال 
کردم که هر کدام از اینها برای چه کسی است و چه وقت و چگونه است؟ 
زیرا گاهی اوقات سایه نصف یک قدم است ! امام فرمود: سایه قامت و نه 
ات اس دا ماه ات ی ی ص ای ار ات هن نی کم 
است., اما خود قامت هميشه ثابت است و تغییر نمی کند. بعد فرموده 
است: یک ذراع و دو ذراع و یک قدم و دو قدم, که یک ذراع و دو ذراع 
تفسیر یک قامت و دو قامت در زمانی است که سایه قامت یک ذراع و 
سایه دو قامت دو ذراع است., و سایه یک قامت و دو قامت و یک ذراع و دو 
ذراع دن همه زمانها معروف و مشخص است؛ که همیشه کف از آنها 
بوسیله دیگری تفسیر و تعیین می شود. پس اگر در زمانی بود که سایه 
قامت یک ذراع است, وقت نماز یک ذراع از 1 قامت است, و قامت یک 
فا ای سا ات مت کر با سس عورحت سا 3 
ذراع و دو ذراع تعیین می گردد. این است تفسیر یک قامت و دو قامت, و 
یک ذراع و دو ذراع. 


اکنون لا زم است برای شرح این حدیث مقدمه ای بیان شود تا پرده از 
معنای دیگر اخبار وارد شده در این موضوع - با همه اختلافها و تعارض هایی 
که دارند - برداشته شود: 


سایه کم می شود تا اینکه زائل می شود و از بین می رود انگاه پس از 
زوال دوباره زیاد 
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می شود. گفته اند که قامت هر انسانی تقریبا برابر با هفت قدم خودش - 
چنانچه دانستی - و نیز برابر با سه و نیم ذراع خودش است و هر ذراع 
تقریبا دو قدم می باشد. بنابراین از یک هفتم واحد به قدم و از طول 
شاخصی که وقت با آن اندازه گیری می شود, به قامت تعبیر می کنند حتی 
اکو ان ات اسان شا هم وال ای ند اه است کال تا ی 
که مقیاس برای شناخت زوال تم یک رام است و رحل رسول خدا| 
هی اه یه و آله کف ان فا مش فد یراع وه 
همین خاطر خیلی اوقات از قامت, به ذراع تعبیر می شود و برعکس, به 
زوال نیز به قامت تعبیر می شود. بطوری که انگار اصطلاحی عادی شده 


۱ ت‌. 


در اهل سنت مشهور است که نماز ظهر و عصر را از اول وقت تا رسیدن 
سایه به «یک برابر» شاخص و تا «دو برابر» به خاخیز اندازند: روایات در 
این مورد مختلف است ؛ ؛ مثلا در بعضی روایات امده است که هرگاه سابه 
ات به اندازه خودت شد نماز ظهر را بخوان و هرگاه دو برا؛ بر قامت خودت 
شد نماز عصر را بخوان ور ی روابات دیحر اقده است که آخر وقت 
ظهر زمانی است که طول سایه به اندازه طول شاخص شود و آخر وقت 
نماز عصر زمانی است که طول سایه به دو برابر شاخص ۱ 
اکثر علمای متاخر شیعه نیز طبق همین دسته از روایات فتوا داده اند. در 
دسته ای دیگر از روایات آمده است که وقت نافله زوال دو قدم است و 
وقت فریضه ظهر و نافله عصر, دو قدم پس از آن دو می باشد و در بعضی 
اخبار وقت فضیلت عصر چهار قدم است. در بعضی اخبار دو قدم و در 
بعضی اخبار دو قدم و نیم, و در بسیاری روایات امده است که جز نافله 
نباید چیزی تو را از فریضه باز دارد. اگر خواستی نافله را طول می دهی و 
اگر خواستی کوتاه می خوانی. اما آنچه از همه این روایات برای من ظاهر 
گردید این است که «یک برابر» ون یر اوه از روی تقیه وارد شده اند 
به خاطر شهرت این دو بین اهل سنت ؛ اما در بعضی اخبار «یک برابر و دو 
برابر» را به یکی ذراع و دو ذراع تأویل برده اند تا کذب نباشد, يا «یک 
برابر» و «دو برابر» وقت فضیلت پس از یک ذراع و دو ذراع و چهار ذراع 
است. یعنی اگر نماز ظهر را از چهار قدم بیشتر تأخیر انداختند, دیگر نباید 
نماز را از 
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هفت قدم بیشتر تأخیر اندازند, که همان «یکی برابر» است ؛ ۰ و اگر نماز 
عصر را از هشت قدم به تاخ انداختند شیر نباید آن را از دوازده ذراع 
یعنی دوبرابر شاخص تاخیر اندازند. 


بنابراین اصل در محاسبه سایه ها و اوقات, تعداد قدمها است. اما نه به 
این معنا که نباید نماز ظهر زودتر از رسیدن سایه به دو قدم خوانده شود 
بلکه به این معنا که نافله بعد از دو قدم خوانده نشود. و همچنین نافله 
عصر دیگر بعد از چهار قدم خوانده نمی شود. اما جایز است نماز عصر را 
پیش از تمام شدن چهار قدم و پس از خواندن نافله عصر بخواند, و حتی 
مقدم کردن ظهر و عصر از این اوقات با فضیلت تر هم هست. اما اخر 
وقت فضیلت عصر مراتبی دارد: اول شش قدم. دوم شش قدم و نیم 
سوم هشت قدم, و چهارم دو برابر شدن سایه نسبت به شاخص بنا بر یک 
احتمال؛ پس وقتی به روایاتِ وارد شده در این باب مراجعه کنی دیگر 
تردیدی در تعین این وجه در جمع بین روایات باقی نمی ماند. و از جمله 
مفیدهای این جمع همین روایت مي باتد که بایدبه حل و تقصیل آن 
ایض گر این ره انت ور لهسانصض امین ات کر هر 
بعنوان مثال, و دو قامت و دو ذراع و دو قدم برای عصر باشد, چنانچه 
ظاهر دیگر روایات هم همین است. و ممکن است روایت به او رسیده 
باشد. برای بیان تمامی این مقدارها برای نماز ظهر. 


عبارت «من هذا» به فتح میم که در روایت دوبار تکرار شده است یعنی 
صاحب حکم اول و صاحب حکم دوم کیست؟ يا ايینکه به معنای «ما» است 
که زیاد به کار میرود و يا به کسر میم است بعنی از این مقدار و از ان 
مقدار سوال کردم, که البته بعید به نظر می رسد. 


عبارت «و قد یکون الظل» یعنی احتمالا سوال کنننده گمان کرده است که 
ظل معتبر در «یک برابر» و یک ذراع,. مجموع مقدار باقی مانده و زائد از 
سایه است, لز | گفت: گاهی سابه باقی مانده [یعنی آخرین حجد سایه در 
وقت زوال ], نیم قدم است پس باید ظهر را به او اندازد تا سایه به 
شش قدم و نیم برسد. و این مقدار زیاد است. با اینکه گمان کرده است 
که یک برابر بودن؛ نسبت میان سایه اضافه و سایه باقی مانده است, پس 
اختلاف به وجود آمده از آن بر حسب فصلهای 
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سال را بعید دانسته است؛ چرا که سایه باقی مانده در بعضی مناطق و 
فصول یک قدم است و گاهی پنج قدم. 


ها سای | تایه امه مات ک سا مت دارم 
حفلهر کت راغ مساق ار سانت اند است: کسیر انا و اخوال 


شبن اقا غله. السلام یت دون ایا یک فافت وتون فاهت رها 
توهم و اشتباه اهل سنت در این مورد را بیان کرده و می فرماید: دیوار 
مسجد پیامبر صلی الله علیه و اله یی قامت بود, و در زمانی که سایه ان 
دیوار باقی مانده هنگام زوال یک ذراع بوده پیامبر فرموده است «هر گاه 
طول سایه به اندازه یک قامت بود نماز ظهر را بخوانید و اگر دوبرابر شد 
نماز عصر را بخوانید», پا اینکه فر موده است: به اندازه یک قأمت, و 
مقصودش سایه یک قامت بوده است؛ زیرا قرینه بر ان وجود دارد, که اهل 
ستت: آن. را متوجه نشده اند و بة یک فامت و دو قامت غفل کرده انم و 
وقتی می گوییم «یکی قامت و دو قامت از باب تنقیه است » مقصودمان 
همین می باشد. و جمله «مثفقین فی کل زمان» در سخن امام یعنی وقتی 
ما سایه یک قامت را به سایه پیدا شده در زمان خاصی تفسیر می کنیم که 
حکم پیامبر در آن ۳۳ شده است که در آن وقت یک ذراع بوده. پس دیگر 
این حکم نسبت به مناطق و فصول مختلف تغییر نمی کند, و معنای این دو 
لفظ یکی است «مفسرا" آحدهما» یعنی سایه قامت به دیگری یعنی ذراع 
تفسیر شده است. 


اما در مورد تعیین وقت با یک قدم, بیشترین حدی که در روایت آمده است 
دو قدم و چهار قدم است که مساوی است با تعیین به یک ذراء و دو ذراع. 
و مورد نادری که در آن یک قدم و دو قدم امده. مقصود از ان تخفیف نافله 
و تعجیل در فریضه برای کسب هرچه بيشتر فضیلت اول وقت است؛ و 
شاید امام علیه السلام که در جواب مفصّل خود متعرض یک قدم نشده آند, 
به این دلیل بوده است که برای سائل اهمیت نداشته. و مطلب مورد نظر 
شخص سوال کننده, بیشتر همان تفسیر قامت و طلب علت در ناخیر اول 
وقت تا آن مقدار بوده است. 
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این روایت را می توان به صورت دیگری نیز نفسیر کرد و آن اینکه: سوال 
کننده گمان برده مقصود امام از جمله «نماز ظهر را هنحاهی بخوان که 
خورشید یک قامت باشد» این است که اول وقت ظهر, هنگام رسیدن سایه 
به اخرین حد نقصان خود تا زمانی است که به یک قامت يا دو قامت يا یک 
قدم يا دو قدم يا یک ذراع يا دو ذراع برسد. لذا سوال کرده که چگونه این 
قاعده جاری می شود در حالی که در برخی کشورها اخرین حد کوتاهی 
سایه. نیم قدم است. پس در بعضی فصول لازمه عمل به این قواعد این 
است که فریضه پیش از زوال خوانده شود. 


پس امام علیه السلام پاسخ داده اند که مقصود از خورشید, سایه آن است 
که بعد از زوال پیدا می شود؛ زیرا عبارت «نماز ظهر را هنگامی بخوان که 
خورشید یک قامت باشد» دلالت بر ان دارد که این سایه در هر روز قابل 
کم و زیاد شدن است, و اگر مقصود. سایه باقی مانده باشد. می دانیم که 
ان سایه مقدار معینی دارد و هر روز کم و زیاد نمی شود. بالاخره کلام 
امام علیه السلام بر این حمل می شود که اصل, رسیدن سایه هر چیز به 
اندازه طول خود 1 چیز است., اما از آنجا که گاهی طول شاخص به اندازه 
یک ذراع است و گاهی به اندازه دو ذراع يا یک قدم يا دو قدم است., لذا 
گنه شده که اگر سابه یک ذراع بود یعنی در شاخصی که به اندازه یک 
ذراغ و اینگونه است. و جمله «اگر زمانی بود که در آن سایه قامت یک 
ذراع بود» بر این حمل شده است که اگر شاخص یک ذراع بود و سایه 
باقی مانده هم یک ذراع تابن در آع ورد توعد او ان دراع هه تمه 
می .ور ۵ ادر‌سابهساقی مانده کمتز از یک در آع‌باشده بسن اد ان 
یک ذراع دیگر محاسبه می گردد, و ذراعی که سایه زائد است هميیشه بک 
ذراع است و تغییر نمی کند, بلکه سایه ضمیمه شده به آن که باقی مانده 
است تغییر می یابد؛ و بعید بودن این وجه و وضوح انچه که ما ذکر کردیم 
بر هر شخصی که با اسلوبهای کلام اشنا است و در روایات ائمه علیهم 
السلام مطالعه داشته, مخفی نیست. 


در کتاب تهذیب, قامت را در این روایت به مقدار باقی مانده از زوال سابه 
مقدار مشخص شده راء رسیدن سایه زائد به اندازه سایه بقیه - هرچه که 
باشد - قرار داده است؛ اما 
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بخ اه ان کته اغتراض فده است که.در انر این.نظره اختلاف فاعشی دز 
وقت پیدا می شود بلکه منجر به تکلیف به عبادتی خواهد بود که در وقت 
تسم کنجده ستانجه آکر. باق سانش خیلی کم یود نفحه همین می نود رکه 
مستلزم آن است که در روزی که خورشید دقیقا بالای سر شخص قرار می 
گیرد هیچ وقتی باقی نماند؛ به دلیل اينکه سایه اول در این هنگام ات 
میر ود و مقصودش از عبادت. نافله است ؛ زیرا این تاخیر از زوال برای 
واندن تافلة است: 


می گویم: ایراد دیگری که بر ار قول وارد است. این که با عبارت «هرگاه 
سایه قامت کمتر یا بیشتر بود, وقت با یک ذراع و دو ذراع محاسبه می 
گردد» منافات دارد؛ زیرا بنا بر تفسیر او, وقت به مقدار سایه قامت 
محاسبه می گردد, هرچه که باشد. و همچنین با دیگر روایات وارد شده در 
این باب نیز منافات دارد؛ ؛ لذا حملی که ما کردیم می تواند بین روایات 
مختلفی که در این باب وارد شده است جمع نماید. 


موید این سخن روایت زیر است که شیخ طوسی (1) از امام صادق علیه 
السلام روایت ت کرده است که ابوبصیر به ایشان گفت: اندازه قامت چفقدر 


افت ۱ فرمودء یی توا طول ماخت وحل وصول خذ| خلی االه عابه و الم 


و از آن حضرت علیه السلام روایت شده است که فر مود: قامت. یک ذراع 
است.(2) 


و تیف ار اضر روایت ت کرده اند که فرمود (3): یک قامت و دو قامت 
در کتاب کلی علیه السلام, بعلی یک ذراع و دو ذراع ؛ : و منصوب شدن این 
تست رت ات 


این مطلب را با آوردن مباحث مهمی که کمک می کند در فهم روایات وارد 
شده در این کتاب و دیگر کتابها در این باب توضیح می دهیم: 
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۰2 . همان 
3- . همان 


اول: مشهور میان اصحاب [علمای شیعه ] آن است که هر نمازی دو وقت 
دارد, چه مغفرب باشد و چه غير ان چنانچه در روایات بسیاری امده است 
که هر نمازی دو وقت دارد و اولین ان دو وقت دارای فضیلتِ بیشتری 
است, و اين بح از بعضی فقهای شیعه حکایت کرده است که مغرب فقط 
یک وقت دارد و آن هم هنگام غروب خورشید است, و به زودی سخنانی در 


مورد آن خواهد آمد. 


اشخاب: افقهای شیعه ]در استجا اختلاف: نظن فازند از خمله شید فرتضن: 
ابن جنید, ابن ادریس, فاضلان [علامه و محقق ] و تمامی متاخران گفته اند 
که وقت اول, , وقت فضیلت است و وقت دوم برای ادای تکلیف است. 
شیخان گفته اند؛ وقت اول برای شخص مختار و وقت دوم برای شخص 
معذور و مضطر است. شیخ طوسی در مبسوط گوید: چهار چیز عذر 
ی | 
دنیای شخص ضرر می رساند. و ضرورت پنج چیز است: کافری که 
مسلمان شده, کودکی که بالغ شده, حائضی که طاهر شده و مجنون و بی 
هوشی که تازه بهبودی یافته اند. 


دوم: اینکه به اجماع علماء. اول وقت نماز ظهر, زوال خورشید در وسط 
اسفان و یعنی اينکه مرکز خورشید از مرکز دایره نصف النهار خارج 
گردد. این اجماع در کتاب معتبر و منتهی نقل شده است و آیه و روایات 
مستفیض ان دلالت دارند. همچنین از دیکز ادله آن روایاتی است که 
دلالت دارند بر اینکه وقت ظهر یک قدم يا یک ذراع و امثال آن بعد از زوال 


سوم: علمای ما در آخر وقت نماز ظهر اختلاف دارند. سید می فرماید: 
وقت فضیلت نماز ظهر ادامه دارد تا وقتی که سایه هر چیز به اندازه 
به اندازه ادای یک نماز عصر باقی مانده باشد. ابن جنید, سلار, ابن زهره» 
آبن ادریس و همه متاخران؛ بر این قولند. اما شیح طوسی در مبسوط, 
لاف ول تفه است: که وف آشتاری نماز ظهر ۲ ای ات که 
سایه هر چیز به اندازه خودش شود و وقت اضطرار تا وقتی است که از 
غروب به اندازه ادای نماز عصر وقت باقی باشد. و در «النهایه» 
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می فرماید: آخر وقت نماز ظهر برای کسی که عذری ندارد, ای استت 
که سایه به چهار قدم برسد. شیخ مفید می گوید: وقت نماز ظهر بعد از 
زوال خورشید تا زمانی است که طول سایه به اندازه دوهفتم طول شخص 


خورشید است و تا زمانی که سایه به یک ذراع يا دو قدم از قامت بعد از 
زوال برسد ادامه دارد؛ این وقت برای کسانی است که عذری ندارند. و از 
زمانی است که سایه به دو هفتم طول شاخص بر سد, و اخر وقتِ اجز|ء 
سا است امه ندارسا وم طول اه مش ار رف 
برای مضطر تا زمانی است که سایه به اندازه طول شاخص شود؛ و پیشتر 
نظر ما را در اين باب دانستی. 


چهارم: اول وقت نماز عصر پس از پایان دادن به نماز ظهر است: و در 
معتبر و منتهی بر آن, نقل اجماع شده است, و - چنانچه دانستی - مستحب 
اسنت تماز عضر را بط مفدای ادای تافله به خاحیر اتدا رفن آعا اشکه, با تاختر 
تا زمانی که سایه به چهار قدم برسد يا زمانی که طول سایه هر چیز به 
اندازه خود آن چیز بشود مستحب است؟ چنانچه دانستی, از ظاهر اکثر 
توایا تس هی اد که استحباب ندارد, و گروهی از اهل تحقیق بر همین 
عقیده اند. اما شیخ مفید, ابن جنید و جماعتی نظرشان بر این است که 
تأخیر تا زمان پایان یافتن فضیلتِ ظهر, مستحب است؛ ؛ یعنی تا وقتی که 
سایه به یک برابر شاخص با قدمهای ذکر شده برسد. مرحوم شهید در 
۱ 0 ی ۰2 7 
است دای ای فاضله با خوانده دی نافلد مان ده مار محفو ی 


گردد. 


پنجم . : اصحاب (فقهای شیعه) در ز تفت از وقت عصر اختلاف نظر دارند. 
مرحوم سید مرتنضی رحمه ۱ وقت فضیلت تا زمانی است 
که طول سایه به دو قامت بر سد؛ و وقت آجز|ء (ادای تکلیف) تا غروب 
ادامه دارد. آبن جنید؛ ابن ادریس, ابن زهره و جمهور متأخران بر همین 
عقیده آند. اما شیخ مفید می گوید: وقت نماز عصر برای شخص مختار تا 
زمانی است که رنگ خورشید به زردي غروب بگراید, و برای مضطر و 
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سایه هر چیز به اندازه دو برابر خودش بشود. و در مبسوط امده است: 
آخر وقت عصر برای شخص مختار زمانی است که سابه هر چیز دو برابر 
خودش بشود, و برای شخص مضطر تا غروب خورشید است. این نظر نیز 
از ابن براج, ابوالصلاح و ابن حمزه نقل گردیده است؛ و ظاهر کلام سلار و 
نظر ابن عقیل آن است که وقت عصر تا زمانی است که سایه بعد از زوال 
خورشید به دو ذراع برسد. , پس اگر از اين حد گذشت وارد وقت دیگری 
شده است. این در حالی که او گمان برده که وقفت دیگر: برای 
مضطر می باشد. اما از سید مرتضی نقل شده است که در یکی از 
کتابهایش گفته است : وقت عصر برای شخص مختار تا زمانی که سایه به 
اندازه شش هفتم شاخص برسد ادامه دارد؛ ۰ 9 دانستی که ظاهر آن است 
که وقت اجزاء تا غروب ادامه دارد. و وقت فضیلت تا مراتب ب مختلفی که 
برای فضیلت و افضلیت مقر شده است ادامه دارد. محقق در معتبر 
بسیار خوب فرموده است که: این اختلاف در روایات دلیل ترخیص و اماره 
ای بر استحباب است. ظاهر سخنان قائلان به اختیار و اضطرار این است 
که شخص مختار گرچه در تأخیر انداختن نماز از وقت اول گناهکار است 
اما نمازش قضا نمی شود, بلکه ظاهر کلام بعضی این است که تأخیر از او 
مورد بخشایش قرار می گیرد, و حتی از بعضی سخنان شیخ طوسی برمی 
اید که بحث در این مسئله, مناقشه لفظی است. شیخحخ در جاپی از کتاب 
تهذیب می فرماید: «هیچ کس نمی تواند بگوید که اين اخبار دلالت دارند بر 
اینکه تماز تتها دز اول وقت. افضل اشت و آن اخبار .دلالتن ندارند بر اینکه 
است و هیچ منع و عذری هم وجود ندارد, واجب است که ان را ادا نماید, و 
کسی که با این حال باز هم در اول وقت نمازش را نخواند مستحق 
سرزنش و عتاب می باشد. در اینجا مقصودمان از وجوب ان نوع وجوبی 
نیست که ترکش موجب عقاب است؛ زیرا وجوب از نظر ما انواعی دارد؛ 
بعضی واجبات است که ترک انها موجب عقاب می شود و در برخی, وجوب 
به این معنا است که انجام دادن اولویت دارد و اخلال در ان موجب عقاب 
نمی گردد. گرچه مستحق نوعی از سرزنش و عتاب خواهد بود». 
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این سخن شیخ تقریباً صراحت دارد که مقصود از وجوب در این باب 
فضیلت است. همه این مطالب در مورد غیر مسافر بود, اما در سفر 
اشکالی وجود ندارد؛ بلکه گفته شده به دلیل وجود روایات بسیار و صریح 
هیچ اختلافی میان مسلمانان در جواز جمع دو نماز وجود ندارد. 


1 ۳/۳ 0 حگواند ِِ جدا 0 اور خوا هم 
حالی که هميشه نماز عصرش را هنگام پنهان شدن قرص خورشید می 
خواند. امام فرمود: تو از طرف من نزد او برو و بگو که مطابق با اوقات 
اصحابش نماز بخواند و من خیلی ناراحت شدم. راوی 9 پیام امام را به 
زراره رساندم. او پاسخ داد: به خدا قسم من می دانم که تو به امام دروغ 
نفف. بندق. اما ایشان به. من .دستوری دادم اسنتت. که از ترک ان کرآهت 
دارم.(1) 


توضیح . عبارت «فانی قد حرقت» در سخن امام, در نسخه ها بصورت 
مختلف نوشته شده است؛ ؛ در بعضی با حاء و فاء و صیغه مجهول از باب 
تفعیل آمده که معنای آن «از ای با شدم, زیرا پیشتر خودم 
رای فضاحنی به او امر کردم که با تاخیر نماد یز راسخواند انا اکنون 
مصلحت تففیر کوفی» است. موید ات کتابت, ان است که در بعضی نسخه 
ها صرفت با صاد و به همین معنا آمده است. در بعضی نسخهها با حاء و 
قاف آمده که کنایه از شدت دردمندی و آندوه است پعنی به خاطر این که 
او آن کار را انجام داد اندوهگین شدم. در روایت دیگری از روایات زراره 
«فحرجت» از ريشه حرح به معنای تنگی آمده است. به هر تقدیر, ظاهر 
ار است که عبارت «حتّی تعیب الشمس» مبنلی بر مبالفه و مجاز است.؛ 
یفتی در آنشانه غروت: 


14 اختیار الرجال: ابن بکیر. کوندا زراره نزد امام صادق علیه السلام رفت 
و گفت: شما در مورد ظهر و عصر په ما فرمودید هنگام رسیدن سایه به 
یک. ذراع و ذه ذراع انها را بخه‌انيم. انگاه کفتید در تانشتان ان.رابه خنکی 
برسانید؛ حال این 
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1-. رجال کشی : 129 


تا ندنه مه کی کته اس و لو ها باه کید تا اسه سار 
یادداشت کند. امام صادق علیه السلام به او پاسخ ندادند. پس زراره 
ایا را سس وان که نکلیت‌ها اس است که اما وال کس 
و شما نسبت به تکلیف خود داناترید ! و از محضر امام بیرون رفت. پس از 
رفتن زراره؛ ابوبصیر نزد امام صادق علیه السلام امد امام فرمود: زراره 

را از من سوال کرد و من جوابش را نگفتم ؛ و به خاطر آن ناراحت 
هستم؛ ؛ از طرف من نزد او برو و بگو: نماز ظهر را در تابستان هنگامی 
بخوان که طول سایه ات به اندازه خودت باشد, و عصر را زمانی بخوان که 
سایه ات دوبرابر خودت باشد. زراره در تابستان این گونه نماز می خواند و 
من جز او و ابن بُکیر از هیچ یک از یارانمان نشنیدم که این گونه نماز 
بخوانند.(1) 


توضیح: این روایت موید همان استحباب تأخیر نماز ظهر در شدت 
گرماست که پیشتر گذشت. و بر استحباب تأخیر عصر نیز دلالت دارد. 
فقهای شیعه این حعم را به ظهر اختصاص داده اند که این نظرشان خالی 
ای سا ای کت مات مساو کب یر فضیلت اول وقت 
دلالت دارند - آن هم به مجلّد چنین امری - مشکل است, علاوه بر اینکه 
احتمال تقیه نیز وجود دارد, بلکه این حکم چنانچه دانستی, در مورد نماز 
ظهر هم اشکال دارد, و چه بسا درنگ و خودداری امام علیه السلام از بیان 
حکم, نیز مسئله تقیه بودن را نایید کند. 


موید ۳ آن, شهرت این روایت و حکم بین اهل سنت است. «محیی 
آلسته» ور قعرح کناب آلسته‌ ین از تقل رمانی از آیو‌هربره از تصول خدا 
صلی الله علیه و آله که فرمود: هرگاه هوا زیاد گرم می شود نمازتان را 
هنگام خنکی بخوانید [یعنی تا خنک شدن هوا نماز را از اول وقت تاخیر 
اندازید ]؛ زیرا شدّت گرما, از زبانه های آتش جهنم است. پیامبر فرمود: 
جهنم به پروردگارش شکایت برد و گفت: قسمتهایی از من. قسمتهای دیگر 
را خورده است ! خداوند به آن اذن داد تا دو مرتبه نفس بکشد. یک بار در 
زمستان و یک بار در تابستان, ینس شدت گرمایی که حس می کنید از 
گرمای جهنم. , و شدت سرما از زمهریر جهنم است. 
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1- . همان : 130 


«ابراد» یعنی شکسته شدن حرارت ظهر که سایه اشیاء شروع به بلند 
شدن می کند و سوزش گرما کاهش می یابد و در مقایسه با حرارت شدید 
ظهر, خنک محسوب می شود. در مورد عبارت «من فیح جهنم» خطابی 
گفته است: معنای آن شدت سوزش و گرما و انتشار 4 است, اصل 
«فیح» در کلام عرب از گستردگی و پخش شدن است. مد مثلا می گویند: 
«مکان آفیه نی فکانین کسترده. 


سپس می گوید: اهل علم در تأغیر نماز ظهر در شدت گرمای ظهر اختلاف 
دارند. ابن مبارک و احمد و اسحاق قائل به این هستند که نماز ظهر در 
فصل تابستان تا خنک تر شدن هوا به تأخیر انداخته شود. و بهتر می توان 
در عمل به اين ری پایبند بود. شافعی گفته است: تعجیل در آن بهتر است, 
مک اینکه. اهام .جفاعت مسجدی .باشتد. که جرد در شدت کرما در ان 
حاضر نمی شوند. پس در فصل تابستان صبر می کند تا هوا خنک تر شود 
اما کسی که خودش به تنهایی يا به جماعت در مسجدی نماز می خواند که 
ترویی خانه: آنترن استت: هیر ان همسایحان..مشتخدر. کسن دیکری :دز ان 
مسجد حضور نمیيابد, باید زود نماز را بخواند زیرا تعجیل در نماز برای اهل 
آنجا مشقت ندارد. 


آنگاه از ابوذر رحمه الله با سندهایی نقل کرده است که گفت: در سفری با 
پیامبر صلی الله علیه و اله همراه بودیم, موّذن خواست برای نماز ظهر 
اذان بگوید, پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: مهلت بده تا هوا خنک شود. 
مقداری بعد دوباره خواست اذان بگوید, پیامبر فرمود: صبر کن تا هوا خنک 
ثر شود. تا اينکه شانه تیه ها را دیدیم: انگاه پیامبر ضلی الله علیه. و اله 
فرمود: شدت گرما از زبانه های آتش جهنم است. پس هر گاه گرما شدید 
بود, برای نماز صبر کنید تا هوا خنک شود. 


سپس گوید: این وغانت :دلیل تن ان است که صبر کردن تا خنکای هوا بهتر 
انتفت جتی. اور از راه دور نبامدم باشد زر اشامر کر حالن, قه آنما 0 
که آنها در سفر و در کنار هم بودند. پایان. 


برخی فضلا این خبر را حمل بر شهری کرده اند که در تابستان هنگام زوال, 
سایه در آن مثلا پنج قدم باشد, پس وقتی سایه همراه با زیادی حاصل شده 
بعد از زوال. مساوی با طول خود شخص شد, یعنی دو قدم اضافه شده که 
0 
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موافق می شود. اما این حمل بعیدی است, علاوه بر اينکه برای نماز عصر 
جور در نمی آید. اما در مورد اینکه نماز جمعه را هم - بنا به قولی که در 
مورد آن وارد شده - مانند نماز ظهر در نظر بگیرند دو وچه در آن است؛ 
که به دلیل وجود روایاتی که بر تنگی وقت جمعه دارند. اقرب, اکتفا به 
همان مورد خاص در روایت [ که نماز ظهر می باشد] است؛ اما علامه در 
تذکره با این قول مخالفت کرده و حکم تاخیز «ا شامل نماز جمعه هم 


دانسته است. 


0 0 ۳ ِ 
ها سا باس ان ها ووصول ها ات لام اه و الم ۳ 


6. السراثر: ابوعبدالله فزاء از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
مردی از یاران ما به ایشان گفت: گاهی ممکن است در روزهای ابری 
وقت نماز برای ما مشتبه گردد ! امام فرمود: این پرنده هایی را که در 
عراق دارید و به آن خروس می گویند. می شناسی؟ گفت: آری. فرمود: 
۳ صدای خروس ها بلند شد و بانگ یکدیگر را جواب دادند, نماز بخوان. 
7 


توضیح : این روایت دلالت دارد که برای اطلاع از دخول وقت نماز می توان 
به صدای خروسها و هم صدا شدن آنها با یکدیگر تکیه کرد. این روایت را 
صووق, دز کیاب القفیه هم آمرده که-ظاهرا بیداست خودنن هم ان« 
قبول دارد. ضاحب کتاب الذکری نیز به همین روایت میل کرده: اقا علامه 
در تذکره آن را نفی نموده است, که به نظر ما احوط همین است, و باید 
حتما آن را بر زمانی حمل کنیم که خروسها در زمان محتمل بانگ میزنند, 
خون زیاد پیش می آیة که خروسها هنکام خاشت تیز .بانگ می زنند. 


ص: 59 
1 امالی ظوفنیت 1 : 357 


2 . السراثر : 496 
3-. الفقیه 1 : 143 و 144 


7 ی الصا تن عضت از آماه سای له الصساام رات 
می کند که فرمود: بارها می شد که موّدن در شدت گرما نزد پیامبر می 
اما سا یر او سا صای اه له ما مر سس 
صبر کن خنک تر شود, صبر کن خنک تر شود. 


19 اربعین شهید: از معاویه همین روایت را نقل کرده است. 


9. منتهی المطلب: حسن بن علی وشاء گوید: از امام رضا علیه السلام 
به پنج قدم رسیده بود. 


20 تفسیر عیاشی: از ادریس قمی روایت می کند که گفت: از امام 
صادق علیه السلام در مورد باقیات صالحات سوّال کردم؛ فرمود: نماز 
است., پس بز آن مراقبت کنید ! ! و فرمود: هیچ گاه نماز ظهر را پیش از 
زوال خورشید نخوان.(1) 


1 تفسیر عیاشی: از سعید اعرج روایت می کند که گفت: خدمت امام 
صادق علیه السلام رفتم. ایشان غضبناک بود و چند نفر از دوستان ما نزد 
امام حضور داشتند. امام به آنها می گفت: پیش از زوال خورشید نماز می 
خوانید؟ و آنها همه ساکت بودند. راوی گوید: گفتم: ِِ شما را به 
سلامت 0 ؛ ما تا مقّذن مکه اذان نگوید نماز نمی خوانیم ! ! فرمود: ۳ 
اینطور است اشکالی ندارد, چون هرگاه موذن آذان می گوید خورشید به 
زوال رسیده است. آنگاه فرمود: خداوند می گوید: «آقم الصَلاح لذْلّوي 
الشمّس الی عسَق الیل »(2) (نفاز وا از زوال افتاب. تا تهایت تاریکی 
شب بریادار ) یس چهار" نماز در میان این دو وقت گنجانده شده است, و 
نماز صبح را به تنهایی ذکر نمود و گفت: «و فرّآن الَْجُر ان فْرآن الْمَجر 
کان مَهُودا»(3) (و [نیز] نماز صبح را زیرا نماز صبح هموآره [مقرون با] 
حضور 


ص: 59 
1- . تفسیر عیاشی* 2 : 327, و آیه در سوره کهف: 46 است. 


2 . اسراء | 78 
3- . همان 


[فزشتکان ] انست .نس کسی که پیش از زوال کوزشید نماز بخواند مت 
این است که اصلا نماز نخوانده است.(1) 


اه ات راستبها ار از خن نان است صم ‏ 
ان امه وا مرا را اس را ور ای 
گوید. 


2 دعائم الاسلام: از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: 
هنگام زوال خورشید وقت و ۲ 
برای خواندنِ نماز عصر پس از نماز ظهر, نافله بعد از نماز ظهر و پیش از 
نماز عصر است, که اگر خواست می تواند آن را طولانی کند تا طول سایه 
به دو قدم برسد و اگر خواست می تواند کوتاه کند.(2) 


و از امام باقر علیه السلام روایت ه است که ایشان به قصد مشربه ام 
ار وا ان ره امام از مشربه 
بالا رفت و سپس پایین آمد و به آن مرد گفت: آیا خورشید به زوال رسیده 
است؟ پاسخ داد؛ فدابتان شوم شما بهنر می دانید. امام حارط کرد و 
فرمود: اک مت ری وا 
نمازی مستحبی پیش از نماز ظهر است بجای آوز ان آنگاه نماز ظهر را 
خواند و به سوی نخل دیگری حرکت کرد. آن مرد نیز در سمت راست امام 
نماز خواند. بعد امام نماز ظهر را چهار رکعت خواند و به سوی نخل دیگری 
رفته نماز مستحبی بعد از ظهر را در چهار رکعت خواند؛ بعد اذان گفت و 


چهار رکعت نماز خواند و سپس چهار رکعت نماز عصر را بجا آورد و تنها 
فاصله ای که امام میان ظهر و عصر انداخت, همان نافله بود (۱3 


وی این رمایت بر. ات فرای دامن قفومان ین آدان ه آقامتر.د 
نیز بر جواز بلکه بر رجحان خواندن اذان و اقامه باهم توسط امام. و نیز بر 
استحباب ایستادن ماموم در سمت راست امام در صورتی که یک نفر 


ص: 00 
1- . تفسیر عیاشت 2 : 308 
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هشت رکعت نافله که میان ظهر و عصر خوانده می شود. چهار رکعت اول 
مربوط به ظهر است و چهار رکعت دیگر برای عصر دلالت دارد. و نیز بر 
استحباب قراردادن چهار رکعت دوم بین اذان و اقامه, و بر اينکه فاصله 
مستحب که موجب اعاده اذان می گردد با خواندن نافله بین دو نماز حاصل 
سب ای ایا وا 
تغییر مکان دلالت دارد, که علت ان نیز امد که مکانها در روز قیامت برای 
شخص نمازخوان شهادت می دهند. 


ماش لاملا آمام‌صادق له اسلا رات است که خرمود آکر 
وقت نماز عصر هنگامی است که خورشید زرد شود.(1) 


و از پیامیز صلی الله علید.و له بروایت شده که فرمود: مار عضر را در 
خالن اند که اف تسف معا اسنت ۳۳ 


ور ان حصرت تایه ااساع ریت است یواست سا سور 
می داد نماز ظهر را بعد از زوال تا خنک شدن هوا به تاخیر بیندازند.(3) 


4. الهدایه: امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه خورشید زوال کرد 
وقت نماز ظهر و عصر شروع شده, مگر اينکه قبل از آنها نافله ای خوانده 
شود. پس اگر خواستی نافله را طولانی کن و اگر خواستی کوتاه و مختصر 
بخوان.(4) 


تام ان یه اتسلام کرو ال وان ره ات ان 
اولین وقتِ الهی و بهترین اندو می باشد.(5) 


و فرمود: هرگاه خورشید به زوال رود درهای اسمان باز می شوند. پس 
دوست ندارم کسی در آن وقت در عمل از من پیشی گیرد, من دوست 
دارم که نامه اعمالم اولین نامه ای باشد که در آن عمل صالح نوشته شده 
است.(6) 
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و نیز فرمود: هیچ کدام از شما در حالی که وقت نماز داخل شده و بیکار 
است., از پیش امدن اتفاقی به خاطر ترک نماز ایمن نیست. اول وقت نماز 
ظهر زوال خورشید است تا زمانی که طول سایه به دو قدم رسد, و وقت 
عصر از زمانی است که طول سایه به دو قدم برسد, تا وقتی که قرص 

و پنهان گردد (1)؛ 9 فضیلت اول وقت بر آخر وقت مانند 


تفر فد بو تالک ار خص ات سوفن سم الا کلم 
کند که فرمودند: هر کس به امامت همه ائمه علیهم السلام اقرار دارد و 
اخاص تهان موه ملست آه ردیر فد است و می داند که او قائم و حاضر 
اما در پرده غیبت است و از فرزندان امامان پیش از خود است. و نام 
«حجت؟» و مکان او در این وقت مخفی مانده, پس در درک اسم و محل او 
معذور می باشد, تا زمانی که آن خبر برایش بیاید که با چنان خبری, اخبار 
صحت میگیرد و نام و مکان ثابت میگردد. درست مانند این که وقتی 
خداوند عزوجل خورشید را - که شاخص و دلیل اوقات نماز است - از دید 
بندگان مخفی کند, وقت نماز برایشان وسیع است تا وقتی که برایشان 
روشن و آشکار گردد پا رسیدن وقت نماز برایشان صحیح و یقینی شود 
اس در عالن است که ایا هی دای هرید ار بت فرفنه له ‌ساگان ار 


الساات لس ار مار ای الم قایه و یرانک ات کم ور 
حدیتی طولانی فر مود: ۱ نماز را تا «شرق المَوّتی» به اندازند. 


سید می فرماید: یعنی نماز را تا حی به تأخیر می اندازند که از روز 
مقداری بماند که از جان میت باقی مانده است ؛ که اب دهانش بالا آمده و 
هنگام مرگ خرخر میکند. 


7 کتاب عاصم بن حمید: ابوبصیر گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم 
گرداند. راوی 
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گوید: گفتم: آیا اهل و-خویشی دارد؟ فرمود؛ در بهشت. هیچ اهل ,و خویشین 
نخواهد داشت. 


8 کتاب محمد بن مثثی: از ذریح محاربی نقل است که نزد امام صادق 
علیه السلام نشسته بود که زراره بن آعین نزد ایشان آمد و گفت: ای 
اتود الله شم ماد ال ری رام یی خوانم که طول سا هد تور 
شب اس هبار عسرز را رای جوا ک ام جیار کم اد امام 
صادق علیه السلام فرمود: وقت نماز, نصف آن مقداری است که گفتی؛ 
من روی برگ نخلی برای موالی علامتگذاری کرده ام و وقت نماز برای آنها 


مولف گوید: روایت وصیت محمد بن ابوبکر و نیز روایت داود بن سلیمان و 
غیر آن در بابهای گذشته ذکر شد. 


ص: 63 


روایات: 


1 مجالس صدوق, الخصال: عبدالله بن حسین بن زید از پدرش از امام 
ارو را ما ی ی 
علیه و آله نقل کرده اند که فرمود: ای اشت, خداوند بیست و چهار چیز را 
برای شما ناپسند داشته و از آن نهیتان کرده است - تا اینجا که فرمود - و 
خوابیدن پیش از نماز عشا را ناپسند می دارد و از سخن گفتن پس از نماز 
عشا بدش می اید.(1) 


2 امالی ابن الشیخ: از علی علیه السلام روایت است که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: [در شب معراج] چون مرا به آسمان بردند وارد 
بهشت شدمر در آنجا کاخی از یاقوت سر[ دیدم که به خاطر نوری که 
داشت داخل آن از بیرون دیده می شد و دو گنبد از در و زبرجد در آن بود. 
گفتم: ای جبرئیل اين کاخ برای کیست؟ گفت: برای کسی است که سخن 
خوب بگوید و هميشه روزه دار باشد, دیگران را طعام دهد, و در وقتی که 
مردم در خوابند او شب زنده دار باشد. 


علی علیه اسلا کویجبه امسر کفتم: با فان افت شا کی خست 
که طاقت این اعمال را داشته باشد؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
آپا می دانی کلام خوب چیست ؟ گفتم: خدا| و پپامبرش بهتر مي دانند! 
رت اف رود نوات ۱ و لا اله الا له و ال 
اکبر» است. آیا می دانی هميشه روزه دار بودن چگونه است؟ گفتم: خدا و 
پیامبرش بهتر می دانند! ! فرمود: هر کس که ماه صبر یعنی ماه رمضان را 
روزه بگیرد و در هیچ کدام از روزهای آن روزه اش را 
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1-. آمالی صدوق : 181, الخصال 2 : 102 


و3 آپا ض اطعام کردن 9 دادن به دیگران چگونه است؟ 
گفتم: خداوند و پیامبرش بهتر می دانند! ! فرمود: کسی که به دنبال روزی 
برای زن و بچه اش باشد تا آنها را تأمین کند و نیازی به مردم نداشته 
باشند. آیا می دانی شب زنده داری هنگام خفته بودن مردم چیست؟ گفتم: 
خدا و پیامبرش بهتر می دانند! فرمود کسی که نخوابد تا نماز عشا را 
هستند.(1) 


تفسین تعمانی: از اهیرفوستان قلبه السلام ماند آن را نف کردم اما دز 
وا ان ام ات ام هی 


رات افضیر اما اقر‌علت السام خقل ی هه کت 
«دّلوک الشمس» همان زوال است و «عسق اللیل» به منزله زوال از روز 
می باشد.(3) 


3 منتهی المطلب: عبدالله بن مسکان گوید: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: ره ار و که را 
غروب کند و قرص آن پنهان گردد. 


توضیح: همه مثفقند که اول 3 رن گزوب خورشید است. در 
اجماع دارند. آما علمای شیعه در اين اختلاف ی اه 
می شود. بیدا بیشتر آنها گفته اند غروب با رفتن سرخي مشرق محقق می 
رفن 9 عمل اصحاب بر همین نظر است. شیخ در 
مبسوط گفته است: علامت پنهان شدن قرص خورشید آن است که وقتی 
به افقها نگاه کند و آسمان صاف باشد و هیچ حائلی وجود نداشته باشد, 
دیگر نتواند خورشید را ببیند؛ اما در میان اصحاب ما کسانی گفته اند باید 
زوال سرخی از سمت مشرق لحاظ گردد, که به نظر ما هم احوط همین 
است. اما بنا بر قول اول اگر خورشید از دیده پنهان شد و پرتوق آن روی 
کوهی که 
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ود الترآیر :275 


مقابل آن است با مکان بلندی مانند مناره اسکندریه و امثال آن دیده شد 
می توان نماز مغرب را خواند, و لازم تصبا تن او را حکم طلوع خورشید 
زمانی که طلوع کند. و بنا بر روایت دیگر, جایز نیست نماز مفرب خوانده 
شود تا زمانی که پرتو خورشید در تمامی نواحی غایب شود و از نظر ما هم 
احوط همین است. پایان کلام علامه در معتبر. 


از این سخن علامه معلوم می شود که نظر ایشان بر پنهان شدن قرص 
خورشید بوده است. در استبصار در جمع بین روایات یکی از اين دو نظر 
پذیرفته شده است و نظر سید مرتنضی؛, ابن جنید و ابن بابویه در کتاب علل 
الشرائع (1) نیز همین است. و از ظاهر کلام در کتاب من لایحضره الفقیه 
۳ هم معلوم است که همین نظر را پذیرفته است, چون تعدادی از 
۹ دارند آورده است و تعضف از محر نیز همان 


ابن ابی عقیل گوید: اول وقت مغرب سقوط قرص خورشید است و 
علامت سقوط قرص آن است که افق آسمان در سمت مشرق سیاه شود 
و آن به هنگام آغاز شب وه خیرم شدن تاویفت ور انتضان و درهم شدن 
ستارگان می باشد. و شاید مقصود ایشان چیزی نزدیک به قول اول باشد. 
در حالی که روایات معتبر بسیاری دلالت بر قول دوم دارند که عبارت بود 
از پنهان شدن قرص خورشید. و چه بسا عدول بیشتر فقها از آن بسبب 
موافقتش با رای و نظر اهل سنت بوده است و روایات ان را حمل بر تقیه 
کرده اند. و تاویل غروب به از بین رفتن سرخی بسیار بعید به نظر می 
وستماها اینکم به آن: عمل نوم وووایات معارض ما آن حمل بر امعحصات 
شده است وجهی قوی دارد که بوسیله آن بين اخبا ر متعارض جمع می توان 
کرت که نخضی زوایات نید آم دا ایوس کنه: گرچه احوط همان عمل به 
مشهور است. 


اقا دانستی که کلام شیخ در مبسوط بر حصول پنهان شدن قرص و دخول 
های بلند 
ص: 66 


1-. علل الشرائع 2 : 38 
2 . الفقیه 1 : 141 و 142 


دیده شود. و علامه در تذکره فر موده است: غروب در بیابان ها ظاهر 
است, اما در آبادی و کوهستان زمانی می توان به آن پی برد که چیزی از 
پرتوی آفتاب بر بالای دیوارها و قله کوه ها دیده نشود, و احوط هم همین 
0 ۱ ار ۱ 0 ۷ 4۲۳ 


دانست. 


اما مشهور بین اصحاب در مورد آخر وقت مغرب این است که برای 
نصنرمان با تیقد ست با رن فولن بموفت: مصتصی بر ادزم جواندت 
یک نماز عشا تا نیمه شب وقت است؛ که سید مرتضی , آبن جنید, ابن 


زهر ه» ابن ادریس و جمهور متأخرین بر ان فتوا داده اند, و ابن زهره بر این 
فتوا نقل اجماع شیعه کرده است. 


شیخ مفید می فرماید: آخر وقت نماز مغرب پنهان شدن شفق می باشد و 
ان سرخی عارض شده بر مغرب است. و شخص مسافر اگر هنگام مغرب 
مجبور به طی مسافت بود. این وقت تا یک چهارم شب برایش وسعت دارد 
و می تواند تا آن زمان نماز مغرب را به تأخیر بیندازد. شیخ در النهایه نیز 
همین نظر را دارد. شیح در مبسوط گوید: آخر وقت نماز مغرب پنهان 
شدن شفق است و مطلق [بدون تفصیل بین مسافر و غير مسافر ] فتوا 
می دهد. همچنین است در کتاب جمَل و محکی از ابن براج و ابن ابی 
تب 
نظرند. شیخ در الخلاف گوید: اخر وقت 1 شتدن شفی آستت. و 
از سید نقل شده که در کتاب ناصریه گفته است: آخر وقت نماز مغرب 
پنهان شدن شفق یعنی سرخی است. و روایت شده که تا یک چهارم شب 
ادامه دارد. بعضی از اصحاب ما حکم کرده اند که وقت نماز مغرب تا نیمه 
شلف آدامه‌دار مهار ایو انی عفیل شقن است که بعدر ار شم فعت افراه 
مضطر است. و از ابن بابویه نقل شده که گفت: وقت مغرب برای 
منزلگاه می گردد و نیز کسی که از عرفات روانه 

تا یک چهارم شب ادامه دارد. و از لا نع شوه کم وی وقت 
2 ادامه دار ان شدن سرخی شفق, , به اندازه سه 
رکعت مانده باشد. در منتهی از شیخ نقل شده است. که آخر وقت مغرب 
برای شخص مختار, از بین رفتن شفق, و برای شخص مضطر تا چهار 
رکعت مانده به نیمه شب است. و نیز از سید در مصباح و 


ص: 607 


بعضی علما نقل کرده که وقت مضطر تا چهار رکعت مانده به فجر است. 
محقق در معتبر همین نظر را برگزیده و شیخ در مبسوط آن را از بعضی 
اصحاب نقل کرده است. و از ابن براج نقل شده که ایشان از بعضی 
اصحاب مدای کرد است که گفته اند ی یک 3 دارد و آن هنگام 
شفق ادامه دارد. وت اجزاء برای شخص مختار تا نیمه شب و برای 


مضطر تا چهار رکعت مانده به طلوع فجر است. 


اها ندز فوزد وفت تهان عشاع مشهور آن ات کهربا کذشت: میت تمانن 
به مقدار سه رکعت از غروب شمس, وقت عشاء شروع می شود. شیخین 
گفته اند: ابتدای وقت نماز عشا, پنهان شدن شفق است., و در خلاف ان را 
به آبن ابیعقیل و سلار نسبت داده است. سید مرتضی هم دو قول دارد که 
اين, یکی از آن دو قول است, و شیخ در النهایه تصریح کرده که در سفر و 
هنگام عذر می توان نماز عشا را تشن از ,مخفی رن نف نیو بجا آ ور د: 
در تهذیب مقدم کردن نماز عشا بر شفق را در صورت علم يا ظن به اینکه 
اگر در این وقت نخواند دیگر نمی تواند بخواند. جایز دانسته است., و اقوی 
همان قول اول است. 


آخر وقت نماز عشا بنا بر قول مشهور, برای شخص مختار و مضطر, نیمه 
شب می باشد. شیخ مفید گوید: آخه وقت نا کدشتم بی نوم از نیت 
است, و شیخ در بعضی از کتابهایش و ابن براج نیز همین قول را اختیار 
کرده اند. از ابن ابی عقیل نقل شده است که وقت نماز عشا,؛ پنهان شدن 
شب شد دیگر پایان وقت است. و روایت شده که وقت نماز عشا تا نیمه 


شیخ در مبسوط از برخی علمای شیعه نقل کرده که گفته اند: آخر وقت 
عشا برای مضطر, طلوع فجر است. و محقق در معتبر و بعضی از متاخرین 
بر همین نظرند. از ابوالصلاح نقل شده که اخر وقت عشا برای شخص 
وقت فضیلت تا یک سوم شب باشد, و وقت اجزاء برای شخص مختار تا 
نیمه شب است. و وقت مضطر تا طلوع فجر می باشد. پس اگر مختار 
عازن راعا تیمهدشت به تاخیر اتداخت کناه کرده 
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است., اما بر او واجب است نماز مغرب و عشا را پیش از طلوع فجر به 

و اما نظری که ما در جمع بین همه نظرها اختیار کردیم بهتر 
ارتیم ارس که ی که هرگاه عذر شخص معذور برطرف شد 
مستحب است بعد از نیمه شب آن را به نیت قضا بخواند, چنانچه در 
مبسوط نیز می گوید: از میان اصحاب ما بعضی هستند که می گویند: نماز 
عشا تا طلوع فجر وقت دارد. اما نظر ما در مورد کسانی که واجب است 
به نیت قضا نماز بخوانند - اشخاص دارای عذر و ضرورت - این است که 
قضا در اینجا بر آنها واجب است. اگر قبل از فجر به مقدار یک رکعت يا 
ای ما و اگر به مقدار پنج رکعت 
0 ۱ ۱ ۳ 2۳ ۱0 ۳ ۸2 و اگر تا نیمه شب به 
مقدار چهار رکعت مانده يا اينکه از ربع شب به مقدار سه رکعت مانده 
اشتت درگ تیف هت لک فا اسشتی ان کلام که ای دای 
اش کت ور موقب من ها هار مان ففت اهاط فان ره 


مر ایا کات ای ای اه آش هف ی خاش 
وجود ندارد که اگر عذر شخص معذور تا یک رکعت مانده به فجر دوم 
برطرف شد. باید نماز عشا را ادا کند. 


اگر گفته شود : : ظاهر آیه «لی عسق اللْلٍ» آن است که پایان وقت مغرب 
و عشا نیمه شب می باشد, و در صورت آختلاف روایات باید به آن روایاتی 
عمل کرد که موافق قرآن هستند, می گوییم: اگر توانستیم بین ظاهر قرآن 
و روایاتی که در ظاهر با هم تعارض دارند جمع کنیم بهتر از آن است که 
کنارشان بخذار یمه و آیه حمل بر اشخاص مختار می شود که بیشتر 
مخاطبان را در بر می گیرد, و بیشتر علما جمع میان روایات و کنار 
نگذاشتن تعدادی از آن را واجب دانسته اند. همچنین اگر خداوند متعال می 
فرمود «|ٍلی طلوع الفجر» می فهمیدیم که تأخیر از نیمه شب برای شخص 
مختار جایز است, فلذا فرمود: «الی عسَق الْیْل». اما اینکه روایاتِ توسعه 
وفت :زا حملن بر تفه کنیم جنانجه هید انی ( فده سمل فرموده:و. کفته 
است: اصحاب می توانند روایات دلالت کننده بر امتداد وقت تا فجر را 
هرچند در اينکه آیا اين زمان 
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آخر وقت اختیاری است با اضطراری, میانشان اختلاف است. لذا این حمل 
بعید نیست. اما اقوال فقهای اهل سنت منحصر به اقوال چهار فقیه 
موسس چهار مذهب نیست, بلکه اقوال پراکنده ای دارند, و حمل بر تقیه 
دز ضورتی. آسنتت. که هیچ محمل دیگری برای جمع میان روایات وجود 
نداشته باشد, و انچه ما گفتیم, میان همه روایات و اقوال جمع می کند. 


به هر حال این مسئله خالی از اشکال نمی باشد, و احوط عدم تأخیر نماز 
از پایان شب پس ۱ ز گذشتن نیمی از شب است. و در خواندن نماز نه باید 
یت نیت ادا کرد و نه نیت قضا,؛ و خداوند و حچتهای گرامی او علیهم السلام 
حقایق احکام را می دانند. 


6 علل الشرائع: شهاب بن عبد ربه گوید: امام صادق علیه السلام به من 
فرمو د: ای شهاب, من دوست می دارم هنگامی که نماز مغرب را می 
۷ ستاره ای در آسمان ببینم.(1) 


توضیح: شیخ در استبصار پس از ذکر اين خبر, وجه استحباب در آن را اين 
گوته بیان می دارد که انسان نمازش را با تأنی و آرامش بخواند. پس 
دای که این گونه نماز خواند, پایان نماز مغربش مصادف با پید | شدن 
ستارگان خواهد بود. و احتمال دارد این حکم مخصوص به کسی باشد که به 
سبب وجود دیوارها پا کوه های بلند نمی تواند از سقوط حمره مشر قیه 
اطمینان حاصل کند, لذا کسی که در چنین موقعیت بود باید برای اطمینان 
یر و ار امه ایا ان در اسان 


اما مخفی نیست که نیازی به این تأویل بعید نمی باشد. بخصوص بنابر نظر 
خود ایشان که در بیان وجه آخر از دخول وقت؛ پنهان شدن سرخی را 
نز زره زیرا| از تین وفتن سرخ غالبا مصادف است با پیدايش ستارهای» و 
در این روایت هم کواکب [به صورت جمع] و درهم بودن آنها نیامده بود. 
بلکه می توان گفت: این قول منافاتی با استتار قرص خورشید نیز ندارد, 
بلکه از دو جهت ان را تايید می کند: 
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1-. علل الشرائع 2 : 39 


یکی اینکه هنگام غروب ستاره ای در اکثر اوقات پید | می شود بخصوص 
اگر زهره بعد از خورشید باشد. و دوم اینکه کلمه «دوست می دارم» 
(احت) دلالت بر استحباب خاخیز دارد نه وجوب . 


7 علل الشرایع: زراره از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
فرشته ای موکل هست که هميشه می گوید: هر کس پیش از خواندن نماز 
عشا تا نیمه شب بخوابد, خداوند چشمش را نخواباند ۷ 


ثواب الاعمال: از موسی بن بکر مانند آن نقل شده است.(2) 


المحاسن: از حسین بن سعید این روایت ذکر شده که بجای چشمش, دو 
چشمش امده است.(3) 


8 السراثر: عقار ساباطی از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
کرو و ها یاس و ار ریز هنگامی بخواند که حمره 
مشرقیه هنگام غروب پنهان شود اما او سرخی قبل مغرب را برای نماز 
قرار داده است. و ابوالخطاب نماز مغرب را هنگام پنهان شدن شفق می 
خواند.(2) 


9 مجالس الشیخ: زریق خُلقانی از امام صادق علیه السلام روایت می کند 
که ایشان نماز مغرب را هنگام سقوط قرص خورشید و پیش از پیدا شدن 
ستارگان می خواند.(5) 


10. الهدایه: امام صادق علیه السلام فرمود: فنحامی که خورشید پنهان 
شود وقت افطار است و نماز واجب می شود, و وقت مفرب تنگ ترین 
اوقات است و تا زمان پنهان شدن شفق ادامه دارد, و وقت عشا از پنهان 
شدن شفق تا یک سوم شب می باشد.(6) 


ص: 71 


1- . همان 2 : 45 
2 . ثواب الأعمال : 208 
3- . المحاسن : 84 

4 . السرائر : 475 

5-. آمالی طوسی 2 : 306 


6-. الهدایه : 29 و 30 


۷ المحاسن: شخصی از امام صادق علیه السلام در مورد نماز مغرب 
سوال کرد. ایشان فرمود: وقتی خورشید غروب کرد شترها را بخوابان 
(اتراق کن). آن مرد گفت: بر مسافران سخت است که دو بار شتران را 
وا ان و موه ار ار رها را یکواا راعسااست 
پشت آنها بهتر است.(1) 


12 مجالس صدوق: داود بن آخت یزید از امام صادق علیه السلام روایت 
می کند که فرمود: وقتی خورشید غروب کرد وقت نماز مغرب داخل شده 
است.(2) 


3 مجالس صدوق: داوود بن فرقد گوید: شنیدم که پدرم از امام صادق 
علیه السلام پرسید: ابتدای وقت نماز مغرب چه زمانی است؟ فرمود: 
هنگامی که کرسي آن پنهان شود. پدرم گفت: کرسی آن چیست؟ فرمود: 
قرص خورشید. من گفتم: چه زمانی قرص خورشید پنهان می شود؟ 
فرمود: ماتی, که تهسمت ان تام کی شا دی آن دا ی ۱3 


توضیح. احتمالا ضمیر در «کرسیها» به خورشید برمی گردد و به معنای پرتو 
قرص خورشید به کرسی نور تشبیه شده, زیرا نور در آن قرار دارد. 


4 مجالس صدوق: زید شحام يا شخص دیگری گفت: یکبار از کوه 
ابوقبیس بالا رفتم درحالی که مردم نماز مغرب می گزاردند. دیدم خورشید 
غروب نکرده بلکه پشت کوه رفته و از دیدگان مردم پنهان شده است. 
امام ضادی. عليه السلام را که ملاقات کروه ای قضیه را رشان کف 
ایشان فرمود: چرا این کار را کردی؟ کار بدی کردی ! نماز مغرب را 
هتکامن بخوان که خورشید را پشت کوهی که غروب کرده باشد یا پنهان 
شده باشد, نبینی. البته تا وقتی که مانع دیدن : ابر یا اریکن کت بر ان 
مناية افکتدم. تباشد: بت ته باید طبق مترق و قغرب خووت عمل کنن. و 
تفحص در مورد این مسئله بر مردم واجب نیست.(4) 


ص: 72 
. المحاسن : 639 


۹ 3 


. همان 


15 مجالس صدوق: سماعه گوید: به امام صادق علیه السلام هنگام 
مغرب نماز را در حالی خواندیم در حالی که نگران بودیم که خورشید شاید 
پشت کوه رفته و به خاطر وجود کوه است که نمی توانیم ان زا تیم ۱ 
امام فرمود: واجب نیست برای تفحص از کوه بالا بروی .(1) 


توضیح: ظاهر این روایت و روایت قبل, اکتفا کردن به پنهان شدن خورشید 
در پشت کوه است حتی اگر در افق غروب نکرده باشد, و احتمالا هیچ کس 
قائل , به آن نیست, گرچه ظاهر کلام صدوق مطابق آن است., اما چنین 
قولی به او نسبت داده نشده است. ی ی 
حمل کرد که‌خمرشند آز یکی مان شوه اما پرتو آن بر قله کوه ها 

مانده است. چنانچه از شیخ در مبسوط همین را نقل کردیم. و شاید شیخ 
ین دو روایت را بر همین وچه حمل کرده که اصلاً بعید نیست, و بهتر اين 


مرحوم پدرم در مورد روایت اول گفته است: ظاهرا مذمّت راوی به خاطر 
بالا رفتن از کوه به خاطر این بوده که قصد ایجاد فتنه داشته است تا بگوید 
انها در حالی افطار می کنند و نماز می خوانند که هنوز خورشید پنهان 
نشده است. و احتمال این بوده که خودش با دیگران در معرض ضرر قرار 
گیرند, از اين رو امام علیه السلام او را نهی فرمود. و ممکن است مقصود 
امام از اینکه فرمود «تو مطابق مشرق و مغرب خودت عمل کن» این 
باشد که نیازی به بالارفتن از کوه نیست و می توان طلوع و غروب را با 
پید | شدن با پنهان شدن نترخی دور تشر ق با از ان برای غروب و به عکس 
آن برای طلوع تشخیص داد, و اين وجه در مورد روایت آخر نیز صدق می 
د. 


جوهری گوید: «غارت الشمس, , تغوره غیار|» یعنی خورشید غروب کرد. و 


«جلل الشیء تجلیلا» یعنی فراگرفت, و «المجلل» ابری را گویند که زمین 
را با باران می پوشاند. 
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1-. همان : 50 


6 مجالس صدوق: محمد بن یحیی خثعمی گوید: شنیدم که امام صادق 
علیه السلام می فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله نماز مغرب می 
خواند و قبیلهای از انصار که به «بنی سلمه» معروف بودند با ایشان نماز 
می گزاردند. منازل این افراد نیم میل فاصله داشت. برای نماز با پیامبر 
فی آمدند ود از تماز به منز لهایشان باز مت کشتند, ذر حالی که مواضه 
«تیرهای» (تبل) خود را می دیدند.(1) 


توضیح: مواضع بل یعنی جایگاه تیرهایشان, که دلالت بر استحباب تعجیل 
به نماز مغرب دارد, و ظاهر آن دخول وقت با پنهان شدن قرص می باشد. 
این روایت را اهل سنت نیز از جابر و دیگران نقل کرده اند که راوی گوید: 
نماز مغرب تا تا ی ۳ آنگاه خارج می 
رسیدیم و در روشنایی به جای اصابت تیرهایمان 1 می کردیم. 


7 حالس وه مه بن ای کیان آمام این عم سا 
شنیدم که می فرمود: مردی با من همراه شده بود که نماز مغربش را 
شب هنگام و نماز صبح را در آخر شب می خواند, و من نماز مغرب را 
زمانی می خواندم که خورشید غروب مي کرد و تعاز ص: ر هنگامی می 
نماز نمی خوانی؟ ری رت 
می کند, و سپس برای قوم دیگری طلوع میکند. امام می فرماید: من گفتم 
بر ما واجب است هرگاه خورشید از دیدگانمان پنهان شد و هرگاه فجر نزد 
خودمان طلوع کرد نماز بخوانيم, تنها همین بر ما واجب است. و بر دیگران 
هم واجب است بنا بر غروب خودشان نماز بخوانند.(2) 


توضیح: «یمسی بالمغرب» تعتی: آرخ را در عصر و بعد از داخل شدن شب 
انجام میدهد. و جوهری گفته است «الفلس> یعنی تاریکی آخر شب و 
«التغلیس» یعنی حرکت در تاریکی آخر شب. ۳۹3 میشود: : «غلسنا الماء» 


یعنی در تاریکی 
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19 مجالس صدوق: ابان بن تغلب, ربیع بن سلیمان, ابان بن ارقم و غیر 
آنها گفتند: آد که باتمی رد تا اینکه به وادی آجفر رسیدیم و با مردی 
برخوردیم که نماز می خواند. ما به پرتو خورشید نگاه می کردیم, در دلمان 

بر او غضب کردیم. و او شروع به نماز کرد؛ : نفرینش نمودیم تا اینکه یک 
ی 2۳ این شخص از 
جوانان اهل مدینه است. وقتی نزد او رسیدیم دیدیم او حضرت ابوعبدالله 
امام جعفر صادق علیه السلام است. پیاده شدیم و با او نماز خواندیم در 
حالی که به رکعت اول نماز او نرسیدیم؛ وقتی نمازمان را تمام کردیم 
برخاستیم, , نزد آود رفتیم و گفتیم: فدایت شویم, شما در این ساعت نماز 
می خوانید؟ فرمود: هرگاه قرص خورشید پنهان شد وقت داخل شده 
است.(1) 


توصی . در قاموس آهژه است : «الاجفر» موضعيی است بین خزیمیه و قید 
و گفته است: «وجد علیه و یجد و یجٌد وجدا و جدهٌ و موجده» یعنی 
خشمگین شد و «وجد به وجدا» در معنای دوست داشتن است فقط و 
همچنین در حزن به کار میرود ولی ماضی ان مکسور است. و مقصود از 
پرتو خورشید - با توجه به اخر روایت - حمره مشر قیه است. 

19 مجالس صدوق: زید شخام گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می فرمود: کسی که بدون عذر نماز مغرب را انقدر دیر بخواند که 
ستارکان در یکدیگر فرو روند [ستارگان زیادی در اسمان پیدا شوند]. من 
به درگاه پروردکار از او بیزاری می جویم.(2) 

توضیح: : «اشتباک النجوم» یعنی کثرت آنها. در النهایه در حدیت اوقات نماز 
گفته است « |ذ] اشتبکت النجوم» یعنلی همه آنها آشکار شوند و به خاطر 
رای اه ار اما هر ی ی ها ی رس رنه 
شاید بتوان این 
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1-. همان 
2 . همان : 236 


زهایت را حمل بر قماتی کرد که تما زا دزحالی به خاخیز بیتداوه که اعتهاد 
دارد خواندن نماز پیش از آن جایز نیست. چنانچه روش ابوالخطاب بوده 
است. و يا چنانچه دیگر روایات قفید تشتوه آنو به: آننکه برای رسیدن به 
فضیلت نماز به تأخیر اندازد, و يا به خاطر نشر خبر و برای ترک تقیه چنین 
عمل کند, زیرا اهل سنت تأخیر در نماز مغرب را به شدت انکار می کنند و 
یا حمل بر کسی شود که هميیشه مداومت بر تاخیر دارد و این تاخیرش از 
روی سستی و بی تفاوتی نسبت به سنت و عدول از آن است. و نیز می 
توان این روایت را بر تقیه حمل کرد. 


0- الاحتجاج: زهری گوید: من در این امر خیلی جستجو کردم و مال 
شایسته ای به خاطر ان از دست دادم, تا انکه نزد عمری رفتم و او را 
خدمت کردم, و او را همراهی نمودم. پس از آن در مورد حضرت صاحب 
الزمان علیه السلام از او سوال کردم, عمری گفت: راهی برای وصال با 
ایشان نیست ! برایش خضوع و از او خواهش بسیار کردم. گفت: صبح زود 
بیا ! صبح زود رفتم و جوانی از خوش چهره ترین و خوشبوترین مردم به 
استقبالم آمد که در آستینش چیزی شبیه علامت بازر گانان بود. وقتی به او 
نگریستم نزدیک عمری رفتم. عمری مرا به او اشارت داد و من به سوی 
آن جوان ی ای او سوال نمودم و ایشان پاسخ گفت. 
بعد حرکت کرد که وارد خانه شود, خانه ای بود ساده که کسی به آن اعتنا 
نمی کرد. عمری گفت: هر سوالی داری بپرس که دیگر ایشان را نخواهی 
دید. این را که گفت رفتم که از ایشان باز هم سوال کنم, اما گوش نداد و 
وارد خانه شد و تنها چیزی که گفت این بود: ملعون است ملعون است 
کسی که عشا را به نار اندازد تا آنکه ستارگان زیادی در آسمان پیدا 
شوند. ملعون است ملعون است کسی که نماز صبح را آنقدر به تاخیر 
اندازد که ستارگان دیده نشوند. این را فرمود و وارد خانه شد.(1) 


توضیح: شاید در اینجا مقصود از عشا, نماز مغرب است. و احتمال دارد 
حمل بر همان موارد روایت سابق گردد. 


ص: 76 


1- . الاحتجاج : 267 


1 قرب الاسناد: بکر بن محمد ازدی گوید: از امام صادق علیه السلام در 
مورد وقت نماز مغرب سوال کردم, فرمود: هرگاه قرص خورشید پنهان 
شد. بعد در مورد وقت نماز عشا سوال کردم. فرمود: زمانی شفق پنهان 
شود و نشانه شفق, سرخی است. راوی گوید: امام با دست نشان دادند و 
گفتند: این گونه.(1) 


توضیح: با دست نشان دادند یعنی به سمت مغرب اشاره کردند. و 
استعمال کلام در فعل شایع است. 


2 یب تاه صفوان ال ید به اناد هادی علبه اسلا ی 
من عیال و فرزندانم زیاد هستند, پس نماز مغفرب را تا پنهان شدن شفق 
به تأخیر می اندازم و نماز مغرب و عشا را با هم می خوانم, چون اين کار 
برایم راحت تر است. امام فرمود: هرگاه قرص خورشید پنهان شد نماز 
مغرب را بخوان, که تو و مالت ازآن خداوند عزوجل هستید.(2) 


رت تال هس رانا رات قل فده است :۱۱ 


توضیح: در قاموس گفته: الکرش بر وزن کتف برای هر نشخوار کنندهای 
هست و به منزله معده برای انسان است. منظور از کرش: خانواده مرد و 
بچههای کوچک اویند و نیز به معنای جماعت. در الصحاح آمده: کرش الرجل 
نیز به معنای خانواده او یعنی بچههای کوچکش هستند. گفته میشود: «هم 
کرش منثوره» یعنی بچههای کوچک. وقتی زنی بچههای زیادی بیاورد گفته 
میشود: تزوج فلان فلانه فنثرت له کرشها و بطنها. به گروهی از مردم نیز 
کر کی بای نی بد شا ای یال باشیران است,عار ند 
حال وی و اخر روایت نیز بر ان دلالت دارد. هدف این است که من به 
خاطر زیادی عیالم نیازمند کار کردن هستم يا به خاطر زیادی شترانم و 
ترس از انتشار و پراکندگی انها نمیتوانم بین دو نماز فاصله بیندازم. پس 
امام علیه السلام از تاخیر در نماز مغفرب به خاطر اشتغال و کار نهی 
فرمود که به نوعی, دلالت بر مرجوح بودن جمع بین دو نماز دارد. 


ص: 77 
له قرب ااساه: اب :26 جابپ نجف 


2 همان 29 خایسکی: ۸1 جات نجن 
که همان 61.۶ جاب تشکی, 81 جات تجفب 


2 فرت التسانه لیم کففر ام براخری رت سس غایه: ااسدام 
روایت بت کرده می گوید: از ایشان درباره قومی سوال کردم که مشغول 

و 
و بخوانند؟ فرمود: جماعت ۱ تر است(0) 7 


توضیح: این روایت بر عدم خروج وقت عشا با گذ شت یک سوم از شب 
دلالت دارد. 


کی بسانت حصرت: اساصن خوضی کاطام اه 
السلام را در ماه رمضان در مسجد الحرام دیدم در حالی که غلام سیاهش 
در دو لباس سفید نزد ایشان آمد و کوزه و قدحی به همراه داشت. پس 
وفتی هن الم اکیر» کفت: بداق امام علبه الشلام وت ده اسان از 
نوشید.(2) 


توضیح . : ظاهر این روایت. دخول وقت مغرب با پنهان شدن قرص خورشید 
است., زیرا| موّدن ایشان در آن وقت ادا قی: کیت و اینکه راوی چنین 
واقعه ای را نقل کرده, نیز بر همین دلالت دارد همان طور که مخقفی 
بیرف اله. می توان ان سا جر خیم حمل کرو 


26 قرب الاسناد: محمد بن ابونصر بزنطی روایت می کند: نماز مغرب را 
در مسجد با اهل مدینه خواندم, هنگامی که امام سلام نماز را داد. من چهار 
رکعت نماز خواندم و پس از آن دو رکعت نافله عشا را بجا آوردم. سیس 
به سوی [منزل ] حضرت موسی بن جعفر علیه السلام روانه شدم و پس از 
اینکه نافله عشا را خواندم به محضر ایشان وارد شدم. امام فرمودند: 
عتمه (نافله عشا) را خوانده ای؟ گفتم: بله. فرمود: کی؟ گفتم: نماز 
مغرب را در وقت عصر با مردم خواندم, پس از اینکه امام سلام داد چهار 
رکعت نماز خواندم و پس از آن دو رکعت عتمه را بجا آوردم و خدمت شما 
رسیدم. بعد امام وارد بحث دیگری شد و پاسخی به من نداد. به ایشان 


ص: 78 


همان 121 ان فحف 
ها ات سس 


گفتم: من این کار را که انجام دادم به نظرم جایز است؛ اگر جایز نیست 
همین الان می روم و نمازم را اعاده می کنم. آن حضرت بحث را عوض 
کرد و پاسخی نداد.(1) 


توضیح . : صاحب النهایه گوید: «حتی یعتموا» یعنبی وارد ظلمت شب شدند و 
وقتی چیزی به تاخنر می افتد می گویند « آعتم الشی ۶» و «عتمت الجاریه 
و آعتمت» یعنی دیر کرد. 


و در قاموس آمده است: «عتم عنه, یعتم» یعنی پس از شروع کاری از آن 
کیت ند اشت فاد عم ه اغقم با آاشکه از انجامر کار که متوارشت 
خودداری کرد. «عتم اللیل» یعتی بخشی از شب گذشت مانند اعتم در آن 
دو. اعتم و عم یعنی در تاریکی رفت. پایان کلام قاموس. 


و ظاهر 1 پاسخ ندادن امام برای تقیه در تأیید ار کار بوده است پا این که 
مطاطیمیس از آم‌حر ات ری سا اند آرونت: 


7 علل الشرائع: ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
تسول,خها اضلی اللة لیم الم فرهوه اک فد ام خشعت: تداشت: وقت 
نماز عشا را به نیمه شب می انداختم 2(۰) 


توضیح: در النهایه گوید: یعنی اگر بار مشقت را بر ایشان سنگین نمیکردم. 
منظور از مشقت. شدت و سختی است. پایان. «لولا» دلالت بر نفی چیزی 
برای تبوت طیر آن دارد. این اصطلاح مرکب از حرف «لو» و «لا» است, و 
«لو» دلالت بر منتفی شدن چیزی به خاطر منتفی شدن غیر آن دارد, در 
اینجا دلالت بر منتفی شدن تاخیر وقت به خاطر منتفی شدن نفی مشقت 
آن دارد, و نفي نفی به معنای اثبات است, پس به خاطر ثبوت مشقت, 
تأخیر منتفی است و مشقت در اینجا ثابت نیست. پس حتماً باید چیزی در 
تقدیر گرفته شده باشد, یعنی اگر خوف مشقت يا توقع آن به سبب این 
کار نبود. من آن کار را مین کردم. این روایت دلالت بر استحباب تاخیر ار 
عشا از اول وقت فضیلت دارد که با دیگر روایاتی که بر فضیلت اول 


ص: 709 


همان 229 جاب فس 
2 . علل الشرائع 2 : 29 


وقت دلالت داشتند, منافات دارد. پس می توان آن روایات را به این روایت 
تخصیص زد چنانچه با دیگر روایات گذشته نیز می تواند تخصیص بخورد. 


همچنین می توان این روایت را بر تقیه حمل کرد. زیرا محتوای آن بین اهل 
سنت مشهور است, چنانچه احمد. ترمذی و ان ماجه روایت ت کرده اند که 


ول ای له خی اله فرجود اکر بر ام مفعت نذاست ابا 
امر می کردم تا نماز عشا را , به یک سوم يا نیمه شب به تاخیر اندازند. 


محیی السنه از فقهای اهل سنت میگوید: اهل علم از صحابه و تابعین و 
علمای پس از آنها, تظرشان بر تأخیر تماز عشا است. و شافعی دو قول 
دارد که در یکی از آنها قائل به تعجیل است. اما تعجیل را از عمر روایت 
کته اند حانکهت فا ره هی با شامیه ضلن الله علیه و اله دای آن و 
روایات ما امه است. 


هید در کناب ال کرت بش ار دکن عضی روابات کمتر اسستصاب: تاخش 
دلالت دارد می فرماید: ظاهر کلام اصحاب عدم این استحباب ب است. زیرا با 
روایات فضیلتِ اول وقت در تعارض است, و شیخ در مبسوط , به ان تریح 
دارد و سید مرتضی میفرماید: ۵ ون که اضر کته ارت برای تمام 
نمازهاء اول وقت با فضیلت ترین اوقات است - این سخن صحیح می باشد 
و اصحاب ما هم بر همین عقیده اند. و دلیل بر صحت این قول. پس از 
اجفاعلها زداتی اشت که رز آن این سوه از ساسن‌صلی الله علبه و 
آله در مورد بهترین اعمال سوال کرده است. و آن حضرت پاسخ داده اند: 
نماز در اول وقت. 


و مانند آن. روایت ت ام فروه از پیامبر است, و دلیل دیگر این است که مقدم 
داشتن نماز مقتضای احتیاط نسبت به واجب است و به تاخیر انداختن ان 
موجب به خطر انداختن و بی اهمیتی نسبت به عمل واجب خواهد بود, زیرا| 
ممکن است مانعی پیش آید, و در این هنگام میگوییم: مختار پیامبر صلی 
الله علیه و آله می تواند در صورت وجود عذر پا برای بیان جواز دایز 
باشد. 


28 علل الشرائع: یکی از اصحاب ما به سند مرفوع روا بت کرده است: از 
امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: وقت نماز مغرب شاه 
است که سرخی از سمت مشرقر پنهان شود «شتلذانی آن چگونه است ؟ 
گفتم: نه, فرمود: زیرا مشرق این گونه بر مغرب مستولی است., و دست 
راستش را بر دست چپ خود 


ص: 


90 


اینجا می رود.(1) 


توضیح: «اطل علیه» یعنی بر آن مشرف شد. این را در قاموس ذکر کرده 
است. و مقصود از مشرق, قسمتی است که شعاع خورشید به سبب 
حرکت بخار در سمت مشرق بر آن واقع می گردد, و مقصود از مغرب 
محل غروب خوشید از زیر افق است. زیرا اندکی پس از پایین رفتن از 
سطح افق سرخی از جانب مشرق می رود و اشراف و استیلای ان بر 
۹ ۱ 0 ی 0 2۳ 
بالای افق. 


9 علل الشرائع: ابو اسامه شحام گوید: مردی به امام صادق علیه 
السلام گفت: من نماز مغرب را به بات ی اندازم تا اینکه ستارگان پیدا 
می شوند. فرمود: نو ۱۹ (پیروان ابوالخطاب) هستی؟ جبرئیل دسنور 
نماز مغرب را هنگام سقوط قرص خورشید بر پیامبر صلی الله علیه و اله 
نازل کرد.(2) 


اختیار کشی: مانند همین روایت از ابن عبدالحمید نقل شده است.(3) 


توضیح: ای نی مدعتی. که ابوالخطاب بنا نهاد, و او مردی غالی 
است که امام صادق علیه السلام او را لعن فرستاده اند. نام او محمد بن 
مقلاص است که دارای بدعتها_ و خواهشهای نفسانی بود. و به زودی 
چگونگی بدعت گذاری او خواهد آمد. 


0. علل الشرائع: علی بن حکم به سند مرفوع از امام باقر با امام صادق 
علیهما السلام روایت می کند که از ایشان در مورد وقت نماز ِِِ 
سوال شد, و ایشان در پاسخ فرمود: فتحاهی: است که کرسی 

0 پر سید. : کرسي آن چیست؟ فرمود: قرص آن. #۳ 
چه زمانی قرص خورشید پنهان شود؟ فرمود: فحافی. کف وه تفه ار ام 
نکری ولی آن را تفی بیتی.(3] 


ص: 91 


1-. همان 2 : 38 
2 . همان 2 : 39 


3-. رجال کشعه : 247 
4 . علل الشرائع 2 : 39 


1 غلل الفرانعد لیت از آحاق ضادی غلیه اسلام روانت ی کند. که 
فرمود خورتنی که گروب من کر رسول دا ی الله لبود السعا مار 


2 علل الشرائع: ابوحمزه از افرادی که خودش ذکر کرده از امام صادق 
علیه السلام,زوایت می کند کم فزمود: ملع است کسی که نما هفوب 
را به تخیر اندازد به این گمان که فضیلت در تأخیر آن است ۳4 


3. علل الشرائع: ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله قرمود: اگر ملاحظه خواب کودک و ناتوانی 
ضعیف نبود, نماز عشا را تا یک سوم شب به خاخیز هو انداختم.(3) 


4. فقه الرضا : آن حضرت علیه السلام فرمود: اول وقت مغرب. سقوط 
قرص خورشید است. و علامت سقوط آن سیاه شدن افق مشرق است. و 
آخر وقت آن غروب شفق می باشد, و آن ابتدای وقت نماز عشا است., و 
سقوط شفق یعنی از بین رفتن سرخی, و آخر وقت نماز عشا نیمه شب 
یعنی زوال شب است.(4) 


و در جای دیگری فرمود: وقت مغرب. از سقوط قرص است تا پنهان شدن 
شفق, و وقت نماز عشاء از زمانی است که نماز مغرب تمام می شود و تا 
یک چهارم از شب ادامه دارد, و برای بیمار و مسافر در آن دو تا نیمه شب 
نیز رخصت داده شده است. و برای شخص مضطر تا پیش از طلوع فجر 
وقت است. و نشانه غروب خورشید, رفتن سرخی از جانب مشرق می 
باشد., و در هوای ابری نشانه آن سیاه شدن «محاجر» (باغها)_ است. و 
روایات زیادی در وقت مغرب و سقوط قرص خورشید و عمل در آن بر اين 
اساس که سیاهی سمت مشرق به بالای سر بر سد» وارد شده است.(5) 


ص: 682 

1-. همان 

۰2 . همان 

3 . همان 2: 56 
4 . فقه الرضا : 2 


توصی: در قاموس آمده است «المحجر» بر وزن مجلس یا منبر» باغ را 
گویند, و محجر چشم, به اطراف آن گویند که هنگام نصب نقاب چهره هم 
قایل. ریت اسنه با انحف که از تعاب شم ظاهر مبباشد.ه اعر با عامه 
عهره خود,ر | وشاندم باشده نیز آن, قستفت.: از جشم. بیدا اشت: اطرافت 
شهر و روستا را نیز محجر گویند. 


5. السرائر: محمد حلبی از امام صادق علیه السلام روایت می کند که در 
مورد آیه «أَّم الصّلاة بو السْمَسٍ الی عَسق ال و فرآن القَجْر ان 
فران التگر کان. قسهوها »111 انمار. را از کفال افتاب تا مایت تاریکن 
شب برپادار و نیز ] نماز صبح را زیرا نماز صبح همواره [مقرون با | حضور 
[فرشتگان ] است + فرمود: دلوک خورشید به معنای زوال آن است و عسق 
اللیل. تیه شب است: و قز آن فجر: دو رکعت نماز صبح می باشد.(2) 


6. السرائر: حلبی از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
تا اه و انا وا اما 
تاخیر انداخت. عمر آمد و درب خانه را کوبید و گفت: ای رسول خدا,؛ زنان 
و کودکان خوابیدند و شب رو به پایان است ! رسول خدا صلی الله علیه و 
آله: بیرون آمد و فرمود: شما حق ندارید مرا اذیت کنید و به من دستور 
دهید ! شما باید گوش فرادهید و اطاعت کنید.(3) 


ازتفین ند آن عیذالله ین ستان مل همین روانت: را از ان-حضرت. نقل 


کرده است. 


7. السراثر: از کتاب «سیاری» از محمد بن سنان از مردی که نامش را 
نیز ذکر کرده از امام صادق علیه السلام روایت می کند که در مورد آیه 
«نَمّ او الصیام 
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2 . السراثئر : 465 
3 ,همان التهذیب: 1 * 1 14 


[لی الیل »(1) سپس روزه را تا [فر | رسیدن ] شب به اتمام رسانید 4 
فرمود: بعنی سقوط شفق.(2) 


8. السراثئر: علی بن ریان گوید: برای حضرت ابوالحسن علیه السلام در 
نامه ای نوشتم: شخصی در خانه است و دیوارهای خانه مانع او از دیدن 
سرخی مغرب و محل پنهان شدن شفق و تشخیص وقت نماز عشا هستند؛ 
چه زمانی باید نماز را بخواند و چه کار کند؟ امام در پاسخ نوشتند: اگر 
چنین وضعیتی دارد. هنگامی نماز عشا را بخواند کم تسار بان. دز انتضان 
زیاد شده اند, و مغرب را وقت «قصر ستارگان» و سفیدی محل پنهان 
شدن شفق بخواند.(3) 


توضیح . در تهذیب )4 بعد از نقل این روایت. محمد بن حجسن می گوید: 
«قصر ستارگان» به معنای پیدا شدن آنها است., و در کافی(5) «قصره 
النجوم» باز به معنای پید | شدن آنها می باشد. اما در بعضی نسخه های ن 
در هر دو موضع «نضره النجوم» آمده است. در قاموس «قصر» به معنای 
اختلاط تاریکی و «قصر الطعام قصورآ» به معنای بالا آمدن و جوشیدن و 
کم شدن و نجوشیدن است. و در مصباح اللغه, «قصرت الثوب» به معنای 
سفید کردن آن است. و شاید انچه در قاموس و مصباح امده يا از معنای 
اخیر و يا از رشد گرفته شده است. 


اما بدان که در نسخه برداری و رونوشتهای این حدیث صورتهای مختلفی 
آمده است ؛ هلا" در کافی «یصلیها |ذا کان علی هذه الصفه عند قصره 
النجوم و المغرب عند اشتباکها و بیاض مغیب الشفق» است, و در تهذیب 
«یصلیها |ذا کان علی هذه الصفه عند قصر النجوم و العشاء عند اشتباکها و 
بیاض مغیب الشمس» درح شده است. ۰ و آن [نسخه اولی ] صحیحتر است 
از آنچه در دو کتاب آمده است. و با دیگر روایات هم - چنانکه پیداست - هم 
خوانی بیشتری دارد. 
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4 التهدیب: 1 :210 
5- . الکافی 3 : 281 


39. تفسیر عیاشی: عبید بن زراره از امام صادق علیه السلام روایت می 
کند که درتوضیح آیه «آقم الصّلاء لِدْلويِ السْمس الی عسَق الیل( (1) 
[نماز را از زوال آفتاب تا نهایت تاریکی شب برپادار ؟ فرمود: خداوند چهار 
نماز را واجب فرموده که اول وقت آنها از زوال خورشید تا نیمه شب 
است, دو نماز از اين چهار نماز اول وقتشان از زوال خورشید تا غروب 
خورشید است, اما ترتیب دارند, و دو نماز دیگر ابتدای وقتشان از غروب 
خورشید است تا تيمه شب: و میان آنها هم ترتیب وخود دارد.(2) 


عبارت اشت از فاضله زمانی میان غروب خورشید نا متعوط نفدی 3 


توضیح: اين معنای دیگری برای غسق وتاویلن دیگری برای آیه فوق است.؛ 
بنابراین ایه متضمن چهار يا سه يا دو نماز است. و احتمال دارد که مقصود 
از شفق, چیزی اعم از سرخي و سفیدی باشد. که اشاره به وقت فضیلت 
مغرب و عشا دارد. و ظاهرا اشتباه از سوی ناسخان پا راویان رخ داده 


است. 


1 تفسیر عیاشی: از زراره و حمران و محمد بن مسلم از امام باقر و 
امام صادق علیهما السلام روایت می کند که در مورد آیه «أقم الصلاة 
لدلوی السکتن: الق کش ال »(۵) [نماز را از زوال آفتاب تا نهایت 
تاریکی شب برپادار ) فرمود: در این آیه همه نمازها ذکر شده است, دلوک 
خورشید به معنای زوال آن است, و عسَق شب., نیمه شب است. و نیز 
فرمود: منادیی هر شب وقتی شب به نیمه می رسد, از آسمان ندا می 
ده کی وان و هار تا را نس ساعت ان ات آ< 
چشمانش برود !(د) 
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5- . نفسیر عیّاشی 2 : 309 


2 اختیار الرجال کشی: زراره گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: 
ابوالخطاب بر من دروغ بسته و گفته است: من به او امر کرده ام که او و 
یارانش تا فلان ستاره را که به آن «قندانی» گویند, ندید اند نماز مغرب 
را نخوانند؛ به خدا| قسم ان ستاره ای است که من ان را نمیشناسم.(1) 


توضیح: یعنی با این وصف پا به این سم نمی شناسم, و شاید آن ستاره ای 
پنهان باشد که وقتی ستاره ها در اسمان زیاد می شوند ان هم پیدا می 
شود مانند ستاره سهی.(2) 


3 اختیار الرجال کشی: معمر بن خلاد گوید: حضرت ابوالحسن علیه 
السلام فرمود: ابوالخطاب اهل کوفه را فاسد کرده. و انها نماز مغرب را 
نمی خوانند تا وقتی که شفق پنهان گردد. در حالی که چنین نیست., بلکه 
این وقت برای مسافر و بیمار است.(3) 


میگویم: روایت محمد بن ابوبکر و غیر او در ابواب ب گذشته که وقت دو نماز 
را دربرداشت.؛ پیشتر ذکر گردید. 


4 دعائم الاسلام: از جعفر بن محمد از پدرانش علیهم السلام روایت 
است: اول وقت مغرب, پنهان شدن خورشید, و ان زمانی است که خرص 
ان در افق مغرب ناپدید شود بدون اینکه مانعی از دیدن افق مانند کوه یا 
دبوار یا غیر آن. وجود داشته باشد.. یس وفتی فرص خورشید مخقی تشند 
اول وقت نماز مغعرب است. و اگر مانعی از دیدن افق وجود داشت, نشانه 
دخول وقت, بالا آمدن سیاهی از افق مشرق آست. و امام صادق علیه 
السلام این چنین فرموده است.(4) 


فان رستل وا ضلی: اد غلیم و آله روایت ی که فرموده هر کامشت از 
اینجا پیش اید - و با دست به سمت مشرق اشاره کرد نماز بخواند.() 
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2 . السها و السهی - با الف و یاء - ستاره ای کوچک از بنات نعش صغری 
است. 

3- . رجال کشون : 249 

4 . دعائم الاسلام 1 : 138 


. همان 


۵ آبو‌الخطاتبه از آعام. ضادق. علیه. السلام شنید. که. .فی. غرمود: خر اه 
ای ی 
خود گفت این بود که وقت نماز مفرب هنگام از بین رفتن سرخی از افق 
مغرب است, یس نماز مغرب را تا زمانی که ستارگان در آتتماز زیاد 
نشده اند, نخوانید. و این سخن را به روایت ت از امام صادق علیه السلام 
برای آنها گفت. چون خبر آن به امام علیه السلام رسید ابوالخطاب را لعنت 
کرد و فرمود: هرکس نماز مغرب را از عمد تا زمان زیاد شدن ستارگان به 
را ی ای 


و از امام صادق علیه السلام به ما روایت رسیده است که : اول وقت نماز 
عشا,؛ پنهان شدن شفق است., و شفق عبارت است از سرخیای که در افق 


)1( 


توضیح : مطلبی که در مورد حمل روایات مخفی شدن سرخی بر صورت 
اشتباه و عدم راه یابی به یقينِ استتار قرص ذکر فرمود. وجهی برای جمع 
بین روایات است که موّلف آن را اختیار کرده و پذیرفته است. و شاید 


حمل بر استحباب بهتر باشد. 


5. المجازات النبویه؛ مردی از جهینه از پیامبر صلی الله علیه و آله 


مت وتان اللم طلیم ب کم ای سین خخای اس دیا شت ور 
یتست سس ادا راو کنو ان که کول اس ماهر 
گیرد, و بر تمام پستی ها و بلندی ها چیره گردد, و گویی درب تمام دره ها 
و سوراخها را ببندد.(2) 
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2 . المجازات النبویه : 278. نجاد - به کسر نون - جمع نجد و عبارت است 
از زمین بلند و مرتفع, بر خلاف «وهاد» جمع وهد که زمین پست و 


فرورفته را گویند. و شعب بر وزن نقب, راه کوهستانی و محل جریان 
سیلاب در میان دو کوه است. سداد و صمام هم به معنای چیزی است که 


باب نهم : وقت نماز صبح و نافله آن 


روایات: 


1. علل الشرائع: اسحاق بن عقّار گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: 
مرا از بهترین اوقات برای نماز صبح آگاه کنید ! فرمود: هنگام طلوع فجر؛ 
خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «اِنّ فزان الفجر کان مَشهود»(1) 
(نماز صبح ۳ [مقرون با حضور [فرشتگان] است ) یعنی ملائک شب 
و ملائک روز شاهد نماز صبح هستند, پس هرگاه بنده نماز صبح را هنگام 

فجر می خواند, دو مرتبه برایش ثبت می گردد, یک بار ملائک شب 
ثبت می کنند و یک ملائک روز.(2) 


ثواب الاعمال: با سندی دیگر عین همین روایت را از اسحاق نقل کرده 
است.(3) 


2 فقه الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: اول وقت نماز 4 صبح, پدیدار 
و 
بیمار, مسافر و مضطر تا قبل از طلوع خورشید رخصت داده شده است. 
(4) 
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3 مالس الشية؛ رویق حلفانی از امام ضادق علبه السلام روایت هی کند 
که ایشان نماز صبح را در اولین لحظات طلوع فجر صادق و پیش از 
بالاآمدن فجر يعني در تاریکی اول صبح می خواند و می فرمود: «و فَرّأَنَ 
القجْرِ ان رن الم کان مَسْهُودا»(1) (و [نیز] نماز صبح را زیرا نماز 
صبح همواره [مقرون با] حضور [فرشتگان] است) وقت طلوع فجر, 
فرشته های شب بالا می روند و فرشته های روز پایین می ایند و من 
دوست می دارم که فرشتگان شب و فرشتگان روز شاهد بر نمازم باشند؛ 
همچنین نماز مغرب را هنگام سقوط قرص خورشید و پیش از پیدا شدن 
ستارگان بجا می آورد(2) و می فرمود: وقتی فجر طلوع کرد دیگر وقت 
نافله نیست.(3) 


توضیح: «قبل آن پستعرض» یعنی پیش از این که پهن شود و زیاد منتشر 
شود زیرا قبل از آن به صادق, مقید شده است. سپس بدان که میان علما 
بر سر این که فجر صادق, اول وقت نماز صبح است., اختلافی وجود ندارد, 
و آن سفیدیای است که به صورت عرضی و کشیده در افق پیدا می شود. 
نه فجر کاذبی که شبیه دم گرگ است. محقق و علامه بر این نظر اجماع 
اهل علم را نقل کرده اند, و مشهور بین اصحاب آن است که آخر وقت 
نماز صبح طلوع خورشید می باشد. ابن ابی عقیل گوید: آخر وقت نماز 
صبح برای شخص مختار, طلوع سرخی در مشرق و برای مضطر, طلوع 
خورشید است, و شیخ در مبسوط و ابن حمزه نیز همین نظر را برگزیده 
اند و شیخ در خلاف می فرماید: وقت نماز صبح برای مختار, تا زمانی 
است که صبح آشکار گردد, که به نظر ابن ابی عقیل نزدیک است. و قول 
ان فهی اس افوال کر ک و ماه اه اه 


اما مشهور در وقت نافله صبح آن است که بعد از طلوع فجر اول می 
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2 . امالی طوسی 2 : 306 
ود هفان 2 : 7ل0ا3 


تکوانم مر اس ی ای ی و نمی وانه ناواه 
صبح هرچه به فجر نزدیک تر باشد فضیلت بیشتری دارد. در کتاب معتبر 
آمده ات که تاخیر تافله ضیع تا طلوع فجر اول باقضیلت تر می باشنة. و 
مشهور آن است که آخر وقت آن طلوع سرخی طرف مشرق است. / 
جنید - بنا به نقلی از او - گوید: وقت نماز شب و وتر و دو رکعت. از نیمه 
شب تا طلوع فجر و با مراعات ترتیب است. و ظاهرا شیخ هم در دو کتاب 
آخار همین طر را ار قرموه اسنت که اس روایت و مات من 
او میا رات ایا و اک دا اد 
مقدم داشتن را حمل بر افضلیت کرد و احوط تقدیم نافله بر فجر است 
هرچند فی الجمله جواز اقوی می باشد. 


میگویم: وصیت محمد بن آبی بکر در باب اوقات نماز, و روایت زهری در 
باب وقت مغرب و عشا و غیر آنها در دیگر ابواب ب گذشت که می توان 
اعاه اباب را اساسا کر 


فان اسلا آخام‌صادی عابه اگم رکفت سای که و 
رکعتي صبح, بعد از فجر است.(1) 


و همچنین از آن حضرت علیه السلام نقل شده که فرمود: اشکال ندارد که 
ان را پیش از فجر بخوانی.(2) 


و باز از آن حضرت علیه السلام روایت ت است که فرمود: اول وقت نماز 
صبح » . پیدا شدن فجر در افق مشرق است. و آخر وقت آ سرج شدن 
افق مغرب می باشد., و آن اندکی پیش از ۳ شدن شاخ خورشید (اولین 
قسمت خورشید که هنگام طلوع پیدا می شود) از افق مشرق است, و 
سزاوار نیست نماز را بدون عذر ۳ ان وقت به تاخیر اندازد, و اول وقت 
بافضیلت تر است.(3) 
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۰2 . همان 
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توضیح . به حساب آوردن سرخی مغرب برای وقت بعید و غریب است؛ و 
نجربه ثابت کرده ۰( سرخی به افق مغرب می رسد شاخ 


خورشید طلوع می 


3 الهدایه: وقتی از امام صادق علیه السلام در مورد وقت نماز صبح سوال 
شد؛ ایشان فرمود: هنکامی است که فجر پیدا شود و پرنتو نیکویی بدمد. 
(1) 


6 کتاب العروس: از امام رضا علیه السلام نقل شده که فرمود: نماز صبح 
را هنگامی بخوان که فجر طلوع کند و پرتو نیکویی بدمد, و نماز صبح روز 
جمعه را در اولین وقتِ طلوع فجر بخوان. 
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1- . الهدایه : 30 


باب قشم ز بزوشنی تنم نتب و آخز شب و آغاز روز از چندگاح شرع» عرف. لغت و معنای آن 


بدان که بعضی از اصحاب معاصر ما نزاع کهنه ای را که در بعضی دوره 
های گذشته رواح داشت و به خاطر وضوح آن دیگر پرونده آن بسته شده 
تماما هآ ای ده درا اور سا 
بحث و اختلافی ندارند و به نقطه مشترک رسیده اند. این اختلاف در مورد 
معنای شب و روز - از نظر شرعی, عرفی و بلکه لغوی است - که آی 
ری ور ام و انانی اند از روز کید می 
شود, مدت زمانی است که از طلوع فجر آغاز می شود, و جز گروهی 
اندک که منقرض شده اند, هیچ کس در آن اختلافی ندارد. 


نله بقضی. از ال تاغل ورصتایم عون اغار کارشان ار.طاعع قورشید 
ایا ی و 
این اصطلاح را دیده اند, در کتب لفت نیز ذکر نموده اند. و احتمال می رود 
که هر دو معنا به حسب لفت.؛ حقیقی باشد. همچنین منجّمان گاهی از 
ابتدای طلوع تا غروب را روز به حساب می آورند. و گاهی از طلوع تا 
طلوع را روز می دانند, و گاهی از غروب تا غروب. و گاهی از زوال تا 
زوال بعدی. همچنین روز را بر معنای اول و شب را بر مدت زمان میان 
عوت حرش ۲ کی آناطلای می تباید 


اما بر شخص آگاه از قواعد شرعی و اطلاقات آن روا نیست که تردید 
نماید در اينکه از اطلاقات شرعی. بدون وجود قرینه. از لفظ «النهار» و 
همچنین «الیوم» با توجه به یکی از دو معنای آن؛ چیزی به ذهن و0 
گر نها که ناه 
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آن از طلوع فجر است. معنای دیگر «یوم» مجموع یک شبانه روز است. و 
تنها چیزی که از «لیل» متبادر به ذهن می شود, مقدار زمانی است که با 
فجر پایان می یابد. اما پایان «نهار» و «یوم» و آغاز «لیل» - چنانچه 
دانستی - يا پنهان شدن قرص خورشید است و يا از بین رفتن سرخی 
مشرق. 


در اینجا بخشی از سخنان اهل لغت, مفسران و فقهای شیعه و اهل سنت 
را ذکر می کنیم, آنگاه به بعضی آیات و روایات اشاره می نماییم که بر اين 
مطلب دلالت دارند, تا مطلب بطور تحقیقی برای طالبان حق اشکار گردد, 
زیرا بیان تصاخف ادله و برهان ها و سخنانی که بعضی از فضلای معاصر 
آورده اند, متناسب با حال این کتات بیست, و من قصد دارم اک توفیق 
پارم شود رساله ای جداگانه به این باب تخصیص دهم که بیشتر مسائل 
مریوط به مسئله مذکور در آن آورده شود. و خداوند توفیق دهنده و یاری 
کننده است. 


اما سخنان فقها: 


شیخ طبرسی رحجمه الله در مجمع البیان در تفسیر آیه «و ا واعَدٌنا موسی 
لیلت»(1) و آنگاه که با موسی چهل شب قرار خذاشتيم 1 گوید: 
«شب از غروب خورشید تا طلوع فجر دوم را گویند. و روز از طلوع فجر 
دوم آغاز می شود و تا غروب خورشید ادامه دارد» و معنای دیگری برای آن 


ذکر نکرده است.(2) 


همو در تفسیر آیه «و سَکُر کم الیل اللهِا»(3) (و شب و روز... را 

برای شما رام گردانید + می فرماید: «تسخیر» در حقیقت در مورد خورشید 

و ماه است, زیرا روز عبارت است از حرکات خورشید از وقت طلوع ِ« 

تا غروب خورشید, و شب عبارت است از حرکات خورشید در پشت زمین 

که از وقت غروب خورشید تا تا وقت طلوع فجر را شامل می شود, اش 

خداوند سبحان. تسخیر را بطور مجازی و از باب گسترش دامنه معنایی, به 
4 


شب و روز نسبت داده است. 
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1- . بقره / 51 
دجم البیان :1 : 108 
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و در تفسیر آیه «و الَهار مبصرآ»(1) (روز را روشنی بخش آ[قرار داد]) 
می گوید: یعنی روز را - که عبارت است از طلوع فجر دوم تا غروب 
خورشید - بعنوان منبع نور برای شما قرار داد تا به رفع حوائج و نیازهایتان 
بپردازید.(2) 


آنشان ورن اقوارور مه ام ی ی تیصو وا 
عصر است. و اين سخن را به جماعتی نسبت می دهد از جمله علی علیه 
السلام و ابن عباس. آنگاه ادامه می دهد. تم اند دلیاش این است که 
نماز عصر در وسط دو نماز روزانه (صبح و ظهر) و دو نماز شبانه (مغرب 
و عشا) واقع شده است. و اکثر مفسران و علما شیعه و سنی ان را ذکر 
کرده اند.(3) 


و ابن براج در جواهر الفقه گوید: «نماز صبح از نمازهای روزانه است., زیرا 
خداوند متعال می فرماید: «آقم الصّلا طرقی التهار»(4) در دو طرف 
روز [<اول و آخر آن] و نخستین ساعات شب نماز را برپا دار ), و اختلافی 
در انس که متصود از اب سا وضو ات هار آنعا مدا 
صبح بعد از طلوع فجر خوانده می شود و تا پیش از طلوع خورشید وقت 
یه کر و ان بو اس با ارام 


و شیخ در الخلاف می گوید: فجر دوم ابتدای روز و پایان شب و حد فاصل 
شب و روز است. و وقت نماز با ان شروع می شود و خوردن و اشامیدن 
بر روزه دار حرام می گردد, و نماز صج از نمازهای روزانه است. و همه 
اهل علم این مطلب را قبول دارند. گروهی معتقدند که از طلوع فجر تا 
طلوع خورشید نه جزء روز محسوب می گردد و نه جزء شب بلکه زمانی 
مستقل از روز و شب است. گروه دیگری بر اين عقیده اند که اول روز از 
طلوع خورشید است و پیش از آن جزء شب محسوب می شود بنابراین 
نماز صبح از نمازهای شامگاهی به حساب می آید, و تا 
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خورشید طلوع تحتدر ویر هر آشامیدی. بر موه کار آم. تفی بانند: 
اعمش و دیگران این نظر را از حذیفه نقل کرده و خود بر همین عقیده آند. 


دلیل ما بر فساد رآی گروه اول آیه «بُولِخٌ الیل فی الثهار و بوخ الهاز فی 
للِ»(2) (خدا شب را در روز درمی آورد و روز را [نیز] در شب درمی 
آورد) است که وجود فاصلم میان شب و روز را نفی می کند, و دلیل بر 
خطای قول اعمش نیز آیه «آقم الصّلا طرَفي التهار»(2) [و در دو ۳ 
رین اعاول ۸ آخر آن اس‌شمار را شا «ار) می,باشه که همه فتول :دا رنذ 
مقصود از آن نماز صبح و عصر است. بنابراین از آنجا که نماز صبح پس از 
لوح فجر هورسش از طلوع خورشند خواته می شوم‌شانگر آن ات ۶ 
وقت آن در ابتدای روز است,ر در حالی که اعمش می گوید نماز صبح جزء 
نمازهای شبانه محسوب می گردد. همچنین فرقه برحق (شیعه) بر حرمت 
خوردن و آشامیدن پس از طلوع فجر دوم اچماع دارند. و ما هم گفتیم که 
شده اسان اجماع دارند. پس ار بات ی وه منقرض 
تمی. کرد یه 


علامه حلی رحمه الله در المنتهی می فرماید: شیخ به روایت صحیح از 
زراره از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده است که گفت: از ایشان در 
مورد دو رکعت نماز فجر سوال کردم که پیش از فجر خوانده می شود پا 
بعد از فجر؟ فرمود: پیش از فجر؛ این دو رکعت جزء سیزده رکعت نماز 
شب است. آیا میخواهی قیاس کنی؟ اگر قضای روزه ماه رمضان بر عهده 
ات باشد, آپا روزه مستحبی می گیری؟ بنابراین هر گاه وقت نماز واجب 
داخل شد نماز واجب را شروع کن.(3) 


آنگاه ادامه می دهد. از این حدیبت نکاتی به دست می آید؛ اول حکم به 
اینکه آن دو رکعت باید پیش از فجر خوانده شوند, و دوم اینکه آن دو 
رکعت هرچند پیش از فجر خوانده می شوند, اما به نافله فجر (صبح) 
معروفند, که از باب مجاز یعنی 
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نامیدن چیزی به اسم مجاور و نزدیک به آن می باشد. نکته سوم: حکم به 
آنکه ده رکعت قضر کر مار شت ند چهارم: بیان این دلیل که چون 
جزء نماز شب است باید پیش از فجر خوانده شود, که خود دلیل بر ان 
است که آنچه پس از فجر خوانده می شود جزء شب نیست؛ بر خلاف 
اعمش و دیگران, و نیز بر خلاف حذیفه بنابر روایتی که از او نقل کرده اند؛ 
زیرا آنها گفته اند آنچه که بین طلوع فجر تا طلوع خورشید باشد از شب 
است, و نماز صبح نماز شامگاهی محسوب می گردد, و در نلیجه برای 
روزه دار جایز است که تا طلوع خورشید بخورد و بياشامد. در تأکید فساد و 
خطای این نظر آیه دیگری نیز قابل ذکر است: «اأقم الصّلاة طرَقي 

التهار»( 1) [و در دو طرف روز [<اول و آخر آن ]... نماز را برپا دار ) که 
بنا به اتفاق نظر همه مفسران. مقصود از آن نماز صبح و نماز عصر است 


مرحوم علامه رحمه الله در کتاب اعتکاف می فرماید: شبها جزء اعتکاف به 
حساب تفت ارگ بلکه دو شب از سه روز مدت اعتعاف است. آنگاه در 
پاسخ دلیل مخالف این نظر می گوید: اسم روز حقیقت برای مدت زمان 
بین فجر تا غروب است, و غیر آن را شب گویند, بنابراین لفظ روز شامل 
شب نمی شود, مگر اينکه قرینه ای داشته بااشیم, و بدون قرینه باید لفظ 
را بر حقیقت خود حمل کرد. 


روز نماید, باید پیش از طلوع فجر اعتعافش را شروع نماید. محقق (قدس 


ابن ادریس (قدس سره) در السرائثر می گوید: چهار مرد باید از اول تا آخر 
روز به طور متناوب ات رخ [چاه ] را بکشند, و ابتدای روز زمانی است که 


خوردن و آشامیدن بر روزه دار حرام می گرد م و آخر روز زمانی است که 
افطار برایش حلال شود. در تعداد اندکی از کتب . برخی اصحاب ما امده 


آسنت که روز از دوم تا <غشنیه .را کویند که منافاتی با انخه ماد کر 
کردیم ندارد, و «عدوه پا عداه» عبارت است از اول روز بدون اختلاف میان 
اهل زبان عربی. و در باب وقوف در مشعر 
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می گوید: وقت وقوف از طلوع فجر روز قربانی است تا طلوع خورشید در 
همان روز. 


شیخ مفید در «المُقنعه» می فرماید: کسی که پیش از طلوع فجر روز 
قربانی به عرفات برسد, وقوف آن را درک کرده است. ابن ابی عقیل - بنا 
بر نقلی که از او کرده اند - در بحث شمارش نوافل گفته است: و هجده 
رکعت در شب خوانده می شود که چهار رکعت آن پس از نماز مغرب و دو 
رکعت پس از نماز عشا و به صورت نشسته خوانده می شود که یک رکعت 
به حساب می اید, و سیزده رکعت از نیمه شب تا طلوع فجر دوم مهلت 
دارد و سه رکعت وتر نیز از ان جمله می باشد. 


شیخ مفید رحمه الله گوید: هرگاه در روز عید پس از طلوع فجر غسل می 
کت نا اخر قلاخ انشان: 


است گفته است: چون ان نماز بین صبح و ظهر که نمازهای روزانه, و 
مغرب و عشا که نمازهای شامگاهی هستند, خوانده می شود. 


وتر و دو رکعت, به ترتیب از نیمه شب است تا طلوع فجر, و من نماز دو 
رکعتی را پیش از یک ششم اخر شب مستحب نمی دانم. او در مورد 
فطریه می گوید: ابتدای وقت وجوب ان طلوع فجر روز عید فطر است. 
سید در الجْمَل گوید: وقت وجوب این صد قه (فطریه) طلوع فجر روز عید 
فطر است. و ابوالصلاح می گوید: وقت وقوف در عرفات برای شخص 
مختار از ۳ خورشید در روز نهم تا غروب همان روز است., و برای 
مضطر تا طلوع فجر روز قربانی. شیخ مفید می گوید: کسی که نمی تواند 
نماز شب را در آخر شب بجا آورد باید نماز شب را ترک کند و سپس آن را 
در اول شب دوم قضا نماید. و شخص مسافر اگر از غلبه خواب بیم داشت 
و می ترسید در آخر شب بیدار نشود, نماز شبش را در اول شب بخواند. 
شیخ همچنین می گوید: وقت وجوب فطریه در روز عید فطر بعد از فجر 
آن روز است. و نیز می گوید: حاجی باید در صبح روز قربانی نماز صبحش 
را ِ و در باب تکبیرات می گوید: آخزتن آنها در «غداه» (صبح) روز 


چهارم است. 
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بغوی ذر «شر. السته» در توضیعم: خدی. تبویق «عل خلی لین دحل 
الحتَد» (کسی که دو نماز «برد» را بخواند وارد بهشت می شود) گفته 
ای اس ی ها نماز صبح و نماز 
عصر است.؛ زیرا| در دو طرف روز واقع شده آند, و مراد از «البردان» صبح 
و شام است. 


شهید رحمه الله در «الذکری» گوید: همه معتقدند که نماز صبح از نمازهای 
روزانه است. کر ابومحمد آعقش که نقل کرده اند او نماز صبح را از 
نمازهای شامگاهی به شمار می آورده, به به این دلیل که اول روزه طلوع 
خورشید است, و حبنی برای روزه دار خوردن و اشامیدن را تا طلوع 
خورشید جایز می دانسته است. 


شیح طوسی در الخلاف گوید: مینای این فتوا, روایتی است از حذیفه, به 
خاطر ۳ 5 حعلنا 2 التهار مه مبصره1(»0) [نشانه روز را روشنی بخش 
گردانیدیم ) که نشانه دوز ور 99 خورشید معرفی شده است. دلیل 
دیکو نز اعت کدی اسک‌ ار ساخیز صلی: الله علبه و اله. که فرهود 
«صلاه النهار عجماء» (یعنی تا روزانه را باید آخستة خواند). 


اما پاسخی که به او می دهیم این است که خورشید نمی تواند نشانه روز 
باشد. بلکه خود شب و روز بطور مستقل نشانه هستند. که اضافه «آیه 
النهار» اضافه بیانیه است. مانند اضافه عدد به معدود خود. حال حتی اگر 
بپذيریم که خورشید علامت روز باشد, اما باز هم علامت یک چیز می تواند 
نسبت به آن چیز تاخیر داشته باشتد, عتی غلامت: ان چیز بعد از دخول آن 
چیز پیدا شود. باز اگر بپذيريم خورشید علامت روز است و تا خورشید 
نباشد روز هم نیست, اما پرتو حاصل از اول فجر از خورشید است که 
درحال طلوع می باشد, یعنی در حقیقت خورشید طلوع کرده است. اما 
جرم ان بعدا| دیده می شود, و از این رو است که اوقات محلهای طلوع 
نسبت به مناطق مختلف, متفاوت است. اما این روایت را «دارقطنی» به 
فقها نسبت داده است و بر اکثر نمازهای روزانه حمل می گردد. اما خود 
این هم معارض دارد: یکی استقرار 
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- . اسراء / 12 


اجماع بر خلاف آن, و دیگری آیه «أقم الصَّلا طرَقي التهار»(1) (و در دو 
طرف روز [-اول و آخر آن ]. . نماز را برپا دار). شیخ طوسی : می , گوید: 
#۳ وجود ندارد. 


مرحوم شیخ رحمه الله در یکی از مباحث «قرائثت در نماز» می گوید: 
برخی از اهل سنت قانونی برای چهر و اخفات در نماز ذکر کرده اند که 
برخی از اصحاب (علمای شیعه) نیز ان را پذیرفته اند. قانون مذکور این 
است که «هر نمازی که مختص روز است و نظیری در شب ندارد, باید در 
ان قرائت را بطور چهری خواند, مانند نماز صبح». علامه رحمه الله در 
تذکره گوید: نماز صبح از نمازهای روزانه است, زیرا همه اهل علم بر انند 
که اول روز. طلوع فجر دوم است, زیرا اجماع کرده اند که روزه با آمدن 
روز واجب می گردد, و تَصْ قرآن نیز بر حرمت خوردن و آشامیدن پس از 
طلوع فجر دلالت دارد. آنگاه قول آعمش و دلایل او را - به همان صورت 
که گذشت - ذکر نموده تا اینجا که گفته سخن امیه بن الصلت در شعر: 


و الشمس تطلع کل آخر لیله حمراء یبصر لونها یتوقد 


- خورشید آخر هر شب طلوع می کند, نا 
دیده میشود که شعله می کشد- را آورده و می گوید: خلیل حکایت کرده 
که روز همان نور و پرتو یا آفتابی است که از طلوع فجر تا غروب خورشید 
وجود دارد, و اینکه شاعر نام «طلوع» را در اخر شب استفاده کرده. به 
خاطر مقارنت و اتصال طلوع با شب است. و در تعلیل اینکه نماز 
«سطی» همان نماز ظهر است کوید: زیرا نماز ظهر از جهت ترتیب؛ در 
وسط نمازهای روزانه قرار دارد. شهید ثانی رحمه الله و دیگران در بحث 
مسئله «تراوح» می گویند: روز از طلوع فجر است تا غروب خورشید. 
بیشتر فقهای شیعه مانند محقق در کتاب معتبر, علامه در منتهی, شهید 
تانف و وه اش قدس الله ارواحهم در تعلیل اپنکه وقت غسل جمعه از 

فجر است ۳ تا زوال خورشید گفته انیت یل به روز اضافه شده 
(غسل یوم الجمعه) و روز از طلوع 
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آ ود 112 


فجر آغاز می گردد؛ همچنین غسل عیدین (عید قربان و عید فطر) و غسل 
مر ی ای مار ایا درا ات اضرا 
نامبرده اهل زبان عربی بوده و نسبت به زبان و اصطلاح و غرف اگاهی 


داشته اند. 


در شرایع و دیگر کتب فقهی در بحث «مبیت» (گذراندن شب) با زوجه 
آورده اند؛ وجوب مبیت مخصوص شب است و همراه زوجه بودن,؛ در روز 
واجب نیست. گفته شده: مرد باید شب نزد زن باشد و صبح آن شب هم 


نزدش بماند. و همین در روایت ت است. 


سپس گفته اند: مستحب است که مرد, در صبحگاه هر شب نیز 
فا تس ۱ ۱۲ 
است. ابن جنید گوید: عدالت مپان همسران به اين است که اگر همه آزاد 
و مسلمانند هیچ کدام را بر دیگری در حق واجبشان برتری ندهد, که از 
جمله, گذراندن شب در کنار او و قیلوله صبح آن شب است. 


نیشابوری در تفسیر یه «مالکي یوم الذین» می گوید: روز مدت زمانی 
است که از میان طلوع نصف جرم خورشید شروع می شود و تا غروب 
نصف آن ادامه دارد, و یا از ابتدای طلوع خورشید تا غروب کل جرم آن با 
از طلوع فحر دوم با غروب آن» تظر شرع تیر .همین اسنتت. 


همو در تفسیر آیه «ٍِنّ فی حلّق السماوات 5 ااّض 5 اختلاف الیل و 
التهار. .(1) (در آفرینش آسمانها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و 
زور 1 می گوید: روز عبارت است از مدت زمانی که خورشید بالاای افق 
قرار دارد, و در شرع, از طلوع فجر صادق تا طلوع جرم خورشید نیز داخل 
در روز به شمار می اید؛ و شب عبارت است از مدت پنهان شدن خورشید 
در زیر افق, و یا همین مدت بجز زمان بین الطلوعین. 


کفعمی در کتاب «صفوه الصفات» گوید: صاحب کتاب الحدود گفته است: 
«شب» اسمی است برای زمان تاریکی که از ابتدای سقوط قرص 
خورشید اغاز 
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1- . بقره / 164 


می شود و تا پگاه ادامه دارد, و «روز» اسمی است برای زمان روشنایی 
که از اول پگاه آغان هت شود و تا وقتی که فرص خورشید پنهان گردد ادامه 
دارد. ق ابا لفناست احمد بن قاضی طبرسی در کتاب «تقویم القبله» می 
گوید: آغاز روز از طلوع فجر دوم است تااغروب خورشید, زیرا| خداوند می 
فرماید «کلوا اشْربوا. 1(۰) زو بخورید و بیاشامید ) و نیز می فرماید 
«قصيامْ تلائه آیّام»(2) ([باید] در هنگام حج سه روز روزه [بدارد]). 
ابوالعباس گوید: گفته اند که «الیوم» و «النهار» هر دو مترادف و به معنای 
روز هستند. 


راغب اصفهانی در مفردات قرآن ذیل ماده «نهار» می گوید: «نهار» وقتی 
است که در آن, هو روشن است. و از دیدگاه شرع آغاز آن طلوع صبح, ۰ و 
پایان آن غروب خورشید می باشد. 


احمد بن محمد بن علی المقری در مصباح المنیر ات «اللیله» از 
غروب خورشید را گویند تا طلوع فجر, و «النهار» در لغت, از طلوع فجر 
است تا غروب خورشید, که با «الیوم» مترادف می باشد. 


در حدیثی آمده است که آن تنها سفيدي روز و سياهي شب است و حدٌ 
وسطی میان شب و روز نیست ؛ و چه بسا عرب, گستره معنایی را توسعه 
داده و از پگاه تا غروب را «روز» نامیده اند که در عرف مردم از طلوع 
خورشید تا غروب خورشید است, و هرگاه «النهار» بطور مطلق و بدون 
قید در فروع دین بیاید. اطلاق آن منصرف به «الیوم» است., مثل «صم 


نهارا» و «اعمل نهارا». 


اما گفته اند: اگر شخصی, او را اجیر کرد تا کاری را در «نهار» روز یکشنبه 
- مثلا - انجام دهد, آیا لفظ «نهار» حمل بر حقیقت لغوی می گردد تا 
شخص اجیر از طلوع فجر کار را شروع کند یا اینکه حمل بر عُرف می شود 
تا ابتدای زمان از طلوع خورشید باشد؟ چون «نهار» به «یوم» اضافه شده 
است و چون یک چیز به مترادف خود اضافه نمی شود. وجه ارجح. وجه اول 
است, زیرا هرگاه اختلاف لفظی وجود 


ص: 101 


1- . همان / 1897 
2 . همان / 196, مائده / 89 


داشته باشد, یک چیز می تواند به خودش اضافه گردد, مانند «و لدار 
الاخرو»(1) و «جواً الیقَین»(2). 


و در ادامه می گوید: صبح» , همان فجر است که ابتدای روژ می باشد, و 
و وه را را ی ان و 
شروع می شود. و در «شمس العلوم» گفته است: پایان شب, قبل از فجر 


۱ ت‌. 


رازی, امام اهل سنت در تفسیر خود هنگام ذکر نظرهای بیان شده در مورد 
«صلاه وسطی» و بیان ادله کسانی که گفته اند «صلاه وسطی, نماز ظهر 
می باشد» می گوید: سوم اينکه نما ظهر بین دو نماز روزانه یعنی صبح و 
عصر واقع شده است. و در بیان ادله کسانی که کفقه اند «صلاه وسطی 
نماز عصر است» می گوید: و سوم آنکه نماز عصر بین دو نماز روزانه و دو 
نماز شبانه قرار دارد. و در تفسیر آیه «أقم الصّلاح طرقي التهار»(3) (در 
دو طرف دوز آکافل و آخر ان اه تخستيم شساعات. شب. تهاز را برپا دار 4 
گفته است: مقصود از دو طرف روز. صبح و عصر می باشد. 


در قاموس آمده است: «النهار» به روشنایی از طلوع فجر تا غروب 
خورشید, و يا از طلوع خورشید تا غروب آن را گویند. و «اللیل» و «اللیلاه» 
از غروب خورشید تا طلوع فجر صادق را شامل می شود. زمخشری در 
آساس البلاغه گوید: سجر از باب استعاره سجر نامیده شده است, زیرا| 
وقتِ رفتن شب و آمدن روز و هنگام روشنایی صبح می باشد. 


و رازی در تفسیر «قاذا أَقصْثْمٌ من عرفات...»(4) می گوید: وقت وقوف 
در عرفات از زوال خورشید در روز عرفه است و تا طلوع فجر روز قربانی 
ادامه دارد, که نصف روز و یک شب کامل می شود. و در تفسیر آیه 5 
سیخ بالعشم؟ و الابکار»(5) (و شبانگاه و بامدادان [او را] تسبیح گوی ) 


ظر :102 


2 . واقعه / 95, حاقه / 51 
3- . هود / 114 

4 . بقره / 198 

5- . آل عمران / 41 


گفته آررررت: انکاز مضدر از انکر بیکر وبه مغنای اقدام به کار در اول روز 
می باشد. اصل معنای لغوی ابکار همین است, اما به مدت زمان میان 
طلوع فجر تا بز آمنذن خورشید نیز ابکار گویند. 


بیضاوی می گوید: ایکار از طلوع فجر است تا زهان چاشت. و در تفسیر 

«و اضبر تشک مع الذین یَدغْون رََهُمْ بالعداه و الْعشي» (1) (و با کسانی 
که پروردگارشان را صبح و شام می خوانند.. . شکیبایی پیشه کن + می 
ید: یعنی در همه اوقاتشان, یا در دو طرف روز و طبرسی رحمه الله 
می گوید: یعنی هنگام صبح و شب دائم در حال نماز و دعا هستند و به 
کارش غتر از آن.تمی بزدار ند مروزشان وا یا وا آخاز .مت کتتد و با دعا ختم 


راغب در مفردات می گوید: «صبح و صباح» اول روز است. و در ماده 
«سَخر» می گوید: سحر یعنی اختلاط تاریکی آخر شب با نور روز. و خلیل 
بن احمد نحوی در کتاب العین گفته است: اصل معنای لغوی و قابل تکیه و 
استناد برای سحر, همان است. «النهار» روشنایی میان طلوع فجر تا 
غروب خورشید است و معنای دیگری برای آن ذکر نشده است. و «لیل» 
بر خلاف. روز است: و سخر آخزر شب را کویند. 


طیبی در شرح مشکات گوید: نماز عصر را #سطی گفته اند, زیرا بین دو 
نماز رروزانه و دو نماز شبانه واقع شده است. و نیشابوری 5 تفنتیر. اجه 
«یقطع من اللیّل»(2) (پاسی از شب گذشته) از اين عباس روایت کرده 
که فعای ان آخرشت بخنی. وکتت کر ارسنت. 


و رازی در ذیل آیه «قسبحان ال حين تَمَسُون و چین تصبخون»(3) زبس 
خدا| را تسبیح گویید آنگاه که به عصر درمی آیید و آنگاه که به بامداد درمی 
شوید ) گفته است: انسان تا وقتی در دنیا است نمی تواند همه اوقات خود 


ص: 103 
1-. کهف / 28 


2 . هود / 81 
۱ 


لذا خدآوند به اوقاتی اشاره کرده است که اگر بنده در آن اوقات تسبیح گو 
باشد, گویی سستی در تسبیح نکرده است, و آن اوقات؛ اول و آخر و وسط 
روز و اول شب و وسط شب می باشد. و امر به تسبیح در آخر شب 
تفرموده استت, ژیرا در آن وفت: خواب: عغالب می کردد. بسن اکر در ابتدای 
روز دو تسبیح یعنی دو رکعت نماز بخواند برایش مانند دو ساعت تسبیح 
محاسبه می گردد, و در ظهر چهار ساعت., و برای عصر که اواخر روز 
است چهار ساعت, و با مغرب و عشا در شب هفت ساعت تسبیح منظور 
قفی گردد. در اين میان هفت ساعت باقی می ماند که اگر انسان بخواهد 
همه آن را صرف خواب کند زیاد است. و پس از بحث مفصلی ادامه می 
دهد: روز دوازده ساعت است. و نمازی که در این دوازده ساعت خوانده 
می شود ده رکعت است. بنابراین مکلف باید دو ساعت دیگر را با دو 
رکعت که در ابتدای شب می خواند پر کند. و یک رکعت از نماز شب را در 
آغاز شب بخواند تا شبش با تسبیح شروع شده باشد همانطور که روز با 
تسبیح آغاز گردید. و از انجا که تسبیح های روزانه با دو رکعت شروع شده, 
شب را نیز با خواندن یک رععت از نماز شبانه اغاز نماید. زیرا تسبیح 
روزانه طولانی و تقریبا دو برابر تسبیح شبانه است., زیرا در روز ده رکعت 
خوانده می شود و در شب پنج رکعت. پایان نقل قول. 


مرحوم شهید در «ذکری» می فرماید: وقت نماز وتر اخر شب است., و 
جماعتی از فقهای شیعه همین نظر را دارند. در دعائم الاسلام امده است: 
وقت نماز شب که بسیار به ان سفارش شده, ان است که بعد از خواب 
باشد, یعنی در آخر شب که از خواب بیدار می شود, که در بحث سخنان 
هرا در ون ارت الیو ان عساه ات راد کر اش کرد 


سید داماد - که خداوند ایشان را از سعادتمندان آخرت قرار دهد - در 
توضیح روایات وارد شده در باب اینکه مدت زمان میان طلوع فجر و طلوع 
خورشید, و میان غروب خورشید و غروب شفق نه جزء شب محسوب می 
شود و نه روز می فرماید: اما آنچه در اکثر روایات شیعه از ائمه 
من اهامای ی امه اه را ری ات و 
تضورت: احماعی به. ان:عمل آفی, کنند ان است, که زهان ین للع فجر خا 
طلوع خورشید, و نیز زمان بین غروب خورشید 
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تا رفتن سرخی از جانب مشرق که آماره و نشانه غروب خورشید در افق 
مغرب است, بخشی از روز می باشد و از ساعات روز محسوب می گردد, 
بنابراین روز شرعی در باب نماز و روزه و دیگر ابواب, از طلوع فجری که 
افق را فرا می گیزد آغاز مب شود و تا رفتن سرخی مشرق ادامه دار 
اش ما ما وا و اسر 
اند. همین است؛ و البته بحث مفظل آن در باب «علل الصلاه» گفته شد. 
۳۹ 


اکنون به آیاتن می پردازیم که به این باب مربوط است: 


آیه اول: «حافِظوا علّی الط۳ّلواتِ و الطّلاه الوْسطی»(2) بر نمازها و نماز 
فیات مایت کند! اسشل.در سای کی قران ان اس که موی 
مفید (دارای معنا) داشته باشد که برای مخاطب قابل استفاده باشد, و 
طایفه شیعه اتفاق و اجماع دارند بر اینکه «صلاه وسطی» نماز طور - و 
عصر است, 1 پس اگر بگوییم مقصود, فقط نماز عصر بوده, از آنه استفاده 
ای نبرده ایم؛ ۳9 وسط تمام نمازها بودن» پا در میان دو نماز از کر 
نمازها بودن» برای هر نمازی صدق می کند, بنابراین هر وجه تمایزی 
تم اند داست: ی اک بکمسم شحه تسیه تا می. با اطراد ییا آن 
ندارد. و اگر بگوییم مقصود, نماز ظهر است چون بین دو نماز روزانه قرار 
گرفته - همانطور که در روایت ت آمده است - فایده ای از آیه حاصل می 
گردد و آن این است که نماز صیح از نمازهای روزانه محسوب می گردد. 


و از سنوی دیگر این فانده:به دسنت می آید که متبادرز از «وسطی» چیزی 
است که در وسط دو چیز هم جنس خودش باشد, پس اگر آن را به قیدی 
کتمیان ماه تما ها وحود دارد هید نکنیمر خاره تبحري پیت جر اننکه ان 
را 3 وساطت میان نمازهای شبانه, یا نمازهای روز یا میان نمازهای شب 
دوم نیز در چارچوب صحت نمی گنجد, مگر اینکه نماز صبح از نمازهای 
روزانه به شمار رود, و همچنین حالت 


ص: 10 


1-. ر.ک : 82 : 259 و 260 
2- . بقره / 238 


سوم, زیرا همه نمازها بجز نماز عصر - از میان احتمالهای قابل ذکر در ایه 
- به وسیله اجماع خارج می گردد. اما نماز عصر در صورتی می تواند به 
این صفت (وساطت) اختصاص یابد که بگوییم میان دو نماز شبانه و دو نماز 
روزانه قرار دارد. البته این وجه مورد مناقشه هایی قرار گرفته که بیشتر 


آشا با تال مک دراست, برطرف می گردد. 


آیه دوم: «أقم السّلاة طرقي اللّهار و ژلفاً من اللیْلِ»(1) و در دو طرف 
روز [حاول و آخر آن ] و نخستین ساعات شب نماز را برپا دار 4 تقریب 
معنایی آیه به این صورت است که از «طرّف» این گونه به ذهن متبادر می 
0 ۱ ۱ ۵ ۱ زیرا «طرف پارچه» 
یا «طرف چوب» بر غیر آن جزئی که نهایت آن است, اطلاق نميشود, 
بخصوص که در آیه فوق در مقابل شب هم ذکر شده است, پس در طرّف 
ال (یعنی ابتدای روز) چیزی جز نماز صبح به ذهن نمی اید, که در تایید 
اين سخن, تفاسیری است که اکثر مفسران در مورد «طرفی النهار و زلفا 

من اللیل» اورده و گفته اند مقصور نماز صبح و نماز عصر است. پس 
ی را نماز صبح و نماز مغرب معرفی 
کرده اند, همراه با مجازگویی در یکی از طرفین بوده که این مجاز گویی 
موجب مجازگویی در طرف دیگر نشتتم: اسنت آینی ار کر طظرف: تهاین 
روز جای تردید بوده و مجازگویی امکان داشته است, در طرف اول یعنی 
در مورد نماز صبح انقدر مطلب قطعی است که جای مجاز هم ندارد]. 


احتمال دارد که دلیل این مجا زگویی, تشویق و تأکید بر مبادرت به نماز 
مغرب در اول شب بوده ا توت و اگر بگوییم مدت ل# میان پنهان شدن 
قرص خورشید تا رفتن سرخی, , داخل در روز است و خواندن نماز مغرب را 
با پنهان شدن قرص خورشید جایز بدانیم. وجه مجاز در آن بیشتر قابل درک 


همعنین آکز بکوييم کهده ظرف رود داخل در شب انستت: «رلفا من اللیل 
مشتمل بر تکرار خواهد بود و يا به تخصیصهای زیادی نیاز خواهد داشت., که 
هر 


ص: 106 


1- . هود / 114 


دو بر خلاف اصل است, خواه «ژلف» به ساعات نزدیک به روز تفسیر شود 
و چه به نزدیکی. خلاصه اینکه شایسته نیست شخص زبان دان در اينکه 
متبادر از «دو طرف روز» - که در مقابل «رلف اللیل» قرار گرفته - زمانی 


نیشابوری در تفسیر خود می گوید: اين دو طرّف «عُدوه» (یعنی اوّل فجر) 
و «عشیه» (که ظهر و عصر هم جزء ان می باشد) است. و گفته شده که 
«دو طرف روز» فقط شامل نماز صبح و نماز عصر می گردد. بعد ادامه 
می دهد: طرف اول روز از نظر شرعی طلوع صبح صادق است. 


مرحوم ابن ادریس در السراثر ضمن استدلال نق ان آنه مین هیده طرّف 
یک چیز, قسمت نزدیک به پایانِ آن چیز را گویند. و این سخن تنها با نظر 
کشتانی مطایی اشت.: که. کفته.اند:وقت نماز»عضر تا نزدیک غروب خور شید 
ادامه دارد, زیرا رسیدن سایه شاخص به اندازه خودش یا به دو برابر 
خودش؛ نزدیک به وسط است, و نزدیک به پایان و انتها نیست, و کسانی که 
ایه را حمل بر نماز صبح و مغفرب کرده اند سخنشان بی معناست. زیرا| 
مغرب, انتهای روز به شمار نمی آید, بلکه ابتدای شب است. 


رازی در تفسیر اين آیه گوید: آراء و نظرها در تفسیر دو طرف روز بسیار 
است, و بهترینشان این است که نمازهای ابتدا و انتهای روز صبح و عصر 
هستند, زیرا یک طرف روز طلوع خورشید. و طرف دیگر, غروب آن می 
باشد. بنابراین طرف اول, نماز صبح است و طرف دوم نمی تواند,نماز 
مغرب باشد., زیرا مغرب جزء قسمت دوم عبارت یعنی «رلفا من اللیِلٍ» 
است, پس طرف دوم روز تنها نماز عصر می تواند باشد. 


بنابراین, آیه فوق بر نظر ابوحنیفه دلالت دارد که گفته: بهتر است نماز 


صبح را وقتی بخوانند که هوا روشن شده باشد و بهتر است نماز عصر را 


روز دارد, و وقتی که دو طرف روز, اولین زمانِ طلوع خورشید و اولین 
زمان غروب خورشید است و همه امّت اجماع دارند که نماز خواندن بدون 


عذر در ان وقت غیرمشروع می باشد, پس 


ص: 107 


عمل به ظاهر آیه امکان پذیر نخواهد بود و واجب است آن را حمل بر 
مات که یعنی بگوییم مقصود این است که نماز در وقتِ نزدیک به دو 
طرف روز بخوان زیرا آنچه به شیتی نزدیک است می تواند نام آن شی ۶ 
را بگیرد, و در اين صورت هر وقتی نزدیکتر به طلوع خورشید و غروب آن 
باشد به ظاهر لفظ نزدیکتر است. و اقامه نماز صبح هنگام روشن شدن 
هوا ۵ و صلوج نزدیکتر است از ایتکه هنگام تاریکی نماز,قاجه شود. 
خودش می رسد به وقت کرو نزدیکتر از زمانی است که طول سایه 
ترا یل تقادص باسه ‏ سار شرت فرع مرو کتر بافته سل 
لفظ بر ان بهتر است. پس معلوم شد که ظاهر این ایه, نظر ابوحنیفه را در 
این دو مسئله تقویت می کند. پایان کلام رازی. 


پا توجه به توضیحاتی که ما آورديم. سستی و قصور سخن فوق ظاهر و 
آشکار است. و تمامی اين تکلفهایی که ایشان در بحث وارد کرده است, 
قامل ماس ان طلع فیر ومع رش رها ار رورم و 
اک ندال ستور عت دایست.-صانحه اه اه فد تیه بت 
نیازی به این سخنان نبود. 


0 0 
گویند که پایان هر چیز است و منشاٌ این پندار, قیاس زمان با سطح و خط 

و نقطه بوده است, کاملا نادرست می باشد, زیرا «غداه» و «عشی» را دو 
طرف روز گویند. و این بازو زمانی را ار نم نیمه اول, یک 
طرف و نیمه دوم. ۱ دیگر است؛ ؛ لذا مثلا ممکن است بگویند «طرّف 
پارچه را بگیر» یا «طرّف چوب را بگیر» و مقصود از طرّف. ته آن نباشد, 
بنابراین ظاهراً مقصود از طرف اول. زمان بین الطلوعین. و مقصود از 
رف یا اس تا اس رو ام یا ات 
باشد بصورت مجاز خواهد بود, به خاطر همان نکته ای که پیشتر ذکر 
کردیم ؛ چنانچه بیضاوی و زمخشری گفته اند: دو طرف روز, پگاه و شامگاه 
آن را گویند. هرچند بیضاوی در ادامه می گوید: نماز «غداه» نماز صیح 
9[ 


ص: 1089 


نمازها به اول روز نزدیکتر است؛ و در این قول از امام خود - رازی - 


تبعیت نموده است. 


مرحوم طبرسی گوید: از ابن عباس و ابن زید نقل شده که گفته اند 
مقصود از دو طرف روز, نماز صبح و نماز مغرب است., و بنا به نظر 
مجاهد,. ضحاک. محمد بن کعب و حسن نماز صبح و ظهر و عصر است. 
زیرا دو طرف یک چیز جزء آن چیز هستند, اما نماز مغرب جزء روز نیست. 
و بنا به قولی, مقصود از دوطرف روز, نماز صبح و نماز عصر می باشد. 
پایان کلام مرحوم طبرسی. 


این سخن دلالت بر آن دارد که نزد این افراد هیچ تردیدی در روزانه بودن 
نماز صبح وجود نداشته و برایشان مسلم بوده است. 


آیه سوم: «سَلامْ هی حلّی مَطْلَع الْقَجْر»(1) ([آن شب] تا دم صبح صلح و 
سلام است ) می باشد که از سیاق تاد سور از اول تا آخر پیداست که 
در بیان فضیلت شب قدر نازل شده و غرض از آیه مذکور فراگيري سلامت 
و عافیت يا سلام و تحیت بر تمام آن شب است؛ پس اگر زمان بین 
را و را 
و9 ندارد, بخصوص پس از استعمال ضمیر « هی >> که به شب برمی 
گردد؛ علاوه بر روایات بسیاری که خواهد آمد و همگی دلالت دارند بر اینکه 
وقت اعمال مربوط به شب قدر مانند احیا و غسل و غیره تا فجر به پایان 
می رسد., و به بعد از فجر تعلق ندارد. 


تأییدٍ این سخن آن است که رازی علاوه بر اينکه در چند جا به دخول زمان 

بین الطلوعین در شب تصریح نموده است. در اینجا آن را خارح از قتب 
تا تناسب پیدا کند و نظام کلام کامل گردد. او گفته است: 
»... و ششم: از اول شب تا طلوع فجر در عبادت سالم است, و هر جزء از 
ان شب, بهتر از هزار ماه می باشد. و این شب مثل شبهای دیگر نیست که 
مستحب است ثلاث اول شب را به واجبات, و نیمی را به عبادت و سحر را 
به دعا تخصیص دهد, بلکه تمامی وتات مات ای فا مر سای 
اون زو 


ص: 109 


افو ار 


مرحوم طبرسی گفته است: اين ایه بعنی در شب قدر تا اخرش سلامتی از 
شرها و بلاها و آفات شیطان است. آنگا ادامه می دهد: خداوند فرموده 
امت ‏ سک سل اتکی سامت و رت و فضیلت تا 
نب 
بلکه در تمام این شب سلامت و برکت است. 


آیه چهارم: «و الیل از آیر * و الطَبْح آذا أَسْقر»(1). [و سوگند به شامگاه 
چون پشت کند., و چون آشکار شود ) ظاهر آیه این است 
که خداوند به یک وقت قسم می خورد که همان «پشت کردن شب و 
دمیدن صبح» است, با اينکه آمدن این دو جمله در کنار هم تشانکر آن 
یت ی ی و مرحوم طبرسی گوید: به شب قسم 
خورده زمانی که رفته است, و گفته شده که «دب-ر» برای کسی به کار 
شیر زود کم فد اه ی امد اشه دای مان نب کار هیمس که 
شخصی پشت کرده و دارد می رود بنابراین ن معنای «اذا دبر» این است که 
اگر شب در پی روز آمد ۵ فر اد اد وفتی است که .نب ر کته و رود 
پشت آن آمده باشد. 


آیه. پتجم ؛ «و الیل اذا عسعس و الصَبْح (ذا تتفس»(2) (سوگند به شب 
چون پشت گرداند, 9 
که در توضید. آیه, پیشین ذکر اشد. رازی گوید: اهل لغت گفته اند: 
«عسعس» از واژه هایی است که معانی فتضاد دار فلا وفتی ی کوتد 
«عسعقس اللیلٌ» هم به معنای آمدنٍ شب است و هم به معنای رفتن شب. 
هدر استعمال ان به معناق د فی این بیت: را از فول .عتاج کفتم انده 


حثّی اذا الصبح لها تنقسا و انجاب عنها لیلها و عسعسا 
- تا اینکه صبح برایش دمید و شب آن را زایید و رفت. 


ص: 110 


1- . مذثر / 33 و 34 
2- . تکویر / 17 و 18 


اما برخی گفته اند: یعنی شب آمد, زیرا بنابراین تقدیر, قسم بر آمدن شب 
در «]ذا عشعس» و به رفتن آن در «و الطَبْح اذا تَتَفسَ» واقع می گردد. و 
بعضی گفته اند: «و الصَبحج اذا تتفْس» اشاره به تکامل طلوع صبح دارد, 
ی کر هت ری ار بایان" 


پس معلوم شد که عجاج و رازی هم آیه را مثل ما فهمیده و «ادبار» شب 
و صبح را متلازم و بلکه مترادف هم دانسته اند. 


واحدی در تفسیر خود الوسیط می گوید: «و الطَبْح اذا تتفس» یعنی نور 
صبح امتداد یافت تا روز شد. اس تاه ترا که اد 


آیه ششم: «فل ارأیثغ ان آتاکق عَدابة بیاتاً َو تهارً ما دا بَشتفجل یله 
الَمْجْرمونَ» "۳ 0 اگر عذاب او شب پا . .« 
دررسد بزهکاران چه چیزی از آن به شتاب می خواهند ) راغب اصفهانی با 
اين آیه استدلال کرده است که «النهار» در شرع اسم است برای بین 
طلوع خورشید تا ظروب آنء ورخن کوید:-«بات فلان بفعل کذا» بزای کاری 
وضع شده که در شب انجام می شود مانند «ظل» که برای کار انجام 
شده در روز استعمال می گردد. 


میگویم: این سخن قابل قبول نیست تا زمانی که آنچه در ضمن روایات و 
اقوال علما خواهیم آورد به آن ضمیمه گردد. در ضمن ۰ و اقوال علما 
«تبییت» بر زمانی اطلاق شده که پایان آن طلوع فجر است. چنانچه در 
«تبییت شوهر ان همسری که نوبت شب خوابی اوست» و «بیتونه در 
مشعر و منی وک ذکر کرده اند, و روایات بسیاری در باب آن خواهد 
آمد.. همحئین در ضورد <اتببیته نیت زوزه * مقصودشان چیزی نیست جز نیت 
پیش از فجر. در «النهایه» می فرماید: کسی که برای روزه «تبییت» نکند 


خلاصه آنکه آیه مذکور بر اين دلالت دارد که «بیات» مقابل «نهار» است؛ 
چنانچه همه اهل لغت و تفسیر نیز تصریح نموده اند. و در بعضی موارد 


شرعی امده 
ص: 111 


1- . یونس / 30 


است که پایان بیتوته. طلوع فجر است که پایان شب نیز می باشد. 
همانطور که در کافی به سند معتبر از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
که فرمود: پس از کوچ اول, اگر شب شد در منی بمان و نباید تا صبح از 
انجا بیرون بروی.(1) 


به زودی روایات بسیاری در این مورد خواهد آمد که استدلال به آنها با 
کمک ایه مذکور و امثال ان. بی اشکال و قطعی خواهد بود. 


‌ 


هفتم: آیات روزه»,یعنی: : «لعلکُم ون ۷ اما معذوداتِ» و آیه: «قَعِده من 
یام حر»(2) و «أجل لَكَم یل الطیام الاقَتْ الی نسایْکم»(3) در شبهای 
روژه ٍه همخوایگی با زنانتان : بر شما حلال گردیده است و توضیح شب در آیه 
«حّی بتمتن لکمْ الحَیّط الانیض... ب2 جوا الطیام» نا رشته سپید بامداد از 
0 ۱۷ ِ نصا را سا 
که بر معنای «یوم» و هر آیه و روایتی که در پاب صوم و با لفظ «یوم» 
0 باشد دلالت دارد, مانند آیه «قَصیام تلائه هٍ یام فی الحج»(4) و امثال 
آن, و اصل عدم نقل و مجاز و تخصیص است. در مورد «لیلّه الصیام» نیز 
معلوم است که تقیید در آن برای تخصیص معنای «لیله» 


ص: 112 
- . الکافی 4 : 521 ۱ تپ 
2 . بقره / 183 و 184. یات به اپن صورت است: «یا آیها الذین 

۳ ِ 


منوا نب عَلَیْکُمْ الصَیامْ ؟ کما کیب علی آلدین ین فلکم تعکر تفون 
آافا معذودات فمنْ کان 9 قریضا او علی سفر فعده من ایام احخر» 
۱ همان گونه 
که بر کسانی که پیش از شما [بودند] مقرر شده بود باشد که پرهیز گاری 
کنید, [روزه در ] روزهای معدودی [بر شما مقرر شده است ] [ولی ] هر 
کس از شما بیمار يا در سفر باشد [به همان شماره] تعدادی از روزهای 
دیگر [را روزه بدارد]) روزه واجب که در اين آیه بیان شده است. از 
مغرب تا مغرب روز بعد می باشد, چنانچه بر دیگر امْتها از جمله یهود 
واجب بوده است. موّمنان می دیدند و می شنیدند که انها از مغرب ِِ 
تا مغرب فردا از خوردن, و آشامیدن و جماع خودداری می کردند, از ای 
خداوند فرمود: «کما کت عَلّی الذین من قَبلکم»؛ و در آیات دام 
معدّوداتٍِ» و «قَعدهٌ من یام ات سار امد اشتم ترا «اليوم» بر 
مجم‌عه یک شبانه. .زوز اطلای. می. شود" بنایر این آیات: مذکهر, زبطی به 


بحث و تحقیقی که مولف برای تحقیق معنای «النهار» در صدد ان هستند 
ندارد. 

3- . همان / 1897 

4 . همان م/ 196, مائده / 89, و در سوره مریم / 36 «نی تدَرّث لِلرَخمن 


صَفما قن اکلم الم ائسیّ» 


نسبت به دیگر معانی آن نمی باشد بلکه به معنای شبی است که صبح پس 
از ان را با روزه شروع می کند. 


و کاملا معلوم و واضح است که «نمٌ» در عبارت «ْمّ أَموا» برای تراخی 
زمانی نیست., بلکه برای تراخی در ژتبه و اشاره به تفاوت حکم شب - 
یعنی اباحه - و حکم روز کت ب امساک - است. و چنین اطلاقهایی 
در قرآن شیوع دارد. معنای «نَّ یجُوا الصَِیام» این است که آ را بطور 
کامل و بدون نقص انجام دهید, مانند 5 2 الحخ و الَعْمَره ۳۳ ۳0 زو 
برای خدا حع و عمره را به پایان رسانید ؛. 


ممکن است گفته شود: از آنجا که خداوند متعال پیشتر به روزه امر 
فرموده و با عبارت «لْیلهَ الصیام» به ان اشاره کرده, دیگر احتیاجی نبود 
دوباره نسبت به روزه امر : نماید, لذا در اين مرتبه امر به اتمام و عدم نقص 
کرده است نه اصل روزه. و نیز ممکن است گفته شود: چون قبلاً جماع در 
شب را پس از تحریم برایشان مجاز فرموده بود و احتمال اين توهم می 
رفت که با ارتکاب جماع نقصی در روزه ایجاد گردد فرمود «تَمَ ایحا 
الصَیامَ» که اشاره به کامل بودن چنین روزه ای دارد. مانند آیه «یَلکَ عشره 
کامِلْه»(2) (اين ده [روز] تمام است ) 


این دو توجیه مناسب است و من کسی را ندیده ام که ایرادی به آن وارد 
کرده باشد, و مخفی نیست که این دو مجازگویی شایع که امثال آن در 
قرآن کریم بسیار است و متضن نکات بدیعی است که موجب خسن و 
بلاغت کلام می گردد. بهتر از آن است که روز و شب را حمل بر مجاز و 


کسی که به این آیه استدلال نموده که بین الطلوعین داخل در روز نیست؛ 
بدعت گذارده است, زیرا گفته است: لفظ «نمٌ» در حقیقت برای «تراخی» 
(فاصله زمانی) استعمال می شود, و ظاهر لفظ «اتمام» در «َتموا» آن 
است که بعد از حاصل شدن بعضی از یک چیز باشد, و حتما باید برای 
نهایت مذکور در ایه, اغازی قرار داده شود که قرینه ۳ دلالت کند, و 
آقرب آنّ است که.فیدا فصد‌شده در کلام 
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1- . بقره / 196 


. همان 


اول روز باشد ۳ کلام در فقوت آن باشد که گفته شود : «آنگاه روزه را در 
زمانی کامل کنید که ابتدای آن از ی ی مف: کرد 
و بتواند در کنار ایه «یتبین تن اک الحیط» قرار گیرد. بنابراین در اینجا مقصود 
رخصت به خوردن از ۳1 شب تا وقت «تبیین» بوده است. و هرگاه گفته 
شود: «سرت الی آخر الکوفه» این گونه به ذهن متبادر می شود که از 
ابتدای آن تا آخرش رفته ام. و نمی توان میداً را زمان تبیین قرار داد, زیرا 
با معنای تراخي مستفاد از <«نْمْ» و ظاهر معنای «اتمام» منافات دارد. 
همچنین, مبدا نمی تواند بخشی از روز - بدون تعیین - و يا قسمت معینی 
ازورو صل صی اک س اضال ان بات 


بنابراین می گوییم: اگر طلوع خورشید, آغاز روز و پایان شب باشد, اعتبار 
این معانی در ایه تقویت می شود. زیرا وقتی خداوند متعال رخصتِ خوردن 
را به اول شب تا وقت فجر اختصاص داده, این گونه فهمیده می شود که 
امساک در بقیه شب واجب است؛ انگاه امر به اتمام امساک مذکور از 
ابتدای روز تا شب کرده. که معنای «نمْ» و «اتمام» درست می شود و 
خسن تعبیر و بیان به این صورت آشکار سی کرو برخلاف زمانی که ار 
ابتدای روز فجر باشد, زیرا در این هنگام نه معنای «تم»> صحیح است و نه 
«اتمام»» مگر با عدول از ظاهر و زحمت و سختی. و حسن تعبیر به این 
وه اشار یی بایان 


میگویم: با توضیحاتی که ما دادیم ريشه این سخن زده شد؛ و به این 
صورت, خسن تقریر و نظم مطلب آشکار گردید. و ای کاش می دانستم 
چگونه این قبیل تکلفات که کلام را به پنهانکردن و معمّاپردازی می رساند, 
نهتر از جمل آن بر محاف شايع در کلام بلفاتتت؟۱ با این جال ما می کونیم 
بنابر توضیحاتی که آوردیم اصلا نیازی به حمل بر مجاز هم نیست؛ ۰ و به 
بلاغت و طراوت کلام دست بافته ایم؛ چون نب امر سابق, برای بیان 
شروع روزه کفایت می کرد که با «لَیْلَة الصّیام» به آنها آگاهی داده, و 
تعیین جماع و خوردن ۵ آتامیدن با «حثی یتبین» نیز بر آن دلالت 8 
چنانچه قائل فاضل کلام بالا نیز فرموده - که انگار خداوند گفته است: بعد 
رانک رهری سا به امر ما شروع کردید واجب است ار راشب اداضة 
ده کاسلیس یو 


ص: 114 


پس دیگر چه نیازی به حمل بر مجاز در «نَمْ» یا «اتمام» داریم؟ ! و چه جای 
ور ی بر این وجه است که اول روز, طلوع خورشید باشد و «ایام» در این 
مواضع, حمل , بر مجاز گردد؟ 


و چه بسا آن مرحوم گمان برده که حتما باید برای اتمام, نقطه شروعی 
تعیین کرد, که این توهمی فاسد است ؛ زیر | وقتی.قی: گواییم «هرگاه کاری 
را شروع کردی آن را به پایان برسان » نیازی نیست که شروع آن: خد و 
مرز معینی داشته باشد. و اذعایی که ایشان کرده و گفته وقتی کستی؛ مین 
گوید «تا آخر کوفه رفتم» از سخن او متبادر می گردد که از اول کوفه راه 
افتاده بوده. قابل قبول نیست. بلکه در چنین جمله ای مبدا حرکت فقط با 


قرینهها معلوم می شود. 
مرحوم طبرسی در مجمع البیان تین کوا ند" مقصود از «لیله الصیام» شبی 
ی ای سس و در توضیح «حنی , بنر تبیّن» گفته است: 


یعنی تا زمانی که برایتان معلوم و روشن شود و کاملاً «زخ سفید» یعنی 
روز را از «نخ سیاه» یعنی شب تشخیص دهید ؛ بنابراین ابتدای روز طاوع 
فجر دوم است. و گفته اند: سفيدي فجر از سياهي شب است؛ و نیز کف 
اند؛ سفیدی اول روز» از سياهي آخر شب است. ان کلام ارس 1 


رازی در توضیح «أَجِلٌ لکم...» گفته است: اقتضای این کلام آن است که 
«حلال بودن» در تمام شب حاصل باشد, زیرا «لیله» به خاطر ظرف زمان 
بودن» منصوب شده است, که چنانچه شخص تمام شب را به جماع می 
گذراند, «لیله» فقط به عنوان ظرف برای آن می بود, دا رن سا 
برای جماع فقط بخشی از شب است نه تمام شب ؛ بنابراین تسخ حکم با 
اين لفظ صورت گرفته ازست.ه غبارت: هد از آن,نی ار < کاما و اشْرَبُوا 
حنی تین و نقیش تاکید برای این ناسخ را دارد. ما کسی که می گوید از 
جمله «اجل لَکمْ.. ۰ فهمیده می شود که جماع در شب جایز است و این 
مقدار, ای و ی ان را ندارد, بنابراین ناسخ. جمله 


ص: 115 


1-. مجمع البیان 2 : 280 و 281 


و کم می باشد. پایان سخن وی. این دو فاضل از دو گروه - شیعه و 
سنی - شب و روز را در ان ایات چنان که مشاهده میکنی: تفسیر کرده 
اند. 


هشتم: آیه «چ من آناء الیل قسبخ أطرات التهار»(1) (و برخی از 
ای ار 
الا ور ما واه صوحت می بو کارا سر اط آفی ی 


کنیم که جزء روز محسوب می شوند. 


و بنابر مشهور, که تسبیح را بر نماز حمل کرده اند. در طرف ابتدای روز 
ار ۱ و و چه بسا جمع 
شود, و این جمع به اعتبار وقت ظهر و عصر يا اجزاء دو وقت نماز صبح و 
عصر باشد, و شاید قول اول, اظهر باشد, که پیشتر در مورد ان صحبت 


شند. 


+ آیه , «قْم الیل ۷ قلیلا * : نَضقة أو انقص منه قلیلاً.. / شِتَه الیل هی 
اسه وس وکقوخ لاه ان تک فی اهاز یطوق( زب یرت رات 
را مگر اندکی؛ نیمی از شب يا اندکی از آن را بکاه. .. قطعا برخاستن شب 
رنجش بیشتر و گفتار [در آن هنگام ] راستین تر است., [و] تو را در روز آمد 
و شدی دراز است ). تردید در این روا نیست که «لیل» در این آیه و کلام 
مفسران, که قیام و عبادت در ان واجب بوده و بعد نسخ شده. مدت زمانی 
است که پایان آن طلوع فجر بوده, و نصف و دوسوم و یک سوم نسبت به 
شب به همین معنا است. و هر کس به روایات و اقوال بیان شده در این 
مورد مراجعه کند, برايش شکی بر آنچه ما گفتیم باقی نخواهد ماند. 
همچنین در مورد جمله «اِنّ ناشتة 5 الیل » از روایات و کلام مفسران معلوم 
ی ی 


طبرسی رحمه الله(3) گفته است: از امام باقر و امام صادق علیهما 
السلام روایت شده که فرمودند: «ناشته اللیل» یعنی بیداری در اخر شب 


ص: 116 


- . طه 130 


1 
کي هجفه آلییان 0 376 


در این مورد روایاتی در باب نماز شب خواهد آفد: 


دهم: آیه «قَأسُر هِک یقطع من اللیل.. ان مَوَعدَهم الصْبْخْ أ یس الصْیْح 
بقریب»(1) ( پس پاسی از شب گذشته خانواده ات را حرکت ده... بی 
کمان وعدم گاه.انان ضبح است مکر صبه: نزدیی: تیسنت .راز نز فقسیز 
خود گوید: قطعه ای از شب, یعنی بخشی از شب. و این مانند بخشی از 
شب است که مقصود این است که شبانه از شهر بیرون روید تا هنگام 
نزول عذاب که موعدش صبح است. در شهر نباشید. نافع بن ازرق به 
عبدالله بن عباس گفته است: آیه «بقطع من اللیّلٍ» را برایم توضیح بده. 
ان آن آخر شب یعنی سجر است. و روایت شده که وقتی 
فرشتگان به لوط گفتند «اِنّ مَوعدهم الْصَیْخ», لوط گفت: می خواهم 
عذاب زودتر از اين بیاید, بلکه همین لحظه, و آنها گفتند «آیا صبح نزدیک 
نیست ؟ ». مفسران گفته اند؛ وقتی لوی ع اسلا این سخن را شنید, 
خانواده خود را شبانه از شهر بیرون برد. پایان. او در جای دیگری می گوید: 
«قطع» در آخر شب است. گفت: در را باز کن و ستارگان را ببین که چقدر 
از شب مانده است ! ظاهر این آیه 1 آیه « خی هم یسح ». (2) (در 
سحر گاهشان رهانیدیم + و نیز « و لد 9 عذاب مُسَتَفتٌ»(3) زو 
به راستی که سییده دم عذابی پیگیر به سر وقت آنان اد 1 و کلام 
ی ای را ی ری 
فومش در روز بعد از فجر بوده است., که برخی از سخنان مفسران در 
مورد آن قبلا ذکر شد. 


بازدهم: «و کم لتفژون هم مُضیچین * و باللیّلِ أ قلا تقْقلون»(4) ( و 
ی ی 2 
نمی زوید 4 خداوند: ستحان. در این ابع. نتب را در مقابل صبح قرار داده 
است, یعنی ما بعد صبح جزء شب نیست. طبرسی رحمه الله گفته است: 


یعنی در رفتن و آمدنتان به شام از منزلهای آنها و روستایشان در روز و 
شب عبور می کنید. بیضاوی گفته است: 
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1- . هود / 81 
2 . قمر / 34 
3-. همان / 38 
4 . صافات / 137 و 138 


«مصبحین» یعنی در حالی که وارد صبح شده اید, و «باللیل» یعنی عصر یا 
شبانه روز. رازی گوید: زیرا آن قوم به شام سفر می کردند. و مسافر 
بیشتر شبانه و در اول روز سیر می نماید ؛ به همین سبب خداوند تعالی این 
دو وقت را معین فرموده است. پایان نقل قول. 


واحدی در تفسیر خود «الوسیط» گفته است: «مصبحین» یعنی روزانه. 
پس معلوم شد که مفشران هم, طبق برداشت ما از ایه فهمیده آند. 


دوازدهم: آیه «و قالّث طایْقَه من ول الکتاب آمئوا بالذٍی آثرل علی الذین 
منوا وِجْة التّهار و اکْفْروا آچرَة لَعَلَهْمْ یرْجِمَو»(1) [و جماعتی از اهل 
کتاب گفتند در آغاز روز به آنچه بر مقمنان نازل شد ایمان بیاورید و در 
پایان [روز ] انکار کنید شاید آنان [از اسلام ] برگردند) که در بسیاری از 
روایات, «ایمان» در ابتدای روز به نماز در اول روز تفسیر شده که بی 
تردید, نماز صبح است. 


چنانچه: غلی بن. ابراهیم(2] از آبوالخارود از امام باقر غلیه السلام روایت 

۳ ی ۱ | 
سمت یت المقدس نماز می خواند؛ یهودیان از این امر تعجب کردند, ینس 
وقتی خداوند پیامبر را از جهت بیت المقدس به سمت. مسجد الحرام 
گرداند, یهودیان تکران شدند. تغییر قبله در نماز ظهر صورت گرفت؛ . یس 
آنها گفتند: محمد نماز صبح را به سمت قبله ما خواند, پس به آنچه در اول 
روز بر محمد نازل شده بود ایمان بیاورید و به آخر آن کافر شوید - و 
مقصودشان قبله بود هنگامی که رسول خدا به سمت مسجد الحرام نماز 


رازی گفته است: «وجه النهار» اول روز است.؛ و وجه در لغت روبروی هر 


چیزی را گویند, زیرا| اولین قسمت آن چیز است که با آن روبرو می شوند, 
چنانچه به ابتدای لباس «وجه لباس» می گویند. و ادامه می دهد. ابن 


عپاس گوید: وجه روزه اول روز و مقصود در آند: نماز صبح است. 5 
اک وا آخته» بعنی نماز ظهره 6 ماجرا 
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ای ات فرار استه که. سول خدا صلی: الله. علیه. و آله از ودوی چه 
مدینه, به سمت بیت المقدس نماز می خواند که موجب خوشایند یهودیان 
بود و طمع کردند که ایشان هم از آنان است ؛ . پس وقتی خداوند روی 
پیامبر را به سمت کعبه گرداند, وقت نمازر ظهر , بود؛ لذا کعب بن آشررّف و 
دیگران گفتند: «آمئوا بالذی الرل علی الذین آقئوا وْة التهار» (در آغاز 
وف یه | نخه بر هو منان تال ند احفان بیاوزید ادشتن به قبله نما ضیعنن 
ایمان بیاورید که همان حق است. و به قبله نماز ظهرش کافر شوید که در 
آخر روز بود, و آن کفر است. 


آنگاه روایت دیگری آورده که از این قرار است: «هنگامی که قبله به 
سمت. کعبة تغییر کرد بر آنها گران آمد؛ بعضی از آنها به دیگران گفتند: در 
اول روز به سمت کعبه نماز بخوانید, و در اخر روز به قبله صبحگاهی کافر 
شوید و به سمت صخره نماز بخوانید, تا شاید بگویند: اهل کتاب دانشمند 
هستند. پس اگر بطلان این قبله برایشان واضح نبود, رهایش نمی کردند, 
سپس از این قبله برمی گردند». 


مرحوم ِِ گوید: وجه روز. اول روز است و بعد همان روایات را 
بطور مجمل ذکر می کند. بیضاوی و دیگر مفسران هم به همین ترتیب به 
موضوع بدا خن اند. 


سیزدهم: «فالق الاصباح و جعَل الیل سَکنا»(1) ( [هموست که] شکافنده 
صبح است و شب را برای آرامش قرار داده ) که از ذکر «اصباح» و «لیل» 
در کنار هم, معلوم می شود صبح جزء شب نیست. رازی گوید: اک 
است: ضبح و ضباح, آغاز روز هستند, که «اصباح» هم گفته می شود. 
خداوند می فرماید: «فالق الایاح» یعنی شکافنده صبح. و گفته شده که 
اضباح مصدز است و صبح به آن نامیده شده است. مرجوم طبرسی گفته 
است: خداوند سبحان از نعمت عظیم خود خبر می دهد که شب را برای 
سکون و ارامش و روز را برای عمل و تکاپو قرار داده است, و با پشت 
سر هم بودن انهاء بر کمال قدرت و حکمت خود دلیل اورده است. 
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چهاردهم: آیه «و فُرَآن الَْجْر ان فَرَآنّ الَْجُرٍ کان مَسهُودا»(1) (و [نیز] 
تما ضینه را نیا فاد ضته: حجوارم ی [فرشتگان ] است ), 
که روایات مستفیض بلکه متواتری نقل شده که مقصود از «مشهود», 
نظارت فرشتگان شب و فرشتگان روز بر آن است؛ پس معلوم شد که 
«نهار» نزد فرشتگان و در آسمان نیز از طلوع فجر آغاز می گردد. روایات 
نیز در این باب پیشتر ذکر شد ؛ همچنین ذکر صبح در کنار «تهجد در شب» 
قرینه دیگری برای تأکید و تقویت مطلب می باشد, و روشن است که تهجٌد 
به قیام تا نماز صبح گفته نمی شود. 

رازی گوید: هفه. کفت. آند معنای آیه این است که فرشتگان شب و 
فرشتگان روز هنگام نماز صبح پشت سر امام جمع می شوند؛ " فرشتگان 
روز پیش از عروج فرشتگان شب در حالی که نماز صبح برگزار شده است 
فرود می ای و هنگامی که امام از نمازش فارغ شد؛ فرشتگان شب 
عروج می کنند و فرشتگان روز می مانند. طبرسی رحمه الله گوید: همه 
مفسران گفته اند معنای آیه این است که فرشتگان شب و فرشتگان روز 
شاهد بر نماز صبح هستند. دیگر مفسران غیر از رازی و طبرسی نیز همین 
را گفته اند. 


شیغ, کلینی و صدوق(2) و دیگران از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
اند که در تفسیر این آیه فرمود: یعنی فرشتگان شب و فرشتگان روز 
شاهد بر نماز صبح هستند. پس وقتی بنده نماز صبح را هنگام طلوع فجر 
بگزارد, دوبار برایش ثبت می شود: هم فرشتگان شب ثبت می کنند و هم 
فرشتگان روز. 


و به سند دیگری از آن حضرت روایت ه است(3) که فرمود: وقت طلوع 
ار ی و من 
و9 ۱ ۱ روز بر نمازم شاهد 
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باتدذهم: آبه. فه مد عفر بکوه کات خی 1 و به.راشتی. که 
سییده دم عذابی 0 به سر وقت آنان آمد !؛ ؛ که وقت عذاب. «صبح؛ و 
«بکره» تعیین شده است. اهل لفت تصریح کرده اند که «بکره» آغاز روز 


است, و خداوند می فرماید «اِنَ مَوعدهم الصَیْخ». راغب اصفهانی در 
مفردات آورده است: اصل این کلمه «بکره» و اول روز می باشد, و فعل 


نیز از آن مشتق شده است, مثلاً وقتی شخصی صبح زود خارج می شود 
می گویند: «بکر فلان بکور» زمانی که ابتدای صبح خارح شود. در تفسیر 
کشاف آمده است: «و لَقَة صََحَهُم بُکرَه» یعنی اول روز يا وقت پگاه, مانند 
«مُسشرقین و مصْیحینَ». بیضاوی می گوید: «بکره» بطور غیر منصرف نیز 
خواندم شده که مقصود از آن, اوّل یک روز معین است. و همو در تقسیر 
آیه «قَأَحی ایهم ان نت خوا بُکرَة و کشیا»(2) (ایشان را آگاه کرد که روز 
8 0 اک ۱ 0 ۳ ۳ رد 
نماز صبح و «عشیا» نماز عصر است. همچنین ظاهر کلام خداوند که پیشتر 
فرمود «تَحَیْناهم بسَخر» آن است که از صبح به بعد دیگر داخل در وقتِ 
0 7 
سحر, آخر شب را گویند. و رازی گوید: «تَجْیناهُم یسخر» یعنی به آنها امر 
0 دا آخر شب از شهر خارج شوند, و سخر, اندگی پیش از صبح را 
گویند. و گفته شده: سخر عبارت است از یک ششم آخر شب. در کشاف 


آمده است: «تجْیْناهمْ بسَخرٍ» یعنی در پاره ای از شب که یک ششم آخر 
آن است. و بیضاوی گوید: یعنی در سحر آنها را نجات دادیم که سحر 
عبارت است از آخر شب؛, و آنچه در «الاساس» آمنه بود, پیشتر ذکر 
دنه 


شانزدهم: «یْسبخ له فیها بالغذة و 5 ال صال رجال»(3) در آن [خانه آها هر 
بامداوه شاماه هرا تین هت کنیه نش عفتران «الفوی را به 
نماز صبح تفسیر کرده اند. اهل لفت تصریح کرده اند که «غداه» جزء روز 
بوده. پس نماز صبح جزء 


ص: 121 
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نمازهای روزانه است. در «النهایه» آمفه است: عدوه, مصدر مزه از طره 
است, یعنی جرکت در ابتدای روز, و متضاد آن «روح» است. «عٌدوه» - به 
ضم عین - فاصله میان نماز صبح و طلوع خورشید را گویند. و در قاموس 
گوید: و نف روت - به معنای پگاه و یا مدت زمان ؛ بین نماز صبح و 
طلوع خورشید است. مانند «غداه» و «غدیه». و «تغفذی» ارو اول روز 
است. خلیل در کتاب العین آورده: 2 خوراکی است که در اول روز 
خورده می شود. و در مصباح اللغه آمده است: غدا غدو1 از باب قَقد, یعنی 
به وقت پگاه رفت. یعنی مابین نماز صبح و طلوع خورشید. 


هفدهم : ۳ نا 7 منوا اِکرّوا ال ذکر کرا ‏ فت یم 9 
اصیلا»(1) (ای کسانی که ایمان آورده. آید خدا نت یاد کنید یادی بسیار» و 


تنج رگام ۱ ۳ 1 
که «بکره» اول روز است - چنانچه گذشت - و در مصباح اللغه آمده است: 


«بکره» از «غداه» است و جمع آن «بکر» می باشد, مانند غرفه که جمع 
آن عرّف است. تا اینکه گوید: ابوزید در کتاب المصادر گفته است: بکر 
تکورا و غدا غذو1 هردو از ابتدای روز هستند. 


هجدهم: «و سَبخ مد زبک بالعشم* و الاتکار»: (2) و به سیپاس 
پروردگارت شامگاهان و بامداذان. ستایشگر باش 4 قبلا توضیح و وجه 
استدلال به. آن. کفته: شند: مرحوم طبرسی رحمه الله می گوید: گفته شده 
که معنایش این است که «به امر پروردگارت شبانگاه, از زوال خورشید تا 
شب, و از طلوع فجر دوم تا طلوع خورشید نماز بخوان. به نقل از مجاهد. 


اد سار ی اه غاه ماه رونت نم کم‌ قرو چا گرتنم زوم 
ساعتی پس از پگاه و ساعتی پس از عصر مرایاد کن؛ و با اين کار, خودم 
برای رفع همه حوائج مهمّت کافی خواهم بود». 


12 


+ آخراب: / :۵41 42 
2 . غافر / 55 


رازی گفته است: «ابکار» مصدر آبکر یُبکِرُ زمانی که خارج میشود برای 
کاری در ابتدای روز. اين معنای اصلي لغوی آن است. که سپس زمان ما 
بین طلوع فجر تا بالا آمدن خورشید را ابکار نامیده اند. همو در جای دیگری 
می گوید: گفته شده که «عّشی» و «ابکار» نماز عصر و نماز صبح هستند, 
و گفته شده که ابکار عبارت است از اوّل تا نیمه روز, و عشی از نیمه تا 


آخر روز است. و نیز گفته شده که مقصود در این آرند ابتدا و انتهای روز 
است. بیضاوی گوید: ابکا ر از طلوع فجر تا بالا آمدن خورشید است. 


نوزدهم. : آیه «و سبح با الوم ی ام ۳ 
اللیل قسبجة و وبا" السجود»: (1) و پیش از برامدن افتاب و پیش ۳1 
9 پروردگارت تسبیح گوی, و پاره ای از شب و به دنبال 
موه اه صورت ی و اقلا آ را سس کی کات رای اتات 
در کنار هم معلوم می شود «قبل طلوع الشمس» جزء روز است نه جزء 
شب, و بیشتر مفسران آن را به ,نماز صبح تفسیر کرده اند. چنانچه 
کذرنت: و رازی گفته است: «قبل طلوع رالشْمس 5 قبل الْعَرُّوب» اشاره 


بق ایند و انتهای روز دارد. و «و من آللْیّلِ فسبخهة» اشاره به نخستین 


بیستم: آیه «و اد اسْم یک بُکُرَة و صیلاً * و من الیل قَاسَجْذ لة و سَبگهة 
لا لا ول( [و نام ی زا امدادان: ه. شاهاهان باد. کوه 2 
بخشی از شب را در برابر او سجده کن و شب [های ] دراز او را به پاکی 
بستای ) زیرا در کنار هم قرار گرفتن بکره, اصیل و لیل, نشانگر تفاوت آنها 
با یکدیگر است. ذکرٍ «بکره» به نماز ز.صیی مین ده است. در کشاف 
چنین آمده: «و اذکر ایس یک که اصیلا» و بر نماز صبح و عصر 
مداومت کن,؛ ه مِنّ الیل قَاسَجْد لْ» ۱ نماز 
بخوان و یا اینکه 9( نماز مغرب و عشا است. «و سبح یلا طویلا» 
سشی را توا کسمت او اد سمل وم ات ی ان 
را زنده بدار و 
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عبادت کن. رازی و بیضاوی نیز همین را گفته اند با اين تفاوت که آنها نماز 
ظهر را نیز جزء «الاصیل» دانسته اند. طبرسی یت الله گوید: بعنی تا 
آنجا که می توانی صبح و شب, و يا ابتدای روز و هنگام شب به ذکر خدا و 
دغا بیرداز با بکرود اغاز روز, و اضیل به: مغنای شب اسنت. و به این دلیل 
آن را «اصیل» گویند که اصل و ابتدای شب است. واحدی در «الوسیط» 
گوید: یعنی خداوند را در نماز روز و شب به یگانگی یاد کن, و مقصود نماز 
صبح و نماز عصر است. «و من اللیل فاسَجّد لةّ» یعنی نماز مغرب و عشا؛ 
و «و سَبِحْهٌ لیلا طویلا» یعنی نماز مستحبی که بعد از واجب خوانده می 
شود. 

بیست و یکم: «و القَجَرٍ * و یال عَشر * و السْمْع و اور * و الیل اذا 
پسر»(1) [سوگند به سپیده دم, و به #4 ده که و به جفت و تاق, و 
نف سب و قنی سیرک تور ۳ ۳-۱ 
همانطور که «لیل و نهار» را در بسیاری از آیات ,در مقابل هم ذکر کرد 
مانند «و الیل ذا یَعْشی و التهار اذا تجلی» «و الصَْحی و الیل اذا سجی». 
رازی گوید: در مورد قَسّم به قجر, وجوه متعددی گفته شده: كِ" روایتی 
است از ابن عباس که فجر همان صبح معروف و انفجار صبح صادق و صبح 
کاذب است. خداوند تعالی به فجر قسم خورده که با آمدن آن: شب بایان 
می یابد و نور پیدا می شود و مردم و سایر حیوانات از جمله پرندگان و 
وحوش در پی رزق و روزی خود پراکنده می گردند - تا اینجا که می گوید: - 
و بعضی از مفشران گفته اند؛ مقصود از فجر, تمام طول روز است که 
خداوند با ذکر ابتدای روز, همه روز را اراده فرموده است. تظیر آن نیز در 


«و الصّحی» و «و التّهار اذا تحلی ی ایند 


وجه دوم اینکه: مقصود, خود نماز صبح است, که خداوند یه آن قسم 
ار 73 
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آنچه گفته شد تا حذی از آیات بود که هم اکنون در دسترس بود و به ذهن 
رسید و می توان بوسیله انها بر مطلوب استدلال کرد, که به چگونگی 
استدلال به انها و امثال ان بطور اجمال اشاره کردیم. 


بعضی از فُضلا با استعانت از آیه «بْقَلتْ ال الیل و التهات»(1) (خداست 
که شب و روز را با هم جابجا می کند ) بر خلاف اين مدّعا استدلال کرده و 
گفتهاند: در تفسیر آن گفته شده که خداوند با پیاپی آوردن شب و روز و یا 
کم و زیاد کردن آنها و یا تغییر احوال آنها به وسیله گرما و سرما و تاریکی 
و نور و هرچیز دیگری که شامل اینها بشود, «تقلیب» می فرماید. و به 
عقیده ماء تمامي این وجوه خلاف ظاهر است, زیرا میان «تقلیب» یک چیز 
با تبدیل آن و پیایی آمدن آنها تفاوت است. و آنچه از «تقلیب» فهمیده می 
شود, قراردادن آخر یک چیز, در ابتدا و به عکس است.(2) 


و این مسئله فقط با توجه به معنایی که ذکر کردیم, هم در شب اتفاق می 
افتد و هم در روز بنابراین که در اول شب سرخی در جهت مغرب است و 
آنگاه رفته رفته تاریکی شب زیاد میشود و سرخی زائل می گردد. و زردی 
و سفیدی عارضش می. کزوو. انکان سفیدق. بالا می آید و اسمان,: را فرافی 
گیرد. سپس سیاهی افق را فرامی گیرد و تاریکی شب رفته رفته زیاد می 
شود. و اگر اثر زیاد شدن تاربکی تا 
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0 
. اشکالی که به آن است این که: روشنترین معنای تقلیب, برگشتن از 
و ۳ ۳ «قلب 
الامز ظهرا لنطن» بعنی آن جرا بشت و رو کرد و می گویند «تقلب 
الشیء ظهرا لبطن» یعنی آن چیز پشت و رو شد, مانند مار که روی شن 
داغ تقلب می کند. و اینکه در باب تفعیل استعمال شده بخاطر تدریجی 
بودن. آن. انست: اما وقت اعتبار و محاسبه هنگام نیمه روز و نیمه شب 
است. یعنی کسی که محیط به کره زمین باشد و آن را در امتداد دید خود 
تصور نماید, وقتی کی زمین تکان قف: کند: بلندترین قسمت 
زمین را - مثلا - نورانی به نور روز و قسمتهای پایین را تاریک به تاریکی 
شب می بیند, و وقتی پس از - مثلا - دوازده ساعت به زمین متوجه می 
شود, شب و روز را محیط بر کره زمین می بیند در حالی که پشت و رو 
شده است, با اين تفاوت که اين اتفاق بصورت تدریجی افتاده است. و از 


اینجاست که با لفظ «یقلب» یعنی باب تفعیل و همراه با تشدید استعمال 


شده است. 


نیمه شب ظاهر نگردد و رآس سایه مخروط(1) به دایره نصف النهار روی 
زمتن سراشة وعطروط قانم‌با مایل به نتم وب با شمان باشدد عد ان 
از جهت مشرق و مغرب مساوی باشد, و سپس با زائل شدن شب, راس 
مخروط هم از دایره نصف النهار به جهت مغرب مایل گردد و تاریکی 
شروع به کم شدن کند, حتی اگر از نظر حسی قابل درک نباشد, و اوضاع 
واقع در نصف اول به عکس شود فد ان ی ۲ 
اینکه اثر نور فراگیر در افق شرق پدیدار گردد, و بعد از آن فجر عارض 
می گردد و سپس زردی و سرخي مشرق پیدا می شوند تا اینکه خورشید 
از سمت مشرق طلوع کند. 


این حالتها, همراه با نز کرذاندن حالت اول و وارونه شدن ار ان است. و 
همچنین هنگامی که خورشید از مشرق طلوع می کند, نور در جهات شرقی 
زیاد می گردد و سایه از جهت غرب کشیده می شود و هرچه بالاتر می 
رود, سایه کوتاه تر و نور و شعاع و ارتفاع خورشید و هرچه مترتب بر آن 
است زیاد می گردد تا وقتی که خورشید به زوال می رسد و همه چیز به 
عکس می شود, یعنی جهات غربی, حکم جهات شرقی و برعکس را می 


گيرند. پایان. 


میگویم: در پاسخ به ایشان می گوییم: این سخن با دیگر آیات مخالف است 
و با انها تناسب ندارد. در آن ایات بحث از داخل کردن شب در روز و 
پیچیدن شب بر روز(2) و غیر ان مطرح شده بود, و معلوم است که تفسیر 
یک آیه باید با سیاق 
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- . اما ایشان نسبت به اينکه سر سایه مخروط بلکه اکثر آن از کره هوا 
بیرون است, غافل مانده, یس هب سلطه و احاطه ای برای این سایه 
نسبت به کره زمین نیست, بنابراین نه سیاهی آن زیادتر می شود و نه 
شفق آن پس از مغرب کم می شود, مگر هنگام طلوع فجر و روشن شدن 
هوا در محل طلوع خورشید. 

2- . مقصود از داخل کردن شب در روز و بالعکس, و نیز پیچیدن شب بر 
روز, بیش از مدت یک شبانه روز - بر حسب تغییر فصول - نیست, بلکه 
مقصود داخل کردن شب و سیاهی ان در دل روز و نور آن از سمت مغرب 
و بطور ممتد است. و داخل کردن روز در دل شب در مشرق نیز چنین 
است. البته این حالت برای کسی که دیده و فکر و خیال خود را بیرون از 


زمین می برد و روح خود را به آسمان عروج داده و کره زمین را مقابل 
خود تصور می کند, حاصل می شود و در این حالت می بیند که چگونه 
سیاهی شب از سمت مغرب در دل نور نفوذ می کند, و وه تون رویز 
جانب مشرق در پشت شب وارد می شود ی 


دیگر آیات تناسب داشته باشد, علاوه بر اینکه بحجّت از «تقلیب» شب 4 
نیست, بلکه نیمی از شب و نیمی از روز است؛ و بنابر قولِ برگزیده ما ۰ 
می توان آن را به وجه دیگری توجیه کرد که اظهر است و با دیگر آیات 
تناسب و توافق بیشتری دارد, یعنی گفته شود: شب. برعکس روز است و 
روز هم از همه جهت برعکس شب است, زیرا ابتدای روز, با پیدایش 
سفیدی, سپس زردی, بعد سرخی و آنگاه طلوع خورشید است. و هرچه 
خورشید در آسمان بالاتر می رود نورش بیشتر می شود و به همین ترتیب 
است تا وقت زوال؛ و پس از زوال همواره نور به کاستی هم حوانا تا 
وقتی که نایدید شود و در پی آن شب به ترتیب و صفاتِ بر عکس روز 
شروع می شود, یعنی ابتدا خورشید غروب می کند., بعد به ترتیب سرخی 
زردی و سفیدی پیدا می شود تا اینکه تاریکی زیاد می شود تا نیمه شب و 
پس از نیمه شب تاریکی کاهش می یابد تا طلوع فجر. بنابراین شب و 
روز, مقلوب و برعکس همدیگر هستند. 


و می توان گفت: نکته لوزن اينکه شفق در یکی از دو طرف و ات خن 
شب قرار گرفته این است که انسان پس از خواب و استراحت, کمترین 
نوری را برای حرکت و فعالیت جهت دنیا و اخرت خود غنیمت می شمارد, 
اما در پایان روز. به خاطر کثرت اشتغال در روز و بیزاری از نور. کمترین 
تاریکی را برای ۱ ستراحت و ترک کار ند علیمت می شمارد, از این رو ۳ شفق 
جزو شب به حساب امده است. 


لماوع و شرفت ]رت 
زمانی درست خواهد بود که مقصود از غسق. جزء غیر قابل تقسیم شب 
باشد, مانند زوال, در صورتی که چنین نیست, بلکه ظاهر اطلاق کلام اهل 
لفغت , نشانگر آن است که غسّق, مدت زمانی در وسط شب است که 
بیشترین حدذ تاریکی را دارد, بنا براین ممکن است ابتدای ن مطابق با حد 
وسط غروب تا فجر باشد. 

اما روایاتی که در این مورد وارد شده, بیش از حدی است که بتوان در 
یکجا جمع کرد, ولی ما دراینجا به حد کفایت و برای دلالت بر مقصود, و از 
باب 
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«جرعه ای از برکه» و «مُشتی از خرمن بزرگ». چند روایت را ذکر می 
کنیم و از خداوند دانای توانا, یاری می طلبیم. 


تا ماه رایس ی تحت ایام حایی اه الا 
گفت: فاصله میان مشرق و مفرب چقدر است؟ فرمود: مسیر یک روز 
تا ای اما ار ی اه فص 
چرا انکار می کنی؟ خورشید در کمتر از یک روز از مشرق طلوع و در 
مغرب غروب می کند ! پایان روایت.(1) 


توضیح: ظاهر روایت ت آن است که مقصود از «کمتر از یک روز» با احتساب 
انضمام مدت زمان میان طلوع فجر تا طلوع خورشید می باشد, گرچه 
ممکن است به اعتبار افق حسی و افق حقیقی باشد, اما بعید به نظر می 
رسد و باید به ظواهر استدلال کرد. 


۵ غلل. الشرانم, الخصال: آنو‌هاشم خادم. ووانت مین کنو بد حضرت 
ای ار سای ها هام مات هش نها ام 
رکعت است و کم و زیاد ندارد؟ فر مود: شب دوازده ساعت اندت و از 
طلوع فجر تا طلوع آفتاب یک ساعت فاصله است ؛ روز هم دوازدم ساعت 
است که برای هر ساعتی دو رکعت قرار داده شده, و از غروب آفتاب تا 
پنهان شدن شفق, , عسّق نامیده می شود ۳4 


توضیح: اين اصطلاح دیگری برای شب و روز و ساعات معوّح - غیر منظم - 
است که غیرمشهور است., و این اصطلاح بین اهل کتاب مشهور بود, و 
دلالت بر چیزی از دو طرف دعوا ندارد. ابوریحان بیرونی در «القانون» 
مسعودی به نقل از براهمه هند گفته است: ما بین طلوع فجر و طلوع 
خورشید و همچنین ما بین غروب خورشید و غروب شفق, نه جزء شب 
است و نه جزء روز, بلکه این دو زمان. به منزله فاصله مشترک میان شب 
و روز هستند. 


ص: 128 


1- . الاحتجاج : 197 
2 علل الشراقم 17*2 الخضال 2+ 85 


3. الخصال: ایواسحاق روایت کرده که «تغلب» ساعات شب را اين گونه 
برای ما املاء 9 عسق؛ قحمه, عشوه, خآ سباع, رجنح , یجنح , هزیع, فعد, 


ژلفه, سخره, بهُره. 9 روز را اين چنین گفت: راد شروق, مُثُوع, 
تلو که , چنوح, , هجیزه, ظهیزه, آصیل و طقل.(1) 


توضیخ: فیرورآبادی. کفته. استت: «عسی» تاریکی اغاز شب: را کویند؛ 
«فحمه اللیل» ابتدای شب, يا تیره ترین وقت شب, يا فاصله بین غروب 
خورشید ۳ خواب مردم را گویند که مخصوص فصل تابستان است؛ و 
«عشوه» تاریکی یا فاصله بین اول شب تا یک چهارم آن را گویند. و وقتی 
می گویند «آتانا بعد هدء من اللیل و هداً و هدآه» یعنی در اول شب تا یک 
سوم آن و هنگام آرام گرفتن مرد زد ما اهذ: «الهدو» یعنی اول شب تا یک 
سوم 1 فیروزآبادی برای «سباع» معنای مناسبی نیاورده و فقط که 
است: سباع بر وزن کتاب و به معنای جماع_ و زناشویی است. و احتمال 
دارد که نامیدن آن به این سبب باشد که آن موقع معمولار وقت جماع 
است. و يا اینکه تصحیفی صورت گرفته باشد. و در ادامه می گوید: «الجنح 
من اللیل» - به کسره یا ضمه جیم - به معنای بخشی از شب است. و 
نسبت «هزیع» به شب, مانند نسبتِ امیر به طایفه است. و امثال آن مثل 
یک سوم يا یک چهارم. و «الزلفه» بخشی از شب است., و «سحر» ساعتی 
پیش از صبح می باشد., و «سُحره» - به ضمه سین - اوج وقت سحر است. 
«بهر» پرتو و نور را گویند و «ابهارٌ اللیل» یعنی شب به نیمه رسید و 
تاریکی های آن متراکم گردید. پا بيشتر شب سپری شد, یا حدود یک سوم 
آن مانده است. و «بهره» از شب؛, نیمه شب را گویند, گویی فجر اول پا 
هر دو فجر است. و «رئد الضحی و راده» یعنی بلند شدن روز و «شرقت 
الشمس شروقا» یعنی خورشید طلوع کرد. و «متع النهار متوعا» یعنی روز 
ارتفاع گرفت و به اخرین ساعت خود رسید. و «رجل النهار و ترجل النهار» 
یعنی ارتفاع گرفت و گفته است «دلکت الشمس» یعنی خورشید از نصف 
النهار عبور کرد. 
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- . الخصال 2 : 85, و در 59 : 4 همین چاپ آن را همراه با شرح مفصلی 


اورده است. 


و «جنح» یعنی مایل شد, و «جنوح اللیل» یعنی آمدن شب, و «جنح» به 
کسر جیم یعنی جانب و طرف. و «قجیره» نصف النهار را گویند به هنگام 
ظهر يا از زوال تا عصر. و وسط روز است. و «أاصیل» شامگاه 
می باشد, و «طِقَلَ ۱ هنگام غروب است. 


میگویم: برای «ففد» معنایی نیافتم؛ و شاید تصحیف در ۳1 صورت گرفته 
باشد, و البته دلالت صریحی هم بر هیچ کدام از دو نظریه ندارد, و فقط به 
مناسبت بحت ان را ذکر کردیم. 


ی ای از داي ی و 
است؟ امام فرمود: مدت زمان بین طلوع فجر تا طلوع خورشید. نصرانی 
گفت: اگر نه جزء شب است نه جزء روز. پس چه وقتی است؟ فرمود: از 
سا ات متشه ه کر آن شاعت : سماران ها نها مرا خی سرا 
گفت : درست گفتی !(1) 


توضیح: مولف گوید: پیشتر هم گذشت که این یک اصطلاح دیگری است که 
نزد اهل کتاب معروف بوده, از اين رو امام علیه السلام مطابق اعتقاد 
خودشان به او پاسخ دادند که بین الطلوعین از ساعات بهشتی است, یعنی 
شبیه به آن است, و بعید نیست که مقصود این باشد که نه جزء وسط شب 
است و نه وسط روز. 


5 علل الشرائع: امام هادی علیه السلام در پاسخ به یحیی بن آکتّم قاضی 
که گفت: چرا در نماز صبح قرائت ت بلند خوانده می شود در حالی که جزء 
نمازهای روزانه است, و فقط در نمازهای شامگاهی باید نماز بلند خوانده 
شود؟ فرمود: قرائت را در نماز صبح بلند بخوان. زیرا پیامبر صلی الله 
4 7 


تحف. اتعقول: این روایتمرا تصورت فرظل تفل کردم است: ۱3۱ 
ص: 130 
1- . تفسیر قمّی : 89, الکافی 8 : 123 


2 . علل الشرائع 2 : 13 
3- . تحف العقول : 08 چاپ اسلامیه 


ال الضشر اه تراین ار آمام تفر غلنه اتسلام مایت هی کید که فرز وود 
«صلاه الوسطی» نماز ظهر است. و اولین نمازی است که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله خواند, و وسط دو نماز روزانه یعنی نماز صبح و نماز 
و ای ۱ 


ات الصا ار رای مات ام تاکن اس فا 


توضیح . مولف گوید: این روایت با این سندها صحیح است و صراحت دارد 
بر اینکه وقت نماز صبح جزء نمازهای روزانه است. 


و اینکه گفته اند: «بالنهار» قید «لصلاه الظهر» است نه قید «صلاتین» و به 
این معناست که نماز ظهر وسط دو نماز قرار دارد و در روز خوانده می 
1 و این موجب فضل آن است. و کلام برای اثبات ت این وضع شده که 

0 نماز وسطی است, و منافاتی با نامیدن آن به «صلاه وسطی» - 
به خاطر اشتراک آن.با شمان عضی در وب نی که دک کرخیوه نذا رد با نگ 
احتمال می رود مقصود این باشد که نماز ظهر اولین نمازی است که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله بر همان صفت مذکور خوانده و نماز عصر 
از اين جهت با آن شراکت ندارد. همچنین احتمال دارد که ظرف در اینجا 
لغو و متعلق به فعل «صلی» باشد. 


پس تناقض و تکلف صورت گرفته دز ان آشکار است. 


اما بعید بودن وجه اول به حسّب لفظ, ظاهر و آشکار است, وم 
فاصله شدن ظرف میان بیان و مبین و اما از جهت معنا؛ پس همانطور که 
یا کت ان او 
آنکاه یکین از انها را : به طور جداگانه آن هم با وصفی خاص ذکر می کند, 
حتما باید این وصف. به آن نماز اختصاص_داشته باشد, و اینکه آن نماز در 
وسط دو نماز دیگر واقع شده باشد مطلقاً در همه نمازها مشترک است. با 
هشال فطل این اس که فرموده باسنده بر حمه 


ص: 131 


1-. علل الشرایع 2 : 43 


2 . تفسیر عیاشی 1 : 127 
3- . معانی الاخبار : 332 


نمازها مراقبت و محافظت کنید به خصوص بر آن نمازی که نماز است, يا 
بر آن نمازی که مشتمل بر رکوع و سجود است و اگر گوینده سخن بالا 
قصدش این بوده که از آیه استفاده کند که نماز صبح جزء نمازهای روزانه 
است و این پذیرفته شود باز هم ذکر «وسطی» لغو است. زیرا هیچگونه 
اختصاصی از آن فهمیده نمی شود. و اینکه می خواسته از اين طریق از 
روزانه بودن نماز, برای آن وجه فضیلتی پیدا کند, علاوه بر اینکه در اینجا 
فایده ندارد, قابل قبول نیست, بلکه ظاهر آیه «اِنَ ناشته اللّل چی امد 
وطناً أَفوَمٌ قیلا»(1) [ قطعاً برخاستن وت ی ها [در آن 
۹0 مب باق وت 


و از وجه دوم سخن ایشان معنای محصلی دستگیر ما نشد؛ شاید ایشان 
ی اه ام رن را یعنی از «و هی آول صلاه تا آخر» یک وجه 
واحد قرار دهد. یس اکز مقصودش این بوده که امام علیه السلام دلیل 
نامگذاری «وسطی» بر یک نماز توسط خداوند را اراده فرموده, باز هم 
این تکلف فایده ای ندارد و چیزی را رد نمی کند, بلکه همان ایرادی که بر 
وجه اول وارد کردیم, بر این وجه دوم نیز وارد است. 


و اگر مقصود اين بوده که امام علیه السلام می خواسته نکته و علّت تعیین 
نماز ظهر بعنوان «وسطی» را با قطع نظر از دلالت لفظ آیه بر آن ذکر 
نماید و بدون در نظر گرفتن اینکه چرا «وسطی» نامیده شده. فقط در 
بخش اول فایده دارد, یعنی اینکه نماز ظهر اولین نمازی باشد که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله خوانده است. امّا اینکه نماز ظهر در وسط دو 
نماز دیگر قرار دارد. هیچ ربطی ندارد. زیرا وسط بودن. در همه نمازها 
مشترک است. و روزانه بودن, بین نماز ظهر و عصر مشترک است. پس 
بیندیش. و_ظرف لفوی که آورده, شاید همان لغو بودنش بهتر باشد, زیرا| 
آفودن ضعاخق. یک خملم جر وسط جعله: فیکی و.معلق آن. جمله کلام را 
نماض و شاد ناد ست: مین مارد ۲ 


ص: 132 


مزمّل / 6 


در این صورت نیز معنای خاصی بدست نمی آید, زیرا اگر غرض آن باشد 
که نماز ظهر, مطلقاً اولین نمازها نیست بلکه اولین کاری است که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در روز انجام می داد, بنابراین از دو حال خارج 
نیست . : يا نماز صبح جزء نمازهای روزانه هست و با ۳( 
این کلام هیچ فایده ای ندارد و بیحاصل است., زیرا در این صورت اولین 
0 ظهر خواهد بود پس فایده ای بر این کلام مترئب نیست. و 

بگوییم نماز صبح جز۶ نمازهای روزانه است, هدف ما بر آوروه می 
ی ؛ زیرا ظاهر روایات آن است که نماز روز و 
شب یک بار واجب شده, پس اولین نماز روزانة که خوانده, صبع خواهد بود 
نه ظهر, هرچند مقصود آن باشد که ظهر اولین نمازی بوده که خوانده شده 
استم وبا این خال عیة هبالتها .را آورده که لفوبودن آن کافلا متخضر: ده 
ظاهر است. 


7 فقه الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: بدان سه نماز است که تا 
وقتشان رسید سزاوار است آنها را آغاز کنف و پیش از آنها نافله بجای 
نیاوری: نماز استقبال روز که نماز صبح است. نماز | ستقبال شب که 
مغرب است.؛ و نماز روز جمعه.(1) 


8 تفسیر عیاشی: محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل میکند 
که فرمود: «صلاه 3سطی» نماز ظهر است که در وسط نمازهای روزانه 
است.(2) 


9 تفسیر عیاشی: خریز از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: 
نماز را در دو طرف روژ بجای آوز: و دو طرف روز یکی مفرب است و 
یکف ضبح/. و «زلفا هن اللیل* یعتی نفاز عضا. دا 


10 ارشاد القلوب: حضرت موسی بن جعفر از پدران خود علیهم السلام 
قل من فرفاید که سر فان که السلام در بان فصل این ات 
فرمود: از جمله فضایل امت اسلام ان است که خداوند عزوجل در شب و 
روز پنج نماز را در پنج وقت بر انها واجب فرمود: دو نماز در شب و سه 
نماز در روز.(4) 


ص: 133 


یه ار ون مایم صویه 


ی ای 1 127 
3-. همان 1 : 161 
ف ارضاد العلوت ۱2 22 ۵2 هت کر نو 


1 - علل الشرائع: در علل فضل بن شاذان از امام رضا علیه السلام نقل 
است که در مورد علت اوقات نمازها فرمود: خداوند عزوجل دوست 
داشت تا هر کاری با اطاعت و عبادت او آغاز شود. پس امر فرمود تا ال 
روز او را عبادت کنند و آنگاه به کارهای مورد علاقه خود برای کسب معاش 
دنیا پبرداز تدء از این رو نماز ضتع را بر آنها واخب کرد.(11 


2 - الفقیه: به اسناد خود از معاویه بن وهب روایت می کند که فرمود: 
ترا کفتن آزان و افامت فقط شتطر وعت تما ماس : و اقامه را سریعتر 
بگو,(2) . 


و فرمود: ول خدا صلی اللة علبه و اله دهدن داشتت» یکی بلال بود و 
دیگری ابن ام مکتوم. اين ام مکتوم نابینا بود و قبل از صبح اذان می گفت, 
و بلال بعد از صبح آذان می گفت. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: پسر 
ام مکتوم شب اذان می گوید, پس هرگاه [در سجر ماه رمضان ] صدای 
اذان او را شنیدید بخورید و بنوشید تا زمانی که اذان بلال را بشنوید.(3) 


3. الكافي: حلبی روایت می کند: از امام صادق علیه السلام در مورد آیه 
«الخط ایض من اا ‏ الأْسَوّد» (رشته سیید بامداد از رشته سیاه 
[شب ]) سوال کردم, ایشان فرمود: یعنی سفیدی روز از سیاهی شب.(4) 


گوید: بلال و اين ام مکتوم که نابینا بود, هر دو موّذن پیامبر صلی الله علیه 
و آله بودند» 1 پسر ام مکتوم شب اذان می گفت و بلال هنگام طلوع فجر 
اذان 00 


و مثل همین روایت با سندی دیگر و محکم تر, از زراره از امام صادق علیه 
السلام نقل شده است.(5ظ) 


ص: 134 


1- . علل الشرائع 1 : 250 
2 . الفقیه 1 : 185 

3- . همان 1 : 194 

4 . العافی 4 : 98 

5- . همان 


ستت اسان اشوس ی کر نم آا ای له اسان 
گفتم: ما موذنی داریم که شب اذان می گوید. فرمود: برای همسایگان 
خفند آنت ۲ هار قوار ی انا ست اش است هم الوم قعر 
اداء شود.(1) 


توضیح . این روایات به صراحت بیان ان است که بعد از صبح جزء شب 
نیست., و دلالت میکند این اه احر رصان اما واه و مسا هم وه 
اصطلاح ایشان اه شده است. 


5. الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس هنگام نماز صبح صد 
فوتیه ‏ گفید ها ساء الله کاخ ۲ حول ولا قوع الا بالله العلی: العظیم + :در 
ان روز هیچ بدی به او نمی رسد.(2) 


6 وات لاسام ار له تام ریت کسی کم عواز سار 
ضبح. هفتاد مرتبه استغفار کند خداوند او را می بخشاید, ختی. اگر در آن 
روز بیش از هفتاد هزار گناه کند.(3) 


و از امام صادق علیه السلام به سند صحیح روایت شده که امیر مقمنان 
اس فر مود: کسی که نماز صبح بخواند و یازده مرتبه سوره «قل 
هو الله آحد» را بخواند در آن رو کناهی برایش پیش نمی آید 4(۰ 


توضیح: ظاهر اشاره در این روایات به «آن روز» این است که بعد از طلوع 
فجر, شب نیست و جزء روز به حساب می اید. از این دست روایات بسیار 
است, و چون ممکن است مناقشه پیش اید, به همین مقدار کم اکتفا 
کردیم. 


7 الققیته خانر از مام باق یه السلام موانت خن کند که فرموه 
ابلیس سپاهیان شبانه خود را از هنگام پنهان شدن قرص خورشید تا پنهان 
شیون ب 


ص: 35 1 
ام اتفنیت: 1 128 


2 . الکافی 2 : 530 
3- , ثواب الأعمال : 116 


. همان 


پراکنده می کند. و سیپاهیان روزانه خود را از هنگام طلوع فجر تا طلوع 
خورشید پراکنده می کند.(1) 

8. الخصال: به سند معتبر از امیرمومنان علیه السلام روایت است که 
فرمود: هر کس حاجتی دارد آن: ۱ در سه وقت درخواست کند. تا انجا که 
فرمود: و یک وقت هم در آخر شب. هنگام طلوع فجر است.(2) 

توضیح؛ ظاهرأ مقصود وقتی است که پایان آن با طلوع است نه آغاز آن, 
چنانچه روایات بسیاری نیز بر آن دلالت دارند. 

9. عده الداعی: امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند هر شب از اول 
شب تا اخر شب ندا می دهد: ایا موّمنی نیست که قبل از طلوع فجر مرا 
برای دین و دنیایش بخواند؟ ...(3) 

توضیح: ندای منادی بعد از طلوع فجر به این که قبل از فجر دعا کند 


20 الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی که صبح و شام می کنی 


دو ار ۶ بگو: ستایش مخصوص پروردگار صبح است, ستایش مخصوص 
آفریدگار صبح است, سپاس مخصوص خداوند است که به قدرت خود شب 


را برد و به رحمتش روز را اورد.(4) ادامه روایت. 


ی ۰ هتحافی که صبح و 
شاه فت. کتی: کون تا آنجا که فرمود: پس چون آن را گفتی. شکر 
نعمتهای خداوند بر خود را در ان روز و ان شب بجا اورده ای.() 


21 


المصباح الکبیر طوسی: از جمله دعاهای صبح این است که گفت: هر گاه 
فجر دوم طلوع کرد بگو: «پا قَالقه من حَیّتْ لا آزی» (ای خداوندی که فجر 
| 
را از 


ص: 136 


1- . الفقیه 1 : بدون صفحه 
2-. الخصال 2 1599 در حدیث اربعمائه 


3- . عده الداعی : 50 
4 . الکافی 2 :۰ 528 
5 . همان 2 : 99 


آنجا که من نمی بینم شکافتهای)... تا آنجا که گوید: و آغاز این روز ما را 
صلاح و میان آن را ره ار را موفقیت قرار ده. سس می 
کیت مرحبا به حافظان.. . ستایش خداوندی را سزاست که به قدرتنش 
شب را برد و به رحمتش روز را آورد و خلقتی نو ایجاد کرد. 


آنکاه ذعای دبحرق با دکر کرد خدآهندا من ضیه کردم وه ذر این ضیح و این 
روز برای خودم و اهل رحمتت مغفرت می ۱ 


بعد دعای دیگری را به روایت ت از معاویه بن عقّار گفت که: بعد از فجر می 
گویی تا اين عبارت: «سپاس قراوان خداوندی را که پروردگار جهانیان 
است, سیاسی که در خور خداوند بااشد - تا انجا که فرمود - بر پشت کردن 
شب و پیش آمدن روز, سپاس خداوندی را سزاست که شب تاریک را به 
قدرت خود برد و روز روشن را به رحمتش اورد - تا انجا که فرمود - مرحبا 
به خلق جدیدٍ خداوند و روز حاضر - تا آنجا که فرمود - آغاز این روز مرا 
صلاح قرار ده - تا آنجا که فرمود - بهترینهای امروز را روزیم فرما - آنگاه 
دعای عشّرات را به روایت از امام صادق علیه السلام ذکر کرد و دعا را به 
اینجا رساند - سپاس خدایی را که به قدرتش شب رآ برد و به رحمتش روز 
را آورد - تا آنجا که فرمود - خداوندا! همانطور که شب را بردی و روز را 
به خلقتی جدید آوردی. 


2 2 صحیفه سجادیه: در دعای صباح؛ «و این روز نو و تازه ای است, و 
شاهد حاضری بر ماست - تا آنجا که فرمود - خداوندا در این روز ما رو 
توفیق ده - تا آنجا که فرمود - و آن را پرمیمنت ترین روزهایی که عهد 
کردیم قرار ده - تا آنجا که فرمود- در اين روزم».(1) 

3 المصباح شیخ طوسی: در ذکر دعاهای ساعات روز, در دعای ساعت 
افل کار او قضر تا ام کش رنه است: که ین کم ان سافت 


ص: 137 


1- . دعای ششم از صحیفه سجادیه : 47 چاپ آخوندی 


4. الفقیه. مجالس صدوق, توحید, عیون اخبار الرضا,؛ الاحتجاج: امام رضا 
علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی هر شب در ثلت آخر شب و 
شبهای جمعه در اول شب فرشته ای" را از آسمان دنیا فرو می فرستد و به 
او امر می کند که ندا دهد: ایا کسی هست درخواستی داشته باشد تا به او 
بدهم؟ - تا انجا که امام فرمود: - این ندا را تا طلوع فجر ادامه می دهد, 
ِِ«« فجر طلوع کرد به جایگاه خودش در ملکوت آسمان باز می گردد. 


توضیح : ظاهر | این ندا| در تمام ات اخر و پایان فجر صورت می گیرد. 

5 النفه: الخعم آلمدسه آمام باقر غلیه السام فرجموه خو اوه شعالی 
هر شب خصعه از املشت ۲ رت ار الا ع را موف اش 
مومنی نیست که برای آخرت و دنیایش از من درخواست کند تا او را 
اجابت نمایم ؟ آپا بنده مومنی نیست که پیش از طلوع فجر از گناهانش به 
سوی من باز گردد تا توبه اش را قبول نمایم ؟ - تا انجا که فرمود: - همواره 
این ندا را ادامه می دهد تا فجر طلوع کند.(2) 


6 الکافی, التهذیب: امام باقر علیه السلام فرمود: اذان سوم در روز 


جمعه بدعت است.(3) 
است که مقصود اذان نماز عصر است.؛ زیرا| نسبت به نماز صبح و نماز 
جمعه, سوم است. 


7 الکافی, التهذیب, المُقنعه: امام صادق علیه السلام فرمود: مستحب 
است بعد از نماز صبح روز جمعه سوره الرحمن بخوانند. ادامه روایت )4 


قبور سوّال کردم؛ فرمود: در روز جمعه اهل قبور را زیارت کن. زیرا هر 
کم 
ص: 39 1 


- . الفقیه 1 : 271, آمالی صدوق : 246, التوحید : 176 چاپ مکتبه 
الصدوق, عیون الاخبار 2 : 126, الاحتجاج : 223 


2 الفقية 51 271 المقنعه: 25: الهذیب 2461 
3-. الکافی 3 : 421, التهذیب 1 : 250 
4 . الکافی 3 : 429, المقنعه: 26, التهذیب 1 : 247 


در سختی و تنگی باشد از طلوع فجر تا طلوع خورشید وسعت و راحتی می 
یابد و انها از کساني که هر روز نزدشان بروند اطلاع دارند. پس چون 
میگیرند)(1) 


9 الکافی, التهذیب: امام باقر علیه السلام فرمود: نماز عید فطر و عید 
قربان اذان و اقامه ندارد, اذان این دو نماز طلوع خورشید است؛ خورشید 
که طلوع کرد [برای شرکت در : نماز ] خارج می شوند. ادامه روایت.(2) 


0. در روایت صحیح از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: 
هر گاه در روز عید خواستی سفر کنی و صبح شد و هنوز در شهر بودی, از 
شهر بیرون نرو تا در نماز عید حاضر شوی.(3) 


1. اللاقبال: امام صادق علیه السلام فرمود: حضرت علی بن الحسین علیه 
السلام شب عید فطر را در مسجد می ماند و احیا می گرفت و تا صبح 
نماز می خواند.(4) 


2. المصباح شیخ طوسی, مسارالشیعه: زید بن علی گوید: حضرت علی 
بن الحسین علیه السلام همگی ما را در شب نیمه شعبان جمع می فرمود, 
ی در قسمت اول با ما نماز می 
وا ده اس کت و تا ارتاي اس فیس آنگاه از 
خداوند طلب مغفرت می نمود و ما هم استغفار و از خداوند طلب بهشت 


می کردیم تا طلوع فجر. 


3 الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: بنده را هر شب سه مرتبه 
بیدار می کنند, پس اگر از بستر برنخاست شیطان مي آید و در گوشش 
بول می کند. همخهد بن مسلم کوید؛ از افاض در مورد آیه. «کانوا قلیلا من 
اللیل ما یهَجَعون»(3) ( و از شب 


ص: 139 


لا امالف نلوفی: 300272 

2 . الکافی 3 : 459 التهذیب 1 : 289 
3- . التهذیب 1 : 334 

4 . الاقبال : 274 


5- . ذاریات / 17 


اندکی را می غنودند + سوال کردم, فرمود: یعنی کمتر شبی می شد که 
تهجد و شب زنده داری را از دست بدهند و برنخیزند.(1) 


توضیح. ملف گوید: روشن است که هر کس بعد از طلوع فجر برخیزد 
جر ع دح شندکان. آیرخ آبه: . تست و همین رفشن. آاشست که تیب ژنده 
داری. پیش از فجر است. پس تدبر کن ! 


4. التهذیب: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که روز عرفه را تا 
طلوع فجر روز قربانی درک کند, حج را درک کرده است.(2) 


5. الکافی: امام رضا علیه السلام فرمود: در روز قربانی, تا خورشید 
طلوع نکرده است رمی جمرات نکن.(3) 


30. التهذیب: علی بن جعفر روایت می کند که از برادرش امام موسی بن 
جعفر علیه السلام در مورد مردی سوال کرده که در شبهای منی تا صبح در 
محه بوده آاست. فرمود: اکز زور قارد مه شون بهد و شب هم یه ادا 
ماند, باید خونی بریزد (قربانی کند) 4(۰) 


7 امام صادق علیه السلام فرمود: اگر در روز يا شب به زیارت رفت: ۳ 


پیش از صبح باید در منی باشد, و اگر پس از نیمه شب با در سحر برای 
زیارت رفت اشکال ها 


8. التهذیب: حضرت ابوالحسن علیه السلام در مورد کسی که در شبهای 
منی در مکه بماند و شب را به عبادت بگذراند فرمود: دوست ندارم هنگام 
فجر در جایی غیر از منی باشد 6(۰) 


ص: 140 


1-. الکافی 3 : 446 
3-. الکافی 4 : 482 
4 . التهذیب 1 : 520 
5- . الکافی 4 : 514, التهذیب 1 : 520 
6- . التهذیب 1 : 520 


و در روایت صحیحی از معاویه بن عمار فرمود: اگر بعد از نیمه شب خارج 
شدی ایرادی ندارد که هنگام صبح در غیر منی باشی.(1) 


39. در کافی مثل همین روایت را آورده و افزوده است: و از ایشان در 
مورد مردی سوال کردم که هنگام عشا برای زیارت رفته و همواره در حال 
طواف و دعا و سعی بین صفا و مروه بوده است تا اینکه فجر طلوع کرده, 
فرمود: چیزی بر عهده او نیست. چون در حال طاعت خداوند بوده است. 


)2( 


در هر دو کتاب مثل این روایت با سندهای زیادی آمده که بیشتر آنها صحیح 
است., و ما به خاطر جلوگیری از طولانی شدن بحت. از ذکر انها خودداری 
کردیم. 


0. التهذیب: راوی گوید: از امام کاظم علیه السلام در مورد مردی سوّال 
کردم که به زیارت کعبه می رود. طواف و سعی بین صفا و مروه را انجام 
فی: دهت, و بازهی کردده اضا دز زاه خواب بر چشمش الب می شود و 
خواب می ماند تا صبح؛ فرمود: باید یک گوسفند قربانی کند.(3) 


و به امام صادق علیه السلام گفتم: در ایام منی به قصد زیارت کعبه پس از 
نمه نشب آزرمتی خاوج شدم فرعود: نهر تا طلوع قچر؛ زیرا شون ندازم 
حاجی, شب را در غیر منی بگذراند.(4) 


و در روایت صحیحی از آن حضرت نقل شده که فرمود: هر کس به زیارت 
کعبه رفت و در راه خوابید, پس آکر دی هک عانده باید قربانی کند, اما اکن 
از مکه خارج شده بود چیزی بر عهده اش نیست حثّی اگر هنگام صبح در 
منی نبوده باشد.(3) کلینی این روایت را با سندی حسن ذکر کرده است. 
(6) 


ص: 141 


1- . همان 
2 . الکافی 4 : 14 5 
3- . التهذیب 1 : 520 
4 . همان 
5- . همان 


6- . الکافی 4 : 514 


41 کلینی به سند حسن از آن حضرت علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: اگر حاجی از منی برای زیارت کعبه رفته باشد. و از مکه خارج 
شود و از خانه های مکه بگذرد و پیش از رسیدن به منی تا صبح بخوابد 
۱ نیست.(1) 


2. الفقیه: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر پیش از غروب خورشید از 


و جعفر بن ناجیه از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: اگر 
شخص در اول شب از منی خارج شود تا پیش از نیمه شب باید به منی 
برگردد, و اگر بعد از نیمه شب خارج شده بود اشکالی ندارد که هنگام صبح 
۱ 


43 قرب الاسناد: امیرمومنان علی: علیه السلام در مورد مردی که به 
زیارت کعبه رفته و خواب بر چشمانش غالب گردیده و تا صبح همانجا 
مانده, فرمود: ایرادی بر او نیست.(4) 


و علی بن جعفر از برادرش حضرت موسی بن جعفر علیه السلام روایت 

می کند: از اپشان درباره مردی سوال کردم که در شبهای منی, 10۳۳ 
تا صبح در مکه مانده است. فرمود: اگر روز به آنجا رفته بود و شب تا صبح 
هم همانجا مانده باید گوسفندی ذیح کند, و اگر پس از نیمه شب از منی 
خارج شده بود ولی هنگام صبح در مکه بود, چیزی بر عهده اش نیست.() 


توضیح: همه این روایات و امثال آن که زیاد هم هستند, دلالت دارند که 
آخرین حذ بیتوته, طلوع فجر است. اهل لغت و دیگران نیز تصریح کرده اند 


ص: 142 


1-. همان 4 : 515 

2 . الفقیه 2 : 287 

۰-3 . همان 

4 . قرب الاسناد : 65 چاپ سنگی. 86 چاپ نجف 
5- . همان : 106 چاپ سنگی. 141 چاپ نجف 


و بیات, به معنای گذراندن شب در چایی است, و خداوند متعال - چنانچه 
پیشتر ذکر شد - فرموده است: «بیاتا و تهارآٌ»( (1) (شب يا روز 1 


4 العافی: امام صادق علیه السلام فر مود: هرگاه شخصی قصد عمره 


داشت., تا صبح روز بیست و سوم ماه رمضان منتظر شود و در آن روز با 
ذکر «لا اله الا الله» راه بیفتد.(2) 


میگویم: فکفی: تفاند: که-ظاهرا امد جه تفت برای درک شب قدر بوده 
است و همین دلالت می کند که پایان شب قدر. صبح است. همچنین 
عبارت «آن روز» در کلام امام خالی از دلالت بر مطلوب ما نیست. 


45 الکعافی: امام صادق علیه السلام فرمود: مکروه است مرد فان که 
از سفر بازمی گردد, شبانه تا صبح با همسرش نزدیکی کند.(3) 


علل اتشراند این یاس درتاسان ازدوام پیامیر صلی الله علید. و له 
با زینب گوید: پیامبر هفت شبانه روز را نزد زینب ماند, آنگاه به خانه ام 
سلمه رفت زیرا ان شب و صبحش نوبت حضور پیامبر در خانه او بود.(4) 


توضیح: مقابله و درکنار هم بودنِ «شب» و «صبح روز» دلالت دارد که 


7 ای تم ای ار ادن طلم سای کرو بر موه 
ادامه روایت.(3) 


4 التهذیب: امام باقر علیه السلام درباره مردی که نماز صبحش را شب 
خوانده, ماه او را فریب داده [و نور ماه را فجر پنداشته است ], آیگاج 
خوابیده و پس 


ص: 143 


1- . یونس / 30 

2 . الکافی 4 : 536 

3- . همان 5 : 499 

4-. علل الشرانع : بدون صفحه 

5-. الکافی 5 : 564, الفقیه 3 : 270 التهذیب 2 : 232 


از طلوع خورشید به او خبر داده اند که نمازش را شب خوانده بوده, 
فرمود: باید نمازش را اعاده کند.(1) 


اخر شب است.(2) 


0 الکافی: علی بن مهزیار گفت: در مکاتبه مردی با امام باقر علیه 
السلام خواندم که نوشته بود: دو رکعتی که قبل از نماز صبح خوانده می 
شوند, جزء نماز شب هستند يا از نمازهای [نافله ] روزانه هستند؟ و در چه 
وقتی آن را بخوانم؟ و امام به خط خود پاسخ داده بودند: آن دو رکعت را 
جزء نماز شب بخوان.(3) 


1 التهذیب: زراره 1 از امام باقر علیه السلام درباره دو رکعت 
[نافله ] فجر سوال کردم که ایا پیش از طلوع فجر خوانده می شود یا بعد 
فص کف هار ام ار روا ۳ 


توضیح: پیشتر استدلال علامه (قدس سره) به این روایت ذکر گردید, و چه 
گرفته. یعنی نماز شب معروف. سیزده رکعت شده است. و تایید مناقشه 
این است که امام نفرموده جزء نمازهای شب. بلکه گفته است: جزء نماز 


سب . 


میگویم: هرچند احتمال این وجه وجود دارد, اما خالی از ظهور در مقصود ما 


تیلست 
2 تفت آماق ضادن. غلیه الساام فرمود: ان شب را می.توان از 
خوانده شود.(5) 


ص: 144 
1- . التهذیب 1 : 208, کلینی آن را در 3 : 285 آورده است. 


2 . الفقیه 1 : 302 
3- . الکافی 3 : 450 


4-. التهذیب 1 : 173 
5 . همان 1 : 320 


است.(1) 


توضیح . این روایت دلالت دارد که آخر شب؛: پایان وقت نماز شب می 
ای یا ره 


مخصوصی آمده, این «نیمه >> باید به همین وجه نسبت به اول و اخر 
محاسبه گردد. 


53 التهذیب: امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه انسان شب هنگام 
برخیزد و گمان کند صبح پرتو افکنده, پس نماز وتر را بخواند و بعد بنگرد و 
ببیند شب است, یک رکعت دیگر به وتر اضافه می نماید, آنگاه شروع به 


تفاز تنب هی کند و یس از آن-هتر زا مف خواند(۱2 


و علی بن عبدالعزیز روایت کرده می گوید: به امام صادق علیه السلام 
گفتم: شب که [برای نماز شب ] برمی خیزم, هراس آن دارم که فجر طلوع 
کرده باشد. فرمود: نماز وتر را بخوان. گفتم: پس می نگرم و می بینم 
شب است. فر مود: بنابراین نماز شب را بخوان 2 


و حجّال از امام صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان بعد از نماز 
عشا دو رکعت می خواند و در انها صد ایه می خواند و نیت خاصی برای ان 
نمی کرد, و دو رکعت نشسته می خواند و در انها سوره توحید و کافرون را 
می خواند. و چون شب برمی خاست, نماز شب را می خواند و پس از ان 
وتر را بجا می آورد, و اگر تا طلوع فجر برنمی خاست یک رکعت می خواند 
و ان را شفع محسوب می کرد و دو رکعتی را که بعد از نماز عشا خوانده 
بود, بعنوان ونر به حساب می اورد.(4) 

توضیح: این روایات دلالت دارند که اگر مقداری از شب مانده باشد وقت 
نماز شب هم باقی است هرچند «شب» و «شبی» دلالت بر قسمت زیادی 


از تن اه ای ار ات تر اسان اشامت کلام نی 


ص: 145 


1-. همان 1 : 232 
۰2 . همان 


4 الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: حضرت علی بن الحسین هر 
روز صبع می گفت: امروزم را به دعا آغاز می کنم, , و هر بنده ای این گونه 
روزش را آغاز کند, از آنچه در آن روز فراموش نماید برایش کفایت می 
کند.(1) 


و امام باقر علیه السلام فرمود: کسی که صبحگاه بگوید: «خداوندا من 
صبح کردم.. تک در آن روز هیچ ضرری متوجهش نخواهد شد, و انز شباتگام 
هم ان ۱ ان ی را نخواهد دید اگر خدا بخواهد.(2) 


5. التهذيب, الکافی: امام صادق یا امام باقر علیهما السلام فرمود: هر 
زن یا مردی که ترس و دلهره داشت اگر شبانه از مشعر الحرام برود, هی 
ایرادی ندارد, باید چمره را رمی کند و آنگاه به راه خود ادامه دهد, و 

را ام که ات ار ها ها مورا ۳ 


و از یکی از آن دو امام علیهما السلام نقل شده که فرمود: ایرادی ندارد 
که انسان اگر ترس و دلهره داشت. شبانه برود.(4) 


امام ضاذق غلیه السلام فرموده رسول خدا ضلی الله علیه و الة به.زتان و 
کودکان اجازه داد تا شبانه بروند و شبانه رمی جمرات نمایند و نماز صبح 
را در منزلشان بخوانند.(د) 


شعید آغرج کیت به اعام ضادن عانه اسلام کم قذات کردهم نان 
همراه ما هستند. آیا آنها را شبانه روانه کنم؟ فرمود: بله, می خواهی کاری 
زد احام ده که رس لد سلی اه اه هه اسام وی ای ارت 
قرو ها ماه کن دام ی 
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توضیح: مولف گوید: معلوم است که مقصود از روانه شدن شبانه مذکور 
در این روایات. افاضه پیش از فجر است. و کسی که در ان مناقشه کند 
نیت غلبه و عناد دارد. 


6 اتمفس: آمام صادق غانه السلام فر موند کشت و کفتی که نوم ور آکر 


شب می خواند, ژینت آخرت است.(1) 


و مرازم از آن حضرت روایت ت کرده که گفتم: نماز شب را کی بخوانم 
فرمود: در آخر شب بخوان.(2) 


7 لاف سس وان ون که فاص ی اب عاس ی ند 
فرمود: بلال شب اذان می گوید. پس [در ماه رمضان] بخورید و بیاشامید 
تا زمانی که اذان ابن ام مکتوم را بشنوید. 


8. المعتبر: امام صادق علیه السلام فرمود: هشت رکعت نماز در آخر 
شب خوانده می شود. سپس سه رکعت وتر که میان این سه رکعت با یک 
سلام فاصله می اندازد, و آنگاه دو رکعت نافله صبح . 


5:9 التهذیب: راوی گوید: از حضرت ابوالحسن علیه السلام در مورد نماز 
ری کردم که. آبا هی شود ان .در اول شب خواند؟ 
فرمو + اکر بیض ذاشتی. که در آخر نب از نو فوت. شود: در اول, شت 
1 


خواند, اما بعد از نیمه شب فضیلت بیشتری دارد.(4) 


کو هو 0 99 نوشتم . 0 در ۳ مر و داشتند: 
هنگام زوال شب یعنی نیمه آن افضل است., امّا اگر فوت می شد, اول و 
آخر شب جایز است 2 


ص: 147 
رشان 1 2512 


2 . همان 1: 320 
3-. همان 1 : 232 و 320 


توضیح: این روایات دلالت دارند که وقت نماز شب تا آخر شب ادامه دارد, 
و همه مثفقند که آخرین مهلت نماز شب. فجر دوم است. و دو روایت ت آخر 
به طور روشن دلالت دارند که نصف شب نیمی از مدت زمانی است که 
از غروب تا طلوع فجر ادامه دارد. زیرا تنها چیزی که از ذکر انتصاف. پس 
از ذکر اول و اخر وقت فهمیده می شود زمان میانه این دو است؛ 
بخصوص در روایت دوم؛ زیرا ارجاع ضمیر به یک چیز است. و از ان 
فهمیده می شود که ننها مقصود از زوال شب, زوال از دایره نصف النهار 


است. 


0. الفقیه, الکافی: معاویه بن وهب گوید: به امام صادق علیه السلام 
گفتم: یکی از دوستان صالح شما از آنچه که از خواب به او میرسید, نزد 
اک و یا یز ۳ 
اسان ۷ ۳ اول نت بخو اند ار دی ۱ 
شب در روز بافضیلت تر است.(1) 


علیه السلام گفتم اک سا 
شود ! فرمود: حمد را بخوان و عجله کن.(2) 


و محمد بن مسلم گوید: از امام باقر علیه السلام درباره مردی سوال 
0 ۷ 1 
شروع کند؟ ادامه روایت.(3) 


2. التهذیب: سعد بن سعد گوید: از امام رضا علیه السلام درباره مردی 
سوال کردم که در خانه اش مشغول نماز است و گمان می کند که شب 
اسنت.. آنگاه شتخض, ذیحری. از دز وارد.من نود وامی. کویت ضیح: شنده 
آسنت:! ابا وتر را اعاده کند:یا ته؟ 


ص: 148 
1- . الفقیه 1 : 302, الکافی 3 : 447 


2 . التهذیب 1 : 125 الکافی 3 : 449 
۰-3 . همان 


چیزی از نمازش را اعاده کند؟ فرمود: اگر در حالی که صبح شده بود نماز 
خوانده. آن را اعاده کند.(1) 


اخر شب است.(2) 


04 التهذیب: محمد بن مسلم گوید: از امام باقر علیه السلام درباره اول 
وقت دو رکعت [نافله ] فجر سوال کردم, فر مود: وقت ان یک ششم اخر 


شب است.(3) 


و حشاد گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: چه بسا آن دو رکعت 
را می خوانم درحالی که هنوز شب است., پس اگر برخاستم و فجر طلوع 
نکرده بود, دوباره ان را اعاده می کنم.(4) 


5 الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: این گونه نبوده است که 
را بخواند و بخوابد و برود.() 


6. التهذیب: اسماعیل بن سعید گوید: از امام رضا علیه السلام در مورد 
اوقات نماز وتر سوّال کردم. فرمود: محبوب ترین وقت ان برای من فجر 
اول است.(6) و از ایشان درباره بهترین اوقات نماز شب سوال کردم, 
فرمود: یک سوم باقیمانده شب.(7) 


7 تباقر ای الم کرو رین تسام تسام سار 
شب, همان ساعتی است که نماز شب از تو فوت شده در آخر شب. و 


ص: 149 


لب العضی 1 9 
2 . الفقیه 1 : 302 

3-. التهذیب 1 : 173 
4 . همان 

5- . الکافی 3 : 446 
6-. التهذیب 1 : 232 


۰-7 . همان 
8- . الفقیه 1 : 316 


8 الکافی: امام باقر علیه السلام فرمود: بافضیلت ترین قضای نوافل, 
قضای نماز شب در شب. و قضای نماز [نافله ] روز در روز است. گفتم: 
یعنی دو نماز وتر در یک شب ؟ فرمود: نه. گفتم: پس چرا میفرمایید دو 
نماز وتر در یک شب بخوانم؟ فرمود: یکی از آنها به نیت قضا است.(1) 


9 غیات شلطان آلوری (الیف نید بخ مومس اد تاره کوبههبه آفام 
باقر علیه السلام گفتم: مردی نماز قضا برعهده داشته و برخاسته تا آن را 
قضا کند و می ترسد که صبح شود و نماز آن شبش فوت شود. فرمود: 
نماز قضا را به تاخیر می اندازد و اول نماز شبش را می خواند. 


70 الخصال: امیرمومنان علیه السلام فر مود: هر کس حاجتی دارد آن را 
در سه وقت طلب کند: یا انجا که فرهوده - و یک وقت آخر شب هنگام 
طلوع فجر است, که دو فرشته ندا می دهند: آيا توبه کننده ای هست تا 
توبه اش پذیرفته شود؟..(2) 


میگویم: ظاهراً مقصود ندای پیش از طلوع فجر است. چنانچه در روایات 
زیادی امده است که این ندا در شب است و وقت اجابت دعاء سحر است.؛ 


و ساعت اجابت در شب است. و این امر بر اهل تحقیق مخفی نیست. 
1 7 الکافی: از امام صادق علیه السلام نقل شده که در تفسیر آیه :5 


ظلالْهْم بالْعْدو و الاصال»(3) ( با سایه هایشان بامدادان و شامگاهان ) 


فرمود: یعنی دعای پیش از طلوع و غروب خورشید که ساعت اجابت 
دعاست.(4) 


یوب معاوش ات که ص عرع روز اسر و اعدا جر دام رود آند 
است. اما کسی که «صلاه الغداه» متوخهش نمی کند این هم باعث 


2. مصاح کفعمی: از امام صادق علیه السلام نقل است که فرمود: کسی 
که مرضی دارد تا چهل روز هر روز صبح چهل بار بگوید... 


ص: 150 


1- . الکافی 3 : 452 
2 . الخصال 2 : 158 


3-.رعد/ 15 
4 . الکافی 2 : 522 


میگویم: اگر «صبح» جز ۶ شب بود, باید می فر مود: «چهل شب ». 


3. الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: صبح و شام ده مر نبه بگو؛ 
«خداوندا هر نعمتی که صبحگاه به من رسید - تا آنجا که فرمود: ۰ - پس 
چون این زا کفتی: شکر تمام نعمتهای خداوند را قو ان روز و شب بجای 
اورده ای.(1) 


و از آن. حضرت. نفل. شندم. که فر مود شترافت. موهرنر. شب ۶ ندم. دای 
اوننت. 121 

و از آن حضرت نقل شده که در تفسیر آیه «ٍِنَ الحسَنات بَذهبن 
الستتّات»(د) (خوبیها بدیها را از میان می برد 4 فر مود: نماز موّمن در 
شب, گناهان روزانه او را محو می کند.(4) 


4. التهذیب: از امام باقر علیه السلام درباره آیه «قّم الیل لا قلیلا»(5) ( 
به پا خیز شب را در اندکی ) سوال شد. و ایشان قرمود: خداوند به 
ماشفن صلی اللت عبت و الق مور داد با هر سس فان سراند مر اه 
شبی از شبها بياید که در آن هیچ نمازی تخواند.(6) 


میگویم ی رت ی 


5 التهذیب. ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند 
عژوجل فرمود: «المال 5 ال زيتة الحیاه الحْیا»(7) (مال و پسران زیور 
زندگی دنیایند 4؛ هشت رکعتی که بنده در آخر شب می خواند. زینت آخرت 
است.(8) 


ص: 151 


1- . الکافی 2 : 99 
2 . همان 3 : 488 
3- . هود / 114 

4 . الکافی 3 : 266 
5-. مثل / 2 

6- . التهذیب 1 : 231 


7 . کهف | 46 ۱ 
8- . التهذیب 1 : 231, واب الاعمال : 38 


وان ان حضرت نقل است که علی علیه السلام فرمود: شب زنده داری 
موجب سلامتی بدن است. ادامه روایت.(1) 


76 الفقیه: در وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام 
امده است: ای علی, برای موّمن سه شادمانی در دنیا وجود دارد: یکی از 
انها تهجّد در اخر شب است. ای علی سه کفاره وجود دارد که یکی از انها 
تهجّد در شب است در حالی که مردم همه در خوابند.(2) 


میگویم: ظاهراً نماز بعد از فجر جزء تهجٌد مذکور در اینجا به حساب نمی 


اید. 


ایس غلل اتفزا ار امام صاوی که ای روت ارس که 
فرمود: و 
شب زنده داری محروم باشد.(3) 


798 الکافی: از معصوم روایت است که فرمود: مردی امیر مقمنان 
علیه السلام آمد و گفت: | ! فرمود: گناهانت 
تو را به بند کشیده اند( 


میگویم: معلوم است که هر کس فقط برای نماز صبح برخیزد, مصداق 
محروم از نماز شب يا شب زنده داری خواهد بود. 


هه از آخام صادن عم الساام ات نت که فرمده خ کر 
از کسی که قرآن را خوانده و در عين حال شب بیدر می شود. اما برنمی 


در شب محسوب نمی شود. و صبح پایان وقتِ شب زنده داری است. 


ص: 152 


1- . التهذیب 1 : 169, الخصال 2 : 156, المحاسن : 53, ثواب الأعمال : 
38 

2 . الفقیه 4 : 260 

3- . التهذیب 1 : 169, علل الشرائع 2 : 531, معانی الاخبار : 342 

4 . الکافی 3 : 450 


5- . الفقیه 1 : 303 


0. المعتبر: معاویه بن عمار گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
در توضیح آیه ,5 بالأسٌحار هم پستغفرژون»(1) و در سح گاهان استغفار 
می کردند ) فرمود: بعنی:در. آخر شب در تماز وتر هفتاد مرتبه استغفار مین 
گویند.(2) 


از ظرزیی ال شنت ان این عفر وایی اس روایت است که بیا سر صلی 
الله علیه و آله فرمود: تماز وتر بی,ر کفت از آخز شب است 


91 التهذیب: از ابوبصیر نقل شده که گفت: هرگاه [در ماه رمضان ] پس 
از طلوع فجر [از حد ترخص | خارج شدی و از شب قبل نیت سفر نداشتی, 
ووزه ات زا تصام کن و ان را خر ء روزم‌هام زمضان یه حساب اور . 


و به سند دیگری از امام صادق علیه السلام نقل است که فرمود: اگر در 
ماه رمضان قصد سفر کردی و از شب قبل نیت خروج داشتی, چه پیش از 
فجر خارج شوی و چه پس از فجر, باید افطار کنی و قضای ان روز را بجا 
بیاوری.(3) 


میگویم: ظاهر این دو روایت ت آن است که فجر, پایان شب است. با اینکه 
فقهای شیعه از آن به «تبییت نیت» تعبیر کرده اند و «بیات» در مقابل 
«نهار» است, چنانچه گذشت. 


2. اقبال الأعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: جُمَنی خدمت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله آمد و گفت: ای رسول خداء من شترها, گوسفندها و 
غلامانی دارم, و دوست دارم دستور بفرمایید شبی در ماه مبارک رمضان 
داخل مدینه شوم و در نماز جماعت حضور یابم. این واقعه در ماه رمضان 
بود. حضرت او را نزدیکتر فراخواند و در گوشی با او صحبتی کرد. راوی 
گوید: جَهّنی [هر سال] شب بیست و سوم ماه رمضان] با شتران. 
گوسفندان, غلامان و زن و فرزندانش وارد مدینه می شد, 


ص: 53 1 


لس فا ریات 1 16 


2- . المعتبر: ۰ النهذیب 1 : 172 
3- . التهذیب 1 : 417 


و صبحگاه با اهل و گوسفندان و شترانش از مدینه به سوی محل خود 
بیرون می رفت.(1) 


3 آلشکستر محالن الشخة ماع مایت هی کت آمام ضادق. غانه 
السلام به من فرمود: در شب بیست و یکم و شب بیست و سوم ماه 
رمضان نماز بخوان و در هر کدام ار دو شب اگر توانستی علاوه بر 
سیزده رکعت.؛ صد رکعت نماز بخوان. در این دو شب تا صبح بیدار بمان و 
مستحب است وقتت را در آن دو شب به نماز و دعا و تضرع و زاری 
هزار ماه بهنر است. ادامه روایت.(2) 


توضیح: از اول تا آخر روایت, کاملاً روشن است که پایان شب قدر, طلوع 


94 دعوات راوندی: موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: کسی که شب 
قدر غسل کند و آن را تا طلوع فجر احیا بدارد, از گناهانش خارج می گردد. 


5 التهذیب: از امام صادق علیه السلام روایت است که در حدیثی 
طولانی درباره شب بیست و یکم و بیست و سوم ماه رمضان فرمود: اگر 
توانست در هر دو شب علاوه بر سیزده رکعت. صد رکعت نماز بخواند. و تا 
صبح بیدار باشد, زیرا امید است یکی از انها شب قدر باشد.(3) 


6 الکافی التهذیت: السرانرد از زراره و فطل نقل است که کفتنده به 
ان حضرت گفتیم: ایا اگر بعد از فجر غسل جمعه انجام دهم, کافی است ؟ 
فرمود: اری.(4) 


7 التهذیب: بُیر گوید: از امام علیه السلام سوّال کردم: در ماه رمضان 


۳ + ۲ انا که فرموه ده سل در اذل شب. کعیم: 


ص: 154 
1- . اقبال الاعمال : 207 


مدب :22*1 امالی وس 2 :301 
3- . التهذیب 1 : 264 


4 . الکافی 3 : 418 التهذیب 1 : 321, السرائر : 473 


از غسل خوابید؟ فرمود: این غسل مانند غسل جمعه است. همین که بعد 


این روایت به سند دیگری از آبن بکیر نقل شده است.(2) 
قرب الاسناد: از اين بُیر مانند آن را نقل کرده است.(3) 


توضیح: مولف گوید: این روایات دلالت دارد که غسل جمعه بعد از فجر 
کفایت می کند. در حالی که روایات مستفیضه ای در باب غسل جمعه وارد 
شده است که در همه آنها لفظ «یوم» بدون هیچ قید و تخصیصی آمده 
است., لذا دلالت دارد که متبادر از «یوم» در زبان شرع. عبارت است از 
طلوع فجر تا غروب. 


السلامتقل می کند و میگوبد ار آن حضرت سوال کردم: ی سل بعد از 
9 کند؟ فرمود ار زوز عند قطر و خرنان پیش از فجر سل کرد کافی 
ای ده ار ام فجن بل کید کاس آنهت: ۳ 


میگویم: وجه استدلال همان است که در روایات گذشته هم بیان شد, یعنی 
غسل عیدین به لفظ «یوم» آمده است. در حالی که مدلول این روایت و 
دیگر روایات ان است که اوّل وقت غسل, طلوع فجر است. 


9. التهذیب: از امام رضا علیه السلام درباره شخصی سوال کردند که در 
آخر شب جٌنب شده و برای غسل برخاسته, اقا آب برای غسل نیافته 
است, پس خودش به دنبال آب رفته یا کسی را برای آوردن آب فرستاده 
است اما دچار عُسر و حرج می گردد, تا اینکه صبح می شود؛ تکلیفش 
چیست؟ فرمود: هر داه اتب برایش زر سید کل می. کتد و نمازش را می 
خواند.() 


ص: 55 1 
1- . التهذیب 1 : 106 


2 . همان 
3-. قرب الاسناد : 102 چاپ نجف, 82 چاپ سنگی 


که التقدیت 4121 


و یکی از موالی امام علیه السلام نقل کرده است: از ایشان درباره احتلام 

روزه دار سوّال کردم. فرمود: هرگاه روزه دار در ماه رمضان در روز 
محتلم شد تا غسل نکرده نباید بخوابد, و اگر شب جنب شد فقط مقداری 
از ان.فی قواند. بخواند: 7 پس هر کس در ماه رمضان 
جنب شد و تا صبح خوابید باید یک بنده آزاد نماید. ادامه روایت.(1) 


میگویم: روایات در مورد جنابت در شبهای ماه رمضان و باقی ماندن بر 
جنابت تا صبح و خواب اول و دوم و سوم و غیر آن بسیار است که همگی 
بو ها او ی ی را ی 
کنیم. 


تا الففيه التفخيت: اه عبدالله بن سان. سل فده که ار امام ضادة. غانه 
السلام درباره شخصی سوال روزه ماه رمضان را بجا 
شا وزد: آفا از اول شب جنب شده و تا آخر شب به گمان اينکه فجر طلوع 


کرده است, غسل ننموده. فر مود: آن روز را روز نت دیرد و روز دیگری 
روزه بجا میآورد 2۰ 


1 التهذیب: امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه زن در ماه رمضان 
برای غسل کردن سستی نمود و تا صبح 
بدون غسل ماند, , باید قضای آن روز را بگیرد ۳ 


2 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام به نقل از پدرش فرمود: 


حضرت علی علیه السلام در ماه رمضان در حالی که روزه بود در اول روز 
و اخر روز مسواک می زد.(4) 


السلام فرمود: ی دور فموا ی 0 در اول روز ِ رورم 
ایراد ندارد ۷ 


ص: 11_56 


1- . همان 1 : 443 و 412 

2 . الفقیه 2 : 75, التهذیب 1 : 430 
- . التهذیب 1 : 112 

4-. قرب الاسناد : 43 چاپ سنگی 


. همان 


میگویم: اینکه مقصود از روز در هر دو روایت ت از اول طلوع فجر است., از 
خود فجر هم واضح و روشن تر است. 


خر الکافیء از این کر قل شدی کتت از امام‌سادق لیم السلام دار 
مردی سوال کردم که در روز ماه رمضان محتلم شده است, اپا روزه اش 
را ادامه دهد؟ فرمود: اشکالی ندارد.(1) 


4. الفقیه: ابوبصیر گوید: از امام صادق علیه السلام سوال کردم و گفتم: 
چه زمانی خوردنی و نوشیدنی بر روزه دار حرام می شود و وقت نماز فجر 
می شود؟ فرمود: هرگاه فجر مانند لباس کتان نازي سفیدی در افق 
کشیده شد خوردن حرام است و روزه و وقت تا ضبه آعاز فت دردد )2 


و فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمود: 1 پسر ام مکتوم شب 
اذان می گوید, یس هرگاه اذان او را شنیدید بخورید و بیاشامید ۳ زمانی 
که آذان بلال را بشنوید.(3) 


5. الکافی: از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام روایت شده که در 
تفسیر آیه «أجل لکُم لب الصّیام...»(4) (آمیزش جنسی با همسرانتان, در 
شب روزهایی که روزه می گیرید, حلال است. ۰ فرمود: در شان خوّات 
بن جبّیر نازل شده - تا آنجا که فرمود: - پس به همان حال شب رابه صبح 
اند آدامه روایت: 15 


6. الفقیه: از امام صادق علیه السلام درباره «الْحَیّط الب من الحَبّط 
ال سود من من الْقَجُر» (رشته سیید بامداد از رشته سیاه شب ] از فجر 1 
سوال کردند, ایشان فرمود: یعنی سفیدی روز و سياهي شب.(6) 


ص: 157 


1- . الکافی 4 : 105 
2 . الفقیه 2 : 81 

3- . همان 1 : 194 
4- . بقره / 197 

5 . الکافی 4 : 909 
6- . الفقیه 2 : 82 


97 التهذیب: از اسحاق نقل شده که گفت: به امام صادق علیه السلام 
هن ار تا ماما فا فان کف ت داوم موم یی : فرمود: 
تخور ‏ تعانی که شین براستافی نفاند ۱ 


8 الکافی: زراره از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: 

پسر ام مکتوم برای نماز صبح اذان گفت. مردی نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله رفت. پیامبر صلی الله علیه و آله که مشغول خوردن سحری بود 
او را دعوت کرد که با هم بخورند. مرد گفت: ای رسول خدا مقذن اذان 
فجر گفت. فرمود: اين اذان پسر ام مکتوم است. او شب اذان نف حهیده 
پس هرگاه بلال اذان گفت دست از خوردن بکش 2(۰) 


9. الفقیه, الکافی, التهذیب: ژُهری از امام زین العابدین علیه السلام 
روایت می کند که فرمود: و همچنین است مسافر, هرگاه از اول روز خورد 
سپس به خانواده (شهر) خود رسید, باید بقیه روز از خوردن خودداری کند, 
۳ 


0 الکافی: عیبص گوید: از امام صادق علیه السلام درباره قومی سوال 
کردم که در ماه رمضان مسلمان شدند و چند روز از ماه رمضان گذشته 
بود؛ آیا باید روزه روزهای قبل یا همان روزی را که در آن مسلمان شدند 
قضا کنند؟ فرمود: قضای روزهای قبل و روزی که در ان مسلمان شدند بر 
عهده انها نیست. مکر اینکه پیش از طلوع فجر مسلمان شده باشند.(4) 


مان ای ار اه سا ای که ان کر 


یکم و 
ص: 159 


1- . التهذیب 1 : 442 

2 . العافی 1 :۰ 98 

3- . الفقیه 2 : 48, الکافی 4 : 86, التهذیب 1 : 424 
4 . الکافی 4 : 125 


بیست و سوم طلب کن و در هر کدام از اين شبها صد رکعت نماز بخوان و 
اگر توانستی هر دو شب را تا پیدا شدن نور احیا بدار و در هر دو شب 


سل کن ۱ 


1 مصباح الزائر, المُقنعه: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در 
شب بیست و سوم ماه رمضان هزار مرتبه سوره قدر را بخواند, همان 
صبح می کند در حالی که در اعتراف به آنچه که مختص ماست یقین 
محکمی دارد.(2) 


اس الا ات لش این رو سار سار ماه 
السلام فرمود: زمستان, بهار مومن است؛ شبهای طولانی دارد که برای 
قیام در شب از ان استعانت میجوید و روزهایش کوتاه است که برای روزه 
ان از آن یاری میجوید.(3) 


5 التمتیبد آمام سادق غلرد لام موه آکر راک آ خن سب 


4 الذکری: امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «و من ال قَسَیْْة و 
ابا النجُومٍ»(5) زو [نیز ] پاره ای از شب و در فروشدن تسار کان نسبیح 
گوی او باش ) فرمود: یعنی نماز وتر در آخر شب.(6) 


و از امام صادق روایت شده که خواندن نماز شب و وتر در سفر در اول 
شب را در صورت عدم توانایی از خواندن ان در اخر شب., تایید فرمود.(]) 


ابراهیم بن سیابه گوید: یکی از خانواده من در نامه ای خطاب به حضرت 
ابومحمد علیه السلام در مورد نماز شب مسافر در اول شب پرسید. 
ایشان در پاسخ چنین نگاشتند: فضیلتِ نماز شب مسافر در اول شب مانند 
فضیلت نماز شب غیر مسافر در آخر شب است.(8) 


ص: 159 


1-. الکافی 1 : 156, التهذیب 1 : 263 

۰-2 . مصباح الزائر : 434, المقنعه : 50, التهذیب 1 : 278 

3- . معانی الاخبار : 228, صفات الشیعه : 179 آمالی صدوق : 143 
4 . التهذیب 1 : 111 


5- . طور / 49 

6- . الذکری : 124 
7 . همان 

۰-8 . همان 


5 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: نماز شب را بعد از 
نماز عشا,ء از اول شب تا اخر شب هر وقت خواستی بخوان, و بعد از نماز 
شب, نماز وتر را بخوان.(1) 


و از آن حضرت علیه السلام نقل شده که فرمود: خداوند تبارک و تعالی در 


روز جمعه هنگام طلوع فجر, فرشتگانی را می فرستد تا صلوات هایی را 
که بز مخمد و آل مجخمد فرستاده می شوند تا آخز شب بنویسند.(2] 


و از آن حضرت روایت ت است که فرمود: تکبیر در ایام تشریق, از نماز صبح 
روز عرفه تا نماز عصر از آخرین روزهای تشریق است.(3) 


و از آن حضرت روایت است که در توضیح آیه 5 ادباز النجُومٍ» فرمود: 
بیعنلی ونر در آخر شب 4 


و از حضرت علی علیه السلام روایت شده که فرمود: هر کس قصد داشته 
باشد بخشی از شب را برخیزد و عبادت کند اما تا صبح خواب بر چشمش 
غلبه نماید. خوابش صدقه ای از سوی خدا است و خداوند عبادت آن شبش 
را کامل می فرماید.(ظ) 


و از آن حضرت روایت شده که فرمود: هر کس [در حج] تفر را تا روز 
سوم به تأخیر اندازد, می تواند از اول ۳ آخر روز پس از نماز صبح هر 
زهان‌خواشست تفر کند. و زهی خفره را اتخام دهد. ۱8 


و از آن حضرت درباره مردی سوال شد که چند زن دارد, اما با بعضی از 
انها همبستر می شود و با بعضی هم بستر نمی شود ! فرمود: هر شب باید 
نزد یکی از انها به سر ببرد و در صبح ان نزد او استراحت کند.(7) 


ص: 160 


1- . دعائم الاسلام 1 : 139 
2 . همان 1 : 179 و 180 
3- . همان 1 : 187 
4 . همان 1 : 204 
5- . همان 1 : 213 
6-. همان 1 : 332 


7 . همان 2 : 251 


106 التهذیب: عبدالاعلی بن آعیّن گوید: از امام صادق علیه 
السلام 5 مردی ماه رمضان در حال اعتکاف با 
همسرش همبستر شده است. فرمود: باید کقاره بدهد. گفتم: اگر در روز 
همبستری کرده بود چطور؟ فرمود: در اين صورت باید دو کقاره بدهد.(1) 


میگویم: معلوم است که مبداً «روز» در اینجا فجر است. اما در اینجا باید 
بعضی روایات را که احتمال برداشتِ خلاف گفته ما از آنها می رود. ذکر 


سید در نهج البلاغه از امیرمومنان روای بت کرده که از ایشان درباره مسافت 


بین مشرق و مغرب سوال شد, و امام فرمود: به به اندازه مسیر یک روز 
خورشید است.(2) 


چه بسا به قرینه روايتِ الاحتجاج حمل بر «تقریب» بشود. يا اينکه گفته 
نود امن سوال. کنند کان. ار این فسانل غالبا از اهل. کاب هدور مفکن 
اشت امام علیه السلام بنا به. اعتفاد خجوشان به. آنها بانسخ داده است: زیرا 
شصانطور که بر کمته‌شدد آما بین الطاه‌عین رصع شب می اند 
و نه جزء روز. 


روایت بعدی را صدوق از حلبی نقل کرده است که می گوید: از امام 
صادق علیه السلام درباره مردی سوال شد که در حال روزه به قصد سفر 
از منزلش خارج مي شود. امام فرمود: اگر پیش از نیمه روز خارج شد باید 
افطار کند و باید ان روز را قضا کند, و ار بعد از زوال (ظهر) بود باید 
روزه اش را ادامه دهد.(3) 


در پاسخ باید گفت که مقصود از «نیمه روز» در اینجا, تقریبی و تخمینی 
است., و چه بسا به همین دلیل امام عبارت دوم را تغییر داده و نام «زوال» 
را می آورد, زیرا| می خواسته این نو هم را از بین ببرد. اما با امتال این 
روایت نمی توان آیات و روایات صریح کته را رد کرد در حالی که 
روایاتی به این مضمون وارد 


ص: 161 


1- . الفقیه 2 : 122, التهذیب 1 : 434 
2 . نهج البلاغه : حکمت 294 


3- . الفقیه 2 : 92 


شده و توجیه آنها مشترک است. ما نیز پیشتر به اين نکته - که موّید آن 
است - اشاره کردیم که بین الطلوعین را نه جزء شب به حساب اورده اند 
و نه جزء روز؛ همچنین سخن علمای لفت و دیگران که گفته اند «زوال» 
عبارت است از نیمه روز, از روی مسامحه می باشد, زیرا اکثر انها این 
نظر را در حالی بیان کرده اند که خودشان تصریح دارند به اینکه روز از 
طلوع فجر آغاز می شود ؛ پس معلوم می شود که منشاً و مبنای سخن آنها 
تحقیق و انصاف واقعی نیست. این امر در غرف زیاد اتفاق می افتد و 
ول در آال یه ا بای امه ی ده 


ذیگر روایتی اشت: که.فی کوید: پیامبر صلی الله غلیه و اله تماز ضبه را در 
حالی می خواند که هوا تاریک بود, و یا فرمود: نماز صبح را در تاریکی 
بخوان.(1) برخی از علمای لغت گفته اند: «غلس» و «غبش» تاريكي آخر 
شب را گویند, و پاسخ این است که معلوم است از طلوع فجر تا طلوع 
خورشید بطور کامل «غلس» يا «غبش» خوانده نمی شود, وگرنه این 
روایت دیگر فایده ای نداشت. پس کلام لغویان که آن دو کلمه را «تاریکی 
آخر شب» معنا کرده اند با عقیده شما بیشتر منافات دارد تا عقیده ما. پس 
ظاهرا روایت و کلام اهل لغت مبتنی بر مجاز و توشع در معناست و نمی 
توان به چنین کلامی استدلال کرد. 

السلام در روز تا زوال خورشید هیچ نمازی نمی خواند و شب هم بعد از 
نماز عشا تا نیمه شب نماز نمی خواند.(2) 

زراره از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود: علی علیه السلام 


بعد از نماز عشا تا نیمه شب دیگر نماز نمی خواند و روز هم تا زوال 
خورشید نماز نمی خواند رت 


ص: 162 
رصن 72 باب ففت ار ضه ما فله ان 


انیت 2 ساب ی 1 ۰ 212 ساتشنکی 
۰-3 . همان 


شیح صدوق در من لایحضره الفقیه از امام باقر علیه السلام روایت می 
کند که موی رل تا هی الم کل و آله کر را خوال رنه 
هیچ نماز نمی خواند. پس چون خورشید به زوال می رسید هشت رکعت 
مهف خواند و آن تماز «اوّابین» است؛ در آن ساعت درهای آسمان باز می 
شود و دعا مستجاب می گردد. بادها می وزند و خداوند به خلق خود می 
نگرد. و آنگاه که سایه شاخص به یک ذراع می رسید پیامبر چهار رکعت 
نماز ظهر می خواند و بعد از ظهر دو رکعت می خواند سپس دو رکعت 
دیگر میخواند و انگاه که سایه یک ذراع بلندتر می شد چهار رکعت نماز 
عصر را بجا می اورد. ان حضرت پس از نماز عصر تا «ایاب» خورشید که 
همان غروب است نماز نمی خواند و هنگام غروب سه رکعت نماز مغرب و 
پس از آن چهار رکعت [نافله ] می خواند و دیگر تا سقوط شفق نماز نمی 
عوانه امس ط یفاضا راعا ی آفود. آنگاه تشر مت 
رفت و تا نیمه شب نماز نمی خواند و چون شب به نیمه می رسید هشت 
وکفت تضاز .مین خواند و در ربع. آخو شب سبه مر کفت. می: خواآنن .ونر آنها 
فنص الکات و فل هو اه اعد .زا فر اعد می قرو مان این کسه 
تاسیسات عم اتات مصر ان اعا صست می و 
دستور به چیزی می داد, و تا اين رکعت ۰ 
رکوع ذر آن قنونت هی خوانده از جایگاه نمازش خارج نمی شد, سپس سلام 
وتر را می داد و نزدیک طلوع فجر دو رکعت [نافله ] صبح را بجا می آورد و 
هنگام طلوع فجر و اندکی پس از آن که فجر عارض می گردید و نور آن به 
خوبی پیدا بود دو رکعت نماز صبح می خواند. نماز رسول خدا صلی الله 
علیهو الن تاکز عمش ترس یت وه وی 1 


شیخ طوسی نیز همین روایت را از زراره به نقل از آن حضرت روایت 
کرده است.(2) 


ص: 163 


1- . الفقیه 1 : 146 و 147 
2 . التهذیب 1 : 210 


به همراه با تأیید ابا سار ندیست امد 
ناچاریم آن روایات را به تأویل ببریم و برای تاویل: یا روایات را بر این 
حمل کنیم که آن حضرت تا هنگام زوال هیچ کدام ای 
خا او کت اه شنم سا رم هیر ای میهی 
خواند, و در تایید این حمل باید گفت: : روشن است که غرض از صدور این 
روایت, نفی نماز چاشتگاه است که اهل سنت آن را بدعت نهاده آند. 


و يا روایات را , بر انن:خمل کنیم که مقضود از آنها اين بوده که پیامبر بعد از 
نماز صبح هیچ نمازی تا ظهر نمی خوانده و چون نماز ظهر اولین و 
پافضیلت ترین نمازهاست ایشان خواسته تا صحبت درباره تمازها را از آن 
اغاز کند و از اين رو نماز صبح را در اخر ذکر فرمود. 


پس از آنچه که از روایات 4 





وا که کفته وی ام انریا موجه ره وعوو فره متا | برآی کی 
از رفز اسنتعمال, شده, با اینکه در ,روابت آخز دلایلی بر نظر ما وجود دارد, 
زیرا فرمود: «و در ری آخر شب نماز وتر خواند» و معلوم است که آخر 
وقت نماز وتر طلوع فجر دوم است., بنابراین روشن است که مقصود از 
«لصف »> نیز نصف شبی است که پایان ار کج ریاد زیرا| «شب» در 
روایت آخر حمل بر یک معنا شده و در روایت اول بر معنای دیگری که 
۱ 0 ۳ پس معلوم شد که این روایت بر 
مقصود ما دلالت و صراحت بیشتری دارد, و احتمال دارد که این روایات 
مبتنی بر اصطلاح دیگری باشند که پیشتر به آن اشاره کردیم؛ ؛ پعنی همان 
که بین. الطل‌غین نه جرء شب به حخساتب می. اید و نه. جع زو آضا این 
احتمال بعید می باشد. و بهترین وجه, یکی از وجوه گفته شده است. 
خلاصه اینکه روایت ت آخر قرینه ای روشن برای تأویل دو خبر اول و ضعف 
استدلال به انم کت بازنید: 


و دیگر روایتن است که در الفقیه از عمر بن حنظله آورده است که او از 
امام صادق علیه السلام سوال کرد: ما زمان زوال خورشید را در روز می 
دی ی ۱ 
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در شبها چگونه تشخیص دهیم؟ فرمود: شب نیز مانند زوال خورشید در 
روت زفال داردا مر کفت: آن را تجحونه: تشخرضی ذهیم ۱ فرجو 5" از پایین 
رفتن ستاره ها !(1) 


و این انیت نر احه ای اسر ات اه نویر از آهام باق عايم اسلم 
ه کرده که فرمود: «دلوک شمس» یعنی زوال خورشید و «عسق 
لیل» به منزله زوال از روز است.(2) 


میگویم: روایت اول حتماً باید به بعضی از ستاره ها تخصیص داده شود 
پس آن را به ستارگانی اختصاص می دهیم که در نیمه زمان بین غروب و 
طلوع فجر پایین می روند, با اینکه اين امر تقریبی است. زیرا تعیین 
ستارگان مخصوص در هر شب برای بیشتر مردم میسٌر نیست و پایین رفتن 
ستارگان هم برای مردم عادی زمانی مشخص می شود که مدت زمانی از 
عبور آنها از نصف النهار بگذرد, و چنین وقتی در جلو و عقب رفتن وقت به 
اندازه نیم ساعت پا بیست دقیقه پا اندکی تشر کار ندارد. 


ممکن است این تعیین, برای استعلام اول وقت نماز شب باشد, بلکه ظاهر 
هم همین است. و احتیاط هم برای حصول اطمینان يا ظِنْ قوی به نیمه 
شب خر آن رعایت شده است که هیچ کدام از آنها [اطمینان بت 
از پایین رفتن ستارگان حاصل نمی شود مگر برای کسانی که ابزار 
استعلام وقت - مانند اسطرلاب و امتال آن - را داشته باشند, که تحصیل 
ان ابزار هم برای بیشتر مردم دشوار است. 


می توان گفت این روایت به این وجه بر مطلوب ما دلالت دارد بلکه می 
توان آن را به وجه دیگری ادُعا نمود یعنی اينکه بیشتر ستارگان زمانی قابل 
رویت هستند که مقداری از غروب خورشید گذشته باشد, پس وقتی روایت 
بر ستارگانی حمل شود که هنگام طلوعشان در افق باشند, بعنی پس از 
مدت زیادی از نیمه شب به دایره نصف النهار می رسند. و ار روایت بر 
این حمل شود که تقدیر ان است که ستارگان هنگام غروب در افق بوده 
اند, چیزی است که نه تنها عوام بلکه خواص هم 
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1- . الفقیه 1 : 146 
2- . السراثر : 475 


راحت به آن راه نخواهند یافت؛ بسن ناچار باید بز آنچه در شهر‌ها اتفاق می 
افتد حمل شود که ستاره ها در ابتدای ظهورشان بالای ساختمانها و دیوارها 
دیده می شوند. و ذر آمتال آن تیز پیدا است که ستار کان پیش از تيمه شب 
ورد نظر آنها به نصف النهار می رسند ؛ بنابراین می توان روایت را بر این 
حمل کرد که مقصود. بیان اخر وقت نماز مغرب و عشا نیز بوده است. 


اما تشبیهی که در دو روایت آضذه است لزومی ندارد که از تمام جهات 
پا 
اش این باشد که زمان معتبر در نیمه شب., بین غروب و طلوع باشد, بلکه 
تشبیه می تواند برای نیمه ای که به حسب عُرف نیمه محسوب می شود 
باشد و یا برای رسیدن امثال ستارگان مذکور به دایره نصف النهار, و یا 
بدا بعیین آن فتوان میدا سعفت تمار. معی و فیک مات تسه با شد: 


پس معلوم شد که در این دو روایت دلالتی بر مطلوب مخالفان نظر ما 
نیست, به خصوص با تعارضی که با آیات و روایات گذشته دارد + نی انز 
این گونه بپذیریم که این دو روایت دلالت دارند که معتبر در نیمه شب, آن 
موقع است., باز هم لازم نمی اید که تمام احکام حمل بر تعلق به لفظ 
«النهار» يا «الیوم» يا «اللیل» به این وجه باشتده ان هم با نصوص صحیح و 
اتال هی ۱ کر 


مرحوم شهید در الذکری آورده است که محمد بن مسلم از امام صادق 
علیه السلام روایت کرد که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی 


نماز عشا را می خواند به بستر می رفت و تا بعد از نیمه شب دیگر نماز 
نمی خواند.(1) 


و مانند آن از امام باقر علیه السلام روایت شده که در آن امام فرمود: ۳ 
وقت زوال شب پس هنگام زوال شب هشت رکعت می خواند, [بعد از آن 
سه رکعت بجا می آورد] که رکعت آخر آن ونر بود, آنگاه دو رکعت نافله 
صبح را پیش از فجر یا هنگام فجر یا اندکی بعد از فجر می خواند(2). 
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1-. التهذیب 1 : 168 
2 . همان 1 : 210 


شهید می فرماید: به جای نصف شب به زوال شب تعبیر کرده است مانند 
زوال روز. 


آنگاه روایتی از عمر بن حنظله - که ذکر شد - آورده و می گوید: این گونه 
پیداست که مقصود آن حضرت از پایین رفتن ستارگان؛ ستارگانی است که 
هنگام غروب خورشید طلوع می کنند. و جعفی بر منازل بیست و هشت 
گانه مشهور ماه تکیه کرده و گفته است: این منازل به سیصد و شصت و 
چهار روز تقسیم می شوند که هر منزل سیزده روز را شامل می شود, 
تشن بر ای مار فجن دود تفه الاخیه ستنه روز استه نام وارد هتر [ 
بعدی می گردد و به همین صورت ادامه دارد. پس وقتی قطب شمال بین 
دو شانه (کتف) باشد, به بالای سرش و منازل مقابل رویش می نگرد و از 
آنجا تا منزلگاه فجر را می شمارد. آنگاه برای هر منزل نیمی از یک هفتم 
در نظر گرفته می شود و ماه در شب هلال بر نیمه یک هفتم از شب 
غروب می کند, سپس همواره زیاد می شود تا شب چهاردهم. بعد در شب 
بانزدهم. به انداژه نیمی از یک هفتم. عقب فی زودنا اخز. شهید می گوید: ۰ و 
این تقریبی است. پایان کلام ذکری. 


ظاهر کلام مرحوم شهید و آنچه جُعفی نقل کرده, هرچند دقیق نبوده و وهم 
برانگیز است؛ زیرا| آنچه نزد این دو نفر معتبر است نیمه ما بین غروب و 
طلوع: خورشید می, باشند. آغا به خاطر تصریحی که این دو و دیگر علما در 
جاهای مختلف دارند و بر معنای شب و روز نقل اجماع کرده اند, باید کلام 
آن دو را ب به همان چیزی که خودمان در مورد دو روا؛ بت گفتیم حمل کرد, در 


مرحوم شهید پس از آن روایات صریحی درباره آنچه ما ذکر کردیم آورده 
است. در حالی که اگر , بة آن تضریح هم کردم بودند, باز هم کلام آنها برای 
ما حجت نبود. 


اکنون و ی ی ی ی 
مورد ستارگان مذکور در روایت و تخصیص 1 به ستار گانی که هنگام 


غروب خورشید طلوع می کنند, , در صورتی صحیح است که هر کدام از 
افقها نصف کننده مدارهای تمامی ستارگان باشند, که البته اینچنین نیست, 
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افق خط استوا است, زیرا در افقهای مایل. به اعتبار کم يا زیادی تمایل 
سبت به معدذل روز از سمت رش و کت پا دوری مدار ستارگان 
نسبت به معدذل, اختلاف بسیاری وجود دارد. بش کر اواستط معموره - کره 
خاکی - هنگامی که طلوع ستاره ای همزمان با غروب خورشید شود. ممکن 
است پیش از نیمه شب تا نزدیک یک ساعت به نیمه شب به نصف النهار 
برسد, مانند «فرد الشجاع». و ممکن است ستاره ای مانند «شعراء 
یمانی» ۳ حدود دو ساعت مانده به نیمه شب به نصف النهار برسد؛ و 
هفکن ات ا کات وف رسد ماد حاسمت زاین حور ورفم 
فرس». و ممکن است تا حدود دو ساعت پیش از نیمه شب به نصف النهار 
برسد مانند «نسر طائر, عیوق و نير فکه» يا حدود سه ساعت مانند «نسر 
واقع» و يا ممکن است تا چهار ساعت برسد مانند «ردف». و ممکن است 
رسیدن بعضی ستارگان نزدیک به قطب شمال به نصف النهار تا بعد از 
طلوع خورشید طول بکشد؛ بنابراین طبق روش نها باید به نوع دیگری 
تخصیص زده شود به این صورت که قوس روزانه ستاره مطابق با قوس 
میل درجات خورشید نسبت به منطقه برجها ۳ یا نزدیک , به آن باشد. مانند 
«سماک اعرّل» نسبت به بعضی درجات اواخر برج حمل. 


حمل کلام امام علیه السلام در بیان این قاعده که عموم مردم به آن 
شنت بو ای که ففط اراد خاصسه اند کت آن امن فد 


این موید همان چیزی است که ما گفتیم کت ی نم مبتنی بر تقریب و 
تخمین برای استعلام اول وقت نمار تب عی باشد ساتراین. اشجدلال به 
- چنانچه دانستی - بنا به انچه که انها توهم میکردند. بی فایده است. 


و شاید بر ستارگانی حمل شود که نزد عرب شناخته شده بودند و از روی 
تجربه, طلوع و غروب آن را و رسیدن به نصف النهار را می دانستند. و 
خر ای این تساه یاه یفاک ها من وا اما ری 
از روی نجربه شناخت. البته این حمل نیز ایرادهایی دارد. 


کی از فضلای ریزبین و باهوش نشانه هایی ذکر کرده و گفته است: 


علامت زوال شب در اوایل برج حَمّل, طلوع ردف, و در اواسط حمل, پایین 
رفتن سمّاک اعژل. و در اواخر حمَل, طلوع نسر طایر و غروب شعر |ء 
شامی و عیوق 
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است. و در اوایل برج ثور, علامت زوال شب. پایین رفتن سقاک رامح. و 

در اواسط آن, غروب فرد الشجاع, و در اواخر ور, طلوع فم الفرس و 
پایین رفتن نیر فکه و عنق الحیّه و غروب قلب الاسد است. در اوایل جوزا, 
علامت زوال, پایین رفتن رأس جوزاء و در اواسط آن, پایین رفتن قلب 
العقرب و در اواخر جوزاءء علامت زوال. شروع نسر الواقع به پایین رفتن 


است. 


در اوایل برج سرطان علامت زوال شب پایین رفتن نسر الواقع است. در 
اواسط آن؛ غروب سمای اعرّل و در اواخر آن؛ پایین رفتن سر طایر 


است. 


در اوایل برح اسد علامت زوال شب طلوع عیوق و پایین رفتن ردف است., 
در اواسط آن طلوع ثریا و غروب رامح, و در اواخر آن, طلوع عین الثور و 
پایین رفتن فم الفرس و غروب عنق الحیه است. 


دراوایل برح سنبله علامت زوال شب آغاز غروب نیر الفکه, و در اواسط 
آن غروب نير الفکه, و در اواخر آن طلوع دست راست جوزاء و پای چپ 


آن است. 


در اوایل برج میزان, علامت زوال شب غروب رأس جوزاء و در اواسط آن, 


در اوایل برج عقرب, غروب نسر طایر و در اواسط آن طلوع قلب الاسد و 
غروب نسر الواقع, و در اواخر آن طلوع فرد الشجاع, علامت زوال شب 


ست . 


در اوایل برج فوس, پایین رفتن عین التور و غروب فم الفرس, و در اواسط 
ان, پایین رفتن عیوق و پای چپ جوزاء و غروب ردف, و در اواخر ان, پایین 
رفتن دست راست جوزاء است. 


در اوایل برح خدی, علامت زوال شب پایین رفتن یمانیه, و در اواسط آن 
پایین رفتن شامیه و طلوع رامح, و در اواخر ان طلوع اعزل و نیر الفکه 


۱ ت‌. 


هر اقانل ترحدلی اعاباس تفن فلب الاسمیعر اما ان اس رفن 
قلب الاسد و فرد و طلوع عنق؛ , و در اواخر دلو آغاز غروب پای چپ جوز |ء 
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در اوایل برج حوت, نشانه زوال شب طلوع واقع و غروب پای چب جوزاء؛ 
در اواسط آن, ری ار مر ارآ رس ام را 
خورشید تا طلوع آن باشد. اما دانستی که بنابراین تقریب و توضیح, تفاوت 
زیادی بین دو معنای باد شده به نظر نیامد. جعفی رحمه الله در جایی گفته 
است که بنای استعلام زوال شب, بر منازل معروف ماه در میان عرب 
است - و احتمالا روایت را هم به همین صورت حمل کرده است - و در جای 
دیگر بنای ان را بر غروب و طلوع ماه دانسته است. حمل اوّل به این دلیل 
است که عرب» مدار ماه را به 8 قسمت تقسیم کرده اند(1) و حدود ان 
اقسام را با ستارگان مشخص کرده و «منازل القمر» نامیده اند. در این 
اشعار فارسی این منازل امده است: 


آسماء منازل قمر نزد عرب 
شرطین و بطین است ریا دبران 
هقعه هنعه ذراع نثره پس طرف 
جبهه زبره صرفه و عوا پس از آن 
پس سماک غفر زبانا اکلیل 

قلب و شوله نعائم و بلده بدان 
سعد ذایح سعد بلع سعد سعود 
باشد پس سعد آخبیه چارمشان 
از فرغ مقدم بموخر چه رسید 
آنگه:بهة رزشا رسد که باشد,بایان: 


و مدت پیمودن 1 منازل توسط خورشید. سیصد و شصت و پنج و اندی 
سیرده روز و 
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تیش کش 19 کات الستافتن ارخان 


اتف کاهی اي سا الا اک وس ور کفاه کت 

منازل است می توان مقدار گذشته و مانده از شب را با استفاده از 
صورتهای فلکی طلوع کننده و پایین رونده و غروب کننده از آن منازل را 
تقرییا با اتدی تاملی بدست. آمرد ؛ زیرا هنگام غروب خورشید, هفتمین منزل 
خورشید. بر نصف النهار است, و چهاردهمین منزل روی مشرق است, و در 
هر نصف از یک هفتم شب, به مقدار منزل خورشید متفاوت می گردد, 
یعنی تفاوت منزل از ژیع شب به اندازه سه منزل و نیم, و در نصف شب 
به اندازه هفت منزل است و به همین ترتیب. 


هم تفاوت دارد. پس اگر روایت را بر اساس این مدارها حمل کنیم. نجوم 


اما وجه دوم یعنی بنا نهادن بر غروب قمر در اوایل ماه و طلوع ان در 
اواخر ماه به این صورت است که تعداد روزهای گذشته از اول ماه تا روز 
چهاردهم و از روز پانزدهم تا بیست و هشتم در عدد شش ضرب شود و 
حاصل ضرب. تقسیم بر هفت گردد؛ پس آنچه خارج شده ی 
مقدار ساعات معوجه از شب تا غروب ماه است. و خارج قسمت در بخش 
دوم. مقدار ساعات مذکور تا طلوع ماه می باشد. برای مثال: اگر چهار را 
ضرب در شش کنیم حاصل ضرب بیست و چهار خواهد بود, حال با تقسیم 
ماه در شب چهارم و طلوع آن در شب هجدهم پس از سه ساعت و سه 
هفتم ساعت خواهد بود. همچنین اگر حاصل ضرب پنج در شش (یعنی عدد 
سی) را تقسیم بر هفت کنیم. خارج قسمت چهار و دو هفتم خواهد بود؛ 
بنابراین غروب ماه در شب پنجم و طلوع آن در شب نوزدهم. پس از چهار 
ساعت و دو هفتم ساعت خواهد بود و... 


اين محاسبه نیز تقريبي است, زیرا بر حسب کم و زیادی زمان میان خروج 
شعاع تفر اون یت ره اختلاف وجود دارد. 
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جمع بندی 


تن از کیب اظلا در ورد زواباتته آنعه آن مراهین فادله دک کرد و 
پایه و اساس کلام مخالفان را سست و متزلزل ساختیم و حتی آن را منهدم 
کردیم و کلام خودمان را با فواید و مطالب مهم فراوان همراه نمودیم, 
گمان ندارم که برای هر خواننده زیرک و هوشیار تردیدی باقی مانده باشد 
که شب و روز در اصطلاح شرع و عرف عام و حثّی در اصل لغت؛ معنایی 
غیر از اين داشته باشد که يا با طلوع فجر آغاز می شود و يا به آن ختم می 
گردد؛ والبته ما در استخراج و ارائه ادله تلاش زیادی نکردیم و کلام 
گذشتگان را بطور کامل نیاوردیم و تمامی روایات و گفته ها را ذکر 
ننمودیم؛ زیرا برای آگاهی, صاحبان خرد از اطناب و زیاده گویی پرهیز 
ود و فد کر مش از انلیا ما کردم 


ترسیم ننمودیم» و دلیلش این بود که دیدیم اختلاف در اين مطلب جایز و 
ممکن نیست, بخصوص در میان بزرگان و اهل علم, و آیا اگر یکی از اهل 
رف يا شرع اندکی پیش از طلوع خورشید نزد دیگری برود می گوید: 
تن زد ته: ا مت با دیشب روت احذم :۱ 


و بین مردم شایع است که می گویند آباتقتب نیدار شدی ‏ در باس گفته 
می شود: : نه, خواب بر من غالب گردید و بعد از طلوع فجر بیدار شدم. و 
هر کس این امر را در محاورات و گفتگوهای مردم جستجو کند نیاز به 
مراجعه به کتب و دست آویزی به خطبه ها و سخنرانی ها ندارد. 


و اينکه گفته می شود وقتی همه مردم می گویند: یی ماب اس 
روز فلان مقدار ساعت شده؛ یک ساعت يا دو ساعت از روز گذشته؛ تنها 
چیزی که به ذهن متبادر می شود روزی است که از طلوع خورشید آغاز 
شده است. شوه داضت که ات ان به خاطر ایهم این است. کر نا 
اصطلاحات منجمان و ابزارهای استعلام ساعت دارند. از این رو می بینیم 
وقتی از کسی که انس و اشنایی با آن اصطلاحات ندارد می پرسیم: چقدر 
از روز گذشته است؟ او روزی را محاسبه می کند و در ذهنش 
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می آید که از طلوع فجر آغاز می گردد, همانطور که در عراق عرب و 
مناطق دور از این اصطلاحات. این مطلب را شنیده و دیده ایم. همچنین 
مسئله تساوی شب و روز از جمله اصطلاحات منجمان و مبنی بر اصطلاح 
آنفاششه اه تیا چاه انم اج کم‌تی ات می کنو هداز 
کا سا ورافت هی شرهان اس کر کرد لا هی کد طقها 
می گویند: وت ها شتا تیه نیت با اضر شب اش و نها و نر‌طرجه 
به آخر شب نزدیک تر باشد بافضیلت تر است. و دریافتی که از شب 
جعم قنت کید شب قدر وراملال ان دارند, تا پیش از طلوع فجر است. 
همچنین انها روز جمعه, روز عید, روز غدیر و امثال آن را به همین صورت 
مشخص می کنند. اين امر با مراجعه به کتابهای فقهی, مجموعه های ادعیه 
ه-غنو آن فقوت آزشت: بنابراین وقتی فقیه يا دیگری می گوید فلان کار را 
در فلان شب انجام بده, آپا برداشتی غير از این می شود که منظورش تا 
قبل از فجر است؟ و اگر بگوید: فلان کار را در فلان روز انجام بده, آیا 
کی سر ار این مایت ی کید کم طورش ناتدای فعر ات ۱ 


به جان خودم قسم این مطالب نیاز به تفسیر و توضیح ندارد, بلکه از خود 
فجر و صبح روشن تر است. بنابراین, از توضیحاتی که دادیم معلوم شد که 
نیمه شب, ثلث شب ژیع شب, یک ششم شب و امثال آن بر حسب شبی 
است که به طلوع فجن متتقی:فی کزذخ: ار هملی ای یه شا یمه 
شتا کشا رهست سا اواکر ست واصال آن و ماه سرد 
مشعر و منی و بیتوته نزد همسر يا نماز شب و وتر و احیای شبهای شریف 
و امثال آن - يا آخر شب. بی تردید وقت آن دقن دوم پایان می یابد. 
مگر اينکه قرینه ای بر مجاز وجود داشته باشد. همچنین هرگاه عملی به 
1 به ایام شریف, 
ابتدای وقت آن فجر است, و اگر کسی تدر کید که فلان عمان را در روز 
انجام دهد, چنانچه ان را پیش از طلوع خورشیيد انجام داد به نذرش وفا 
نموده است, و اگر نذر کرد کاری را در شب انجام دهد, چنانچه پس از فجر 
ان را انجام داد, به نذر خود عمل ننموده است. و به همین صورت است هر 
چیزی که مبتنی بر این اختلاف است از انچه که متعلق به شبها و روزها 
است. توضیحات یاد شده تا حدی بود که برای بیان حق در این مسئله در 
خاطر داشتم و به ذهنم رسید. و 


1 


خداوند تعالی و حچتهای گرانقدرش علیهم السلام به حقایق احکام آگاهند. 
از خداوند طلب بخشایش از لغزشها و اشتباه ها در قول و عمل داریم و از 
او می خواهیم تا از خطاها و تقصیراتمان در گذرد؛ او بر اين امر ولایت دارد 
و بر هر چیز تواناست. 
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باب یا زدهم اوقات مکروه 


روایات: 


1 الاحتجاج: محمد بن جعفر اسدی گوید: از جمله مطالبی که از محمد بن 
عثمان عمری (قدس الله روحه) در پاسخ به سال هایم از امام زمان علیه 
السلام رسید این بود: اما سوالی که در مورد نماز هنگام طلوع و غروب 
خورشید داشتی, پس اگر آن طور باشد که مردم می گویند خورشید بین دو 
شاخ شیطان طلوع و غروب می کند, چه چیز مثل نماز می تواند بینی 
تیار مدای ها لد | چفزتن ان .ام فان نان ه میتی شطان را 
به خاک بزن.(1) 


ابوجعفر محمد بن عثمان عمری در پاسخ مسائلم از صاحب خانه علیه 
السلام رسید این بود که و عین همین حدیبت را نقل کرده است.(2) 


توضیح : : در کتابه النهایه درباره این روایت آمده است: طلوع خورشید بین 
دو شاخ شیطان یعنی دو طرف سر و کنارههای آن. و گفته اند؛ مقصود از 
شاخ, قدرت است. یعنی هنگام طلوع خورشید شیطان حرکت می کند و 
ناسا می‌سانق مد حل ال است سر اصاخت ورد فدق است.: 
همچنین گفته اند؛ بین دو شاخ آن, یعنی امْتهای نخستین و امتهای پسین, و 
تقامی ایتها اژباب تمنیل برای کسانی است که:هگام طلوع: خورشبید به آن 
سجده می کردند و این کا ر شیطان بود که آن را برایشان زینت داد, یعنی 
ی ی 


ص: 175 


1- . الاحتجاج : 267 
2 . اکمال الدین 2 : 198 


آن بوده است. در قاموس آمده است: «قرن الشیطان و قرناه» امقت 0 
پیروان او هستند, و يا قدرت و سلطه اوست. طیْبی در شرح مشکات گفته ف 
است: این اصطلاح چند وجه دارد: یکی آینکه شیطان هنگام طلوع خورشید 
در مقابل آن می ایستد تا طلوع خورشید مانند کمک کننده به آن در بین دو 
شاخ شیطان باشد یعنی دو طرف آن, پس مقابل کسانی قرار می گیرد که 
به خورشید سجده می کنند و عبادتشان برای شیطان محسوب می گردد, 
لذ| از نماز در آن وقت نبهی شده اند تا با شد ان شیطان مخالفت کرده 
باشند. وج دوم این است که مقصود از دو شاخ شیطان, دو حزب او 
هت کم آنفاهرا توای. کصر اه فرن صی کر اجه سم ای که ار 
باب تمثیل شیطان تشبیه شده است در اینکه خورشید پرستان را به 
کمراهم .مین کشانوه آنها زا نب ذشختی بای وعمت.مبکندر به بقاخد ار آنین 
که کارها و دفاعشان را با شاخشان انجام می دهند. .و وجه چهارم این 
است که: مقصود از شاخ, قدرت است, که گفته اند: «آنا مقرن له» بعنی 
من طاقت آن را دارم. و معنای تثنیه [قرنان ] برای دوبرابر شدن قدرت 
است. چنانچه می گویند: «ما لی بهذا الامر ید و لا یدان» یعنی مرا به این 
کار نه قدرت است و نه طاقت. 


2 قرب الاسناد: حماد بن عیسی گوید: امام کاظم علیه السلام را دیدم که 
نماز صبح می خواند. وقتی سلام نماز را گفت برخاست و داخل طواف 
گردید, پس تا دو هفته بعد از فجر و پیش از طلوع خورشید طواف می 
کنر تاه اقبات نی یه حارج مین ند وانی وف و فاد تضی وان 


)1( 


توضیح : شاید ترک نماز طواف در آن وقت برای تقیه بوده, چنانچه قران 
بین دو طواف نیز ما رن طور که خواهن: <ذا نت > به. هفیت صورت حمل 
قف: کر ون 


نت بر ال توت ها شاد صی شاه اند یه 
است که ایشان از نماز خواندن در سه وقت نهی فرمود: هنگام طلوع 
خورشید, هنگام غروب خورشید و هنگام ظهر.(2) 
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4 الخصال: زراره روایت و۵ ۲ امام باقر علیه السلام فرمود: چهار نماز 
اتعت که یسنان مت اند آنها رادر هروکی که خواست بحواند نها عبر 
کف قضا شین هر کات امه ها مار فاوای داتسار ری 
نماز میت. این نمازها را در هر وقتی می توان خواند 1 


کر اتتصالعایشه کف مار را سول صفاصای اه له ور زورک 
نفرمود, نه در پنهانی و نه در اشکار, دو رکعت بعد از نماز عصر و دو 


6 الخصال: عايیشه گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله نزد من بود و 
بعد از نماز عصر دو رکعت نماز خواند.(3) 


7 الخصال: ابوبکر بن عبدالله بن قیس از پدرش روایت می کند که گفت: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: کسی که نمازهای «بردین» یعنی 
بعد از نماز صبح و بعد از نماز عصر را بخواند وارد بهشت گردد.(4) 


وتان واه حون او ما از اه روات ی گنه که 
نزد عايشه رفت و در مورد دو رکعتی که بعد از نماز عصر می خوانند 
سوال کرد. عايشه گفت: قسم به آن عزیز که از میان ما رفت - مقصودش 
شتر لصا للم له و الم موه سار فاسکی ‏ سب اقا دراو رو 
رفت و تا وقتی که تاب و توان نماز خواندن را داشت. اين دو رکعت را 
ترک نفرمود و بیشتر نمازهایش را نشسته می خواند. من به عايشه 16 
هنگامی که عمر : به حکومت رسید از این دو رکعت نهی کرد ! گفت: راست 
می گویی, اما رسول خدا صلی الله علیه و آله این دو رکعت را در مسجد 
ثفی:خوانن فا قبادا بر افش کران انقر ه-همبفته انچه:را بر انما اسان بوة, 
دوست داشت.(<) 
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1- . الخصال 1 : 118 
2 . همان 1 ۰ 30 


مرحوم صدوق رحمه الله گوید: منظورم از آوردن اين روایات, پاسخ به 
مخالفین (اهل سنت) بود, زیرا انها معتقدند که بعد از نماز صبح و بعد از 
نماز عصر نمازی در شرع نیامده است, و من خواستم روشن کنم که با 
کلام و.غمل رسول خدا صلی اللة. غلیه.و اله محالقت کرده اند, 


توضیح: مخالفان در توجیه اين نماز اختلاف دارند؛ بعضی از آنها گفته اند؛ 
تتاشبر ای ال علیه ه اله ای ده رکفت را مد از هار عص وا نف ترا 
اموالی ترایتتن آفرذند که انقان وا از که کعت نعد از تمار ظمر باداش 
لذا آن را پس از نماز عصر خواند و فقط همان یک مرتبه اين اتفاق افتاد. 
این روایت را از ابن عباس نقل می کنند. همچنین از قول عايشه روایت 
کرده اند که گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله اين دو رکعت را 1 
تما عضر می خواند. انا ابه عاطر کار ] آن انها باز هانمو.با فراموش 
کرد, و از ان پس هميیشه بعد از نماز عصر ان را بجا می اورد. سپس ان 
دو را ثابت میکرد پس هر وقت نمازی میخواند آن را ثابت میکرد. این قول 

بین اهل سنت مشهورتر است. و گفته اند: این دو رکعت مخصوص پیامبر 
اه ها * که. النته این ادعای 
اختصاص به پیامبر, اظهار نظر بدون دلیل است. 


۵ التعضال :اد له سای آمرمسان سصخسال همان ین ید که 
فرمود: خورشید از دو شاخ شیطان طلوع می کند.(1) 


فیکهیم: این روایت بیشتر در انواب ها لاحتحاجات» با دکر سته امد همین 
روایت جمعی از بهودیان در «باب علل الصلاه» ذکر گردید. 


0 مجموع الدعوات: محمد بن هارون تلعکبری در توضیح نماز استخاره از 
امام صادق علیه السلام - که بعدا خواهد امد - اورده است که امام علیه 
السلام فرمود: برای نماز استخاره صبر می کنند تا وقت نماز واجب بر سد, 
آنگاه برخیز و همانطور که برایت توصیف کردم دو رکعت نماز بخوان 
سپس نماز واجب را بخوان, و يا اینکه ان دو رکعت را بعد از نماز واجب 
بخوان, البته در صورتی که نماز واجب. 
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1- . همان 2 : 146 و 147 این حدیث به طور کامل در 10 : 1 - 5 آمده 


است. 


نماز صبح يا عصر نباشد, اما اگر نماز واجب. صبح بود باید پس از آن به 
ذکر و دعا بپردازی تا نور خورشید کاملاً پخش شود و پس از آن دو رکعت 
را بخوان. و آحر تماز غضر بود.ده رکفت راسشن از ان بخوان: 


1. علل الشرائع: سلیمان بن جعفر جعفری گوید: از امام رضا علیه 
السلام شنیدم که فرمود: سزاوار نیست کسی هنگام طلوع خورشید نماز 
بخواند, زیرا خورشید به دو شاخ شیطان طلوع می کند, ۵ حون بالا هی ای 
و کاملاً واضح می گردد از شاخهای شیطان جدا می گردد, و خواندن نماز, 
یا قضای نماز و غیر آن در آن وقت مستحب است. پس در نیمه روز هم 
شاخ شیطان همراه با خورشید می شود و سزاوار نیست کسی در ان 
وقت نماز بخواند, زیرا درهای اسمان بسته شده اند, پس چون خورشید به 
زوال می رسد و باد می وزد, دوباره خورشید از شاخ شیطان جدا می 
شود.(1) 


توضیح: «وصفت» یعنی از کدورت بخارهایی که بین ما و خورشید هنگام 
نزدیکی خورشید به افق حائل است خارج می شود, لذ| رنگش تغییر می 
کند. و احتمال دارد که همراهی شیطان با خورشید نزدیک به وقت زوال 
باشد, زیرا خورشید در آن موقع در بالاترین حد ارتفاع و نورافشانی است و 
گمراه کردن شیطان نسبت به بندگان خودش به همین صورت است. بلکه 
بیشتر و شدیدتر. پس وقتی خورشید به زوال می رسد افول و انحطاط 
می پابد که علامت مخلوق بودن و اداره شدن آن توسط کس دیگری 
است؛ بن خاظ داتعم رود و حون اهنت از برد هی 
رود گویی از خورشید جدا می شود. 


السلام گفتم: یونس از قول پدران شما برای مردم فتوا می داد که نماز 
خواندن پس از طلوع فجر تا طلوع خورشید و پس از نماز عصر تا پنهان 
شدن قرص خورشید اشکال 


ص: 179 


لب غلل الشر انم 32*2 


ندارد. امام فرمود: خدا لعنتش کند., به پدرم - و يا فرمود: به پدرانم - دروغ 


بسته است.(1) 


3. کتاب راوندی (2): علی بن مزید گوید: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که فرمود: هر روز خورشید میان دو شاخ شیطان طلوع می کند 
صبح روز قدر. 


4. مجازات نبویّه: از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: 
پس هرگاه ابروی خورشید طلوع کرد نماز نخوانید تا قرص آن بطور کامل 
بالا بیاید, و وقتی ابروی خورشید پنهان شد نماز نخوانید تا وفتی! که کاملا. 
قرص آن پنهان گردد. 


سید می فرماید: مقصور از ابروی خورشید, اولین قسمت از قرص آن 
است که آشکار میشود, گویی آن حضرت. خورشید را هنگام بالا آمدن از 
تپه به انسانی تشبیه کرده است که از پشت پرده ای يا پوششی بالا می 
آید و اولین قسمتی که از بدنش پیدا می شود صورت و اولین قسمتی که 
از خطوط صورتش دیده می شود ابرو و آنگاه بقیه صورتش و سپس بقیه 
بدنش یکی پس از دیگری پیدا می شود. و ظاهرا رسول خدا صلی الله 
علیه و اله از نماز خواندن در هنگامی که قسمتی از خورشید دیده می شود 
نهی فرموده تا زمانی که تمام قرص آن بالا بیاید. و همچنین از هنگامی که 
قسمتی از خورشید پنهان می شود فرمود نماز نخوانند تا زمانی که تمام 
قرص پنهان گردد. احتمال می رود که «ابروی خورشید» در اینجا معنای 
دیگری هم داشته باشد, یعنی مقصود مقداری از شعاع و نور آن بوده که 
پیش از پیدا شدن جرم آن ظاهر می گردد. و نیز مقداری از شعاع آن که 
پیش از پنهان شدن قرص پنهان می گردد. بتن, بیامیر صلی الله علیه و اله 
آن شعاع را نسبت به خورشید, مانند ابرو دانسته است. زیرا شعاع 
خورشید بر خورشید دلالت دارد و در مقابل خورشید ظاهر می گردد. پس 
کویی نفی. پيامبر ضلی. الله. علبه و اله. از تماز دز وفتی. نودم که فرص 
خورشید هنوز پیدا نشده اما شعاع 1 دیده می شود. یعنی همان شعاعی 
که پیش از طلوع و نیز پس از غروب خورشید قابل ریت است., و در اینجا 
مقصود از نماز, 


ص: 190 


ترا 270 


2- . کتاب زید النرسی. خ ل 


نماز مستحبی است نه نماز واجب؛ زیرا اگر توجه کرده باشید, ابتدای 


منت اف ای سول خارسای اام عت و لد اه است کب ار نان 


شاهد دیده شود. 


سید می فرماید: مقصود از شاهد در اینجا ستارم است, و عرب ستارگان 
را شاهد شب می نامند, گویی ستاره شهادت به گذشتن روز و پیش آمدن 
شب می دهد, و هر چیزی که بر چیز دیگر دلالت کند, نسبت به آن در 
جایگاه شاهد و خبردهنده می باشد, زیرا هر دلالت کننده ای الزاما انسان 
نیست و هر دلیلی از جهت زبان نیست.(2) 


5. مناقب آل ابی طالب: مردی به امام صادق علیه السلام گفت: 
خورشید میان دو شاخ شیطان طلوع می کند؟ ! فرمود: آری:. آبلیشن بزای 
خود تختی میان آسمان و زمین زده است که هرگاه خورشید طلوع می کند 
و دز آن وقت مرتمانی برای. آن: مه سجدم.می. آفتنده آیلیتین می وید 
فرزندان آدم برای من نماز می خوانند !(3) 


تحقیق و جمع بین اقوال: 


اکثر فقهای شیعه بر این عقیده اند که خواندن نوافل «مبتدئه» - آن است 
که دز نع ستفارشی, به. آنها تشنده. آشنت - هنگام طلوع خورشید کراهت 
دارد ۳ وقتی که خورشید بالا بیاید و شعاع آن برود, و نیز در وقتی که 
خورشید به غروب و زردی ی کرایذ خواندن آن نمازها مکروه است تا 
زمانی که غروب با رفتن سرخی سمت مشرق کامل شود. همچنین است 
هنگام ر سیدن خور شید به وسط آمسمان تا وقتی. که به زوال برسد, مگر دز 
روز جمعه, که این حکم را ندارد. باز همین حکم کراهت 


1191 
لها ات اه :211 


2 . همان : 277 
3-. مناقب آل آبی طالب 4 : 257 


برای بعد از نماز صبح تا طلوع خورشید و بعد از نماز عصر تا غروب 
خورشید وجود دارد و این نظر شیخ طوسی در کتاب مبسوط است. 


و وی در کتاب الخلاف می گوید: «در پنج وقت نماز کراهت دارد: در دو 
وقت کراهت نماز به خاطر فعل است و در سه وقت دیگر , به خاطر وقت 
است. پس دو وقتی که کراهتشان به خاطر فعل است: ال بعد از نماز 
صبح تا طلوع خورشید است. و دیگر بعد از نماز عصر تا غروب خورشید. و 
سه وقتی که کراهتشان به خاطرر وقت است از این قرارند: اول هنگام 
طلوع خورشید, دوم هنگام بالا آمدن خورشید, و سوم هنگام غروب 
خورشید. در قسمت اول خواندن نافله «ابتدایی» کراهت دارد. اما هر 
نمازی که دارای وجه و دلیل شرعی باشد - مانند قضای نماز واجب یا نافله 
با از عصت مس با سار رات با مان اخرام با مار وا ترا 
نماز آیات پا نماز میت 0 ایراد و کراهتی ندارد. اما اوقاتی که به خاطر خود 
وقت نماز در آنها مکروه است, روزها, شهرها و انواع نماز در آن یکسان 
هستند مگر روز جمعه که باید هنگام بالا آمدن خورشید نوافل روز جمعه 
خوانده شود. 


شرعی دارد همینطور است [یعنی خواندنشان ذ آن اوقات کراهت دارد ]. 
شنت در آلنهایه کمته است. کیی که تمار اقله اس فضارشده ازشت در 
هر وقت که بخواهد چه شب و چه روز می تواند قضای ان را بخواند, البته 
غیر از وقت نماز واجب يا هنگام طلوع و غروب خورشید, زیرا در اين دو 
وقت نماز نافله مکروه است. روایتی هم وارد شده که نوافل را در دو 
وقت مذکور جایز شمرده است که اگر کسی به آن عمل کند به خطا 
قاط همان است مرها کم و ایام نس کراهت تمافل عم ۱3 
و چه قضا - در دو وقت مذکور و بدون استثناء تصریح کرده است. 


همچنین شیخ مفید به کراهت نوافل مبتدئه و دارای سبب و دلیل شرعی 
هنگام طلوع و غروب بطور قطع فتوا داده و گفته است: کسی که هنگام 
طلوع یا غروب خورشید به یکی از زیارتگاه ها مشرف می شود, باید نماز 
زیارت ناه شیر اندایه تا سر خی خووشید نه املع و رروی آن به 
هنگام غروب محو شود. 


ص: 182 


ابن جنید گفته است: از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که از 
خواندن نماز مبتدئه هنگام طلوع و غروب خورشید و نیز هنگام رسیدن آن 
به وسط آسمان نز رون عصعه نمی فر موق و از عفن من آزشت که 
هر نمازی را جز نماز قضا در سه وقت مذکور مکروه دانسته است. و از 
سید مرتضی نقل شده که گفته است: از جمله ویژگیهای منحصر به فرد 

شیعه, مکروه دانستن نماز در هنگام چاشت است. پس همان خواندن نماز 
نافله پس از طلوع خورشید تا زوال حرام است مگر در روز جمعه. مرحوم 
شهید در کتاب ذکری می گوید: گویی مقصود از نماز نافله نماز چاشتگاه 
است., زیرا قبلا آن را ذکر کرده است. و در ناصریه خواندن هر نمازی را 
که دارای سبب و وجه شرعی بااشد در اوقاتِ نهی شده از نماز, جایز 
دانسته است. 


و ظاهر کلام صدوق این است که در اصل این مستئله توقف نمودم(1) 


و گفته است: روایت شده که از نماز هنگام طلوع و غروب خورشید نهی 
کرده اند, زیرا خورشید بین دو شاخ شیطان طلوع و غروب می کند, اما 
تعدادی از اساتید و بزرگان ما برایم از ابوالحسین محمد بن جعفر اسدی 
(رضی الله عنه) روایت ت کردند که... و آنگاه روایتی را که ما در اول. باب 
آوردیم ذکر کرده است. 


پس از ذکر روایات متضمّن کراهت, گفته است: روایتی هم مبنی بر جواز 
نماز هنگام طلوع و غروب خورشید وارد شده است " ۵ آن روایت .را تصور. 
کامل ذکر می کند. و ظاهر صحیح بودن این روایت ت است. زیرا کلام صدوق 
رحجمه الله که گفته «تعدادی از رخشایخ. و بزرگان ما.. ,۰ دلالت بر مستفیضه 
بودن روایت نزد او دارد, و مشایخ چهار گانه ات کش ان اکمال الدین 
ذکرشان کرده است هرچند در کتابهای رجال توثیق نشده اند, امّا از مشایخ 
صدوق بوده آند و صدوق از آنها روایات زیادی نقل نموده و غالبا پس از 
ذکر هر کدام از آنها «رضی الله عنه» می گوید. و اتفاق نظر این تعداد از 
مشایخ بر نقل یک روایت. کمتر از نقل 


ص: 193 


1- . الفقیه 1 : 315 


2- . التهذیب 1 : 185 


واحدی نیست که بعضی از علمای رجال او را ثقه دانسته اند. بنابراین بعید 
شنت که ابا هی رسمه ها مرافت ی کتن زر اک 
در میان اهل سنت شهرت دارد و بر ضرر زدن به کسی که در این اوقات 
نماز می خواند اتفاق نظر دارند. 


شیخ مفید (قدّس الله روحه) در کتاب «افعل, لاتفعل» بدگویی های زیادی 
ریفس اه میت کررن که ایتصالی را اسان یلعای الم 
تقل کریم انم وشن وید مساوی آوفات: افل شنت ووابانی, از هامید 
صلی الله علیه و اله در مورد حرمت چیزی يا دلیل حرام بودن چیزی نقل 
همم که کر حالف هلان استاه استت وحایر نست اسر صلی: ]11 
علیه و اله آن سخن را گفته باشد و خداوند به خاطر آن هیچ چیز را حرام 
نمیکند, از جمله اينکه اجماع کرده اند که از نماز در دو وقت نهی شده 
یعنی هنگام طلوع خورشید تا وقتی که طلوع آن کامل شود. و هنگام 
غروب؛ که اگر علت این نهی چیزی غیر از این بود که خورشید میان دو 
شاخ شیطان طلوع و غروب می کند. جایز بود. پس وقتی آخر حدیث به 
اوّل آن متصل است و آخرش هم فاسد است, معلوم می شود که تمام اين 
حدیبت فاسد و نشانه جهل و ناداني گوینده آن است. و جهل در پیامبران 
رام او سای با لسن ارسانت بم اتسار آحن اد ات 
می شود که خواندن نماز مستحبی در این دو وقت جایز است. 


ص: 184 


باب دوازدهم ۱ نماز ضصحی ۴ چاشت ِ 


روایات: 


صادق علیه السلام وارد شد. وقتی بیرون رفت امام خادمش را دنبال او 
فرستاد و گفت او را صدا کند. وقتی عیسی نزد امام بازگشت سفارشهایی 
به او فرمود و آنگاه گفت: ای عیسی بن عبدالله, خداوند می فرماید: 5 
ای آهاک بااطلاه۱1۱ زو کسان سود زا بف مار فرمان که وتو نما احل 
بیت هستی؛: پس هرگاه مقدار خورشید به اینجاً رسید و در عصر به اینجاء 
شش رکعت نماز بخوان. راوی گوید: سپس او رز وداع گفت و میان ِ 
چشم عیسی را بوسید و رفت. یونس بن یعقوب گوید: 0[ 
شنیدم امام صادق علیه السلام این سخن را به عیسی بن عبدالله گفت, 
هیچ گاه این شش رکعت را ترک نکرده ام.(2) 


2 رجال کشی: با ذکر سلسله سند از محمد بن عیسی بن عبدالله و او از 
یونس بن یعقوب عین این روایت را اورده است.(3) 
3 عیون اخبار الرضا: رجاء بن ابی الضبٌاک از امام رضا علیه السلام 


روایت می کند که گفت: ی 
چه در حضر بخواند.(4) 


ص: 19 


1-. طه / 132 

2 . الاختصاص : 195 و 196 
3- . رجال کشی : 282 

4-. عیون اخبار الرضا 2 : 182 


4 توحید صدوق: ابوالبَختری از امام صادق علیه السلام و ایشان از پدرش 
در ضمن حدیتی نقل فرمود که: امیرمومنان علیه السلام در صفین پیاده 
شد و چهار رکعت قبل از زوال خورشید بجای آورد. ادامه حدیبت ۷ 


5 تفسیر عیاشی: اصبغ بن تباته گوید: با علی علیه السلام خارج شدیم. 
ایشان در وسط مسجد ایستاد, در حالی که گروهی از مردم هنگام طلوع 
خورشید مشفغول خواندن نافله بودند. پس شنیدم که آمام فرمود: نماز 
«اوابین» را ذیح کردند, خدا آنها را بکشد! راوی گوید: گفتم: نماز را ذیح 
کردند یعتین چه؟ فرمود: آن را زودتر از وفتش. می خوانند: کوید: کفتم: ای 
امیرمومنان نماز «اوابین» چیست؟ فرمود: دو رکعت است 2(۰) 


توضیح و تنقیح: «نحر» به معنای خنجر زدن به زیر گلوی شتر است, و در 
اینجا یعنی نماز اوّابین را تباه ساختند. این نماز همان نافله وقت زوال 
زوال را ترک کرده و به جای آن «نماز چاشت» را بدعت نهادند؛ به این 
صورت آن را ذیح کردند و کشتند يا از وقتش جلوتر انداختند, خداوند 
ذبحشان کنده بعنی خدا آنها را نکن در کتاب النهایه در حدیث علی علیه 
السلام آمده است که آن حضرت بیرون رفت در حالی که مردم شروع به 
نماز چاشت کرده بودند؛ فرمود: خداوند تحرشان کند که این نماز را نحر 
کردند. نقنی آن را در اول وقت خواندند. زینشنه. «انخر» در اینجا از «نخر 
الشهر» بعنی اول ماه است.؛ و سخن آن حضرت (خداوند نحرشان کند) 
احتمال دارد که برای دعا به آنها باشد, یعنی خداوند در رساندن خیر به آنها 
شتاب کرد همچنانکه آنها در خواندن: نماز در اول وقتش شتاب کردند, و نیز 
احتمال می رود که نفرین انها به نحر و ذیج باشد, زیرا وقت ان نماز را 
تغییر دادند. پایان کلام النهایه. 


اينکه در آخر روایت فرمود «دو رکعت است» یعنی آن بخشی را که مقدم 
کردند دو رکعت است که کمترین مقدار نماز چاشت با نماز «اوابین» که 
همان نافله 

ص: 196 


۰-2 . تفسیر عیاشی 2 : 285 


وقت زوال است که دو رکعت می باشد, و شش رکعت بقیه, نافله ظهر 
است, چنانچه از بعضی روایات معلوم می گردد. و یا بدین معناست که 
مار ادن ها بت اب دا تب سس تا زاس نو 
ور یا ی 
لفظ از روی تقیه امده باشد. 


کلینی روایت می کند که سیف بن عمیره بدون ذکر سلسله راویان سند؛ 
گفت: امیرمومنان علیه السلام به مردی رسید که در مسجد کوفه نماز 
چاشت می خواند. پس با شلاق به پهلوی او اشارهای کرد و فرمود: نماز 
اوّابین را تحر کردی, خداوند تحرت کند! گفت: رآن را رها کنم؟ راوی گوید: 
سن فرمود: «ارنت الدی تمی *ندا ادا خلی*12 من رین آر 
۱ ی ار ۱۱ 
ای ی رصان اه سا ری ار 
اما تا رای ی ای ات ۱ 


طایا تا دا ای یهار رت رای اه بت 
ای وا وا هر ی ام وه 
ایشان از ان نماز با این آیة: معارضه میکردند. و با معنا این است که وقتی 
من می گویم اين کار را نکن, تو قبول نمی کنی و به اين آیه با من معارضه 
می کنی. به هر حال امام صادق علیه السلام هر گونه توهمی را نسبت به 
جوز تماز مدکور این گونه از بین برونه که انکار آیوهومنان ,علیه السلام 
نسبت به آن نماز برای بیان انزجار و علم به حرمت فعل ان کافی است.؛ 
زرا که و کته هاهانت فقط برای نها عنام اشت: اما ال 
کننده آنقدر نافهم بوده پا خصومت و شقاوت داشته است که سوال را 
دوباره مطرح کرده و در تصریح و بیان نهی, مصلحت را مراعات ننموده 


۱ ت‌. 


اما در پاسخ به معارضه آنها باید گفت که استحباب نماز در هر وقتی که آیه 
بر آن دلالت دار منافاتی ندارد با اين که تعیین عدد مخصوص در وقت 
مشخص بدون نص و حجت شرعی, بدعتِ حرام باشد؛ چنانچه اگر شخصی 
هنگام چاشت ده 


ص: 187 


2 . الکافی 3 : 452 


مرتبه «لا اله الا الله» بگوید و قصد تعیین و تشریع نداشته باشد, به خاطر 
آن ذکر مستحق ثواب و آجر است, اما اگر همین لفظ را با اين اعتقاد گفت 
که گفتن این تعداد «لا اله الا الله» در این وقتِ مخصوص, مستحب 
مطلوب است, بدعت و است که راه او به سوی آتش منتهی 
میگردد ؛ همانطور که به طور مفصل در باب بدعت تحقیق و توضیح آن آمد. 


اشاظاهر صصیت عسسن له این اش کب‌اام علنه السلام اهر 
روی تقیه يا برای مراقبت و حفظ جانش به اين نماز امر کرده اند؛ زیرا با 
ترک تقیه متحمل ضرر می گردید. همچنین فعل امیرمومنان علیه السلام در 
روز صفقین يا از روی تقیه بوده يا غرض دیگری داشته است که به همان 
روز اختصاص داشته, فلا تما حاجت پا امثال آن بوده است. زیرا| بدعت 
بودن نماز چاشت (ضحی) نزد شیعه متواتر است و هب اختلافی در آن 
ندارند. 


شیح طوسی در خلاف گوید: نماز چاشت بدعت است و خواندن آن جایز 
تنست» آما تعامی ففها ای افل‌ست | او ان یی ان 
شافعی گفته است: کمترین حدٌ اين نماز دو رکعت و بافضیلت ترین آن 
دوازده رکعت است. اما بهتر ان است که هشت رکعت خوانده شود. آنگاه 
کفته ات دلیل, ها اجماع فرفه است: واهفچنین از سا عیر صلی الله: علیه 
و آله روایت شده که فرمود: نماز چاشت بدعت است. 


مه ی گرد کنات المتتین شه کوییه از ات از نظر علمای ما 
بدعت است, بر خلاف جمهور (اهل سنت ) که اقا هقی سبت به 
اشتضان: اس تمار اقاق نظر دار ند. 


دلیل ما روایتی است که جمهور از عايشه نقل کرده اند که گفت: هیچ گاه 
رسول دا ضلی الاه هل وال را تدم مار اشت بخوانه وس له 
خواند؟ عابشه پاسخ داد؛ نه ! مگر اینکه از سفر امده باشد. 


و از عبد الرحمن بن ابی لیلی روایت است که گفت: هیچ گاه کسی برای 
شن حون ند که امین لت اللء غانه و ار خر حال ادن ها 


چاشت دیده 


ص: 199 


باشد مگر ام هانی, که نقل کرد: پیامبر صلی الله علیه و آله در روز فتح 
مج واروی نب او بنه و هشت رصع یمان جواند: و هیچ گاه ندیده بودم که 
تما میتی ار آن اند 


احمد در مسند خود روایت ت کرده که ابوبکر گروهی از مردم را دید که نماز 
چاشت می خوانند. گفت: اینها نمازی می خوانند که هیچگاه رسول خدا 
2 


آنگاه گفته است: گفته نمی شود که نماز به خودی خود استحباب دارد. پس 
چگونه در اینجا حکم می کنید که اين نماز مستحب نیست؟ زیرا ما می 
گوییم: وقتی این نماز از این حیث و با این عقیده خوانده شود که نافله ای 
شرعی در وقت معین می باشد., این بدعت است. اما اگر آن را به قصد 
نافله «مبتدئه» بخوانند هیچ مانعی ندارد. و این نماز از نظر آنها حداقل دو 
رکعت و حداکثر هشت رکعت است., و وقت آن در زمان شدت گرماست. 


پایان نقل قول. 


اهل سنت از ام هانی روایت ت کرده اند که این نماز هشت رکعت است., از 

عايشه روایت کرده اند که چهار رکعت یا بیشتر است. از انس روایت کرده 

اند که دوازده رکعت است. «آبی» در شرح صحیح مسلم می گوید: همه 

اجانمت با چم موافیق است وه سس آنها این است که مار جاشت 

سنت بوده, کمترین حذ آن دو رکعت و حذ کامل آن هشت رکعت است. اما 
بین این دو عدد یعنی چهار رکعت و شش رکعت هم می توان خواند. 


صلی الله علیه و آله بر اهل منطقه قبا خارج شد و آنها را دید که نماز 
خاش ی وا ما سای ی ما اس اه مس 
سمهای بچه شترها را بسوزاند. 


در النهایه آمده است: ی الفصال» یعنی اینکه آنقدر شنزارها داغ 


شوند که بچه شترها از شدت گرما و سوزش شُمهایشان به زانو درآیند. ۰ و 
«فصال» بر وزن کتاب: جمع جمع فصیل است ان بچه شتر است که از 
مادرش جدا شده باشد. 


ص: 199 


میگویم: اهل سنت نماز اوابین را , بر نماز چاشت حمل کرده و به این 
روایت بر استحباب خواندن آن در شدت گرما استدلال کرده اند, و ظاهر 
آن است که این دو روایت با هم شبیه هستند, و غرض پیامبر صلی الله 
علیه و آله این بوده که آنها را از نماز چاشت باز دارد و بگوید که نافله 
زوال همان نماز اوّابین است و وقت آن هنگام زوال خورشید و در نهایت 
شدت گرماست. پس چرا وقت آن را جلو انداخته و باطلش کرده اید؟ 


6 دعائم الاسلام : از امام باقر علیه السلام روایت است که در پاسخ به 
یکی از انصار که در مورد نماز چاشت پرسید. فرمود: اولین بدعتی که قوم 
تو - انصار - آوردند این بود که از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدند 
که فرمود یک نماز در مسجد من برابر است با هزار نماز. پس آنها هنگام 
چاشت از محلهای خود به مسجد می امدند و نماز می خواندند, و وقتی 
خبر آن به رتسول خدا ضلی اللهعليه و الة. زر سیده انها را از انم کار تهن 
فرمود.(1) 


ص: 190 


للم قاتم الاسلام 212۰1 


باب سیزدهم : واجبات نماز 
روایات: 


1 الخضال» اعش از امام‌صادق اه انساام ردوایتمی کید که ره 


دحا.(طا 


توضیح: شیخ طوسی با سند صحیح از زراره روایت کرده است که گفت: از 
امام باقر علیه السلام درباره فراتض نماز سوال کردم, فر مود: وقت؛ 
طهارت, قبله ,. توجه, رکوع. سجود و دعا. گفتم: غیر آن چه حکمی دارد؟ 
فرمود: آن مستحبی در ضمن واجب است(2). و مقصود از «فرض» آن 
است که وجوب يا شرعیت ان - اعم از وجوب و استحباب - به وسیله قران 
روشن باشد؛ ؛ طهارت شامل طهارت از حدّث و طهارت از حبث می شود 
ند دلیل :2و آنه وه و سمل و نیز. به. دلیل. ایه 8 نیاتک قطم: »(۱ زو 
باس خویشتن 7 پاک کن ), و مقصود از توچّه یا تکییره الاحرام است؛ به 
دلیل آیه «و بتک قکبر»(4) 


[و پروریگار خود را بزرگ دار )و يا نیت است به دلیل آیه «و ما أمئوا ال 
لیعَبدُوا ال مُخْلِصین لد الفین»(5) (و فرمان نیافته بودند جز اينکه خدا را 
ی 1۳ این صورت که مقصود از 
«قبله» شناختن قبله باشد نه رو به قبله بودن, که البته بعید است. و 
مقصود از دعاء قنوت می باشد, به دلیل آیه «5 فْوموا له قانتین»(6) 


(خاضعانه برای خدا به پا خیزید ) 
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1- . الخصال 2 : 152 

2 . التهذیب 1 : 204 

3- . مذثر 4 

4 . همان / 3 

5-. بینه 7 5 

6- . بقره / 238, بحث در مورد آن در 82 : 278 گذشت. به آنجا مراجعه 


که بر تفسیر اول «فرض» - بنا بر وجوب آن - دلالت دارد, و با مقصود از 
آن قرائت ت است, زیرا قرائت ة 
دعانیز می گویند, زیرا خداوند فرمود «قافرغْا ما تَيِسَر من القرّان»(1) 


[هر چه از قرآن میسر می شود بخوانید ) و يا اینکه مقصود چیزی اعم از 
قرائت و دعا بوده اروت 


اينکه امام علیه السلام فر مود: «مستحبی است در ضمن واجب» یعنی 
وجوب پا رجحان آن از سئت ظاهر شده است. به این صورت که در ضمن 
فعلی واقع شده که وجوب آن توسط قرآن ظاهر شده است, که همان 
نماز باشد. 


2 فقه الرضا: بدان که یک سوم نماز وضو است, یک سوم رکوع و یک 
سوم سجود است. و چهارهزار حد دارد, و واجبات آن ده مورد است, سه 
مورد از انها «کبار» (رکن) هستند که عبارتند از تکبیره الاحرام, رکوع و 
سجود, و هفت مورد «صفغار» (غیر رکن) هستند و عبارتند از قرائت, تکبیر 
رکوع, تکبیر سجود, تسبیح رکوع, , تسبیح سجود, قنوت و تشهّد, و بعضی از 
این افعال نسبت به بعضی دیگر فضیلت بیشتری دارند.(2) 


توضیح: کلینی از خلبی روایت کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: تماز تسه کات اسسیت: بک لت آن طهارت: یک فلت و یک ثلث 
سجود است.(3) این شمارش و عدد گذاری برای مبالغه و بیان شدت 
اهتمام به آن افعال ِ باشد, همچنین به شمار آوردن ۱ اجز |ء 
تماه برای مالفه ه شوت خالت ان در ضتت مار اشست. 


مرحوم پدرم (قدس سره) گفته است: این تلثبندي نماز يا به اعتبار مسائل 
و احکام است و يا به اعتبار واجبات و مستحبات, و يا به اعتبار ثواب. و 
طراض از آ. تضويق. ۵ ریب مه احتمام تشیت: به این سه: ۲ .می,.باشد 
بخصوص طهارت؛ زیرا| طهارت عبارت است از برداشتن مانع و به همین 
درل کم هرس ارست مامام اساسا و یا راید که 
است " و ممکن است مقصود فقط طهارات 


ص: 192 


مزمّل / 20 


سفق ااضا ۶ 
3- , الکافی 3 : 273 


سهگانه بوده باشد., و اهتمام نسبت به رکوع و سجود به خاطر کثرت ذکر و 
توجه شم مه قن انماشست: پایان نقل قول. 


تا ارات بت یتنس رل رو 


3 علل الشر ائع: زراره گوید: از امام باقر علیه السلام درباره حد ود ری 
الاحر ام رکوع, سجود و دعا. 


اينها بر هر مخلوقی واجب است. اما بر افراد توانا و عالم, اذان, اقامه, 
قرائت, تسبیح و تشهد نیز واجب است., اینها بطور ذاتی واجب نیستند؛ اما 
مستحب اند و انجام دادن آنها برای علما و افراد توانا واجب است و اذان و 
اقامه از عهده زنان, افراد ضعیف و افراد کم عقل برداشته شده است. اما 
رکوع و سجود را نها باند انجام دهند و از قرائت و نسبیح و دعاأ هم تا 
هرچه توانستند باید عمل نمایند. 


نماز هم اجزاء واجب دارد و هم مستحب؛ : از جمله واجبات رکوع است., اما 
سئثت سه تسبیح در رکوع است. اما مستحب., زیادی تسبیح و قرائت می 
باشد, قنوت واجپ است., جهر در قرائت در نماز مغرب و عشا و صبح 
واجب است؛ و علت این جهر, قنوت است تا وقتی امام قرائت را تمام 
کرد حا بداند که قنوت گرفته است و او نیز قنوت بگیرد. و امام عالم 
علیه السلام فرمود: نماز چهارهزار حد دارد. 


توضیح: ظاهراً عبارت «اینها بر هر مخلوقی واجب است...» سخن خود 
فا هی بات از این زو ان را رصم اویل نمی کنیع 


تایه حقتی از امام‌صادق غلیه الم در ممرو اخر اس از تما تال 
شد که خداوند تبارک و تعالی در نماز واجب کرده است, فرمود: وقت؛ 


طهارت, توجّه, قبله, رکوع. سجود و دعا, و هر کس قرائت را از عمد در 
اک ها بر اس مس را اس 
نماز نخوانده است.(1) 


ص: 193 


1- . الهدایه : 29 


ابواب لباس نمازگزار 


باب اول : پوشاندن عورت. و یرنه عترتان و رطق جر قمان و اینکه چه مقدار لباس در نماز برای 
هر کدام لازم است و صفات و آداب لباس : تصاز کر آن 


کما حَرج وم من الجّه لزغ عَلهما لباسَهما یرما َوآتهها .ی * با نی 
دم خذُوا زیِتتکم عِند کل مَسّجد ....* قل من حنَم زیته الله التی آخرح 
لیباده و الطیباتِ من الرَرّقِ فْل هی للذین مَوا فی الحیاه ادا خالِضة یوم 
القیامه گذلک نُمَصَل الیاتِ لقَوّم بَعلمُون.(1) 


[ ای فرزندان آدم در حقیقت ما برای شما لباسی فرو فرستادیم که 
عورتهای شما را پوشیده می دارد و [برای شما] زینتی است و[لی] بهترین 
خامه [لباش ]خقوا است این از تشانه هاف. [قذرت | خداست: باشد که مقد کر 
شوند, ای فرزندان آدم زنهار تا شیطان شما را به فتنه نیندازد چنانکه پدر و 
مادر شما را از بهشت بیرون راند و لباسشان را از ایشان برکند تا 
عورتهایشان را بر آنان نمایان کند.. . ای فرزندان آدم جامه خود را در هر 
نمازی برگیرید.. ای پیاهیر ] بگو زنورهایی را که حدایزای بتدگانش پدیه 
آورده و [نیز ] 7 پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده بگو این 
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- . اعراف / 26- 32 


[نعمتها ] در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند و روز قیامت 
آئید | خاض آنان هی باشند این کونه ایات. آخود | را برای. کروهی کم هن 
دانند به روشنی بیان می کنیم 4 


- و انا علقها لک یبد ۶و عنافغ و متا تون و هو 
ار لتاعلوا , من لخما طریا و تسْتَخرجو ۳ 


(ق.عازیانان. زا .ترا شفا آفریة. در آنیا برای شما [وسیله] گرمی و 
۱۹ است و از آنها می خورید.. و اوست کسی که درا را مسخر 
۱ ی کت اب مت 


- و ال جَعل لک من بوک سَکناً و جقل لَکم من جْلود الائمام وتا 
یَستَخِمُوتها یوم ظَعْیکم و یوم اقامَیِکَم و من أضوافها و آوبارها و عارها 
انا و قتاعا الی چین * و ال جقل لک مقا حَلَق ظلالا و جعل لك من 

الجبال آکنانا و جعل لک سراییل فیک الحرّ و سراییل تیک باس کدلِک 


۳3 سك 


ینم زه مج و 1 وله 4 سله ِ 2(.0) 


برای شما خانه هایی نهاد که آن[ها] را در روز جابجا شدنتان و هنگام 
ماندنتان سبک می یابید و از پشمها و کرکها و موهای آنها وسایل زندگی که 
تا چندی مورد استفاده است [قرار داد], و خدا از آنچه آفریده به سود شما 
سایه هایی فراهم آورده و از کوهها برای شما پناهگاه هایی قرار داده و 
برای شما تن پوشهایی مقرر کرده که شما را از گرما [و سرما] حفظ می 
کند و تن پوشها [حزره ها ]یی که شما را در جنگتان حمایت می نماید این 
گونه وی نعمتش را بر شما تمام می گرداند امید که شما [به فرمانش ] 
گردن نهید) 
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ن 


۳ _ 


ری سخر 


1-. نحل / 5 و 14 
2 . همان / 80 و 81 


0 + سائغٌ هَرائة و هذا ملع أجاغ و من 9 
کل تاکلون لجْماً طر و تشتخرجون جلیِة تلبَشوتها.(1) 


(و دو دریا یکسان نیستند این یک شیرین تفنتکی ز دا [و ] نوشیدنش 
گواراست و آن یک شور تلخ مزه است و از هر یک گوشتی تازه می خورید 
و زیوری که آن را بر خود می پوشید بیرون می آورید ) 


- یخْرخ متهما اللولوٌ و الَمَرّجان.(2) 
[از هر دو [دریا] مروارید و مرجان برآید ) 


آنزلنا (فرن فرشادیی ن یف ایرلنا عایم لیاسا »یی ان لاش زا 
ای ها ار نازل می شود خلق کردیم. یا به این 
دلیل, که علّت نسبت به معلول شرافت بیشتری دارد. پس حصول یک چیز 
ارعلت ان ماه این استت که ار الاب ناین تال شیم باه وا اشاره 
به بلندي مرتبه خدای تعالی دارد. پس نزول از جانب او به سوی ما, همان 
فرود امدن از بالا به پایین است که به معنای دوم هم نزدیک می باشد. و 
گفته اند که اشاره به مقدار لباسی دارد که با آدم و حوّا علیهما السلام 
نازل گردید. 


«یواری دب سَوَأَتِکمٌ» یعنی عورات شما و هرچه را که باز بودنش برای شما بد 
انیت بپوشاند, «و ریشا» که مقصود لباس زینت است که از پر پرنده 
استعاره گرفته شده ؛ زیرا پر برای پرنده هم لباس است و هم زینت. 


ابن عباس «ربش» را به مال تفسیر کرده است. لباس اول اشاره به 
وجوب سب عورت در همه اوقات دارد بخصوص در وقت عبادات؛ زیرا| 
«یواری تقداتکم » به قبیح بودن کشف عورت اشاره دارد, و خداوند خواسته 
است که عورت پوشیده 


ص: 196 


فان 12 
مه الرخمی 221 


باشد. و از لباس دوم یعنی پر اینگونه فهمیده می شود که مقصود استحباب 
زیبا شدن به لباس است. 


در مورد «و لباسن التَفُوی» گفته اند: مقصود ترس در برابر خداوند است. و 
نیز گفته شده: مقصود عمل صالح است, و گفته اند: منظور لباسی است 
که برای تواضع در برابر خداوند تعالی و عبادت می پوشند مانند پشم و مو 
و لباس خشن. از زید ین علی (1) نقل شده است که: مقصود از آن 
لباسهای جنگ از جمله زره, بالاپوش زره, کلاه خود و غیر اینها است که به 
وسیله اینها در جنگها حفظ ميشود. همچنین گفته اند: منظور از آن هر 
لباسی است که انسان را از ضررها مانند گرما, تا ن عصصتت ی 
علی بن ابراهیم (2) گفته است: لباس تقوی, لباس سفید است. در روایت 
ابوالجار ود از امام باقر علیه السلام آمده است که گفت: لباس در این آیه, 
دا سا ۱ 
ان ی 
عورتش پیدا نمی شود حتی اگر لباس نداشته باشد, و فاجر کسی است که 
عورتش پیداست حتی اگر لباس پوشیده باشد. 


«ذلک حَیِرْ» یعنی لباس تقوی بهتر است. و گفته شده که اشاره به پوشیدن 
بدی دارد که ناشی از تقوی است و تقوی نسبت به هر لباس دیگری 
فضیلت بیشتر و برتری دارد. و یا اشاره به لباسی دارد که بدی را می 
پوشد. «ذلکی» یعنی فروفرستادن لباس - بطور مطلق 1 
آیات خداوند ذکر شد و دلالت بر وجود و لطف و فضل و رحمتش بر بندگان 
دارد, «لعَلهْمْ یَذکَرُون» تا شاید متذکر گردند و بزرگي نعمت آن را دریابند, 
و یا پند گیرند و از زشتیها ورع ورزند. 


«لابِفیَتکَمٌ السْبّطانْ» یعنی ابلیس با فراخواندن به عدم تذکُر و پندگیری از 
نکشد! و شما را از محلهای فضل خدا و مواضع رحمت او بیرون نیاورد و 


در ی ۲ ۳ 
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1- . مجمع البیان 4 : 408 
تسیر فقس 3 21 6 79 297 


خدا و گناه پوشی او را از شما سلب نماید و بهشت را بر شما حرام 
کرذاند: نسبت کندن لباس از آدم و حوا به به شیطان در آ رز ع ینزع عنهّما 
لباسَهما» از ای رخست ناه شنیب عریان شین آنعا ندید 


در توضیح آیه «حْدُوا یتک علة کل مَسَچد» در تفسیر مجمع البیان از امام 
باقر علیه السلام امده است که فرمود: یعنی در روزهای جمعه و اعیاد, 
وا را اه وا ی اج 
رضا علیه السلام روایت کرده است که فرمود: مقصود از زینت در این ایه. 
لباس است.(2) و از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
مقصود رداء (بالاپوش بلند) است که برای نماز عیدین و جمعه بپوشند.(3) 
علی بن ابراهیم گفته است: یعنی در عید فطر و قربان و در روز جمعه 


همچنین روایت شده که: مقصود شانه زدن به موها پیش از هر نماز است. 
(4) 


و در کافی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که: یعنی در عید 
فطر و عید قربان و جمعه.(د) 


و در تفسیر عیاشی و جوامع الجامع آمده است که حسن بن علی علیه 
السلام هرگاه به نماز می ایستاد بهترین لباسهایش را می پوشید. با ایشان 
در این مورد صحبت کردند, پاسخ داد: خداوند زیباست و زیبایی را دوست 
دارد, پس من برای پروردگارم خود را زیبا می سازم. و آنگاه آیه بالا را 
خواند.(6] 


در من لایحضره الفقیه از امام رضاأ علیه السلام نقل شده که از جمله 
زینتهاء شانه زدن پیش از هر نماز است.(۶) 
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در تهذیب از امام صادق علیه السلام در توضیح این آبه آمده است که 
فرمود: یعنی عُسل کردن هنگام ملاقات با هر کدام از ائمّه ۳4 


ماشی ات ان حضرست فقل کدی آنفت که کر مهف [نست بر انم آمآهتی 
اتم سم اسلا ۱۳۱۱ 


و گفته شده که این آیه دستور به پوشیدن لباس در نماز و طواف دارد, 

زیرا پیش از اسلام بصورت برهنه طواف می کردند و می گفتند: با لباسی 

که در آن گناه کرده ایم عبادت نمی کنیم. مانند همین را علی بن ابراهیم 
بر آمردم امشت:۱ ۱3 


در کتاب الخصال از امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه نقل می کند 
که فرمود: شانه کنید, زیرا شانه کردن رزق را زیاد می نماید. تا اخر 
روایت.(۵) 


در تفسیر عیاشی از ابوبصیر به روایت ت از امام صادق علیه السلام آمده 
نیرت مقصود شانه کردن پیش از هر نماز واجب و مستحب است 6(۰) 


تکی او فص کفتم استه تور این اه انم و ماک و اک و 
سجاده و تسبیح ۳ شده است. 


1 ِِ حریر ۱ و پشم هستند, و زره ۰ هاء انگشترها تا و غیر 
آن و «5 الطانت من الرژق» بعنلی لذتهایی که ِِ خوردنی ها, , لوشیدنی ها 
و > چیزهای مباح است. و استفهام در جمله, استفهام انکاری است. 
«قَل هی» هی به زینت و طییات ی و ظرف در «ِلْذینَ توا فی 
الکیاه الْنیا» متعلق بع فعل «آمنوا» می باشد, «خالهَة بو م القَیامه» حال 
از ضمیر مستتر در متعلق «للذین» است. و «یوم 
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القیامه» ظرف برای «خالصه», یعنی غیر آنها در روز قیامت پا آنها شریک 
نیستند آنگونه که در دنیا با آنها شریکند. و یا اینکه ظرف متعلق به متعلق 
«للذین» می بااشد بعنی این نعمتها که برای مقمنان در دنیا یر خااض بود, 
در قیامت برایشان خالص است 1(۰) گفته شده که خداوند نفرمود و 
لغیرهم» تا توجه دهد که این نعمتها در اصل به خاطر آنها خلق گردیده و 
دیگران طفیلی ایشان هستند, مانند آیه «و من کقر قَأمَعْة َنَعة قلیلا...»(2) 


[و[لی ] هر کس کفر بورزد اندکی برخوردارش می کنم ) 


5 الاْعام حَلقها کت بفیین چهارپایان را برای مصالح شما خلق فرمود, 
«فیها درف ِ« اسم برای وسیله گرم کردن است. پس بدن را از سرما 
حفظ میکند, بعنی لباسی که از پشم گوسفند و کرک شتر یا مو درست می 
شود, و ظاهرا شامل گورخران هم می شود. «و منافع» نسل و شیر آن 
حیوانات و سواری گرفتن از آنها و غیره است. «ىلیَهةَ تلبَسُوتها» زیورهایی 
مانند لوْلوٌ و مرجان است - و یاقوتها هم گفته اند - که پوشیده می شوند. 


«سَکنا»(2) 


یعنی مکانی که هنگام اقامت و ان سکونت می کنید, «بیوتا» یعنی خیمهها 

و اتراق گاههایی که از چرمها, کرک شتر, پشم و مو درست شده اند. 
«نشتختوتها»_یعنی آنها را سبک مب یایید که حمل و نقل و نصب و 
برداشتن آنها آسان است. «یَوْمَ ظَْیِکَمٌ» یعنی روز کوچ کردن و سفرتان 
5 یوم اقامیِکَم» یعنی 3 اتراق پا اقامت می کنید. «اتات» انواع 
وسایل خانه مثل فرشها و لباسها است. و گفته اند مال و متاع, کالایی 
است که با آن بازرگانی میشود یا هر چیزی که مطلقا سودآور باشد. «الی 
چین» یعنی تا وقتی که نیازهای خود را با آنها برآورده سازید, یا تا وقتی که 
بمیرید, يا تا مدتی از زمان, زیرا اين اجناس به خاطر سختی که دارند مدت 
زیادی می مانند, و یا تا روز قیامت. و گفته شده تا وقتی که بپوسد و 
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1- . و گفته شده: مغتای. آن. چتین است: بکو آن ذر زندگی دنبا براق 
کسانی که ایمان اوردند خالی از غمها و اندوهها و سختی نیست, ولی در 
اخوه اه ای ا اسان اس ای 

2 بفزه ۳ 126 


3- . نحل / 5 
4 . همان / 14 


از بین برود» اشاره به اينکه بالاخره فانی و از بین رفتنی است و سزاوار 
نیست انسان عاقل ان را برگزیند. 


«و اللّهُ جلَ لکْمْ مقّا حَلَقَّ» یعنی از درخت, کوه, ساختمانها و غیر آن که 
سایه برای شما خلق فرمود و پوسیله ان از گرمای خورشید خود را حفط 
قوخ. کشنن: «و جعل ۳ من الجبال اکنانا» یعنی در کوه ها برای ِ 
مواضعی را قرار داد که در آنها سکونت کنید. مانند غارها و خانه هایی که 
در دل کوهها ساخته می شوند. جو خقل لک شرایل: نی لاسهابی از 
پنبه و کتان و پشم و غیر آن برایتان قرار داد که «ََیکُمْ الْحَرّ» 1 شما را از 
گرما حفظ می کنند. دلیل اکتفا به ذکر یکی از دو ضد این بود که یکی از 
آنها بر دیگری هم دلالت دارد. و نیز به اپن جلیل که محافظت از گرما برای 
آنها مهم تر بوده است. «و سراییل تَمَیکمٌ بَأْسَکَم» یعنی زره ها و بالاپوش 
زره» و «سربال» شامل همه نوع لباسی می شود. «کذلک» پعنی مانند 
ار صال داهت ي عای تج «بعم نقمعه غلیکم 
ایو ۷ عتی به: تعمها ی قزر آوان .و ظاهر آو ردو یه او انصا نا ورتن و 
به حکمش سر اطاعت نهید. 


«هذا عَذبت»(1) یعنی پاک و گواراء «فراث» یعنی بسیار پاک و زلال و 
گوارا, و گفته اند یعنی آنقدر خالص که هیچ چیز با آن مخلوط نباشد. «سائغ 
شرابه» یعنی از فرط گوارایی و زلالی بسیار خوش خوراک است و زود 
پایین می رود. اکثر اهل لغت گفته اند که ذرهای بزرگ «لوْلقْ» نام دارند, و 
دذرهای کوچک را «مرجان» گویند. و گفته شده که مرجان مهره سرخ است. 


هنگام نماز و طواف وجود دارد. همچنین بر جواز استفاده از انواع لباسها و 
فرشها و غیر انها و انواع منافعی که از پشمها و گرکها و موها و پوستها 
چارپایان و جواز ۳ در آنها و روی آنها دلالت دارد, مگر مواردی که توسط 
دلیل دیگری استتنا شندم باشد ماتند عدم جواز سجندم بر آنها و امنال ان و 
طهارت آنها حتی اگر از حیوان مرده 
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باشدد پهدلیل اطلاق لفط مخز بر جواز ساعتن تاه و‌سایه گرفیی ار آنبا 
و غارها و نماز در انها دلالت دارد. 


همجنین بر جواز استفاده از لباسهای پنبه ای, کتانی؛ پشمی و غیره, و نیز 
زره و جوشن و امثال آن در نماز و غیر نماز دلالت دارد مگر مواردی که با 
دلیل دیگری خارج شده باشد. بعلاوه بر جواز زینت کردن به لوْلوٌ و مرجان 
برای مرد و زن و نماز خواندن با آن دلالت دارد, زیرا لفظ اطلاق دارد 


ممکن است در نماز با لوْلوٌ اشکال شود زیرا لوَلوٌ جزئی از صدف است و 
صدف حیوان حرام گوشت می باشد " حیوان بودن آن را اطبَاء و دیگران از 
ما نان نها که اند 


و به خاطر روایت ت کلینی به سند صحیح(1) از علی بن جعفر که گفت: از 
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام دربارم گوشتی سوال کردم که در 
صدفهای درپایی و فرات ت است. آیا می توان گوشت آنها را خورد؟ فرمود: 
11 گوشت, گوشت قورباغه است ۵ضوردن: آن حلال نمی باشد. 


دلیل حرام گوشت بودن صدف یکی همین روایت است, و درز اجماع 
فتقول بر آننکه خاهیر ها نوات وربانی حلال ۷ آشنت. و انا دلیل 
عدم جواز نماز در اجزای بدن حیوان حرام گوشت خواهد آمد که نماز در 
هیح خیز از ان خایر تینست محر موازدی که استتا شده اآند. 


این اشکال را می توان به چند وجه پاسخ گفت: اول اینکه ما قبول نداریم 
که صدف جزئی از بدن آن حیوان باشد, زیرا انعقاد در در میان آن مستلزم 
جزئیت نیست. بلکه ظاهرا صدف محیطی برای تشکیل و تولد در است, 
آری لوْلةٌ در بعضی صدفها در جرمشان نفوذ یافته که بسیار نادر است و 
همان هم قابل مناقشه می باشد. 
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پاسخ دوم: ما عدم جواز نماز را در اجزای حیوان حرام گوشتی که خون 
جهنده ندارد قبول نداریم, و ظاهر کلام اصحاب هم اختصاص حکم عدم 
جواز به حیواناتی است که خون جهنده دارند, گرچه در این هم جای مناقشه 
وجود دارد. 


پاسخ سوم . به فرض عدم اختصاص حکم عدم جواز به حیوانات دارای خون 
جهنده, آن (لوْلغّْ) هم از استثناها است, به دلیل ظاهر آیات گذشته و شیوع 
زیور و ژینت به آن و نماز خواندن با آن در دوران ائمه علیهم السلام با 
اینکه هیچ روایتی مبنی بر منع از خصوص این کار نقل نشده است. و 
ظوا هر قران اکر فشتوع باسند باید فتع‌ از آنما در رمایات ده آمده‌باشه: 
در حالی که ما حتی یک روایت هم ۰ این فطاب, باتدد: 
گردند که مورد ما هم چزء آن نیست. 


بر جواز دلالت دارند, و نیز عدم ظهور تخصیص و عدم وجود اجمال در ان 
خالی از اشکال نیست. و در نایید جواز روایتی است که صدوق به سند 
صحیح از علی بن جعفر نقل کرده که گفت: از حضرت موسی بن جعفر 
علیه السلام درباره مردی سوال کردم که ایا می تواند نماز بخواند در حالی 
که مهره ای از لوْلو در دهانش است؟ فرمود: اگر مانع قرائت می شود 
صحیح نیست. اما اگر برای قرائت ت مانع نیست, اشکال ندارد. (1) 


1 


مرحوم شهید رحمه الله در کتاب ذکری می گوید: علما بر وجوب ستر 
عورت در نماز اجماع دارند, و نظر ما و اکثریت این است که ستر عورت 
۰ باشد؛ زیرا 1 «یا بنی دم خُذُوا 

عیو بل 2 مسْجد». گفته شده که همه مفشران اتفاق دارند که زینت 
ام وا و دا را 
نماز و طواف است که از آنها به مسحد : تعبیر می شود., و امر برای وجوب 
می باشد. هون از آیه «یا بیی آدَم قَ أ و لیا عانکر لناسا 
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واری سَوَیِکُمٌ» ( ای فرزندان آدم در حقیقت ما برای شما لباسی فرو 
فرستادیم که عورتهای شما را پوشیده می دارد و [برای شما] زینتی 
است ) است که خدای تعالی امر به پوشسشر لباسی فرموده که دی را 
بپوشاند. و بدی آن چیزی است که دیده شدن آن برای انسان ناخوشایند و 
اظهارش برای کسی که آن را می بیند قبیح است, و ترک قبیج واجب 
است. گفته شده که اولین بدی که از طرف شیطان به انسان رسید» 
کشف شدن غورت بودء و به همین دلیل خداوند آن را در داستان آدم علیه 
السلام ذکر کرده است. پایان نقل قول. 


حال ایا شرط بودن ستر عورت تنها در صورتی است که نمازگزار حواسش 
باشد یا شرطیت آن مطلق است؟ ظاهر کلام علامه در مختلف و النهایه 
این است که اگر نمی دانست عورتش مکشوف شده, نمازش صحیح 
است, خواه از روی سهو از همان اول نماز را بدون ستر عورت شروع 
کرده و يا در وسط نماز عورتش باز شده باشد, و خواه مکشوف شدن 
عورت در تمام نماز بوده و یا در بخشی از آن. صاحب معتبر می گوید: اک 
عورت در وسط نماز باز شده و نمازگزار نمی دانست. نماز صحیح است. 
زیرا در صورت عدم علم, تکلیف هم نیست. موید این نظر روایتی است که 
شیخ طوسی به سند صحیح از علی بن جعفر از برادرش حضرت موسی بن 
جعفر علیه السلام روایت می کند که ایشان درباره مردی که نماز می 
خواند و در حالی که متوجه نیست قرجش بیرون آمده, آیا باید نمازش را 
اعاده کند؟ فرمود: اعاده نمی خواهد و نمازش صحیح است(1) 


از نوع تعلیل در روایت ت ظاهر می شود که میان عدم ستر از ابتدا و باز 
شدن در اثنای نماز فرقی نیست. 


شهید رحمه الله در کتابهای خود قائل به فرق شده است؛: در ذکری می 
گوید: و این قول قوی است که گفته شود: نمازگزار با عورت برهنه در 
حالی که توانایی ستر عورت دارد مطلقا باید نمازش را اعاده نماید. و 

نمازگزاری که با مت عورت نمازش را آغاز می کند و در اثنای نماز بدون 
عمد فورنشن کستت: مین حروو 
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مطلقا نیاز به اعاده ندارد. شهید رحمه الله همین قول را در دروس قریب 
احتمال برداشت می شود: اول اینکه فرق است میان باز شدن عورت در 
کل نماز و قسمتی از نماز. و دوم اینکه: فرق است میان نسیان ابتدایی و 
اشکار شدن در آثناء. کلام ایشان در کتاب ذکری اشعار به احتمال اول 
دارد. زیرا گفته است: میان صجّت با عدم ستر بطور کلی و میان صحت با 
عدم صحت از جهت برخی اعتبارات تلازم وجود دارد, بلکه ممکن است 
مقتضی بطلان انکشاف تمام عورت در تمام نماز باشد و بطلان بدون این 
حالت حاصل نشود. و ممکن است مقتضی صحت ستر تمام عورت در تمام 
نماز باشد که بدون وجود این حالت نماز باطل خواهد بود. 


ابن جنید گوید: اگر در حالی نماز خواند که دو عورش بدون عمد مکشوف 
است, تنها در وقت باید اعاده کند. شیخ در مبسوط گفته است: اگر عورتین 
در نماز منکشف شوند واجب است آنها را بپوشاند و نمازش باطل نیست. 
خواه مقدار کمی از آن منکشف شده و يا مقدار زیادی. بخشی از ان یا 
تمام آن. کلام شیخ مطلق است و شامل حالت علم و عمد هم می شود از 
اين رو علامه در تذکره کلام شیخ را به همین صورت برداشت کرده است.؛ 
هرچند آنچه از این سخن متبادر به ذهن است. انکشاف بدون علم و عمد 
سهو ضرری به صحت نماز نمی زند, و خداوند عالم است. 

1 مکارم الاخلاق: محمد بن حسین بن کثیر گوید: امام صادق علیه السلام 
را دیدم که جبه ای از پشم میان دو پیراهن ضخیم پوشیده است, در مورد 
آن سوّال کردم, فرمود: پدرم را دیدم که اين لباسها را می پوشید, و ما 
هرگاه بخواهیم نماز بخوانیم. خشن ترین لباسهایمان را می پوشیم.(1) 
توضیح: کلینی این روایت را از محمد بن حسین بن کثیر خژاز و او از 
پدرش نقل کرده که گفت: امام صادق علیه السلام را دیدم که پیراهن 
ضخیم و خشنی زیر لباسش پوشیده و روی ان جبه ای از پشم به تن دارد و 
روی آن نیز پیراهن ضخیمی 
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پوشیده است. آن ۳ لمس کردم و گفتم: فدایتان گردم, مردم از لباس 
پشمی کراهت دارند! فرمود: هرگز ! پدرم محمد بن علی علیه السلام آن 
داسی خی ام له ان با نی ماع مر 
السلام وقتی برای نماز برمی خاستند ضخیم ترین لباسشان را می 
پوتشیدتق ما هم این کار رای کم ۱1 


2 تفسیر عیاشی: ابوخیثمه گوید: امام حسن بن علی علیه السلام هر گاه 
به نماز برمی ات بهترین لباسهایش را می پوشید. به او در این مور. 
خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. خودم را براي پروردگارم زیبا می 
سازم, چون خداونر می فرماید: «جْذُوا زیتتکم عفد کل مسجد» (جامه خود 
را در هر نمازی برگیرید) به این جهت دوست دارم که بهترین لباسهایم را 
بپوشم.(2) 


ای یتسه مرس صل رال کردوارست: 


توضیح: روایات در فضیلت زینت کردن برای نماز بسیار است و جمع بین 
آنها و روایات اخیر این است که روایات لباس خشن را بر نمازی حمل کنیم 
که رای ساعت ی باعلا عیام صاست ,با مات سس اند 
چون در کافی(3) از خریز نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: در 
خانه خود مسجدی قرار بده, و هرگاه از چیزی ترسیدی دوتا از خشن ترین 
و ضخیم ترین لباسهایت را بپوش و در آن مسجد نماز بخوان... 


حون ور مکاوم الاخلاق (قا آز این ستان نقل. کرده که آمام»ضادق: یه 


السلام فرمود: یدرم دو لباس خشن داشت و با انها نماز می خواند, و 
هرگاه می خواست طلب حاجتی کند آن:دو لباس را می پوشید.و از خداوند 


حاجتش را درخواست می کرد. 
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و يا اینکه «خشن» حمل بر زمانی شود که در خلوت و تنهایی نماز می 
خواند و لباس زینت برای وقتی که در میان مردم نماز می خواند. چنانچه از 
فحوای برخی روایات هم ظاهر می گردد. 


دلیل دیگر روایتی است که در روایت مسمع(1) خواهد آمد که گفت: امام 
صادق علیه السلام در نامه ای به من نوشتند: من دوست دارم که تو در 
خانه ات در یکی از اتاقها مسجدی داشته باشی و دو لباس کهنه و خشن 
بنشی. انگاه از -خداو‌ند درخو است کنی تا از. انش از ادت سازد و در بهشت 
داخلت فرماید... 


و دیگر روایتی است که در تفسیر آیه «خْذُوا زیتتکم عکد کل مسُجد» 
(جامه خود را در هر نمازی برگیرید ) از امام 0 
که فرمود: یعنی برای شرکت در نمازهای جمعه و اعیاد, لباسهای زینت 
خود را بپوشید.(2) 


و می توان پوشیدن لباس خشن را حمل بر تقیه کرد زیرا کز ار دوران 
میان اهل بدعت این کا ر شایع بوده و به دلیل پوشیدن لباسهای فاخر توسط 
انفه یچم الفلام بض اسان ار ادتی رین 


خلاصه و نتیجه بجّت. : ظاهر آن است که پوشیدن لباس فاخر در تمام نمازها 
فضیلت بیشتری دارد مگر در جایی که نض به استخیاب غیر آن و3 شده 
باشد, به دلیل ظاهر آیه و روایات عامه. در ذکری پس از ذکر روایت اول 
گفته است: می گویم: این روایت يا برای مبالفه در ستر و نپوشیدن لباس 
بدن نما و وصف؛ و یا برای تواضع مقابل خدای تعالی است, علاوه بر اينکه 
روایت شده که پوشیدن لباس زیبا در نماز مستحب است. ابن جنید, ابن 
بژاج, ابوالصلاح و ابن ادریس هم همین را گفته اند. 


غیاث بن ابراهیم(3) از امام صادق و ایشان از پدرش و ایشان از پدرانش 
روایت کرده اند که علی علیه السلام فرمود: زن نباید بدون گردن بند و 
ینت نما 

ژد ز‌ 
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بخواند. و «عطلا» - به ضم طاء و عین و همراه با تنوین - یعنی زنی که 
حرود تن تدا رو 


3 السرائر: علی بن جعفر از برادرش امام موسی بن جعفر علیه السلام 
روایت می کند و می گوید: از ایشان درباره مردی سوال کردم که نماز 
می خواند اقا نمیداند قرجش بیرون آمده. آیا باید تمازش را اعاده کند؟ و 
اگر نمی خواهد, حکمش چیست؟ فرمود: اعاده نمی خواهد و نمازش 
صحیح است.(1) 


توضیح: در این اختلافی نیست که هر کس عمداً ستر عورت را رعایت نکند 
باید نمازش را اعاده نماید, چه در وقت و چه در خارج وقت. و اگر از روی 
فرا قوف با جهن عوزت خوه زا تپوشیده ابو اکنن #ذي از میم : 
محقق و علامهٍ نظرشان مطلقاً بر عدم اعاده است؛ چنانچه این روایت 

صحیح هم بر آن دلالت دارد. ابن جنید گفته است: در صورت جهل با 
فراموشی فقط در وقت باید اعاده کند. شهید رحمه الله بین زمانی که 

عورت در تمام نماز یا در بخشی از نماز مکشوف بااشد فرق گذاشته و 
فقط در حالت اوّل حکم به اعاده داده است نه در حالت دوم, اما دلیل این 
فرق معلوم نیست, و نظر اکثر, اظهر است, چنانچه روایت هم بر آن دلالت 


دارد. 


4. کتاب المسائل: ۳ بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام 
روایت می کند: از آن حضرت درباره زنی سوّال کردم که فقط یک ملحفه 
دارد, چگونه باید نماز بخواند؟ فرمود: خود را در آن می پیچد و سرش را 
مییوشاند و نماز می خواند, ینس اگر پایش از آن بیرون آمد و راه دیگری 
نداشت, اشکال ندارد.(2) 


تفصیل و توضیح . بدان که هی اختلافی در وجوب سر عورت در نماز 
نیست, و مشهور بین اصحاب آن است که عورت مرد که ستر آن در نماز 


واجب است. قبل و ذبر اوست یعنی الت؛ بیضه ها و سوراخ مخرج, اما 
باسن و رانها جزء عورت مرد محسوب نمی شوند. 
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ابن ادریس بر اين حکم نقل اجماع نموده, و از ابن براج نقل کرده که 
گفت: عورت از ناف تا زانو است, و از ابوالصلاح نقل کرده که عورت را از 
ناف تا نیمی از ساق پا می داند, با اينکه محقق در معتبر گفته است: بنا بر 
اجماع علمای ما زانو جزء عورت نمی باشد. و قول اول اقوی است., و 
عورت زن تمام بدن او بجز صورت و کقین و قدمین می باشد. ۹ 
مشهور میان اصحاب است. و گفته شده ظاهر قدمین نه باطن آن دو, پس 
باید پوشیده شود و تنها بازگذاشتن صورت جایز است. 


ابوالصلاح می گوید: زن بطور کامل عورت است(1) و کمترین حدی از 
لباس که برای زن ازاده بالغ کفایت می کند, لباسی است که قدمین را 
بپوشاند و مقنعه, و این به اکتفا کردن نزدیک است. ابن زهره گوید: عورتی 
که ستر آن بر زنان واجب است تمام بدن آنها می باشد, به جز کنیزان که 
پوشیدن سر بر. آنها. واجب: تیست, ابن جنید می گوید: انخه از ندن: که 
ستن واعب است غورتین. هستتد نی دقن ود برد کم ور رد اف گر 
زن» و این سخن دلالت دارد که حد پوشش زن و مرد از نظر او مساوی 
انست. مت که انش ارام ار کصن اراد هر هر اس کر 
نامحرم او را نمی بیند با سر باز نماز بخواند. روایتی از امام صادق علیه 
السلام نیز گویای همین است.(2) پایان نقل قول. و قول اوّل اقوی است 
به دلیل همین روایت و روایات دیگر. 


اما در کلام اکثر فقها بحثی از وجوب پوشیدن مو نشده است. شهید در 
ذکری وجوب ستر مو را قریب دانسته, و احوط هم همین است. برای کنیز 
یر ی بل 
کنبزق: که ازدواج کرده" یا مردی او را برای خودش گرفته : ۹ را 
واجب نموده است, انا اگر بعضی از کنیز آزاد شده باشد, حکم خرّه را 
دارد. 


ص: 209 
1- . مقصود از این سخن. از جهت فقهی و احکام است, وگرنه زن گل و 


2-. التهذیب 1 : 197, و دیگری در ۰ 199 


کم تا ای اس ور رات کم سا ای ی ی 
یعنی مقدارج از ساق پایش, پس تقیید به عدم قدرت بنا بر وجوب سس 
یا اگر مقصود اصل قدمین باشد, تقیید بر استحباب بنا به قول مشهور می 
دا او و سا ۱ ۱ 
استثنا نکرده اند, تایید نماید. 


5. قرب الاسناد: گفت: از آن حضرت درباره زن خرژه سوال کردم که آپا 
می توان در قبا (پیراهن) و مقنعه نماز بخواند؟ فر مود: نه مگر اینکه ملحفه 
ای دورش باشد, مگر اینکه چاره دیگری نداشته باشد.(1) گوید: از ایشان 
درباره کنیز سوال کردم که ایا می تواند در یک پیراهن نماز بخواند؟ 
فرمود: اشکال ندارد.(2) 


6 علل الشرانئع: حفاد لخام از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
از ایشان درباره کنیزی سوال کردم که در نماز سر خود را می پوشاند. 
فرمود: او را بزنید تا زن خژه از کنیز تشخیص داده شود.(3) 

7. علل الشرائع: حفاد لحام گفت: از امام صادق علیه السلام درباره کنیزی 
پرسیدم که هنگام نماز سر خود را می پوشاند, فرمود: نه ! پدرم وقتی می 
دید کنبنيم. با مقنعه مار مف خهاند اه دا می. بو اون ح مار کت تمایر. 
داشته باشد.(2) 


المحاسن: از پدرش از پونس از ز حماد مثل این را روا یت کرده است. [9 


الذکری: با اسناد به حشاد لجْام مثل این روایت را آورده با این تفاوت که در 
ان امده است که با مقنعه نماز میخواند.(6) 


ال کرت ابرخاند قاط کفته ار آمام ادن علیه السلام دراه کید 
ما و ها ره ها اه 
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۰2 . همان 
3-. علل الشرائع 2 : 34 


4 . همان 
5 . المحاسن :۰ 318 
رال کر 1۸0۰ 


پدرم شنیدم که می فرمود: کنیزان به خاطر این کار کتی می خوردند, و به 
آنها گفته می.دشد که خودتان را به‌زنان خزم شبیه نکتید.[1] 


توضیح: در ذکری گفته است: در اینکه آبا مقنعه برای کنیز استحباب دارد, 
صاعت معتیر اسمتضاب آن را انبات کرده و این استحاب را او عطاء تزز, 
نموده است. و از غمر نقل شده که از این کار نهی کرد. و روایت شده که 
تون از کنیزان ال انس را چون دید مقنعه به سر کرده کتک زد. 


به ما گفت: این کار (پوشیدن مقنعه) با شرم و حیا مناسبتر است., که این 


دو امر را کنیز مثل خره باید رعایت کند , و فعل عمر که آن کنیز را زد می 
وا و ار ااهان رات راو ان 
متمایل به عدم استحباب شد. 


میگویم: ظاهر این روایات عدم استحباب پوشش سر برای کنیزان است. 
بلکه از این روایات کراهت و حتی حرمت استفاده می گردد. چون امر به 
زدن به خاطر آن صادر شده است. ظاهر کلام صدوق رحمه الله در علل 
ام نا ی ی ها 
سر خود را در نماز با مقنعه بیوشانند» و آنگاه روایات پیشین را ذکر کرده, 
ولی وقتی روایات لخام به خاطر مجهول بودن لحام مجهولند. و روایت 
قماط هم هرچند حسنه و در حد صحیحه است. اما کلام امام علیه السلام 
که فرمود «کنیزان به خاطر پوشیدن سر خود کتک می خوردند» می تواند 
اشتانه بهزوایتی باشتد که عاته از عمر نفل کردم آنده و دکر ان بران ففیه 
بوده است. به این قرینه که امام از پدرش علیه السلام روایت ت کرده, یس 
حرفت آن نات نمی وق 

اقا قول به کراهت چون معارض و مخالفی ندارد بعید نیست که آن را 
بیذیریم»؛ و آا پذیرفتنِ اک اب سیر با 3 این توبات و دم 4 
مانند خژه بپوشاند. ات ترا کول ال اخهاع کرده: ۰ است 
گردن در اين حکم به سر ملحق می 


ض 13 21 


1-. همان 


شود زیرا ظاهر از تجویز ترک پوشیدن مقنعه همین است. جچون پوشیدن 
رن بدون پوشیدن سر سخت است. 


9 علل الشرائع: محمد بن مسلم گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم 
که می فرمود: پوشیدن مقنعه در نماز بر کنیز و کنیز مدّبره واجب نیست؛ 
همچنین اگر بر کنیز مکاتبه در حالی که مملوک بوده. شرط شده باشد که 
در نماز مقنعه بپوشد تا وقتی که تمام مکاتبه خود را نپردازد. پوشیدن 
مقنعه بر او واجب نیست و تا ان زمان تمام احکام و حدود مملوکه را دارد. 
(1) 


توضیح: : چنانچه اصحاب هم گفته اند, ظاهر روایت ت آن است که کنیزی که 
بخشی از او آزاد شده. مانند خرّه است. و آنطور که از سیاق روایت ظاهر 
می گردد مکاتبه مطلق اگر هیچ چیزی از حق مکاتبه خود را ادا نکرده 
باشد, هنوز در حکم کنیز است. 


0 علل الشرانم* عیدالر خمن. بن عفاح کفت: از امام.ضادق علیه السلام 
درباره دختر که به سن بلوغ نرسیده است پرسیدم: چه زمانی باید سر خود 
را از نامحرم بپوشاند؟ و چه زمانی بر او واجب است هنگام نماز مقنعه 
بپوشد؟ فرمود: سر خود را نپوشد تا زمانی که نماز بر او حرام گردد.(2) 


توضیح . مقصود از حرام شدن نماز بر او, حاض شدن اوست که کنایه از 
بلوغ او می باشد, یس این روایت دلالت دارد که مقنعه بر دختر غیر بالغ 
لازم نیست. همانطور که گذشت. 


1 معانی الاخبار: از امام صادق علیه السلام نقل شده که از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله روایت یب مس نماز از هشت کس 
قبول نیست: بنده فراری تا زمانی که نزد مولایش بازگردد. زن ناشزه که 
برای شوهر خود تمکین نمی کند و مردش نسبت به او خشمنای است. 
بدون مقنعه نماز می خواند. امام جماعت قومی که 
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1-. علل الشرائع 2 : 35 
2 . همان 2 : 252 


ها عو خرن ای آف تختا نمی ای و زبین. . گفتند؛ ای رسول خدا, زبین کیست؟ 


فرمود د: کسی که ادرار و مدفوع را به خود بگیرد, و دیگری انسان مست 
است ؛ هیچ نمازی از این هشت نفر قبول نمی شود.(1) 


المحاسن: از برخی اصحابش ان حضرت علیه السلام فنل ان را آورده 
است.(2) 


توضیح . در کتاب طهارت مقداری در 1 این روایت بجت کردیم(3) و 
۰ 
وضو و تاري مقنعه و شخص مست به معنای اجزاء است.؛ و چه بسا در 
ارت یس من و بر اجزاء حمل گردد, به این صورت 
که سکوسم ر. ننعخت. کف باند اعازم کنند: بنا بر این که امر به یک چیز 
مقتضی نهی از ضد آن چیز است؛ و نهی در عبادت موجب فساد و بطلان 


مرحوم شهید در ذکری هنگام شمارش مبطلات نماز می گوید: از جمله 
مبطلات آن است که برخی از متأخران اصحاب گفته اند که در و 
وقت؛ فاز بر کشت که.حی انسانی بر فده اش است و آن:انسان در ها 
افتاده و نماز خواندن با ادای حق او منافات دارد حرام است؛ در این مورد 
نی نیست مگر آنچه که در مورد عدم قبول نماز از مانع زکات خواهد 
آمد, که آن هم قطعیت و حتم در بطلان ندارد. اما استدلال آنها به اینکه امر 
یی جیار مستنلزم. تهی. از ضد ان است ورخق. یک انسان. که در نکناسبت 
بر حق خدای تعالی مقذم می باشد و نهی در عبادت مستلزم فساد و 
بطلان است. دارای اشکال می باشد و ما در بحث اصول به آن پرداخته و 
تحقیق نموده آیم. 


2 قرب للاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام 
روایت کرده که از ایشان در مورد مردی سوال کردم که آیا شایسته است 
فقط با یک شلوار 


ص: 213 
1- . معانی الاخبار : 404 الخصال 2 : 38 


2 الصا سس 12 
۰-3 .رک 80 : 232 


نماز بخواند در حالیکه پراهنش را درآورده است ؟ فرمود: نه» شایسته 


نیست.(1) 


و از ایشان درباره مردی پرسیدم که وقتی به نماز برمی خیزد لباسی روی 
دوشش می اندازد که یک طرف أض پشتش می افتد و در مقابلش زمین 
استه ان ناشن واه ود کي نمی صص انا ای اس ماه زا 


3. الخصال: ابوبصیر و محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت 
کردهاند که امیرمومنان علیه السلام فرمود: بر شما باد به لباسهای 
ریزبافت و ضخیم, پس هر کس لباسش نازک و بدن نما شد, دینش ضعیف 


کرد 3(۰) 


و فرمود: هیچ کدامتان نباید در حالی مقابل خداوند جل جلاله بایستید در 
حالی که لباس نازک و بدن نما به تن دارید.(+) 


و فرمود: مرد نباید در تماز بیراهنن سود که آن‌ر | به یز غل خود ور اور 
و بر رانِ خود اویزد, زیرا این نوع پوشش, از کارهای قوم لوط بود.(3) 


و فرمود: در نماز برای مرد یک لباس به طوری که دو طرفش را به نبه 
گردنش گره بزند کافی است. و همچنین مرد می تواند با یک پیراهن تنگ با 
دگمه های بسته نماز بخواند.(6) 


توضیح: مرحوم شهید در ذکری می گوید: نماز در لباس نازکی که بدن نما 
نباشد مکروه است و این به جهت دوری از نمایش حجم بدن و تحصیل 
کمال پوشش است. بله, اکز یز آن لباس دیگری پوشیده بود که عورتش 
را بپوشاند کراهت ندارد, اما تک لباس ضخیم چنانچه ظاهر کلام اصحاب 
است. برای مرد 
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1-. قرب الاسناد : 89 چاپ سنگی, 116 چاپ نجف 
۰2 . همان 

3 . الخصال 2 : 162 

4 . همان 

5- . همان 2 : 164 


6- . همان 2 : 162 


کراهت ندارد, به دلیل روایت محمد بن مسلم(1) 


ِ باقر علیه السلام که ایشان را دید ذر یک آزار تماز فی, خواند و آن 
به گردن خود گره زده بود. 


همچنین از امام صادق علیه السلام(2) روایت شده که در مورد مردی که با 


یک لباس نماز می خواند فرمود: اگر لباسش ریز بافت و ضخیم باشد 
اشکال ندارد. 


شیخ در مبسوط می گوید: در لباس ضخیم جایز است و در لباس نازک 
کراهت دارد. و در خلاف می گوید: در یک پیراهن جایز است هرچند دگمه 
ای وت ی ی و 
یا ِ و زیاد بن سوقه(3) از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: اشکال ندارد که در یک لباس با دگمه ای باز نماز بخواند؛ دین 
و و روایت غیاث بن ابراهیم (4) با 
آن تعارض ندارد که از امام صادق و ایشان از پدرش علیهما السلام نقل 
می کند که فرمود: اگر نمازگزار ازار ندارد, نباید با دگمه های باز نماز 
بخواند. زیرا حمل بر کراهت می شود. 


مولف گوید: می توان آن را بر بعضی مواقع حمل کرد که عورت پیدا شود. 


آنگاه ادامه می دهد: برخی از عاته کفته اند فلت ان است که در دو 
لبامن. تفاز بخواند. زیرا از پیامبر ضلی الله غلیه و آله. زوایت شنده که 
فرمود؟ هر کذام از شما که دو لیاس ذارد باید در ان دو لباس تماز بخواند و 
ایرادی ندارد. 


روایات اول با اين روایت منافات ندارد, زیرا بر جواز دلالت می کنند. و 
موید آن عموم آیه ۳۹ تتکد عید کل د مسْجد»(ظ) و دلالت 9 بر 
این است که خداوند او اس بر انیت خوذ را تزیین کنند. علامه 
در خذ رم انا ساصو صای الاه هو له سمل کرموست ان فا زاوه 
ات ین باند با مراهی» از با شلوا هم باشدهبا اتفای تظر بر اسکه 
ترک رداء برای امام جماعت مکروه است. 


2 1 5» 


1- . 
2- . 
. همان 3 : 395 
4- . 
5- . 


التهذیب 1 : 197 
الکافی 3 : 393 


النهذیب 1 : 238 
اعراف / 31 


ساتضات ین خال لا این تام از اتام صاوی غلیه السلام تنعل کرو که 
وم سا تا ام ای سس ند 


ظاهر آن است که در میان اصحاب کسانی که قائل به جواز تک لباس 
هستند؛ مقصودشان جواز مطلق است و نیز مرادشان تک لباسی است که 
بر بدن. بانشندد وکرته عمامه مطلفا و. هسختین شلواز استجاب دار ج 
روایت شده که یک نماز همراه با عمامه و شلوار. ثواب چند نماز را دارد. 


اهاز باندتما ده لباشن داش باشد, یکی لناسن نلنه. یکی مقنعهه هک 
اینکه لباسش سر و بدن را با هم بپوشاند, و شیخ طوسی روایت عبدالله 
بن بکیر از امام صادق علیه السلام را در جواز نماز زن مسلمان بدون 
مقنعه بر همین معنا حمل کرده(2) و مستحب است زن در سه لباس نماز 
بخواند: لباس بلند. مقنعه و ملحفه, به دلیل روایت جمیل بن دزاج (3) از 
امام صادق علیه السلام. 


و روایت ابن ابی یعفور(۸) از آن حضرت که فرمود: آزار, لباس بلند و 
مقنعه. فرمود: پس پس اگر این سه را تیافت, در ده لباش بخواند و.یکی از آنها 
را ازار و دیگری را مقنعه کند. گفتم: اگر یک لباس بلند و یک ملحفه داشته 
باشد اما مقنعه نداشته باشد؟ فرمود: ی 
بیوشاند ایراد ندارد. پایان نقل قول. 


پس روشن شد که مقصود از کلام امام علیه السلام در روایت علی بن 
جعفر که فرمود تن کراهت می باشد همانطور که 207 و 
امر به پوشیدن لباس ضخیم اعم از وجوب و استحباب می باشد. و خلاصه 
ار 
پوست را بپوشاند. اما در اینکه آیا باید حجم بدن را نیز بپوشاند یا نه, 
فاضلان (علامه و محقق) قبول نکرده اند که احتمالا اظهر هم همین است. 
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1- . الکافی 3 : 394 
شنت 1: 190 
3- . همان 

4 . الکافی 3 : 395 


و گفته شده که معتبر است به دلیل مرفوعه احمد بن حفاد(1) از امام 
صادق علیه السلام که فرمود: در لباسی که پوست يا حجم بدن را نشان 


یعنی لباس نازک. این روایت در نسخه های تهذیب هم به همین شکل بود. 
شهید رحمه الله(2) گفته است که آن را به خط شیخ ابوجعفر رحمه الله 
یافته است که بجای «آو صف ». و وصف» با دو واو بوده است. ایشان 
می گوید: معنای «شف » آن است که رنگ پوست از زیرش قابل تشخیص 
است, و «وصف» یعنی حکم بدن را توصیف می کند. نزدیک به این روایت؛ 
مرفوعه محمد بن پحیی(3) است., اما سند هر دو ضعیف بوده و به طور 
واضح بر حرمت دلالت ندارند, پس اصل و عمومات بدون معارض باقی 


و اگر ستر با گل باشد, شهید تصریح کرده که پوشیده شدن رنگ پوست و 
ها و اگر ممکن نبود, پوشیده شدن رنگ پوست به 
تنهایی کافی است و گفته است در اشاره اشکال هست. و 
الله نیز همین نظر را داده است. و سخن امام صادق علیه السلام که 
فرمود «نوره (داروی نظافت) پوشش است» دلالت بر خلاف آن دارد, و 
سا ات تا 


و اما بعضی از محققان گفته اند: ستر باید از چهار جهت و نیز از بالا رعایت 
حزنن اما مراعات آ از پایین لا زم تیلست ؛ 1 پس اگر روی گوشه ای از پشت 
باه وه که ار ی و 1 اکتفاء به آن کافی 
باشد, زیرا ستر از جانبی لا زم است که معمولا امکان دیدن باشد, و ممکن 
است کافی نباشد, زیرا| در صورتی که روی زمین ایستاده, ستر از پایین 
مراعات نمی گردد. 


ران خود بیاویزد) حمل بر وقتی می گردد که با اين کار عورت پیدا شود که 
در ایرد 
رز !یل 
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1-. التهذیب 1 : 196 
2 . الذکری : 146 


3-. الکافی 3 : 402, التهذیب 1 : 112 


صورت حرام است. یا قسمتی از آنچه سترش مستحب است پیدا شود که 
در این صورت مکروه خواهد بود, و ظاهر از روایات عدم کراهت نماز در 
تک لباسی است که ساتر شانه ها و اکثر بدن باشد. و کراهتش در صورتی 
است که لباس نازک باشد اما وی عورت از زیرش پید | نیست, و نیز در 
تک لناشتی که عسمت بالاقه را تم اند مانند یی ار ار با یک شامار. اما 
اینکه جواز را در کلام قائلین به جواز نماز در تک لباس بر جواز مطلق حمل 
کنید - چنانچه مرحوم شهید همین کار را کرده - خالی از بعد نیست. 

اما استحباب پوشیدن عمامه و شلوار دلالت بر کراهت ترک آنها ندارد, زیرا 
ترک هر مستحبی مکروه نیست. 


ام ادن امیس ناسا رو وه کت ایب ار 


و فرمود: هیچ دستی به سوی خدا محبوبتر - نزد خدا - از دستی که در آن 
عقیق است.؛ بالا برده نشده است. 


توضیح. : این روایت بر استحباب پوشیدن انگشتر عقیق در نماز دلالت دارد. 
درم ادا عیبرهوایت اهل را از اهام‌ صادن. غلبه الساام آموفع است. 


5 علل الشرائع: عبدالله بن میمون از امام صادق و ایشان از پدرش 
علیهما السلام روایت می کند که فرمود: هر چیز که در نماز با تو باشد, 
همراه نو تسبیج می گوید.(1) 

توضیح: این روایت بر استحباب کثرت لباسها در نماز حتی انگشتری دلالت 


دارد. 


6 عیون اخبار الرضا: امام رضا از پدرانش از امام علی علیهم السلام 
روایت کرده که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله از خانه نزد ما آمد 
در حالی که در دستش انگشتری که نگین آن مهره پمانی داشت, پس با 
آن, نماز جماعت را بر ما خواند. وقتی نمازش تمام شد آن را به من داد و 
فرمود: ای علی, آن زا دز 
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1-. علل الشرائع 2 : 25 


دست راستت بپوش و با آن نماز بخوان, آیا نمی دانی که نماز با جَرُع برابر 
با هفتاد نماز است و جع تسبیح و استغفار می گوید و پاداش آن برای 
صاحبش نوشته می شود ۱1 


7. دعائم الاسلام: از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: زن در یک 
لباس بلند و مقنعه ضخیم نماز بخواند و اگر همراه با آن دو زار یا ملحفه 
ای به خود بگیرد بهتر است, و برای زن خرژه نماز بدون روسری يا مقنعه 
صحیح نیست.(2) 


اه رصن وا ی الا شاه اه ات ی که ماد سا 
دختری را که حیض می بیند قبول نمی کند تا زمانی که مقنعه بپوشد. این 
در مورد خرژه است, اما بر کنیز لازم نیست که مقنعه بیوشد.(3) 


از امام صادق علیه السلام روایت است که از ایشان سژال شد: آیا کنیز 
باید هنگام نماز مقنعه بیوشد؟ فر مود: نه, یدرم هر گاه می دید کنیزی پا 
مقنعه نماز می خواند او را می زد تا زنان خژه از کنیزان متمایز باشند.(4) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که کراهت دارد زن بدون 
زینت و زیور نماز بخواند. و فرمود: زن نماز نخواند مگر اینکه زیوری 
داشته باشد که کمترین مقدار آن پوشیدن حلقه کوچک گوشواره است با 
سشتر. از ان دزن مار تخواند هیر اشکهة خضاتب. نردم باشند: و اگر خضاب 
نکرده بود, مواضع حنا را حلوق (نوعی عطر) بمالد.(د) 


اژ.علی خلیه السلام رابت شده که کفت: رسول خدا صلی آلله علیه..خ ال 
فرمود: زنانت را امر کن تا بدون زینت و زیور نماز نخوانند, پس اگر زیوری 
نداشتند 
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4 . همان 

5- . همان 


چیزی در گردن خود گره بزنند حتی اگر پاره ای پوست یا چرم باشد, و آنها 
را امر کن تا دستان خود را حنا بندند و این کار را رها نکنند تا شبیه به 
مردان نباشند.(1) 


توضیح: در النهایه آمده است: خرص به ضمه و نیز به کسره یعنی حلقه 
کوچکی از زیور که در گوش می اویزند. 
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1- . همان 1 : 178 


باب دوم : رداء و «سَدل» 


اشاره 
«سدل»(1) رداء. حمایل بستن روی پیراهن. 


پوشیدن لباسی که دم ان روی زمین است. و داخل کردن دستها در لباس 


روایات: 


1 قرب الاسناد: ابوالبختری از امام صادق و ایشان از پدرش از علی 
علیهم السلام روایت کرد که فرمود: شمشیر به منزله رداء است و تا وقتی 
در ان خونی ندیدی در آن نماز بخوان, و کمان هم به منزله رداء است.(2) 


است که رداء مطلقا برای نما زگزار مستحب می باشد, و از گفتار بعضی 
چنین برمی آید که امامت جماعت بدون رداء کراهت دارد مانند اکثر 
اصحاب. آنچه از روایات برای ما ظاهر گردید اين است که رداء تنها در 
۱ 
بخواند که شانه هایش را نمی پوشاند, يا اینکه اگر شانه ها را هم پوشانده 
بح خیم قباشتم نا براخ هام جفاعت ناکید استخاب ,سر است. و اک 
لباسی نیافت که آن را ردای خود کند با اینکه فقط ازار و شلوار داشت؛ 
جایز است که به بند شلوار. شمشیر. کمان و امثال آن اکتفا کند. 


توضیح: از سخنان بعضی اصحاب - از جمله شهیدین رحمه الله - ظاهر 
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. معنای سدل در ضمن مطالب , به انواع مختلف تعریف شده ست. و 
0 معادل قطعی برای آن آورد. (مترجم) 
2 فرت: الاشتناد :2 


و می توان گفت که پوشیدن رداء با لباسهای متعدد هم مستحب است(1) 
ات آنخه که تاکید زیادی بر آن واردشدم محصوضن به موا رو است که کر 
کردیم. اما آنچه شایع است که دستمال يا نخی را در حال اختیار همراه با 
لباسهای متعدد روی گردن می اندازند, احتمال بدعت در آن وجود دارد. 


و احتمال دارد که عبا و شبه آن هم جایگزین رداء باشد. بلکه رداء شامل 
آن: هم هی نتخود فاضلان (علامه و محقق) گفته اند: رداء لباسی است که 
روی شانه ها انداخته می شود. و در قاموس چنین آمده: رداء همان ملحفه 
است. شهید ثانی (رفع الله درجته) می گوید: بدان که در روایات و اکثر 
گفته های اصحاب بحثی از چگونگی پوشیدن رداء نیامده است. بلکه همه 
اشترای دارند در اينکه رداء روی شانهها قرار داده می شود. در تذکره 
چنین آمده است: رداء پارچه ای است که روی شانهها می اندازند. در 
النهایه هم مثل همین را گفته است. بنابراین به هر صورت که پوشیده شود 
اصل سثت و استحباب حاصل می گردد. امّا از آنجا که روایت شده 
«سَدل» رداء کراهت دارد - و سَدل رداء یعنی اینکه یک طرف آن را روی 
فا تا وه سس ان کارا ی که هار وت 
علن بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام که گفت: از ایشان 
فرمود: جمع کردن آن در سمت چپ درست نیست. ان را بر سمت راست 
خود جمع نما و یا رهایش کن(3), نتیجه این می شود که تنها حالتی که 
کراهت ندارد, قرار دادن رداء روی شانهها و آنگاه بازگرداندن سمتِ چپ 
آن روی شانه راست. بعضی از اصحاب نیز به همین صورت آن وا هسیر 


کرده اند. 


وارد فده استه آبا مستی تواب هست با ۱۲ سید تست که مسشحی 
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1- . موضع استفاده رداءء پشت و شانه های بالاای بدن است, چه برهنه 
باشد و چه پوشیده با لباس زیر مثل زره. اما اگر بالاتنه با پیچیدن پارچه ای 
بف.ذفر .فد با بوفشنیدن: لباسن. پوشیده باشیو فیح اتتفاده از رداع معتایین 
ندارد. 


2- . الفقیه 1 : 168 


3- . النهذیب 1 : 242 


مسقای رداء صدق می کند و آن هم فی نفسه عبادت است و کراهت؛ 
اه را رات 


آنچه ایشان فرمود خوب است اما در معنای «سَدل» اختلاف وجود دارد که 
تفصیل ان خواهد امد. 


اما روایات شاهد بر آنچه گفته شد: 


کلینی و شیخ به سند صحیح از سلیمان بن خالد روایت کرده اند که گفت: 
از امام صادق علیه السلام درباره مردی پرسیدم که با یک پیراهنی و بدون 
رداء امام جماعتِ قومی شده است. فرمود: سزاوار نیست. مگر اینکه 
ردائی بر خود بیندازد یا عمامه ای را ردای خود سازد.(1) 


این روایت دلالت دارد که امامت جماعت در صورتی بدون رداء مکروه 


زهات گر که‌داالت سر تقضنص کراشت: مه آنایس غین شیم حاییر کلام 
امام..باقر علیة. السلام. است: که وفتی با یک بیزاهنی. و بدون رداة امام 
خماعت اضحانش شتند فرمود: پیرآهن من خیم است و ففتی از ار وررداء 
نداشته باشم همین کفایت می کند.(2) 


ات ساب روا اه را کی هه نو را ی اه 
اندکی - در صورت ضرورت - نیوشانده روایت صحیحی است که صدوق از 
زراره از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود: کمترین حذدی که از 


لباس برای تماز کفایت می کند آن است که مانتد دو بال پرستو زوق شانه 
هایت باشد.(3) 


و شیح نب لننند صحیح(4) از آبن سنان روایت کرده است که گفت؛: از امام 
صادق علیه السلام درباره مردی سوّال شد که فقط شلوار دارد. فرمود: 
بند شلوارش را از 
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آن باز کند و روی دوشسش بیندازد و نماز بخواند. فرمود: و اگر شمشیر 
همراه خود دارد و لباس دیگری ندارد, شمشیر را به 7 بیندازد و 
ایستاده نماز بخواند. 


و به ستی صت (ط از مجمد ین معلمر ان امام با کی با امام صاای #بوها 
الم مت و ی ار ار تا هه ار 
دوشش چیزی بیندازد حنی یک بند ۳47 


و از جمیل نقل شده که گفت: مرازم از امام صادق علیه السلام درباره 


فرمود: دستمالی روی دوشش بیندازد يا عمامه ای را ردای خود سازد. 


با دقت در اين روایات, آنچه که ما ذکر کردیم به طور کامل واضح می 
شود. باز هم توضیحات بیشتری خواهد امد. 


2 کتاب المسائل: علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام 
روایت می کند: از ایشان سوال کردم که ایا شایسته است مرد با یک 
پیراهن يا یک لباس بلند نماز بخواند؟ فرمود: باید چیزی را روی پشتش 
بیندازد.(3) 


از ایشان سوال کردم: آیا شایسته است که مرد با شلوار و رداء امام 
جماعت شود؟ فرمود: اشکال ندارد.(4) 


از ایشان سوال کردم: آیا شایسته است که زن در حالی که لباس بلند دارد 


با ملحفه و مقنعه ای نماز بخواند؟ فرمود: نه, مگر اينکه لباس بلندش را 
بپوشد.(<) 

اد انشان. سوال کردم ایا نتزاواز اسست که رن در ازار و ملحفه و مقنعه 
ای نماز بخواند در حالی که پیراهن هم دارد؟ فرمود: اگر پیراهن داشت 
شایسته نیست نماز بخواند مگر اينکه پیراهن را بیوشد.(6) 
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از ایشان پرسیدم: آیا شایسته است که ژن با ازاری تماز بخواند و ملحفه 
ای را مقنعه سازد در حالی که پیراهن هم دارد؟ فرمود: شایسته نیست 
نماز بخواند مگر اينکه پیراهن را بپوشد.(1) 


از ِ پر سیدم . آپا پوشیدن شلوار [در : نماز ] بجای ازار کافی است ؟ 


از ایشان پر سیدم . آپا شایسته است که مرد با ازار و کلاه نماز بخواند در 
حالی که رداء دارد؟ فرمود: شایسته نیست.(3) 


از ایشان پرسیدم: آیا شایسته است که مرد با شلوار و کلاه امام جماعت 


از ایشان پرسیدم. آپا شایسته است که شخص محرم ازار خود را هنگام 
نماز در گردنش گره بزند فر مود: شایسته نیست که گره بزند, اما می 
اند آن رای رس بر بردانده حره: رید( (5) 


از ایشان پرسیدم: آیا شایسته است که شخص در یک لباس بارانی يا جُبْه 
را ی را و اه ۰ 


و ایشان درباره مردی سوال کردم که با یک قبا و پیراهن امام جماعت 
دهد ؟ فرفود: کر دو لیاسم بانتید اشکال داز در 


توضیح: : از این پاسخها ظاهر می گردد که مستحب است مرد بالاتنه خود را 
بپوشاند, و نمازگزار - چه مرد و جه زن - باید دو لباس داشته باشد که یکی 
روی دیگری باشد, خواه ردا باشد يا قبا يا عبا و غیر آن, چنان که گذشت. 


ص: 225 


1-. همان 
2 . همان 10 : 254 
3- . همان 
4 . همان 
5- . همان 
6-. همان10 : 256 
۰-7 . همان 


3 مکارم الاخلاق: از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: دو 
رکعت با عمامه از چهار رکعت بدون عمامه بهتر است.(1) 


توضیح: ظاهر آن است که این روایت از اهل سّت باشد و شهید و 
دیگرانی که استحباب عمامه در نماز را ذکر کرده اند نه ان استناد نموده 
اند. من در روایات خودمان دلیلی بر آن تیافتم: بلة: استخانب: عصامه به طوز 
مطلق در روایات زیادی آمده است که پوشیدن آن در نماز هم چزء 
آنهاست. همچلین استحباب پوشیدن لباس زیاد در نماز وارد شده که عمامه 
هم جزء آن است, به علاوه عمامه زینت هم هست پس مشمول آیه نیز می 
گردد. و چه بسا این وا اه شدنش با آنچه که ذکر کردیم در اثبات 
حکم استحباب کافی باشد, و می توان گفت ترک آن برای رعایت تواضع و 
تدلل بهتر اشخم بة همین خلیل در بعصی: از متامات امر به آن فده است 
و شاید احوط عدم قصد استحباب آن در خصوص نماز است.؛ بلکه آن را به 
عنوان حالی: از اخوال برخفند: 

امّا اصحاب گفته اند که عمامه بدون حَتک کراهت دارد, و در معتبر آن را به 
علمای ما نسبت داده است. در منتهی گفته است: همه علمای ما 7 
همین را گفته اند, هنم تنعل ال ناه اسی تس ات اروش 
درباره ان اختصاص به حال نماز ندارد. در منتهی پس از ذکر روایاتی می 
گوید: از این روایات استفاده می شود که ترک حنک در حال نماز و غیر ان 
کراهت دارد. آن روایات از این قرارنده 

روایت کلینی و شیخ(2) به طرق فراوان از امام صادق علیه السلام که 
فرمود: هر کی عمامه کذااشت مینست ۵ آنگان برد نی سومان کرفه 
فقط خودش را سرزنش کند. 


و در من لایحضره الفقیه(3) 


از آن حضرت روایت می کند: تعجب می کنم از کسی که درخواست حاجت 


ص: 226 


1- . مکارم الاخلاق : 137 
2 . الکافی 6 : 460 و 461, التهذیب 1 : 197 


3- . الفقیه 1 : 173 


خرا خاجتش برآهرده تمی شود! و بیامیر ضلی الله غلیه و آله قرموده 
حکم در ابتدای اسلام بوده است. سپس می گوید: اهل خلاف نیز از ان 
حضرت نقل کرده اند که امر کرد دنباله عمامه را زیر چانه قرار دهند و از 
«اقتعاط» (نینداختن حنک عمامه در زیر خَتّک) نهی فرمود.(1) پایان کلام 
من لایحضره الفقیه. 


علامه رهمه الله در مختلف و متأمُران از اوء از شیح صدوق رهمه الله 
قول به تحریم را نقل کرده اند, و در فقیه این گونه آمده است: از 
مشایخمان (رض) شنیدم که می گفتند: نماز در «طابقیه»(2) جایز نیست. 
بخواند.(3) 


شیخ بهایی (قدس سره) می گوید: در احادیث چیزی نيافتیم که بر استحباب 
آن برای نماز دلالت داشته باشد, و از اینجاست که مرحوم شهید در ذکری 
گفته است: استحباب تحثک عامٌّ است. و شاید حکم فقها به آن در کتابهای 
فروع برگرفته از کلام تفای بن بابویه باشد, زیرا اضتحان: هرگاه از نص 
جواب تمی گرفنند بة انچه در کلام آو آمده بود تمشک, هی کردنده پس بهتر 
نک 
و می خواهد نماز بخواند اولی ان است که تحنک را مستحبٌ فی نفسه 
قصد کند نه اینکه برای نماز مستحب است. پایان نقل قول. 


مولف گوید: می توان برای این حکم به مرفوعه کلینی استدلال نمود که از 
امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: «طالبان علم سه دسته 
اند... و حدیث را ادامه داده تا اینجا که می گوید: و صاحب فقه و عقل که 
گرفتار حزن شدید و اندوه و 
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1- . اقتعط الرجل: یعنی عمامه بست و تحت الحنک نبست. و در 
«الاساس» عبارت «اقتعط العمامه» به اين معنا دانسته که عمامه را زیر 
حنک نینداخته است. و از اقتعاط نهی, و به تلخی امر کرده است. 

2-. الطابقیه: عمامه ای که حنک ندارد. 

3- . الفقیه 1 : 172 


ِِِ است... تا اخر روایت.(1) که در ان هم اشکالی که می بینی وجود 
دار د. 


اکنون باید به معنای «تحتک» رجوع کنیم؛ ظاهر کلام بعضی متأمران آن 
است که تحثک به معنای گرداندن قسمتی از عمامه در زیر چانه (حتک) و 
داخل کردن آن در طرف دیگر است, مانند مردم بحرین در زمان کنونی. 
ی و ی 
عمامه زیر چانه و رها کردن آن: ؛ همان طور که در تحنیک میّت گذشت و 
ار ار 
علیه و اله و ائمه علیهم السلام هم فقط همین روش ذکر شده است. 


اکنون برخی از عبارات لغویان و بعضی روایات را ذکر می کنیم تا برای 
خوانندگان مطلب روشن گردد. جوهری گفته است: تحلک یعنی تلحی, به 
این صورت که عمامه را از زیر چانه بگردانی. نیز می گوید: اقتعاط یعنی 
بستن عمامه روی سر بدون گرداندن زیر چانه. و در حدیث آمده است که: 
زد انتفاظ تفت فرمود و اهر به لتی کردء وهی کوب لیر یسی: اند آختر 
عمامه به زیر چانه به صورت طوق. آنگاه روایت را ذکر کرده است. 
فیرو زآبادی می گوید: اقتقط یعنی عمامه بست اما تحت الحنک را زیر چانه 
نینداخت. و گفته است: «العَمّه الطابقیه» همان اقتعاط است. و می گوید 

ی اه ما ای مش ات ارآ 
اقتعاط نهی کرد, یعنی از بستن عمامه به طوری که چیزی از آن را زیر 
چانه نیندازند. و گفته است پیامبر از اقتعاط نهی کرد و امر به تلخی کرد 
یعنی اینکه مقداری از عمامه را زير چانه ببرند و اقتعاط یعنی اينکه چیزی 
از عمامه را زیر چانه نبرد. زمخشری در اساس البلاغه گفته است: «اقتعط 
العمامه» بعنی عمامه را زیر چانه تردن اف انحاه روایت را ذکر می کند. 
خلیل در کتاب العین می گوید: گفته می شود که «اقتعط بالعمامه» یعنی 
غفامه بیندد. و آن» را ذبر جانه آنتن نجر داند. 
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1- . الکافی 1 : 49 


ا نا 


کلینی به سند صحیح از امام رضا علیه السلام روایت می کند که در تفسیر 
«مسَوّهین»(1) فرمود: مقصود عمامه هاست؛ رسول خدا صلی الله علیه و 
آله عمامه پست و آن را از جلو و پشت خودش رها کرد, جبرئیل نیز عمامه 
گذاشت و آن را از جلو و پشت رها کرد.(2) 


و از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: در روز بدر فرشته ها 
عمامهة سفید بستنم و آن. وا بان کذاشته بودند. 3 


و از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله با دست خود برای علی علیه السلام عمامه گذاشت و آن را از 
جلو آویزان کرد و از پشت به اندازه چهار انگشت کوتاه کرد. سپس به او 
فرمود: برگرد ! برگشت, بعد فرمود: رو کن ! رو کرد؛ آنگاه فرمود: تاجهای 
فرشتگان هم همینطور است.( (4) 


و از یاسر خادم نقل کرده اند که گفت: وقتی روز عید شد. مامو دنبال 
ایا رضا علت المسام اوه از اشا منت ا اند مسا 
تمار عحداصر کرو مار و خطنه وا اند اما مضا علته ااسلام کت 
به سوی او فرستاد و خواست ۳ ایشان را از این کار معاف بدارد. اما 
مأمون اصرار ورزید. امام فرمود: اگر مرا معاف نمی داری من همانطور 
خارج می شوم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرمومنان علیه 
السلام خارج شدند. مأمون گفت: هرطور خواستی اد . و روایت را 
ادامه می دهد تا اینجا که می گوید: وقتی خورشید طلوع کرد امام علیه 
السلام برخاست. غسل کرد. عمامه پنبه ای سفیدی پوشید. یک طرف آن 
را روی سینه و یک طرف را از پشت بین دو کتفش انداخت و اماده شند... 


ما روایت را به اختصار آوردیم.(5) 
ص: 229 
1 ال عفران /7 125 


2 . الکافی 6 : 460 
3- . همان 6 : 461 


مفید این روایت را به سند صحیح در ارشاد ذکر کرده است.(1) 


الحسین علیه السلام وارد مسجد شد در حالی که عمامه ای سیاه پوشیده 


بود و دو سر آن را بین دو کتفش رها کرده بود.(2) 


سید بن طاوس (قدس سره) گوید: ابوالعباس احمد بن عقده در کتاب خود 
بنام «کتاب الولایه» با ذکر سند از عبدالله بنِ بشر - صحابی رسول خدا 
صلی له علیمو الهمروایت کردم استت که نت رل دا ضلیم اد 
علیه و آله در روز غدیر خم نزد علی علیه السلام فرستاد, بر سر او عمامه 
گذاشت و عمامه را : بین دو کتف او رها گذاشت و فرمود: این گونه 
پروردگارم_ مرا ۱۳ فرشتگانی تأیید فرمود که عمامه 
داشستند و نها را رها پدانستة: بودنت: و آن. .من ان ستخیخضن مسآمانان..1:: 
مشرکان است... تا آخر روایت.(3) 


و در حدیث دیگر گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز غدیر خم 
برای علی عمامه ای بست و آن را بين دو کتفش رها گذاشت و فرمود: 
این گونه پروردگارم مرا به وسیله فرشتگان تأیید فرمود. سپس دست علی 
را گرفت و گفت: ای مردم هر کس من مولای اویم این علی نیز مولای 
اوست. خداوند دوست دارد هر کسی که او را دوست دارد و دشمن دارد 
هر کسی با او دشمنی ورزد. 


پس از این سید بن طاوس می گوید: هی کدیه: این عین روایتی است که 
به ما رسیده و آن زا کر کرتیم تا بداتی تن سر که آز ان ترس دار 
عمامه چگونه است. پایان کلام سید.(4) 


مولف گوید: در هیچ کدام از اين روايتها با اینکه وضعیت و چگونگی عمامه 
ها مطرح شده, بحثی از گرداندن عمامه در زیر چانه به طوری که امروزی 
ها فهمیده آند, نبود. 


ص: 230 
1-. الارشاد : 293 


2 . مکارم الاخلاق : 138 
3-. آمان الاخطار : 91 


. همان 


و کلام سای ضلی ال خلت م ال که فرمود صان عد ان تفص 
مسلمانان از مشرکان است» اشاره به رها کردن عمامه است که به جای 
این جمله امده است «فرق میان مسلمانان و مشرکان عمامه بستن زیر 
چانه است». و اکثر گفته های اهل لغت نیز مخالف آنچه ما ذکر کردیم 
نیست. زیرا گرداندن سر عمامه از پشت به سمت سینه نیز گرداندن 
محسوب می شود, بلکه کلام جزری و زمخشری که گفتند «یعنی قسمتی 
از آن را زیر چانه اش قرار ندهد», در چیزی که ما گفتیم اظهر است. از 
ی فص میم ور اه کار ی 
برای عمامه هنگام عزم سفر به منظور سلامت از خطرها ذکر می کنیم. 
آنگاه پس از ذکر دو روایتی که ما پیشتر آوردیم می گوید: پس با شرحی 
که در دو روایت آمد روشن شد که «تحنک» یعنی رها ساختن عمامه. 


کلینی و شیغ( از ِ_ تَو|ء روایت ت کرده اند که گفت: ی 
فرمود: نا یر دی با مرده کی او را فشار نده, در 
گوشهایش کافور نکش اگر برایش عمامه کدرا تین عمامه را مانند بادبه 
نشینها مپیچ. گفتم: چگونه ببندم؟ فرمود: وسط عمامه را روی سرش پهن 
کن و بعد آن.را به پشت سرش بر کردان و ده طرف. آن را زهفی شیته 
بیند | 

بینداز. 


به همین ترتیب در دیگر روایاتِ عمامه بستن برای مرده هم - چنانچه در 
باب تکفین دانستی - جز انداختن دو طرف عمامه بر روی سینه چیزی 
نیامده است, پس وقتی در تمام آوقات به همین صورت ببندد با در نمازها 
بدون قصد خصوصیت ببندد بهتر است. و احوط ان است که بین این دو 
حالت جمع نماید. 


23 1 


1- . الکافی 3 : 144, التهذیب 1 : 88 


4 مناقب آل ابی طالب: از امیر مقومنان علیه السلام درباره علت 
لیاشهاین. که با ان تضاز مبخهانند پر سبدند؛ ایشان فرمون: اتسان وفتی زر 
نماز است. بدن, لباسها و هر چیزی که اطراف اوست تسبیح می گویند.(1) 


5 معانی. الاخبان قاسم ین ضام: با سدهای تغل بم. پیاضر ضلی: اه 
علیه و آله روایت کرده است که ایشان از از دو نوع پوشش نهی نمود: 
تحف «اشتمال الطماء» و دیگر آنکه مردر لباسی به دور خود بییچد که بین 
عورتش و آسمان حائلی نباشد. اصمعی گوید: «اشتمال الطفاء» در غرف 
عرب آن است که مرد لباس خود را طوری به تن کند که تمام بدنش به آن 
پوشانده شود, و هیچ طرف از آن را نمیتواند بالا ببرد که دستش را از آن 
نیز ون اور و اما فقها ء گویند «اشتمال الصْفّاء» آن است که مرد فقط یک 
لباس بپوشد و غیر آن چیزی دیگر به تن نداشته باشد, بعد آن را از یک 
گوشه اش بلند کند و بر دوش خود بیندازد و از آن جهت عورتش پیدا شود. 
و امام صادق علیه السلام فرمود: جامه به خود پیچیدن (صماء) ان است که 
مرد ردایش را زیر بغل خود داخل نماید, بعد دو طرف ان را جمع کند و بر 

روی یک دوش خود بیندازد, ۱ تن 2/0 


نیست.(2) 


6 معانی الاخبار: زراره روایت می کند که امام باقر علیه السلام فرمود: 
بر حذر باش از پوشیدن لباس به طور «صفاء». گوید: گفتم: «صفاء» 
چیست ؟ فرمود: بفتی یک سنوی لباس را از زیر بغلت داحل, کنی وان شوی 
دیگر را بر روی یکی از شانه هایت قرار دهی.(3) 


7 علل الشرائع: عقّار گفت: از امام صادق علیه السلام درباره مردی 
سوال کردم که امام جماعت قومی شده است. ایا می تواند لباس را زیر 
بغل خود دراورد و بر ران خود بیاویزد؟ فرمود: کسی که امام جماعت می 
شود نباید روی لباسهایش 


ص: 232 
تک اف ان ان طالف 2 377 


2 . معانی الاخبار : 281 
3- . همان : 390, الکافی 3 : 394 


امه ای را سصورت حهایل ه ی کید ار چه تراسا فا ی 
کسی حق ندارد امام_ جماعت شود در حالی که لباس را زیر بغل خود 
درآورده هب زان خود آویخته است؟ 1(۰) 


را هم ساسا ی ام اي ی اه 
فرمود: پوشیدن «وشاح» (پارچه ای که بصورت حمایل می پوشند) روی 


9 علل الشرائع: از امام باقر و امام صادق علیهما السلام نقل شده که از 
ایشان درباره علت منع مرد از نماز با وشاح روي پیراهن سوال شد. 


0 احضال ‏ انهیر و مد یبن مستلم ای آعام‌صادن و اشنا پور اش 
از امیرمومنان علیهم السلام روایت می کنند که فرمود: مرد نباید پیراهنش 
را به صورت وشاح (حمایل) بیوشد و نماز بخواند, زیرا این کار از عادات 
قوم لوط بود.(2) 


11 المحاسن: عبدالله بن حجاج گوید: نزد امام صادق علیه السلام بودم 
که عبدالملک قمی خدمت ایشان آمد و گفت: خداوند شما را به سلامت 
بدارد, من ایستاده آت رقف تو نید | ! قرمود: اگر خواستی بنوش. . گفت: به یک 
نفس می نوشم تا سیراب شوم فر مود: اشکال ندارد. گفت: سجده می 
کنم در حالی که دستم داخل لباسم است؛ فرمود: اشعال ندارد. آنگاه امام 
ضادق علیه السلام فرمود: به خدا کسم عکرانی.هن, براق شما به خاطر این 
چیزها و امثال آن نیست.(3) 


توضیح: این روایت دلالت دارد که جایز است مرد در نماز دستش را داخل 
لباس کند. در منتهی گفته است: برای مرد جایز است که در نماز دستانش 
داخل لباسش باشد, و اولی ان است که انها را بیرون بیاورد. 


ص: 233 


1- . علل الشرائع 2 : 18 
2 . همان 2 : 19 

3- . همان 

4 . الخصال 2 : 164 


فا آلشها سس 50 


به دلیل روایت صحیحی (1) که شیخ از محمد بن مسلم از امام باقر علیه 
السلام آورده است که گفت: از ایشان درباره مردی سوال کردم که نماز 
می خواند و دستانش را از لباسش بیرون لقن کدارد؛ : قرمود: اگر دستانش 
را بیرون بیاورد خوب است و اگر هم بیرون نیاورد اشکال ندارد. 


این روایت تعارضی با روایت شیخ از عمار ساباطی(2) ندارد که از امام 

صادق علیه السلام روایت می کند: از ایشان درباره مردی پرسیدم که در 

نماز دستانش را داخل لباسش می کند, فر مود: اگر دستش زیر لباس 

وت مانند ازار یا سراویل بود اشعال ندارد, اما اگر این گونه نباشد جایز 
و اگر یک دستش را داخل کند و دیگری بیرون باشد اشکال ندارد. 


زیرا اولا: راویان روایت دوم ضعیفند. ایا اگر هم تعارضی باشد, تعارض 
آن با اصلی است که مقتضی جواز است. و خال :۲‏ عبارت «جایز بیست >> 
خمل بر کر اهت می شوه زیر اکمال ان وجود دار پایان نقل قول. 


و در دروس گفته است: مستحب است دو دست را بیرون پا داخل آستین 
کنند نه در زیر لباس. 


2 کتاب المسائل, قرب الاسناد: علی بن جعفر به روایت از برادرش امام 
موسی علیه السلام گفت: از ایشان درباره مردی سوال کردم که لباسش 
را به صورت «وشاحج» (حمایل) می پوشد, و به زمین می خورد یا زیر بغل 
می آقدادد آبا این کار درست ات فرخمد: اشکالی ندارد 31 


3. المّقنع: مبادا در نماز, لباست را رها کنی؛ که امیر موّمنان علیه السلام 
به قومی برخورد که رداهایشان را رها کرده بودند. پس به انها فرمود: چرا 
لباستان را رها کرده اید! مانند یهودانی شده اید که تازه از معابدشان 
بیرون امده اند.(4) 
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۰2 . همان 
3- . قرب الاسناد : 116 چاپ نجف 


4 فرت لسن بت عون از اخام صاوق له السام مشاه از 
پدرش نقل می کند که فرمود: رها کردن لباس بر روی ازار و بدون پیراهن 
ات اسره ساص فت ال تا ۲۱ 


توضیح و تبیین: 
بدان که این روایات چند حکم را دربردارند: 


اول: منع از «اشتمال ضَماء». یعنی تمام بدنت را با لباست بپوشانی مانند 
لباس پوشیدن آعر اب: به. این صورت که غبا را از سمت راست روی دست 
و کتف چپ می اندازند, آنگاه آن را از پشت: روی دست و شانه راست 
می اورند و همه ان دو را می پوشانند. 


ابوعبید گفته است: فقهاء می گویند: اشتمال صشاء یعنی اینکه تنها یک 
لباس بپوشد و لباس دیگری نداشته باشد, آنگاه آن را از یک طرف بالا 
پیاورد و رویٍ شانه خود بو ی از ان پس وقتی می 
ان شناخته میشود به دور خود بییجد, من از اشتمال (لباس 
به دور خود گرفتن) است. و شمله عبایی است که خود را به از تفت 
پوشانند و دور خود می پیچند, و آنچه که نهی شده این است که بدن را با 
لباس به صورت کامل بیوشاند و ان را رها کند و طرفی از ان را بالا نیاورد. 
و از همین باب است حدیثی که وارد شده در نهی از اشتمال صماء. یعنی 
اینکه مرد لباس بیوشد ۵ یک طرف. ان را بالا بو نف ان ای ور 
زیرا تمام راههای بیرونی را بر دست و پای او میبندد مانند «صخره صماء» 
تنها خود را با یک لباس بپوشاند و لباس دیگری نداشته باشد. پس یک طرف 
آن را بالا ببرد و روی شانه اش بیندازد و عورتش نمایان گردد. 

نووی در شرح صحیح مسلم گوید: بنا بر تعریف اوّل مکروه است, برای 
وی سس 
دهد و ر 


ص: 235 


برایش سخت باشد, و ین بر تعریف دوم در صورتی که بعض عورتش 
نمایان شود حرام است و گرنه مکروه می باشد. و صمّاء با صاد و الف مذی 


است. 


7 و ۱ 750 
طبق اهل لفت تفسیر کند کراهت اشتمال صماء به این جهت خواهد بود که 
چون تمام بدن را می پوشاند اگر ناگهان اتفاقی بیفتد نمی تواند خود را 
نجات دهد و در هلاکت می افتد. 


ادن فارس گوید: اشتمال صماء این گونه است که لباسی دور خود بییچد» 

نگاه‌طرف عبت ان زا .مت و امت ند از خر العغزت می. کوید پوشیدن 
۳ صورت است که لباسی را دور خود بپیچد و تمام 
بدنش را پتوشاند و قشفتی از آن را بالا نبرد که دستش از آن بیرون بیاید, 
و گفته شده که یعنی پیچیدن خود در یک پارچه بدون اینکه ازاری به تن 
داشته باشد. 


هروی گوید: اشتمال صمّاء یعنی اينکه مَرد لباسی دور خود بگیرد و قسمتی 
ات ان«ها نالا نهد و از اصمعی نقل شده که گفت: یعنی لباسی به خود 
بینچد تا تما بدتیش را نپوشانه و قسمتی از آن‌بوا بالا نزند با رخته ای فرای 
بیرون امدن دستش باشد. 


حسین بن مسعود در شرح السنه از ابن عمر روا یت کرده که گفت: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هرگاه یکی از شما دو لباس دارد, در هر 
دوی آنها نماز بخواند, و اگر تنها یک لباس داشت ان را ازار کند و مانند 
ال که 
نبیجد. و-بایین ان را بیندازد بدون اینکه یک طرف آن. وا الا تیاور اضا 
1۳ 5 در خذیت آهدم: ان آشت که بذتش را در لباشتن ببیخد 
آنگاه دو طرف ان را روی شانههایش بیندازد و در نتيجه عورتش پیدا شود. 
این تفسیر در حدیث امده و فقها هم همین نظر را دارند. اصمعی ان را به 
معنای اول تفسیر نموده و گفته است: اشتمال 0 
خود را کاملاً در لباسش بپیچد و هیچ طرف آن را بالا ندهد که دستش 
بیرون بیاید. و چه بسا به همین حالت هم بخوابد, گویی وقتی راه می رود 
نمی داند که شاید چیزی 


ص: 236 


به او برخورد کند که نیاز داشته باشد دست خود را سیر قرار دهد و چون 
دستها زیر پارچه بسته شده است., نتواند خود را حفظ کند. 


می گویم: و روایت شده که پیامبر صلی الله غلیه: و اله از ان که 
اشتمال بهود است. نهی فرمود و آن دو را یکی دانست. پایان نقل قول. 


یی ور اس ناهفصا له عم ارم 
اشتمال صماء نهی فرمود؛ ؛ و آن عبارت است از اينکه وسط رداء را زیر 


فان وا شوه کف اس صلی نله ی ازعیی سوه 
اینکه مرد یک لباین بپوشد و اطراف آن را زوی.شانه انش بنندازد, و آنن 
کار را صماء گویند. 


و از بعضی شافعیان نقل شده که اشتمال صماء یعنی خود را در لباسی 
بییجچد, آنگاه دو دستش را از طرف سینه بیرون امد و عورتنن مکش وف 


کرو 


ملف گوید: این سخن اهل لغت و فقهاء اهل سنت در مورد صفاء بود. اما 
اینکه خود را در ازاری بپیچد و دو طرف ان را زیر دستش داخل کرده و 
روی یکی از شانه هایش جمع کند, مانند بهود, و مشهور بین اصحاب همین 
است. مقصود از اينکه خود را می پیچد. پوشیدن شانه هاست. ابن ادریس 
در السراثئر می گوید: سَدل در نار چنانچه یهود انجام می دهند کراهت 
دارد, به این صورت که خود را در ازاری بپیجد و آن را روی دو کتفش بالا 
نیاورد. و این تفسیر اهل لفغت درباره اشتمال صماء است و سید مرتضی 
هم همین نظر را دارد. 


اما تفسیر فقها از اشتمال صماء به معنای سَدل این است که خود را در 
ازاری بپیچد ودو طرف ان را از زیر دستش داخل کرده و هر دو را روی 
است., کلام شیخ و اکثر می باشد که با روایت هم تطابق دارد. 


فر 297 


دوم: توشُح روی پیراهن. اصحاب ذکر کرده اند که ازار پوشیدن روی 
پیراهن کراهت دارد, و روایاتی هم در جواز آن وارد شده است. در روایات 
چنانچه کت , نهی از توشح روی پیراهن وارد شده که , بر خلاف ازار 
پوشیدن است. جوهری و فیروزآبادی می گویند: وقتی مرد لباس یا 
شمشیرش را حمایل کرد گفته می شود توشح کرده. و جوهری از بعضی 
اهل لغت نقل کرده است که توشح یعنی اینکه لباسش را در زیر دست 
زاستنش داخل. کند و آن زا روی شانه چیش بیندازد همانطور که در احرام 
انجام می دهند. و در النهایه گفته است: توشح یعنی اینکه لباس را روی 
خود بیندازد, و اصل در آن وشاح است. 


۳۹ ی ج‌ ۳ ۲ 
چب انداخته زیر دست راست کند, انگاه هر دو را روی سیبنه در جهت 


مخالف گره می زند. و اشتمال لباس همان توشح است. 


محقق در معتبر گوید: توشح روی پیراهن کراهت دارد, امّا بستن ازار روی 
پیراهن مکروه نیست. اما روایت شیخ از حماد بن عیسی که گفت: حسن 
بن علی بن یقطین به امام کاظم علیه السلام در نامه ای نوشت: آیا مرد 
در نماز, ازار را به حالت توشح روی پیراهن بپوشد؟ فرمود: بله(1), 


بر جواز مطلق حمل می گردد و منافاتی با کراهت ندارد. 


شیخ پس از نقل روایات متعارض می گوید: مقصود از روایات پیشین آن 
است که انسان [هنگام نماز] مانند بهود خود را در ملحفه نپیچد, و آنچه 
اخیرا گفتیم همان توشُح به ازار است تا آنچه که از او آشکار شده و 
قسمتهای باز بدن را بپوشاند. دلیل این کلام روایت موثقی است که از 
سماعه(2) 


نقل شده که گفت: از آن حضرت درباره مردی سوال کردم که در نماز 
فقط یک لباس دارد؛ فرمود: با یک لباس نباید اشتمال کند, اما اگر توشح 
نماید و دو شانه اش را بیوشد اشکال ندارد. 


ص: 239 
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. همان 


و صدوق در من لایحضر الفقیه(1) پس از اینکه کراهت را روا بت کرده می 
گوید: و از امام کاظم. امام رضا و امام جواد علیهم السلام روایت شده که 
توشح به زار روی پیراهن جایز است, من هم همین را قبول دارم و به آن 
فتوا می دهم. 


اف علامه بر عم کرافت فرار دادن آزاز عو یر بیراهی هل اخماع فرده 


است. 


و شیخ روایت ضعیفی را از زیاد بن منذر(2) از امام باقر علیه السلام 
آورده که گفت: من نزد ایشان حاضر بودم که شخصی پر سید. مردی از 
حمّام بیرون می آید يا غسل می کند پس توشح تموده و راهن ۱ روی 
ازار می پوشد و به همین صورت نماز می خواند! ! فرمود: اين کار قوم لوط 
است. راوی گوید: من گفتم: روی پیراهن توشح می کند! فرمود: این 
نشانه تکبر است. 


در این خبر اشاره شده که مقصود از توشح, پوشیدن ازار است, که کته 


اما این روایت با آنچه که گذشت تعارض ندارد و اظهر آن است که توشح 
رویِ پیراهن بدوی ضرورت مت دٍِ" و پوشیدی 0 مکروه 
۳ ۲ 


ملف گوید: موْیْد عدم کراهت ازار روی پیراهن و بستن آن بر کمر از روی 
لباس که ذکر نمودیم, روایتی است در کنز الفوائد از امیرمومنان علیه 
السلام نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بیست خوی 
وخصلت در موّمن است که هر کس نداشته باشد ایمانش کامل نباشد: ای 
علی, از اخلاق مومنان ان است که در نماز جماعت حضور می یابند, برای 
می کشند. ناخنهایشان را پاک می نمایند. به کمرشان ازار 
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می بندند(1)... تا اینجا که فرمود: راهبان شب و شیران روزند. روزها 
روزه اند و شبها به عبادت مشغول, روی زمین با خشوع راه می روند, و به 
سوی مساجد و گورستانها کام برمی دارند... 


و حثان بن شدیر از پدرش و او از حضرت محمّد بن علی و ایشان از 
پدرش و او از جدّش علیهم السلام روایت کرد که علی علیه السلام به نوف 
ود ما وا را هد کر 
اثر ربانیت خدایی در چهره شان نمودار است., راهبان شب و شیران 
روزند. انهایی که چون شب تار پنهانشان سازد ازاری به کمر و ردایی بر 
دوش افکنند و روی پا بایستند. پیشانی بر خاک می نهند و اشک بر گونه 
هایشان روان شود در پیشگاه خدا برای آزادی از دوزخ می نالند... 


اش ات که ار اصحانسکه کردم ان که سنا ور قح مگروه 
است و اعتراف دارند که سند این حکم معلوم نیست. صاحب «الوسیله» 
آن را حرام دانست و مفید در المقنعه گفته است: جایز نیست کسی با 
قبای بسته نماز بخواند مگر در غیر جنگ که نمی تواند آن را باز بگذارد. و 
این کار در حال اضطرار جایز است. و شیخ در تهذیب پس از نقل این 
عبارت می گوید: علی بن حسین بن بابویه آن را نقل کرده و ما نیز در 
مذاکرات و گفتگوها از شیوخ شنیده ایم؛ و من روایت مسندی درباره آن 
سراغ ندارم. 


مرحوم شهید در ذکری پس از نقل این کلام از شیخ گفت است: می گویم: 
عاقه روایت کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هیچ کدامتان 
با کمرٍ بسته نماز نخوانید! که کنایه از بستن شال به کمر دارد, و در 
مبسوط آن را مکروه دائسته است. پایان نقل قول. 


ص: 240 


1- . مقصود از ازار و رداء در این روایت؛ همان ازار و رداء معروف است 
که برای احرام استفاده می کنیم, چنانچه بارها تذکر داده ایم. پس در این 
دو روایت فا هدن بر خواه «اتشاخ روی پیراهت* تیسته زرا آنها. ری ازار 
و رداء لباسی جز لباس زیر نمی پوشیدند. 


شهید ثانی رجمه الله گوید: ظاهر آن است که ایشان از جهت اعتمادی که 
به نص دارد این روایت را دلیل بر کراهت بستن قبا دانسته که قولی بعید 
است؛ خون ختی اکر ان" را نيزيزيم .با مدغاق. ها تفاوث دار در کتاب البیان 
از شیخ کراهتِ بستن کمر را نقل کرده است. و برخی از فقها قبای بسته 
را حمل بر قبایی کرده اند که دکمههای آن بسته شده باشد, و ظاهر 
روایات؛ 0 بازگذاردن دکمه ها در تماز بوده و آن را عادت قوم لوط 
دانسته است. امّا این حکم کاملا بی اصل و پایه است و دلیلی ندارد, و 
روایتی که شهید نقل کرده از اهل سنت است که برای استناد فایده ای 
ندارد, و خداوند عالم است. 


سوم : سدل لباس,: که اکثر حکم به کراهت آن داده اند. علامه در تذکره 
می گوید: شدل کراهت دارد و آن عبارت است از اينکه پایین رداء را از دو 
طرف پایین بیندازد و هیچ کدام از دو طرفش را زیر کتف مخالف نبرد و با 
دشن ده طراف: ان را نگیرد. شهید در نفلیه می گوید: سَدل این است که 
خود را داخل ازار بپیچد و آن را روی دو کتفش نیندازد. و در ذکری پس از 
نقل کلام علامه در تذکره گفته است: ابن ادریس معتقد است که سدل و 
چنانکه ذکر کردیم - همین است. ابن جنید نسبت به کراهت سدل جزم و 
یقین یافته و آن را به یهود نسبت می دهد. اهل سئّت در مورد آن اختلاف 
نظر دارند, ابن منذر گوید: درباره سَدل حدیثی سراغ ندارم. 


در النهایه می گوید: در نماز از سدل نهی شده است.؛ و سدل یعنی اینکه 
خود را داخل لباسی بییچد و دستش را داخل ان بگذارد و به همین صورت 
که دستش داخل است رکوع وسجود کند؛ یهود این کار را می کردند و از 
ان نهی شدند. این حالت در پیراهن و دیگر لباسها هم شایع است. و گفته 
چپ و راست رها کند بدون اینکه روی دو کتفش بیندازد. روایت زیر ناظر 
به همین معناست: 


علی علیه السلام قومی را دید که نماز می خواندند و لباسهایشان را سَدل 
کرده بودند, پس فرمود: مانند یهود شده اید که از مدارس و معابدشان 
بیرون امده باشند. 


ص: 241 


در این روایت معبد و مدرسه یهود را «فهر» نامیده که کلمه ای نبطی یا 
عبری است که عربی شده است و اصل ان «بهر» می باشد. جوهری 
گوید: فهر بهود مدارس آنهاست(1) و اصل آن «بهر» و کلمه ای عبری می 
باشد که معلاب گردیده است. 


در مشکاه از ابوداود و ترمذی که با ذکر سند از ابوهریره نقل کرده اند که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از سّدل در نماز و اينکه مَرد دهان خود را 


بپوشاند نهی فرمود. 


طیبی در شرح خود گفته است: مطلقاً از سَدل نهی شده زیرا نشانه تکیُر 
می باشد و تکبر در نماز زشت تر و قبیح تر است. گفته شده که نهی از آن 
مخصوص نماز است, زیرا عادت عرب بر این است که در حال تردد 
کمرشان را ازار می بندند و وقتی به مجالس و مساجد می رسند آن را باز 
نموده و پایین ازار را شل می کنند و می آندازند تا به زمین برخورد می 
کند. زیرا این موجب راحتی و برای نشست و برخاست اسان تر است. لذا 
دز نماز از اين کار نهی شده آند زیرا نمازگزار در نماز مشغول جمع و جور 
کردن ات فش شود و خیالش ژز کی . این است که مبادا از بدنش بیفتد و 
فقط یک لباس در نماز برایش بماند که از خواندن نماز با یک لباس هم نهی 
شده است. و چه بسا در حین نماز برای نگه داشتن اطراف لباس حرکاتی 
از او سر بزند. پایان نقل قول. 


شارح السئه گوید: سَدل یعنی رها کردن لباس تا اینکه با زمین برخورد کند. 
علما در مورد حکم سَدل اختلاف دارند. برخی معتقد به کراهت ان در نماز 
هستند و گفته اند؛ شیوه یهود است. و برخی علما آن را در نماز جایز 
دانسته اند. خطابی گوید: قائل شدن به تفاوت میان سدل در نماز و خارج 
ی ی و 
اما غیر نمازگزار در حرکت است, پس سدل برای غیر نمازگزار ِِِ 
خواهد بود و از آن نهی شده است. احمد گفته است: اگر ۰ 

یک لباس 11 سدل کراهت دارد. اما اگر روی پیراهن شدل ِ ایراد 
ندارد. و فقهایی که مطلقا آن را جایز ندانسته اند. دلیلشان روایت ابن 
مسعود 


ص: 242 


1- . در الصحاح «مدراسهم» آمده که همان صحیح است و «مدارسهم» 


حرام خدا| بهره ای نبرده است. پایان نقل قول. 


مولف گوید: بعید نیست حالتی که امیرمومنان از آن نهی فرموده قراردادن 
وسط رداء روی سر و رها کردن دوطرف ان باشد که شبیهتر به شیوه یهود 
اس ‏ لساص ار اس ی هار ی ها سا 
درباره مردی سوال کرد که در نماز دوطرف لباسش را رها و باز می 
گذارد؛ فرمود: اشکال ندارد.(1) 


جفکن است باز کذافتن دی طظرف رداع به طور مطلی مکروه. باشه 
چنانچه جمع دو طرف آن به طرف چپ نیز مکروه است., و تنها جمع کردن 
دو طرف آن در طرف راست استحباب دارد, و عبارت « لا باس» منافاتی با 
کراهت ندارد و احوط هم همان است به تبعیت از مشهور و روایات. و 
نظرات در مورد آن گذشت. 


5 دعائم الاسلام: از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: 
پا ی کی کی و 
لباس به تن دارد نماز می خواند, و آن حضرت برای وی روایت ت کرد که 
زتیتول خدا ضلی,الله علیه ۵ الم را دیده که نها فا یلاس ها رفن خواند: 
کون خاته چاین بن ید الله ها را جه اه افندا کردم اه حقط 
یک لباس به تن داشت در حالی که کنارش چوب لباسی قرار داشت که به 
یف ی ری ی ی ی 
بقوشنی. مه ودایت. کرد که رسول حدا ضلب. اللم عنم اله.وا دی که انسان 
نها با یی لباین تمان قی خوات. ۱31 


و از امام صادق علیه السلام روایت ت است که فرمود: به یدرم - رضوان خدا 
بر او باد - در نماز اقتدا کردیم در حالی که ایشان تنها یک لباس به تن 
0 و توشح نموده بود )4 


ص: 243 


1- . الفقیه 1 : 169 

2 واه ا اسلا 1ب 175 
3- . همان 

4 . همان 1 : 176 


و از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که ایشان تنها با یک لباس 
گشاد نماز خواند.(1) به امام باقر علیه السلام گفتند: مُعّیره می گوید: مرد 


نباید در یک لباس تنها نماز بخواند مگر اينکه ازاری هم داشته باشد, و اگر 
ان را هم نداشت باید عقالی به کمر بندد. امام باقر علیه السلام فرمود: 


این شیوه یهود است.(2) 


و از‌خلن غلیه السلام ووایت نی که فرموت تما در یک بیراهنی ضتخیم 
به شرطی که دکمههای ان را ببندد اشکال ندارد.(3) 


و از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شده که فرمودند: نماز 
خواندن با ازار و يا با شلوار در صورتی که نمازگزار چیزی مانند دو بال 
پرستو روی دو دوشش بیندازد اشکال ندارد.(4) 


از غلی علبه السلام زوایت شنم که سول خوا خلی, الله غلبه. و اله 


فرمود: هر کس لباسش را نگه دارد که آن را در نماز بپوشد., پوشیدن آن 
برای خدا پپست ,۱3 


و از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله در «برس» - بارانی يا کلاه دنباله دار که ناسکان و عابدان پوشند - 
نماز می خواند.(6) 


از اما صادق غلیت الساام مایت شوه که فرصوخه خرس ساسه اه 
است.(۶) 


ص : 244 


5 . همان, و در ادامه آن آورده است: از علی علیه السلام روایت شده که 
باس ی ال یی له ار اتهاله ای مرو سا ی 
پوشیدنِ خود با یک لباس به طوری که دو طرف آن به یک سمت جمع شود. 
مانند اشتمال امروزي بربرها. گوید: پس نماز با آن حالت جایز نیست: اما 
کسی که با حالت «توشح» در یک پارچه نماز می خواند باید وسط دو 


حاشیه آن زا روق شانه .هایتن بیندازد و ده طرف؛ آن را با دستانش.زرها 
سازد, آنگاه هرکدام را به طرف عکس ببرد یعنی قسمتی که دست راست 
است روی شانه چپ و قسمتی که در دست چیش است روی شانه راست 
بیندازد و دستهایش را بیرون بگذارد و نماز بخواند. 

6- . دعائم الاسلام 1 : 176 

۰-7 . همان 


و از علی علیه السلام روایت شده که در مسجد قومی را دید که 
1 سَدل کرده و به نماز ایستاده اند؛ فرمود: چرا رداهایتان را 
سدل کرده اید؟ مانند یهودان در معابدشان شده اید ! سدل نکنید !(1) 


مولف گوید: سدل این است که مرد حاشیه ردایش را از وسط أنّ روی 
تقد با شانه اش دا ده دورف آن را دم سبه مه و آن شا به مت 
زمین رها کند.(2) 


و روایت شده که از امام صادق علیه السلام در باره نماز با شمشیر 
پرسیدند, فرمود: شمشیر در نماز مانند رداء است.(3) 


25 
1- . همان 


2 . همان 1 : 177 
3- . همان 


باب سوم : نماز برهنگان 


روایات: 


1 نوادر راوندی: با ذکر سند از حضرت موسی بن جعفر از پدرانش علیهم 
ای یی که ی ها رای ره ره 
او را می بینند نشسته نماز بخواند, و اگر او را نمی بینند ایستاده بخواند. 


)1( 


2 قرب الاسناد: ابوالبختری از امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت 
می کند که فرمود: هر کس لباسش را آب برده سزاوار نیست نماز بخواند 
تا وقتی که از فوت وقت بترسد و باید دنبال لباس بگردد, پس اگر لباس 
نیافت نشسته و با اشاره نماز بخواند و اشاره به سجودش را پایین تر از 
رکوع قرار دهد, و اگر گروهی برهنه بودند دور از هم می نشینند و همان 
گونه هر کدام فرادا نمازشان را می خوانند.(2) 


که ایشان درباره مردی که برهنه است و لباسی با خود ندارد فرمود: اگر 
به گونه ای است که کسی او را نمی بیند ایستاده نماز بخواند.(3) 


4 کتاب المسائل: علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام 
زوانت کرذم:و نی کویند؛ از آن حضرت درباره مردی سوّال کردم که گرفتار 
راهزنان شده يا اموالش را آت بردهء پس برهنه مانده و وقت نماز هم 
رسیده است.: چگونه نماز بخواند؟ فر مود: اگر گیاه به دست آورد بر 
را با آن بپوشاند و رکوع و سجودش 


ص ۰ 246 
1- . نوادر الراوندی : 51 


- 0 


سور کات ام ها را تا نت اس اوه 


نکاتی که برای فهم روایات لا زم است: 


اول: روایت ت آخر دلالت بر ستر عورت با گیاه و تقیید به حال ضرورت دارد, 
و فقدان لباس جزء کلام سائل بود. اصحاب در آن اختلاف نظر دارند, اکثر 
آنها از جمله شیخ, ابن ادریس, فاضلان (علامه و محقق) و شهید در بیان بر 
این عقیده اند که شخص برهنه مخیر است بین لباس و برگ و گیاه و گل و 
هیچ کدام از اینها را مقید به حال ضرورت نمی دانند, اما شهید در ذکری 
قائل به تخییر بین سه مورد اوّل شده و گفته اگر هیچ کدام از آنها فراهم 
نشد, می تواند با گل خود 2 بپوشاند. و در دروس "نظرش ۵ است 
ایتها هم مرایسش فراهم نگردیدبا کل خود را تبوشاند:. 


اشکال آین-مستله معکم و قمی اسر تیرا انجه از منت اور من کردد 
آن است که با لباس باشد و غرض از ستر - یعنی عدم کشف عورت - هم با 
غیر لباس حاصل می گردد. گاهی به علت عدم قیام ادله به بیش از این حد, 
برای ستر در غیر نماز قائل به تخییر بین لباس و غیر آن شده اند, اما در 
حال نماز واجب است که دیگر ساترها را بر کل مقذم بدارد, و این به 
خاطر تمشک به روایتی است که دلالت بر انتقال به ایماء دارد بدون اینکه 
از گل نام برد و خالی از قوّت هم نیست. اگرچه ممکن است گفته شود: 
سخن امام علیه السلام که فرمود «اگر چیزی نیافت که عورتش را به آن 
بیوشاند» شامل گل هم می شود پس ممکن است ذکر گیاه در ال بر 
سبیل مثال باشد. و البته احتیاط در این است که ترتیب در همه موارد 
مراعات گردد. 


دوم . ظاهر از این روایت؛ وجوب اشاره در حال قیام به طور مطلق است. 
ابن ادریس رحمه الله نیز همین نظر را دارد. روایت ابوالبختری دلالت 
داشت که برهنه مطلقاً باید نشسته و با اشاره ۳8 بخواند,. که سید 


مرتضی رحمه الله به همین فتوا داده 
ص: 247 


بارالاتوار 10 :278 


است. روایت نوادر و المحاسن بر قول اکثر دلالت دارند, یعنی در صوربی 
که دیگری او را نبیند, ایستاده نماز بخواند و در غیر اين صورت نشسته 
قاس ای فا وا ات سس سم با و نا ۱ 
ار ای هار 


آها شبغ(11 آن. را به. صورت. فرشل. از. غبدالله. بن مسکان. از بعضش 
اصحابش از امام صادق علیه السلام آورده است که ایشان درباره مردی 
که برهنه بیرون می رود و وقت نماز فرا می رسد فرمود: اگر کسی او را 
بخواند. 


ال یا ام ات اما اس واه ود بر 
تصحیح روایات او اجماع دارند[یعنی از اصحاب اجماع است]. و ممکن 
ای مات او ای و و سا را ار 
السلام نیز عجیب است(2) 


و چه بسا در آن هم ارسال باشد. 


نتیجه بحث اینکه روایات تفصیل معتبره هستند, پس حمل روایات تفصیل 
مطلق بر انها خوب است. و می توان بین روایات به این صورت جمع کرد 
که انها را بر تخییر نیز حمل کنیم" : همان طور که محقق در معتبر نیز به 
دعل توت 39 و تفصعل: حمل: نموده است. پس می توان 
مشهور اولی است ۷ 
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2- . زیرا وی از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهما السلام بوده و در 
زمان امام کاظم علیه السلام پیش از حادثه فوت کرده است. از امام 
کاظم روایت کرده اما از امام صادق فقط یک روایت نقل کرده که فرمود: 
«من آدرک المشعر فقد آدرک الحجٌْ», حال چه رسد به اینکه از امام باقر 
علیه السلام روایت کرده باشد. عیاشی احتمال داده که او چون نگران بوده 
که نتواند حق اکرام و بزرگداشت امام صادق علیه السلام را رعایت کند 
خدمت ایشان نمی رفته و از اصحاب ایشان احادیت را می شنیده است. 


در همین راستا ظاهر از دو روایت ت این است که اگر در حال شروع نماز 
کسی او را نمی بیند ایستاده نماز بخواند حتی اگر امکان دارد پس از 
شروع نماز کسی او را ببیند, اما همان طور که ما ذکر کرده ایم فهمیده 


اند 


سوم: شیخ در النهایه تصریح کرده که در سعه وقت نماز خواندن برهنه 
جایز است. سید مرتضی و سلار گفته اند: واجب است به امید یافتن ساتر, 
تفاز نا تاکن اندا وم و دز مین 2۲ 9 9۳ تب کاخیر با ظن تخضیل ساتد و 
عدم وجوب بدون ظن مایل گردیده. و در ذکری و سید در مدارک این نظر 
را قریب دانسته اند. روایت ابوالبختری بر نظر دوم دلالت دارد اما هم از 
جهت سند و هم از جهت متن از افاده وجوب قاصر است. 


چهارم: از کلام اصحاب و روایات بخصوص روایت ت آخر استفاده می شود که 
اشاره در حال ایستاده و نشسته به یک صورت است. و چه در حال ایستاده 
و چه در حال نشسته همان اشاره را انجام می دهد. شهید در ذکری از 
شیخ خود سید عمیدالدین حکایت کرده که ایشان نشستن قائم برای اشاره 
به سجود را قوی دانسته و دلیلش این بوده که بالاخره به هیئت و حال 
سجده نزدیک تر است. پس داخل در «فاتوا به ما استطعتم» (در صورت 
داشتن مشکل, ۳ هر مقدار که می توانید انجام دهید) است؛ که قول 
ضعیفی است. زیرا وجوب در این صورت به اشاره منتقل شده و دیگر 
تکلیف به آوردن حد امکان از سجود بی معنا خواهد بود. 


پنجم . ی 
به آن آمده, و ظاهر روایت ابوالبختری هم همین است چنانچه مخفی 
تست کر آشاری برس در اس هن وه باحصا آسافی کی 
و شهید در ذکری برای اشاره به رکوع و سجود, خم شدن تاحد امکان را 
واجب دانسته به طوری که موجب کشف عورت نباشد و می گوید انحنا 
برای سجود باید نسبت به رکوع بیشتر باشد, زیرا باید تفاوت میان رکوع و 
سجود را مراعات کرد. و به طور احتمالی قراردادن دو دست, زانوها و 
شست های پا را [بصورت اشاره ] در سجود به همان گونه ای که در 
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1- . التهذیب 1 : 305, 2 : 364 چاپ نجف 


سجود عادی انجام می دهند واجب دانسته است. و در مدارک گوید: همه 
اینها تقیید بدون دلیل نص است. بله بعید نیست که برداشتن چیزی که روی 
آن سجده کند واجب باشد, به دلیل قول امام علیه السلام در صحيحه 
ال م1 


که در مورد نماز مریض فرمود: و در مار واجب صورتش را بر هر چیزی 
که امکان داشت بگذارد. پایان. روایت ابوالبختری دلالت بر این 1 ِ 
اشاره به سجده باید پایین تر از حد رکوع باشد, و احوط هم عمل به 


است. 


ششتم : : چه بسا نهي از جماعت که در روایت ه ابوالبختری وارد شده. به 
قرینه راوی. حمل بر تقیه گردد. ۹ برای برهنگان نماز 
جماعت مستحب است, چه مرد باشند و چه زن, به دلیل اجماع بر عموم 
شرعیتِ جماعت و افضل بودن آن ؛ و برخی از اهل سنت برای جلوگیری از 
کشف عورت جماعت را جز در تاریکی ممنوع دانسته اند. و ستر عورت 
ساقط است., زیرا بحث ما بنابر فرضی است که ستر وجود ندارد. 


همچنین مدلولِ روایت اسحاق بن عمار(2) از امام صادق علیه السلام که 
۰ کرشار راهزنان گردیده و لباسهایشان ربوده شده و برهنه مانده 
اند, حال وقت نماز رسیده است. چگونه نماز بخوانند؟ فرمود: امامشان در 
جلو قرار می گیرد و می نشیند, آنها هم پشت سرش می نشینند. پس امام 
برای رکوع و سجود اشاره می کند و آنها نیز به همین صورت رکوع و 
سجود را با اشاره صورت ۱ 


و شیخ در النهایه به آن عمل کرده و سید مرتضی و شیخ مفید گفته اند: 
همگی آنها فرادی و با اشاره نماز می خوانند ؛ آبن ادریس نیز همین قول را 
بر کر ندم: و. ند ی است که فقها بر آن اجماع دارند. در معتبر مضمون 
ما ها و را اک و 
فرادی و جماعت فرق است. و شخصی را که می خواهد نماز فرادی 
بخواند - چنانچه گذشت - از رکوع و سجود منع کرده تا عورتش مکشوف 
تج و 
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شمان 3 306 ساب نف 


2 . همان 1 : 240 چاپ سنگی 


ی ن سنان(1) از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: امام با زانو جلو می رود و همگی , به جماعت نماز می خوانند. 


و حکم را مطلق فرموده است. 


و خلاصه اینکه از عمل به روایت ت اسحاق یکی از دو حالت زیر لازم می آید؛ 
يا اختصاص مأمومها به این حکم, و يا وجوب رکوع و سجود بر هر برهنه ای 
که از دیده نشدن عورتش اطمینان دارد؛ حالت دوم که امکان ندارد و 
حالت اوّل هم بعید است. پایان 


می توان روایت ت اسحاق بن عقار را در راستای دیگر روایات و موافق با 
اقا تام کر تا ار بعد اه بت 


هفتم: در معتبر گوید: اگر شخص برهنه گل نرم يا آب راکدی یافت به 
طوری که با داخل شدن در آن عورش پوشیده می شود واجب نیست 
داخل آن کد دق زیرا این کار موجب ضرر و مشقت خواهد بود, به علاوه این 
کار با رمیات هم رورت نا شاه ان رات کمن 
رای او ماس ام اه ی وس ای وا 
گفته شده که واجب است این کار را بکند؛ به دلیل مرسله ایّوب بن نوح(2) 
از اقام‌صاوی مرالساه ه فرمی ‏ برهنه اف که این توا ار حالد ای 
یافت وارد آن شود و در آن رکوع و سجده کند. 


و گفته شده که واجب نیست؛ زیرا روایت ضعیف است و لفظ «ساتر» هم 
به چنین معنایی انصراف ندارد, و مسئله خالی از اشکال_ نیست؛ اما بجت 
درباره آن فایده چندانی ندارد, زیرا| مورد آن کم بیش می: آید: 
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آ ان 1 ۷ 205 عاب سکن 5 ۲ 19 جات فخف 
2 . همان 3 : 79 چاپ نجف, 2 : 365, چاپ سنگی : 305 و 204 


باب چهارم : در باره آنچه نماز در آن چایز است مانقه کر کته ع و موف ند انعم نماز در آن خایز 


روایات: 


1 علل الشرائع: ابويزید قسشمی (قسم یکی از قبیله های یمنی ساکن 
بصره است) در روایتی از امام رضا علیه السلام درباره یواست «دارش» 
که از ان کفشهایی می سازند سوال کرد, امام فرمود: نباید با ان نماز 
خواند چون آن را با مدفوع سگ دباغی می کنند.(1) 


توضیح: در قاموس آمده است: «دارش» پوستی سیاه و معروف و گوبا 
فارسی است. قول امام علیه السلام که فرمود «. .. دباغی می شود» چه 
بسا از این روست که آنها پوست را بعد از دباغی نمی شستند و یا بعد از 
شستن هنوز اجزای کوچکی از مدفوع سگ روی آن مانده بوده؛ ؛ و یا اينکه 
ما میلس تا ی ص ادا او ها 
مدفوع در آن بقی مانده باشد؛ : و چه بسا امر نکردن امام علیه السلام به 
شستن آن نیز به همین دلیل باشد, و یا شاید به خاطر رنگ آن بوده, زیرا 
چیزی که با نجس يا متنگس رنگ گرفته باشد با شستن طاهر نمی گردد. 


در المنتهی گوید: استفاده از مواد طاهر مانند «شت». «قرظ». «عفص», 
«پوست آنار» هیر ان برای ویاتی: جایز است.؛ و از فقهای شیعه و سنئی 
کسانی که گفته اند طهارتِ پوست منوط به دباغی آن است همگی بر 
حصول طهارت با مواد 


2 
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ذکر شده اتفاق دارند, اما استفاده از چیزهای نجس در دباغی جایز نیست. 
و آيا پوست پس از دباغی با اشیاء نجس طاهر می شود پا نه؟ ما می 
گوییم طهارت از همان اوّل با ذیح شرعی حاصل شده است گرچه ملاقات 
با نجاست موجب نجس شدن محل گردیده که با شستن پاک می شود. اما 
کسانی که می گویند طهارت مشروط به دباغی است, بعضی بر این عقیده 
اند که با وضع مذکور طاهر نیست, که ابن جنید و برخی از اهل سنت بر 
این رایند. زیرا طهارت از نجاست است, پس طهارت با نجس حاصل نمی 
شود مثل دود دادن يا شستن. و سزاوار است چیزی که با ان دباغی می 
کنند رطوبت گیر و ازاله کننده «خبت» باشد. از امام رضا علیه السلام 
روایت شده که در پوستهای دباغی شده با مدفوع سگ نباید نماز خواند. 
اين روایت ضعیف است و به فرض قبول ان, حمل بر این می شود که 
پیش از شستن, نماز ممنوع است. 


در ذکری می گوید: اصح آن است که حیوان طاهر [حرام گوشت ] با ذبج 
شرعی در حال حیات پاک می شود مانند درندگان؛ به خاطر عموم آیه «الا 
ها دی ( مکر انچه را آکه زندم. دريافته. و خود| سر ببریدا و 
فرمایش امام صادق 8 السلام: در پوست حیوان حرام گوشت نماز 
نخوان خواه دیح شده باشد پا نشده باشد. پس پوست حیوان حرام گوشت 
غیر نجس با ذیح پای می شود و مشهور حرمت استفاده از آن تا پیش از 
دباغی است. فاضلان (علامه و محقق) دباغی را برای آن به دلیل طهارتش 
مستحب می دانند, و اگر ذیح نشده باشد میته است و هیچگاه طاهر نمی 


کرد 


دباغی باید با مواد طاهر مانند «قرظ» باشد که برگ درخت «سَلم» است, 
و «شث» که گیاهی خوشبو و تلخ است و با آن دباغی می کنند (به نقل از 
جوهری)؛ : و «شب» نیز گفته اند که چیزی شبیه زاج است. ريشه این دو 
ماده از سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله است که فرمود: «آیا شت و 
قرظ آن را طاهر نمی کنند؟ 4». دباغی با نجس جایز نیست و از نظر ابن 
خنین طافر نمی شنودم: و بهتر آن است که کفتهة شود 
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1- . مائده / 3 


در آنچه نیاز به. دباغی دارد کفایت می کند: اما.نس از طهارت. آن دیگر 
استعمال نمی شود, زیرا امام رضا علیه السلام فرمود: در پوست «دارش» 
نماز نخوان؛ که با مدفوع سگ دباغی می شود. 


السلام 0 از ایشان درباره ۳ امام فرمود؛ 
ایرادی به آن نیست. من گفتم: آن را دباغی می کنند و جز. سگی است که 
از آب بیرون می آید؛ ۰ فرمود: وقتی از آب بیرون می آید یعنی می تواند 
خارخ از آب زندکی کند؟ ! گفتم؛ نه؛ فرمود؛ پس اشکال ندارد:(1) 


3. علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: نماز در جر خالص اشکال 
را ای تس ای را ری 
بود, در آن نماز نخوان ۳ 


توضیح: جواز نماز در گرک خز خالص مورد اثفاق اصحاب است و جماعتی 
اجماع اصحاب را بر آن ذکر نموده اند. مشهور بین و آن است که 
حکم پوست هم مثل کرک است. اين ادریس این را قبول ندارد و مقبول 
نبودن آن زا هورد اتفاق می داند. علامه..در منتهی نیز متل آو فتوق دادم 
است. این مسئله خالی از اشکال نیست هرچند اقوی جواز می باشد. 


اما در اینکه جز واقعاً چیست,؛ اصحاب اختلاف نظر دارند: گفته شده که خَز 
جانوری دریایی و چهارپاست که از آب صید می شود و با نبودن آب می 
میر د. 


شیخ و کلینی از ابن ابی یعفور روایت ت کرده اند که گفت: نزد امام صادق 
علیه السلام بودم که مردی خَرّاز وارد شد و به ایشان گفت: فدایت گردم, 
نظر شما درباره نماز در کز چیست؟ فرمود: نماز در آن اشکال ندارد. مرد 
گفت: فدایت گردم, حَز میته است و باید دباغی شود و من از وضع آن 
آگاهم. امام صادق علیه السلام فرمود: من آن را بهتر از تو می شناسم. 
اد ار 
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1-. علل الشرایع 2 : 45 
2 . همان 2 : 46 


انا نمی شتا ند امام علیه السلام تبشمی کرد و فرمود: آنا یه دوف 
ز جانوری است که از آب بیرون می آید یا آن را از آب صید می کنند و 
وقتی از آبت بیرون اضد: فی فبرد ۱ آ مود کت آری درست گفتی قدایت 
گردم, همین طور است. امام صادق علیه السلام به او فرمود: یس می 
گویی کز حیوانی است چهارپا و در جدٌ ماهی نیست؛ ؛ بنابراین پاک شدنش 
به خروج از آب است ! مرد گفت: آری به خدا قسم نظر من هم همین 
است. حضرت ابوعبدالله علیه السلام به او فرمود: خداوند تبارک و تعالی 
ال و را هن 
حلال شدن ماهی را در مرگش قرار داده است.(1) 


در معتبر می گوید: من نسبت به اين روایت توقف دارم, زیرا محمد بن 
سلیمان در سند این روایت ضعیف است و خود روایت هم با انچه که همه 
بر آن توافق دارند و می گویند تنها حیوان دریایی حلال گوشت. ماهی پولک 
دار است. مخالف می باشد. جماعتی از تجار برای من نقل کردند که خَز 
همان سی. آ نهد است, و من در مورد این سخن تحقیق نکرده ام . 


شهید در ذکری می گوید: مضمون روایت بین اصحاب مشهور است پس 
ضعف سند آن ضررٍی نمی رساند. و می توان حکم به حلیت خز را مستند 
به حلیت استعمال ان در نماز کرد حتی اکر ذیح نگردد. همان طور که ماهی 
به صرف خروج به طور زنده از اب, حلال می شود. پس در اینجا یک خکم 
حلال به خکم حلال دیگر تشبیه شده نه در جنس حلال. و اما مرحوم شهید 
ین رخاید چه بسا خَز همان است که امروزه در مصر به آن «کرک 
ماهی» می گویند و در آنجا شهرت دارد. برخی از مردم گمان می کنند که 
گز همان سگ آبی است, که در این صورت پاک شدن آن بدون ذبح محل 
اشکال است, زیرا ظاهر آن است که خون جهنده دارد. پایان. 


و بدان که در جواز نماز با پوست حیوانی که امروزه آن را خّز می نامند و 
با .و کرک آن اشکال اسخه ژزیرا شک داریم سر اینکه آبا آنن .همان خن 
است که حکم به جواز ان در عصر ائمه وارد شده يا نه. بلکه ظاهر ان 
است که متفاوت با آن 
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می باشد, زیرا از روایات ظاهر می شود که جز مثل ماهی است و با خروج 
از آب می میرد و پاک شدنش با خروج از آب است. و بين بازرگانان 
مشهور است که خَز معروف امروزی جانوری است که در خشکی زندگی 
طفن. اکن و با خروج از آب نمی میرد. مگر اینکه گفته شود: خز دو گونه 
که ۱ 0 زک کی 2 
باشد. و تمشک به عدم نقل و اتصال عغرف زمان ما به زمان ائمه علیهم 
السلام مشکل است زیرا اتصال این غرف معلوم نیست., زیرا در حقیقت 
خز در دوران علمای سلف - رضوان الله علیهم - نیز اختلاف بوده است, و 
رت 
شاب این احقباط دو تما نضو نون ور کر می,باشه. 


و اما افاق بر جواز فقط روا خز خالصی که با کرک خرگوش و روباه 
مخلوط نشده باشد, است اما اگر مخلوط شده بود مشهور بین اصحاب 
عدم جواز تفاز که ان است. در منتهی گوید: علمای ما قر. ان (عدم جواز) 
فتوا داده اند. و باز می گوید: بسیاری از فقهای ما در اینجا لاعای اجماع 
کرده اند. 


داوود ضرمی(1) روایت می کند: ازان حضرت درباره نماز در خزی سوال 
ات ؛ ایشان در جواب نوشته بود: 


و صدوق در فقیه(2) یس از نقل این روایت می گوید: این رخصتی است 
که هر کس به آن عمل کند مأجور و هر کس آن را رد نماید گناهکار است, 
و اصل همانی است که پدرم رحمه الله در نامه ای به من نوشت: اگر حَز 


مخلوط با کرک خرگوش نبود با آن نماز بخوان. پایان کلام صدوق. اظهر 
حمل روایت بر تقیه است, که مقداری در مورد آن بحث خواهیم کرد. 

4 علل الشرائع: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: نماز 
دن هو ۵ کرک وان رام کوشنت جاید بیسته زیر | بنشتر آنبا مه تیه 
هستند. 
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صدوق رحمه الله می فرماید: یعنی بیشتر چیزهای (حیوانات) حرام گوشت 
مسخ شده هستند.(1) 


3 حسن بن علی وشاء بدون ذکر راویان روایت می کند که امام صادق 
علیه السلام از نمازخواندن خر کر هر حیوان حرام گوشت کراهت داشت. 
۳ 


توضیح: عدم جواز نماز در پوست و مو و کرک و پشم حیوان حرام گوشت 
در غیر مواضع استثنا شده مورد اجماع است, و گروهی از علما بر آن نقل 
اجماع کرده اند. اما در چند مورد اختلاف وجود دارد: 


اوّل: نماز در کلاه یا بند شلواری که از پوست يا کرک حیوان حرام گوشت 
باشد. مشهور بین فقهای شیعه منع از آن است. از کلام شیخ در تهذیب 
استفاده می شود که اگر از پوست آن حیوانات باشد جایز است. همچنین 
شیخ در النهایه و محقق در معتبر قائل به به کراهت نماز در کلاه يا بند شلوار 
ساخته شده از کرک خرگوش هستند, تسیل موایاتی کم عمان آ ما هر که 
اظهر است از حمل معارض آنها بر کراهت. 


دوم: در تذکره گفته است: اگر پشم حیوان حرام گوشت با پشم حیوان 
حلال گوشت مخلوط گردیده و از آن لباسی بافته شده است تعار در ان 
صحیح نمی باشد به دلیل غلبه داشتن خرمت. البته در اینجا اشکالی وجود 
دارد و منشاً آن یکی اباحه لباسی است که از کتان و حریر بافته شده و 
دیگری اینکه از حیوان حلال گوشت نیستند. همچنین اگر تکه هایی جمع و 
به هم دوخته شد و هر کدام از انها به حدی نبود که به تنهایی عورت را 
بپوشاند, منع اظهر می باشد چنانچه بر اهل تدبر مخفی نیست. 


سوم: شهید اول و دوم و جماعتی به اختصاص منع به لباسها به طور قطعی 
قبوا داوه اند پس اگر غیر لبانن باشد مانتد موهای که رمق لبانش. افتادهر 
نماز در ان 
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اشکال ندارد. اکثر فقها قائل به عموم منع هستند که احوط بلکه اظهر هم 
همان است مگر در اجزای بدن انسان. 


چهارم: اگر شک باشد در اينکه پشم و کرک از حیوان حلال گوشت است با 
نه, فقها اختلاف نظر دارند, در منتهی ان را ممنوع دانست؛ و چه بسا جواز 
اقوی بااشد به خصوص وقتی که از مسلمانی دریافت شده باشد که بگوید 
پشم از حیوان حلال گوشت است. 


6 تفسیر عیاشی: مجمد بن فضیل از امام رضا علیه السلام روایت کرده 
که در توضیح آیه «حْدُوا زیتتکم عند کل مَسْجی»(1) زینت خود را در هر 
نمازی برگیرید ) فرمود: موی دزی ای ان اش ی 


7 مجالس ابن الشیخ: اسماعیل بن علی برادر دعبل از امام رضا علیه 
السلام رواب هه ار مایت ۱ ها 
فرمود: اين پیراهن را نگه دار که من هزار شب و هر شبی هزار رکعت در 
آن نماز خوانده ام و هزار ختم قرآن با آن نموده ام. میات 


9. غوالی اللالی: روایت شده که امام صادق علیه السلام لباس خز به تن 
کرد و در آن نماز خواند. 


و روایت شده که آن حضرت علیه السلام جّه ای خز بر تن داشت که 
هفتصد درهم قیمتِ آن بود. 


و روایت شده که امام رضا علیه السلام لباس خزی روی پشم پوشید. عده 
ای از صوفیان جاهل وقتی دیدند ان حضرت لباس خٌز پوشیده به ایشان 
گفتند: چگونه گمان می کنی از اهل زهد هستی در حالی که تو را به وضعی 
می بینیم که به لباس خَز تنقم می جویی؟ ! پس امام علیه السلام زیر ان را 
به انها نشان داد و دیدند که زير خز پشم پوشیده است. بعد فرمود: این 
برای خداست و این برای مردم. از امام باقر علیه 
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و تقسیر خاش 2 12 
امالی ظوی 1 370 


السلام درباره یواست حیوان مُرده سوال شد که آپا برای نماز می توان آن 


9. کتاب المسائل: علی بن جعفر روایت می کند که از برادرش حضرت 
موسی بن جعفر علیه السلام درباره مردی سوال کرد که به پُشت گربه ای 
ذنست: کشیده است. ایا می, تواند یش از سستن .دسخنش خماز بجواند؟ 
فرمود: اشکال ندارد.(2) 


توضیح: نمی توان به این روایت برای جواز نماز در موی حیوان حرام 
گوشت استدلال کرد, زیرا چه بسا و بلکه اظهر آن است که تجویز نماز در 
ار 7۳ ۳7 


السلاه کر 0 ِا حضرت 0 مردی سا ِِ 
در حال نماز ظرفی از پوست الاغ و کفشی از پوست الاغ با خود داشت. آیا 
نمازش صحیح است يا باید اعاده کند؟ فرمود: شتابفنته نیست. با ان نماز 
بخواند مگر اینکه ترس از دست دادن انها را داشته باشد که در اين صورت 
نماز خواندن با انها اشعال ندارد.(3) 


توضیح: این روایت دلالت بر کراهت نماز در چیزی دارد که گمان میشود از 
مردار گرفته شده باشد, و تجویز آن در صورت وجود ترس از دست رفتن و 
تعبیر از منع به «شایسته نیست», دلالت بر کراهت دارد, با اینکه در روایت 
آمده است: در آنچه یقین داشتی از مردار است نماز نخوان. 


1. الاحتجاج: از جمله نامه هایی که محمد بن عبدالله بن چعفر چمیری 
پرای حضرت صاحب الزمان علیه السلام نگاشت این بود که: از امام 
سا و کارا ان رای ار با محاوط | 
گرک خرگوش سوال کردند و امام توقیع فرمودند که جایز است. و باز از 
ایشان نقل شده که فرمود: جایز نیست ! 
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حال ما عمل کنیم؟ امام علیه یه السلام پاسخ فرمود: خرمت در 


از برخی از علماء درباره معنای کلام امام صادق علیه السلام «در روباه و 
لباسی که از آن امده نماز نباید خواند» پرسیدند. فرمودند: مقصود پوست 
آن است نه چیز دیگر.(2) 


توضیح: تفاوتی که میان پوست و کرک در روایت ه آمده. بر خلاف چیزی 
است که در کلام فقهای شیعه مرسوم است. ۵ بر عدم 
جواز نماز در ب و مو و گرک حیوان حرام گوشت اثفاق دارند مگر 
موارد استثنا شده که ذکر آنها خواهد آمد. اما روایات در مورد کرک و 
پوست خرگوش و روباه مختلف است و مشهور عدم جواز نماز در آنها می 
باشد. در المعتبر می فرماید: بدان که مشهور در فتوای اصحاب منع از غیر 
وتخابه رن زر اش و قمل به آن احتیاط در دین خواهد بود. آنگاه دو 
روایتِ صحیح حلبی و علی بن بقطین(3) را که بر جواز دلالت دارند آورده 
و می گوید: طریق این دو روایت از آن طرق, قوی تر است و اگر عمل 
هه و ۰ 
به ظاهر عمل کردهاند به احتیاط در عبادت ملحق میگردد. کلام ایشان در 
المعتبر بسیار متین است و در چنین مواردی احتیاط نباید ترک شود, البته 
در روایاتِ جواز احتمال تقیه نیز ظهور دارد. 


درمورد عبارت «و نه لباسی که بعد از 1 می آید» در کلام امام علیه 
السلام, شیخ در النهایه می فرماید: نماز در لباسی که زیر يا روی آن کرک 
روباه و خرگوش است جایز نمی باشد. در مبسوط نیز مانند آن را گفته 
است. شیخ صدوق می گوید: مبادا در روباه و لباسی که در زیر یا روی آن 
مشتقاتی از روباه است نماز بخوانی. 
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ابن ادریس و جمهور متأخران قائل به جواز هستند و چه بسا اقوی هم 
همین باشد, اگرچه به دلیل منع موجود کر ضحم علی ین افیا ی احوظ 
فری آن است: 1 


علل الشرائع: عبدالرحمن بن حجاج گوید: خدمت امام صادق علیه السلام 
بودم که مردی از ایشان درباره پوست خر پرسید. امام فرمود: اشکالی 
ندارد. من گفتم: فدایت گردم, انوس ی اس که اب دباغی شود و خَز 
1 نیون مف. آیدا فرمود* آکر از آب: یرون نیاید 
زنده می ماند؟ گفتم: نه ! فرمود: پس اشکالی ندارد. 


و در علل الشرائع از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: نماز 
در خر خالص اشکال ندارد, اما اگر با خرگوش و دیگر چیزهای شبیه به آن 
مخلوط شده باشد در آن نماز نخوان. 


2. تحف العقول: امام صادق علیه السلام فرمود: لباسهای جایز [از ين 
قرارند]: هرآنچه که از روییدنی های زمین (گیاه) است پوشیدن, و ۱ 

خواندن در آن اشکال ندارد, و پوشیدن پوست و پشم و مو و کرک 7 
حیوان حلال گوشت که ذیح شرعی شده باشد اشکال ندارد, و اگر پشم, 


موه وه کرک از مردار و غیرمردار تذکیه شده باشد, پوشیدن آن و نماز 
خهاندن با آن اشکال بدارد.21) 


کل ققه الرضا امام رضا غلیه السااه یمود تما تفر عو کرک و شم هن 
حیوان حلال گوشت اشکال ندارد. و نماز در [مشتقات] سنجاب. سمور و 
قتک (حیوانی شبیه روباه) جایز نیست و اگر خواستی نماز بخوانی انها را از 
بدنت خارج کن, و من گاهی در مورد آن جواز را نقل می کنم و بپرهیز از 
اينکه در [مشتقات ] روباه پا لباسی که زیر آن پوست روباه است نماز 
بخوانی. در خز اگر مخلوط با کرک خرگوش نباشد نماز بخوان, و در هر 
حالی در پوست مردار نماز نخوان.(3) 
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توضیح . بدان که اصحاب درمورد نماز در پوست ۵ کرک سنجاب اختلاف 
فر دذاوند؛ ششع بر صمواط ماک متاتران فانل. همان سید وه 
مبسوط می فرماید: اما نماز در سنجاب و حواصل جایز است. و در 
الفتیی ان راد اکن فقیا سای هی یس ات و جانی: آر 
النهایه قائل به منع است, و اين براج و ابن ادریس و ظاهر کلام ابن جنید, 
سید مرتضی و ابوالصلاح این است که منع را برگزیده اند. ظاهر کلام ابن 
زهره نقل اجماع بر آن است؛ المختلف آن را ترگزیدم و تشهید کاتی. آن زا 

به اکثر علما نسبت داده است. ابن حمزه قائل به کراهت شده و صدوق در 
کاب القعیه؛بارنت فعه الرضاسا شه عل از رساله بخرش‌تخطات ه وی زا 
ای له واه باه ارتروایت دی ات کر کررن ارت 


مایا اند ان ند عم یم به این صورت است که روایاتِ 
منع را حمل بر کراهت؛ شتا نات خوات ام مر حفیه کی که ها 
حمل اول رجحان دارد, زیرا عامّه معتقد به جواز نماز در پوست حیوان 


حرام گوشت به طور مطلق هستند. و روایات جواز مشتمل بر منع از غیر 
ان مسا فده اگرحه احباط در احفنات است: 


و اما بنا بر قول به جواز, تنها در صورتی نماز با آن جایز است که ذبح 
شرعی شود زیرا خون جهنده دارد. در ذکری گوید: بین بازرگانان و 
مسافران مشهور است که آن دیح شرعی نشده و 2 شهرت معتبر 
نیست., زیرا تصرف مسلمانان بر آنچه غالبتر است حمل می گردد. بله, اگر 
بفین ذاشت که ذیح شرعی, نشنده: استفادة از آن خرام می باشده و خیلین 
هم خوب است. 


اما مشهور در مورد سمور و فنک., ه منع است. صدوق در المقنع قائل به 
جوز شده و محقق در مقر پس از نقل دو رو یت که بر جواز دلالت دارند 
می گوید: عمل یه این دو روایت ت جایز است, و اظهر حمل روایات جواز بر 
تقیه می باشد. در قاموس آمده است: فتک حیوانی است که پوستش 
بهترین, انعطاف پذیر ترین و خوش حالت ترین انواع پوست می باشد و با 
تمامی مزاجهای معتدل سازگار است. و در حیاه الحیوان می گوید: قنک بر 
وزن عسل حیوان کوچکی است که از پوست ان استفاده می شود. ابن 
بیطار گفته است: پوست آن از تمام پوستها بهتر است و بسیار 


ص: 262 


از بلاد صقالبه 1 را می آوز تد: در مصباح المنیر گوید: گفته شده که قنک 
گونه ای از تولههای روباه رومی است. و از اين رو ازهری و دیگران آن را 
معرب دانسته اند. بعضی از مسافران برای من نقل کردند که فتک در 
بلات مرک به بچه شغال اطلاق می گردد. پایان. خلاصه اینکه ما دقیقاً نمی 
دانیم فک در آن بلاد به چه حیوانی اطلاق می شود. 


4. المحاسن: علی بن جعفر از برادرش علیه السلام روایت می کند: بر 
ایشان درباره سوار شدن بر پوست درندگان پرسیدم. فرمود: تا زمانی که 
بر آن سجده نکتی اشکال تدارد.(1) 


در المحاسن از سماعه نقل شده: از امام صادق علیه السلام درباره پوست 
ذرندگان سوال شند. ایشان فرمود؛ بر آن فنواز شوید اما برای نماژ آنها زا 
نپوشید.(2) 


15 فقه الزضاه آمام رضا غلیه الستلام فرمود؛ هر حیوان:حلال: گونتتتی که 
ذیح شرعی شود پوشیدن پوست. پشم, مو, گرک, پر و استخوانهای آن 
جایز است. و اگر پشم, مو, کرک و پر از مُردار بود يا غیرمرداری بود که 
خداوند خوردن آن را حلال کرده, اشکال ندارد. پوست نیز اینچنین است و 
با اند هی و کاس ها ند انحه ار مین تمیی هلال 
گوشت س نبیست جایز می باشد, مانند وتنتا ده فتک. سمور و خواصل, 
[یعنی ] اگر لباسی بود که به تنهایی نمی شد آن را در نماز پوشید, مانند 
کلاه حریر, بند شلوار ابریشمی, جوراب, کفش و انواع چیزهایی که به پا 
می کنند نماز خواندن با ان جایز است.(3) 


توضیح: اینکه فرمود «پوست نیز اینچنین است» دلالت بر جواز استفاده از 
پوست مردار پس از دباغی دارد, و می توان ان را حمل بر غیر مردار کرد 
و دباغی بنا به نظر مشهور حمل بر استحباب می گردد, اما به نظر شیخ و 
سید مرتضی بر وجوب حمل می شود. این روایت دلالت بر جواز نماز در 
چیزی دارد که نماز در ان 


ص: 263 
1- . المحاسن : 6209 


2 . همان 
3- . فقه الرضا : 41 


صحیح نیست یعنی پوست, پشم, مو و کرک حیوان حرام گوشت, که در 
مورد آن صحبت شد. و می توان حکم را به خصوص این گونه پوستها 
تخصیص زد که وجه جمعی بین روایات هم باشد. و احتمالاً هقصود از 
«رجاجیل» چیزهایی است که به پا می کنند. و شاید از کلمات مولد باشد. 


ما نآ 1 هی مهو زر 
عنمان عغمری بدهم, و امر کرد به غیر او ندهم, اف لب 5 برای 
شفای 0 1۳ پوشیدن ِ حلال است؟ پس من 
وارد بغداد شدم و نزد عغمری رفتم. او مال را نگرفت و گفت: سراغ 
ابوجعفر محمد بن احمد برو و مال را به او بده که او مأمور به دریافت آن 
است و آنچه که درخواست کردی روا کرذیه: . پس نزد ابوجعفر آمدم و مال 
را به او دادم او نوشته ای بیرون آورد که در آن چنین آمده بود. : بسم الله 
ارس الرحیم خواسته بودی برای بیماریت دعا کنیم. خداوند عافیت را به 
تو عطا فرمود و بیماری را از تو دفع کرد و حرارتی را که درخود احساس 
می کردی از تو برطرف نمود, و تو را عافیت بخشید و بدنت سالم شد. اما 
سوالت در مورد اينکه از کرک سمور. سنجاب. فتک, دلق و حواصل با 
کدام از اينها می توان نماز خواند؟ پاسخ این است که بر تو و غير تو نماز 
خواندن با سمور و روباه حرام است, و پوست حیوانات حلال گوشت حلال 
است در صورتی که با غیر آن مخلوط نشده باشد. و اگر چیزی داشتی که 
در آن نماز بخوانی, ینس جایز است که در حواصل نماز بخوانی. و اما 
پوست, متاع گوسفند است و اگر در ارمنستان و توسط نصرانیان برای 
صلیب ذیح نشده باشد, چنانچه یکی از برادران تو يا یکی از اهل سنت که 
به او اطمینان داری آن را ذیح کرده باشد, جایز است.(1) 


توضیح: این روایت بر جواز نماز در حواصل - پلیکان - در حال ضرورت 
دلالت دارد, و می توان قید موجود در ان را بر استحباب حمل کرد. و 
دانستی که ظاهر کلام شیخ اذعای اجماع بر جواز نماز در آن است, و 
مشهور عدم جواز بود. 


ص : 264 


1-. الخرائج : 241 


در ذکری گوید: شیخ در مبسوط گفته است: اختلافی در جواز نماز در 
سنجاب و حواصل نیست, و آبن حمزه و جماعتی ان را به «خوارزمی» 
مقید کرده اند به پیروی و در تهذیب(1) که از بشیر بن بشار 
روایت می کند که گفت: غاز آن: خضرت:در مهرد تفاز در فتی و سنجاب 
پر سیدم - تا آنجا که فرمود: - در سنجاب و حواصل خوارزمی "1 بخوان». 
در النهایه از آن منع کرده و ظاهر کلام اکثر فقها هم همان است. پایان. و 
در دروس گوید: در مورد جواز نماز در حواصل خوارزمی روایتی وارد شده 


که کسی , به آن. کفل نکرهم: اسشت: 


در حیاه الحیوان چنین آمده: خوصل, , جمع آن حواصل است پرنده بتد کین 
است که چینه دان بزرگی دارد, و از پوست آن استفاده می کنند. ابن بیطار 
گوید: این پرنده در مصر زیاد و به بجع معروف است که همان شتر آب 
است: دو گونه دارد؛ سفید و سیاه, سیاه آن بدبو اننت: و زیاد استفاده تفی 
شود. و سفیدش بهتر است, حرارتش پایین. رطوبتش بالا و طول زندگیش 


۳ 1 


7. السرائر: بشیر بن بشار نیشابوری گوید: از حضرت ابوالحسن علیه 
السلام درباره نماز در فتی, پوست, سمور» سنجاب و حواصل پر سیدم که 
در بلاد مشرکان يا بلاد مسلمانان صید می شود ایا بدون تقیه می توان در 
انها نماز خواند؟ فرمود: در سنجاب و حواصل خوارزمی می توان نماز 
خواند, و در روباه و سمور نماز نخواند.(2) 


19 السر ائر: محمد بن تن بن عیسی گوید: برای شیخ - که خدایش عزیز 
بدارد و تایید فرماید - نامه ای نوشتم و از اینکه در کدام نوع کرک می توان 
نماز خواند سوال نمودم. ایشان پاسخ داد: من دوست ندارم در چیزی از 
ان نماز بخوانم. دز جواب 0 هب قوفت زندسی عی کنیم. که 
ندارد بدون کرک مسا فرت کید کند و اگر کرک را از نزن خود بیرون آهرد بر 
جانش ایمن نیست. و انچه برای امه امکان دارد 


ص: 265 


1- . التهذیب 1 : 195 
ه الس راید 171 


برای همه مردم ممکن نیست, پس نظر شما در این مورد چیست و ما چه 
بکنیم ؟ گوید: پاسخی که به من دادند این گونه بود. فتی و سمور را بیوش. 
(1) 


توضیح: مقصود از شیخ حضرت امام هادی علیه السلام هستند, و این 
روایت دلالت دارد که فتک و سمور هنگام | 


چیزها اولویت دارد. این نظر, وجه حمع بین روایات هم می تواند باشد. 


9. مارم الاخلاق: یونس بن یعقوب گوید: نزد امام صادق علیه السلام 
رفتم در حالی که ایشان بیمار بود و عرقچین و قبایی که رویه مذاری بر آن 
بود به تن داشت و ظرف خضابی در مقابلش قرار داشت که در آن برگهای 
کنده شده ریحان بود و جبه ای از خز پوشیده بود که ضخامت نداشت و 
نازک هم نبود, لحافی از روباه روی ایشان بود که پشت و رو شده و طرف 
ناست عیانص ان کس مات کت قا ان سای ماه 
چیست؟ فرمود: همین که روی من است از روباه می باشد.(2) 


روایت بر جواز استفاده از پوست روباه در غیر نماز دلالت دارد. 


0 مکارم الاخلاق: سماعه بن مهران از امام صادق علیه السلام يا امام 
کاظم علیه السلام روایت می کند که از ایشان درباره گوشت و پوست 
درندگان سوال شد. ایشان فرمود: اما گوشت درندگان و پرندگان وحشی 
بسن فا از آن. اکراه داریم. آضا بر پوست. آنها سوار شوید ولی در آن تماز 
نخوانید ۱ 


غبدالله ین ستان -روانت می کندا از آنام صادق علیه الشلام شتیدم. که 
فرمود: خبه ای از پوست (یوستینی) از عراق برای پدرم هدیه اوردند, که 


ایشان هر وقت می خواست نماز بخواند ان را بیرون می اورد و کنار می 


ص: 266 
1-. همان 


2 . مکارم الاخلاق : 136 
3- . همان 


. همان 


عبدالله بن سنان از آن حضرت علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
هرچه از ۱۳4 وباغن شندم یمن برایت. آمند در آن تماز بخوان و درمورد 


آن سوال نکن.(1) 


توضیح: روایت اول دلالت بر این دارد که درندگان قابل ذیح شرعی هستند 
و نماز در پوست آنها ۳/1 باشد. مدلول روایت دوم این است که 
هنکام تمار باید به‌ستهابی را که از غراق اهده اند از تن درآهردد و اختمالا 
حمل بر استحباب می شود, زیرا چه بسا اهل عراق پوستِ دباغی شده 
مرخار ما خلال می دانشفدهبا ایراا مدفهع سی دبای ی کرده اند 


ذر ذکری کوید: اکر بوشتی در دست کشتی بود که پوشت. مرداز رابه 
واسطه دباغی حلال می شمارد سه صورت دارد: یک صورت این است که 
خود آن شخص بگوید که پوست از مردار است. که در این حالت باید از آن 
اجتناب کرد. زیرا اصل عدم ذکاه (حلیت) آن را تقویت می نماید. صورت 
دوم آن است که خود شخص بگوید پوست از حیوان ذیح شده است. پس 
در این صورت آقرب قبول قول اوست,بر ولی قابل منع نیز هست. حالت 
سوم این است که دارنده پوست چیزی نگوید که در این صورت از دو وجه 
خالی نیست. 


شیح در التهذیب(2) از ابوبصیر و او از امام صادق علیه السلام روایت می 
کند که فرمود: حضرت علی بن الحسین علیه السلام سرمایی بود و 
پوستهای حجاز ایشان را گرم نمی کرد, زیرا آن را با «قَرظ» - برگ سلم - 
تم رن یا ما ار اجه پیت ار شا 
بوده برایش پوستین بیاورند و ان را می پوشید. اما وقت نماز که می رسید 
ان پوستین و پیراهنی را که زیرش می پوشید از تن خود بیرون می اورد. 
وقتی از ایشان دلیل کارش را سوال می کردند می فرمود: اهل عراق 
لباسی را که با پوست مردار درست شده حلال می دانند و گمان می کنند 
ان اد 


ص: 267 


1-. همان 
هی التشد من 1 195 


می گویم: «الضرد» به معنای کسی است که زود سرما را احساس می 
کند. در استعمال می گویند؛ «صرد الرجل یصرد صردا فهو صرد و مصراد». 
این روایت بر جواز پوشیدن پوستین در غیر نماز دلالت دارد. و می توان آن 
را حمل بر زمانی کرد که یقین به مردار بودن ان نداشته است و فعل امام 
از روی احتیاط دینی بوده است. پایان. 


بشتتر در مورد حکم آنچه از بازار مسلمانان گرفته می شود در کتاب 
طهارت بحتٍ کردیم. و احتمالا تخصیصر دباغی های یمن در روایت سوم 
وجه دوم را تأیید می نماید, اگرچه حمل آن بر وجه اول نیز ممکن است, به 
این که کته آنما عردا وافه ماشظه وا نی حاال,می‌دانسته اند 


21 مکارم الاخلاق: از امام رضاأ علیه السلام درباره یواست روباه, سنجاب 
و سمور سوّال کردند, فرمود: پوست سنجاب را به تن پدرم دیدم و او مرا 
از پوست روباه و سمور نهی کرد.(1) 


2 عیون اخبار الرضا: از جمله مطالبی که امام رضا علیه السلام به 
ماضون نوشت این بود. در پوست مردار و پوست قرتد کات نباید نماز خواند. 


)2( 


3 مجمع البیان: یوسف بن ابراهیم گوید: قبایی از خر که آستر آن نیز خز 
بود و نیز طیلسان [لباس بافتنی که دوخت در ان به کار نرفته و تمام ندن 
را میپوشاند ] بلندی از خز به تن داشتم و خدمت امام صادق علیه السلام 
رفتم و گفتم: من لباسی به تن کرده ام که از پوشیدن آن کراهت دارم. 
فرمود: چه پوشیده ای؟ گفتم: این طیلسان ! فرمود: طیلسان چه ای 
دارد؟ گفتم: از خز است. فرمود: خز چه ایرادی دارد؟ گفتم: تارهای آن از 
ابریشم است. فرمود: ابریشم چه اشکالی دارد؟ و فرمود: اشکالی ندارد 
که اوهای لاس از انییشم بات ۱ 


ص: 29 


1- . مکارم الاخلاق : 136 

2 . عیون اخبار الرضا 2 : 123 

- . مجمع البیان 4 : 413 با تفاوت در لفظ. الکافی با همین سند 6 : 
1و منل, ان در تقسیز غياشی 2 :۰ 15 


4 قرب الاسناد: اس «ِ رضا علیه السلام 
رای که رو رت ی ای سای اه 
تسه را رهم اریش رات ای ارس ری ار تا 
ذینار می پوشید او زمشتان را با آن کذراندوفتی زهستان تمامٌ شند آن..را 
فروخت و پولش را صدقه داد.(1) 


5 تفسیر عیاشی: احمد بن محمد از حضرت ابوالحسن علیه السلام 
پانصد...(2) 


توضیح: : این روایت دلالت دارد که مستحب است لباسی را که در آن عبادتِ 
خدا شده صدقه دهند. در ذکری گوید: مستحب است اگر لباسی را فروخت 
ون از نماز می خواند, ارت از امام زین العابدین علیه السلام مش 
را صدقه دهد. 


از جمله روایات شیخ(3) از حلبی این است که روایت ت کرده امام علی بن 
الحسین علیه السلام در زمستان عبای خَرْ می پوشید و چون تابستان می 
شد ان را می فروخت و مش را صدفقه می داد و می فرمود: از 
پروردگارم حپا می کنم که نمهن لباسی را که در ان او را عبادت کرده ام 
بخورم. 

قرب الاسناد:(4) حفص بن محشد که موذن علی بن یقطین بود گوید: امام 
صادق علیه السلام را در روضه پیامبر دیدم که جُبّه ای از خز به رنگ یه بر 
تن داشت.(<) 


6 مجمع البیان: عمر بن علی از پدرش علی بن الحسین علیه السلام 
سا مه ی 
تا نخان ین ام آن را می فروخت و در اين کار اشکالی نمی دید و آیه 
«مَن حرَم زيتة الله»تا آخر آیه را می خواند.(6) 


ص: 209 
1 قرب الانتاد: 7 15 جاپ‌شکن: 210 جاپ: فجفن 


2 تغسیر غاشی 2 :16 
3-. النهذیب 1 : 241 


4 . یعنی قرب الاسناد نه تفسیر عیاشی 
5-. قرب الاسناد : 8 چاپ سنگی, 11 چاپ نجف 
6- . مجمع البیان 4 : 413 


میگویم: ما آن روایات را از تفسیر عیاشی در باب لباس از کتاب المناهی و 


السنن ذکر کردیم.(1) 


بر کات الا له یم ی ار سوت ام ای له اسا ه 
روایت می کند و می گوید: از ایشان درباره مردی سوّال کردم که پوست 
روباه و گربه می پوشد. فرمود: اشکالی ندارد اما در آن نماز نخواند.(2) 


8 مکارم الاخلاق: عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام روایت 
می کند و می گوید: از اش درباره مردی سوال کردم که ب#ِ 
شکسته شده است.؛ آیا می تواند آن را با طلا محکم کند؟ 4 افتاد 
آپا می تواند به جای آن دندان گوسفند بگذارد؟ فرمود: بله, اگر خواست 
می تواند, ولی در صورتی که ذیح شرعی شده باشد.(3) 


و از حلبی به روایت ت از امام صادق علیه السلام مثل آن وارد شده ست . 
(4) 


زراره از امام صادق علیه السلام روایت می کند و می گوید: پدرم در 
حضور من از آن حضرت درباره مردی سوال کرد که دندانش افتاده و 
دندان انسان مرده ای را جای آن قرار می دهد؛ فرمود: اشکال ندارد.(5) 


توضیح: روایت اول بر جواز محکم کردن دندان با طلا دلالت دارد که موافق 
با اصل هم هست و تحریم مطلق زینت کردن با طلا ثابت نمی باشد. علامه 
در المنتهی گفته است: استفاده آز مقدار اندکی نقره برای زینت شمشیر و 
کاسه و زنجیری که با آن, ظرف و اطراف طلا را مزین کنند و آنچه که با 
آن دندانههایش را ببندند. اشکال ندارد, به دلیل روایتی که جمهور درباره 
پیاله رسول خدا صلی الله علیه و آله و خاصه - شیعه - درباره آینه حضرت 
موسی علیه السلام رواب بت کرده اند. جمهور - اهل سنت - روایت می کنند 
که بینی عرفجه بن سعد در جنگ «یوم الکلاب» زخمی 
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1-. ر.ک: 79 : 304- 306 از همین چاپ جدید 
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4 . همان 


. همان 


شد, او یک بینی از برگ برای خود گذاشت, ولی فاسد شد. پیامبر صلی 
الله علیه و آله به او امر کرد یک بینی از طلا برای خود بگذارد, زیرا به آن 
نیاز بود. چه تباز باشد يا نباشدچنین کاری جایز است؛ البته برخی مخالفت 
کردهاند. 


در تذکره می فرماید: اگر از طلا و نقره برای خود, بینی يا دندان يا بند 
انگشت بگذارد به دلیل حدیث عرفجه, حرام نیست. اگر یک انگشت کامل 
یا یک دست برای خود بگذارد, علمای شافعی دو قول دارند: اول جواز به 
دلیل قیاس ان با بینی و دندان, و دوم حرمت زیرا| زیت محض است و 
منفعتی ندارد. پایان. 


اما در مورد دندان, ظاهر کلام اصحاب آن است که همگی اتفاق دارند باید 
از چیز بی روج و بی جان ساخته شود و جایز است که از مُردار باشد. و 
ظاهرر روایت ه آن است که جواز استعمال متو کت بر تذکیه است. و می 
توان آن را حمل پر استجباب و یا بر اين حمل کرد که مقصود از تذکیه 
تذکیه زیرا وواانت که دلالت دارند دندان از عضو بی جان و از 
میردآن نود خستتی باشند غالی, ار ضعی سسته: .و تعضی: از ان 
دندان را جزء عصب می دانند نه جز ء استخوان, ترش خی ار رود احساس 
می شود. به علاوه اینکه با این روایات هم تعارض دارد, در حالی که برخی 
از این روایات صحیحه هستند و اجماعی بر خلاف آنها محقق نگردیده 


ست . 


و امّا دندان انسان, یا حمل بر وقتی مي شود که صاحب آن زنده است و 
دندانش افتاده و گفتیم که واجب نیست آن را با خودش دفن کنند, و روایت 
را هم حمل بر استحباب يا بر وقتی حمل کردیم که اعضای بدنش متفرق 
شده باشد, و در ان صورت هم قائل به وجوب دفن اعضا نشدیم»؛ و يا حمل 
بر دندان طاهر از کسی می گردد که دفنش واجب نیست. مانند اهل سنت 
- بنا بر اينکه آنها را طاهر بدانیم اقا دفنشان را واجب ندانیم - و یا بر 
ی ی ی ی بر ای و و 
نجس العین طاهرند. به هر حال و هر تقدیر این روایت دلالت دارد بر اینکه 
منع ِِ نماز در اجزای موجود حرام گوشت مخصوص به غیر انسان است., 
بلکه این مطلب از نصوص, ظاهرتر است. علامه در تذکره می فرماید: اگر 
استخوان خود را با استخوان طاهر العین شکسته بندی کرد جایز است. 
زیرا مرگ باعث نجس 
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شدن استخوان و موی [ نمي کون اما اگر با استخوان انسان شکسته 
بندی نمود مشکل است و منشا اشکال وجوب دفن و طهارت ان می باشد. 


و روایت زراره از امام صادق علیه السلام که ایشان درباره مردی که 
دندانش افتاده و دندان انسان مرده ای را جای آن می گذارد. فرمود: 
اشکال ندارد. 


و در ذکری گوید: نمی تواند یک دندان نجس را به جای دندان خودش 
بگذارد اما دندان طاهر جایز است. و اگر دندان یا استخوان شکسته بندی 
از انسان بود امکان دارد که جایز باشد, به دلیل طهارت ار و نیز به دلیل 
تجویز گذاشتن دندان میّت برای کسی که دندانش افتاده توسط امام 
صادق علیه السلام. از نظر ما برگرداندن خود دندان افتاده اولی به جواز 
است., به دلیل طهارت ۳ و امکان منع در استتخوان به دلیل وجوب دقن 
آن هست؛ و اگر دفن دندان را نیز واجب بدانیم مبع در آن نیز موجه خواهد 
بود. فیروزآبادی گفته است: فصمه پفصمه بعنی آن را شکست. پس 
انفصم و تفصضم یعنی شکسته شد. 


9. المحاسن: حلبی گوید: از آن حضرت در مورد دندان جلویی سوال 
کردم که شکسته و افتاده است, آیا صحیح است که به جای آن دندان 
گوسفند بگذارد؟ فرمود: اگر خواست بگذارد اما دندان گوسفندی باشد که 
تذکیه شده است.(1) 


توضیح: علاوه بر آنچه که گذشت احتمال دارد در این روایت مقصود از 
دندان, مطلق دندان و مقصود از تذکیه شده, طاهر يا قابل تذکیه باشد. 


0. الخصال: افش از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
در پوست مردار نماز صحیح نیست هرچند اگر هفتاد مرتبه دباغی شود, و 
همچنین در پوست درندگان.(2) 

توضیح: در عدم جواز نماز در پوست مردار اختلافی نیست. حتی کسانی 
هم که مانند ابن جنید قائل به طهارت ان پس از دباغی هستند از 
نمازخواندن در آن منع کرده اند. شیخ بهایی رحمه الله گفته است: مخفی 
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1-. المحاسن : 644 
2 . الخصال 2 : 151 


فردار: با اطلاقی که دارد شامل فردار دارای خون. خهنده و غیر آن مین 
گردد, خواه حلال گوشت باشد پا نباشد. در کلام بعضی از علماء ما جواز 
نماز در مُردار بدون خون جهنده از حلال گوشت امده است و از جمله ان 
حیوانات ماهی است که روی آب آشژه است. و منع از نماز در آن موجه 
است., به این دلیل که مردار بر آن صدق می کند و طاهر بودنش مستلزم 
جواز نماز در آن نیست. نظر پدرم (قدس سره) مایل به اين قول بود و 
اشکالی هم در آن نیست. پایان. ۳ 
درندگان, بیشتر حیواناتی را که در مورد یواست و گرکشان اختلاف است. 
شامل فف کرو 


و دغانم لاسام اقام صاوق از پورانش از علی علیه التلام. زواوت 
کرده اند که رسول خدا صلی الله علیه و اله از نماز در پوست مردار نهی 


و از امام صادق علیه السلام روایت ه است که فرمود: در یواست مردار نباید 
نماز خواند حتی اگر هفتاد مرتبه "۷ شده باشد؛ ما اهل بیت در پوست 
فردار نماز نمی خوانیم اگرچه دباغی شده باشد.(2) 


و نقل شده که از آن حضرت درباره پوست گوسفند ذیح شده ای که با 
پوست گوسفند مُرده مخلوط و با آن پوستین درست کرده اند, سوال شد. 
ایشان فرمود: اگر آن را پوشیدی در آن نماز نخوان و اگر می دانستی که 
از مردار است آن را خرید و فروش نکن و اگر نمی دانستی خرید و فروش 


کن.(3) 


را ی و ۳ بیرون می 
آورد.(4) 

و از امام صادق علیه السلام روایت شده که از ایشان درباره یواست روباه, 
گربه, سمور» سنجاب, فتی و قاقم سوال شد ؛ در پاسخ فر مود: می توان 
آن را پوشید 
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1- . دعائم الاسلام 1 : 126 


اما نباید در آن نماز خواند, و در پوست هیچ کدام از درندگان نباید نماز 
خواند و نه بر آن سجده کرد, همچنین هر حیوانی که حرام گوشت است. 
(1) 


و از امام صادق علیه السلام روایت شده که ایشان از موی انسان کراهت 
داشت و فرمود: هر چیزی که از موجود زنده جدا شود حکم مُردار دارد, و 
همچنین هر کدام از اعضای حیوان در حال حیات از آن جدا شود حکم مردار 
دارد و قابل خوردن نیست. و هرچیزی از پشم و کرک و موی حیوانات جدا 
نتخود و تسه شوه ظاه. بایدر لمشن حریی.ه تما در ان رمی. ان زا 
جایز شمرد. بر خلاف موی انسان.(2) 


توضیح . : حکم به جواز پوشیدن مختلط مخالف مشهور است. و حکم به 

به صرف همین روایت ی ۱ 
اه ار ۳ 
ات رازه ات بعد از آن. در اد الفتتد آشده است: «قاقم» ۳۹ 
اس ار رکه کل موی ات نو اشعهه کوت راعت ره 
بعضی ثر کها این گونه برایم گفتند. و در حیاه الحیوان گوید: قاقم جانور 
کوچکی شبیه سنجاب ۳ اما از سنجاب مزاجش سردتر و مرطوب تر 
است, و از اين رو سفید پررنگ و پوست آن شبیه پوست فتک و از سنجاب 
قیمتی تر است. پایان. و حکم به اینکه موی انسان متفاوت با موی دیگر 
حیوانات است گوبا به علت عدم جواز نماز در آن است. چنانچه بعضی 
اصحاب درباره موی دیگران ذکر کرده اند, و.ظاهر روانات هم جواز است: 


2 علل الشرائع: زسول خدا ضلی: الله علیه و اله فرمود: ذز لبانسی که از 
حیوان حرام گوشت و حیوانی که شیرش خورده نمی شود نباید نماز خواند. 


پس این جمله از کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله کافی است که 
فرمود: نباید فرح کماد خوا نوم ه علت مار تخواندن در خَز این است که 


خز از سگهای 
ص ۰ 274 


1-. همان 
۰2 . همان 


نف و مسج شده است هو اينکه پاک و تمیز شود و علت اينکه در پوست 
سنجاب و سمور و فنک نباید نماز خواند, سخن پیشین رسول خدا صلی الله 
خن و لت ات ند 


توضیح: چه بسا مقصود از عدم جواز نماز در پوست کز, به قرینه استثا 


حمل بر کراهت کرد. 


3. الهدایه: امام صادق علیه السلام فرمود: در مو و کرک هر حیوان حلال 
گوشت نماز بخوان و در مو و کرک حیوانات حرام گوشت نماز نخوان 1(۰) 


4. قرب الاسناد. کتاب المسائل: علی بن جعفر از برادرش امام کاظم 
علیه السلام روا یت کرد و گفت: از ایشان درباره پوشیدن [پوست ] سمور, 
سنجاب و فتک سقال کردم فرمود؛ تباید بوشید و تباید در آن تماز خواند 
مگر ايینکه ذیح شرعی شده باشد.(2) 


دد. علل الشر ائع: : یعقوب بن شعیب از امام صادق علیه السلام روایت می 


کند که فرمود: خداوند عژوجل به موسی علیه السلام گفت: «فَاحلع 
تغْلیک»(3) (پای پوش خویش بیرون آور) زیرا کفشهایش از پوست الاغ 
مرده بود 4(۰) 


6. عمال الدین: سعد بن عبدالله قمی گوید: با احمد بن اسحاق خدمت 
و سا و ایا و 
بود که از زیبایی چهره و اندام چون [ستاره] مشتری بود. خواستم از امام 
سوالهایی بپرسم, فرمود: سوال هایت را از نور دیده ام بپرس و به آن 
پسر اشاره فرمود. کودک به او گفت: هرچه می خواهی بپرس ! پس از 
یسرم ای کر سا ی ار 
اه رآ رو هار جونتی. 1۶ 
السلام آگاه کن که فرمود «قاعاع تک اک بالواد لْعفَس» بای پوش 
خویش بیرون آور که تو در وادی مقدس هستی ) که فقهای شیعه و سنی 
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1- . الهدایه : 33 


فش الاسان ۱16 جایتحا شحف با لاه 10 
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4 . علل الشرائع 1 : 63 


گمان می کنند کفشهای او از پوست مُردار بود. قائم علیه السلام فرمود: 
کسی که این گونه می گوید بر موسی افترا بسته و او را در نبوتش جاهل 
شمرده است. زیرا خالی از دو حالت نیست: یا نماز خواندن موسی در آن 
جایز بوده پا جایز نبوده, 7 پس اگر نماز با آن جایز بوده؛ پوشیدن آن ذر آن 
ی ری تا و 
و یاک تر نیوده اننت: و اکر تمازش تر آن خایز نبوده بعنن. اینکه..موسی 
سرام تشخیص نمی داده و نمی دانسته در چه 
چیزهایی نماز جایز است و در چه چیزهایی جایز نیست, و این کفر است. 
گفتم: پس ای مولای من, مرا از تأویل آن دو آگاه فرما! فرمود: موسی 
علیه السلام در وادی مقذس با پروردگارت مناجات کرد و گفت: پروردگارا. 
من محبت خودم را برای تو از غیر تو خالص کردم و قلبم را از غیر تو پاک 
کردم. در حالی که خانواده اش را خیلی دوست می داشت. پس خداوند 
تبارک و تعالی فرمود: کفش هایت را از پا بکن. یعنی اگر محبْتت برای من 
خالص و دلت از تمایل به غیر من مره شده(1), , دوستی خانواده ات را از 
دلت بکن... این روایت طولانی است و در جای خود ذکر شده است.(2) 


توضیح: از این روایت ظاهر می شود که روایت اوّل حمل بر تقیه میشود, و 
با قطع نظر از آن حمل ,: ۳ 
آن مطلب (که کفشش از مُردار است) علم نداشته, يا اینکه با ان نماز 
نمی خوانده - اگر استفاده از آن در غیر نماز را جایز بدانیم - و پا اینکه در 
دین او نماز با پوست مردار حرام نبوده. در جلد پنجم(3) مقداری در این 
مورد 1 تأویل و تفسیر آیه بحجّت کردیم. و در باب «چیزهایی که از بازار 
مسلمانا 0 گرفته می شود»(4) و ابواب آداب لباس,: تعدادی روایت ن مناسب 
با این مطلب ذکر گردید. 
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. اکمال الدین 2 : 134 


رک: 52 : 83 
۰ ر.ی: 13 : 64- 66 از همین چاپ. باب سوم از ا نات قصص موسی 
ت سا 


4 وی ۵0 92 03 .همین جاب 


باب پنجم : نهی از نماز در حریر و طلا و آهن و لباسی که دارای تصویر باشد, و غیر آن از چیزهایی 
که نمازخواندن در انها نهی شده انیت 


حفت: لیم امه( 
بر شما حرام شده است مردار 4 
به این آیه بر تحریم پوشیدن پوست مردار در نماز و غیر نماز استدلال 
کردم اندر اه این اسندلال عایل اشکال است: زیرا اخمال دارد تخریم در 
ان رف هه مار کسترایم اعست تا کرد 


روایات: 


. الاحتجاج: چمیری به ره مقدین امام زمان ۹ 3 در اصفهان 
را 
را اه اه 
یا کتان باشد.(2) 


2 


1- . مائده / 3 
2 . الاحتجاج : 275 


توضیح: بین علماء اسلام اختلافی در عدم جواز پوشیدن ابریشم خالص 
برای مردان در نماز و غير نماز نیست., و روایات زیادی دلالت دارند و 
علمای ما فتوا داده اند که نماز در آن باطل است و بر ان نقل اجماع کرده 
اند. و فرقی هم نمی کند که ساتر باشد يا غیر ساتر. و محقق و علامه عدم 
فرق را به سید مرتضی و شیخین و اتباع انها نسبت داده و تحریم و بطلان 
را مخصوص به حال اختیار دانسته اند, اما در حال ضرورت مانند دفع کرما 
یا سرما حرمت و بطلان ندارد و در اين هم اختلاف نیست. همچنین در حال 
جنگ حرمت و بطلان ندارد اگرچه ضرورت هم نباشد. 


و اما قابل اعتنا در تحریم آن است که لباس از ابریشم محض باشد و اگر 
ابریشم با غیر آن دوخته شده باشد از حرمت بیرون نمی رود, و اگر تنها 
۱ ۱ ۱ 11 
با ابریشم باشد. اکثر قاثل به تحریم شده اند و شهید در ذکری به جواز میل 
کرده و آن هم به دلیل روایتی است که در آن پرکردن لایه لباس با ابریشم 

را تجویز نموده است و صدوق آن را بر ابریشم بز حمل کرده که بعید 
است. ت 0 
کلام فاضلان (علامه و محقق) موهم تحفق اجماع است, در حالی که 
اصحاب اجماع دارند و روایات دلالت دارند بر اینکه تنها ابریشم محض 
حرام است, اما وقتی با چیز دیگری مخلوط شده تفا در ان جایز است, 
خواه مخلوط آن کشتر از صقان آتریشتم باشد با بیشتر, حتّی اگر یک دهم 
ان یه آندختته باشد, چنانچه دوم مت و از تصریح نموده است. البته 
میزان مخلوط باید تا حدی باشد که مستهلک و نادیده شمرده نشود که 
بتوان گفت لباس ابریشم محض است., زیرا در روایات تِِِ حرمت در 
ابریشم محض با مبهم 0 شده است,؛ پس ذکر تار یا وصله در این 
روایت شاید از باب مثال یا بنا بر استحباب شنت و همخنینن تخصیض 
موه هرق 0 پس اگر مخلوط آن با پشم با نقره با غیر آن بود 


لت قاموس آمده است: الوشی همان نقش و نگارهای لباس است که از هر 
رنگی می باشد, و «وشی الثوب» بر وزن وَعّی که مصدر آن وشی و شیه 
یعنی لباس را نقش و نگار انداخت و نیکو کرد مانند «وشاه». و در مصباح 
المنیر گوید: «وَسشَیث 


ره 278 


التوب وشیا» از باب «وعد» یعنی آن را نگارین و نقاشی کردم, اسم 
مفعول ان مّوشی و اصل ان بر مفعول است., و وشی نوعی از لباس 
نقاشی شده است, یعنی به جای اسم مفعول برای آن مصدر به کار برده 
اند. و می گوید: «قز» معرّب است., لیث گفت: قز چیزی است که ابریشم 
زا از آن- شاحته.می, شون و از این :زو بعضی, گفته, اند؛ نسیت میان قز و 
را 


2 قرب الاسناد. کتاب المسائل: علی بن جعفر از برادرش علیه السلام 
روایت کرده و می گوید: از آن حضرت سوال کردم که آیا شایسته است 
مردی طیلسانی بیوشد که در آن:دیاح (ابزیشم) و «ب کاتی* (عبای تنسیاه) 


که روخ آن آاسنتم است مود سل او اشان وران اترستم رال 
کزوم که آبا برای دنان شایفته اس مرمود اشکال دار زا 


توضیح: دیباح معژّب دیباه است. و در مصباح المنیر چنین آمده: دیباج 
لباسی است که تار و وصله های آن ابریشم باشد, و گفته می شود که 
معرّب است و استعمال آن زیاد شده تا اینکه عرب از آن اشتقاق کرده و 
گفته اند: «دبچ الغیثٌ الارض دبجا» از باب «صَرّب» و آن را وقتی می 
گویند که باران زمین را سیراب کند و در نتیجه از زمین گلهای گوناگون 
بروید» زیرا دیباج نزد عرب اسم لباسی است که نقش و نکار دارد. در یاء 
این کلمه اختلاف نظر است, بعضی گفته اند زائده می باشد و وزن آن 
«فیعال» است و از ا این رو با یاء جمع بسنه می شود و می گویند «دبابیج», 
و گفته شده یاء در آن حرف اصلی است و اصل آن «دباج» با تشدید بوده 
کفریکی از جرج حصاعی آن.به حرق. غله تدیل دم و نم هسیم .دلیل در 
جمع به اصل خود باز می گردد. فیروزآبادی گفته است: به عبای سیاه 
«بژکان» و «برّکانی» - با تشدید 


ص: 279 


شده در بحارالانوار 10 : 26063 
2 . قرب الاسناد : 101 چاپ سنگی,. 134 چاپ نجف, بحارالانوار 10 : 
2603 


راء - گویند. پایان. و ظاهر روایت ه این است که هرگاه قسمتی از لباس 
ابریشم باشد(1) تفا نکن ان 0 


ظاهر آن است که اگر دگمه از حریر باشد نماز جایز است. به دلیل روایت 
روایت می کند که ایشان فرمود: اشکال ندارد که تارهاء دگمه ها و نقش و 
نگار لباس ابریشم باشد. و ابریشم مبهم برای مردان کراهت دارد. 


اما حاشیه دوزی با ابریشم به طوری که سر آستينها, دامن و اطراف یقه و 
باشد. فاضلان (علامه و محقق) برای این حکم, به روایتی از اهل سنت 
استناد کرده اند که از عمر نقل می کنند که پیامبر صلی الله علیه و اله از 
ابریشم منع فرمود مگر در حد دو انگشت يا سه انگشت يا چهار انگشت. و 
از طریق شیعه روایتی است که جزاح مدائنی(3) از امام صادق 3 
السلام نقل کرده که ایشان از پوشیدن لباسی که با ابریشم حاشیه دوزی 
شده بود, کراهت داشت. 


سند این روایت مجهول است و دلالت بر جواز ندارد. زیرا کراهت داشتن 
در غرف حدیث چنانچه بر اهل تحقیق مخفی نیست. بر معنایی که شامل 
حرمت شود هم می تواند اطلاق گردد, و اینکه کراهت در اینجا در معنای 
اصطلاحی به کار رفته باشد واضح نیست. بلکه بعضی از محدذان لفظ 
کراهت را در حدیث حمل بر تحریم می کنند که البته اين افراط است. اما 
و ال هی ار و را وا 
قرینه, به علاوه اينکه این روایت با روایاتی که دلالت بر تحریم پوشیدن 
حریر به طور مطلق دارند, در تعارض است. 
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1- . بلکه لباس برکانی به طور کامل از ابریشم است. معرژّب از پرنیان و 
عبارت است از حریری نقشدار که بسیار لطیف است و از چین می اورند. 
ان را به شکلهای مختلفی معرژّب کرده اند: برنکان بر وزن زعفران 
برنکانی بر وزن زعفرانی, و برکانی و برکان با تبدیل نون به راء و ادغام آن 
در راء اول با تشدید. 
2 . التهذیب 1 : 195 
3- . الکافی 6 : 454 


و چه بسا بتوان با فحوای روایت پیشین یوسف بر آن استدلال کرد. گفته 
شده: ۱6 ۱۲ ۳9 
را اقتضا می کند. شهید ثانی رحمه الله گفته است: در احادیت اهل سنت 
تعیین مقدار با چهار انگشت آمده, ولی در روایات خودمان هیچ تعیین 
مقداری از آن وارد نشده است. جای توقف دارد و خوب هم هست, انا بت 
بر فرض معتبر دانستن مقدار مذکور, منظور چهار انگشت بسته است. 


علها در حکم لبانن آنرتشفی که به‌تنهایی:نماز در آن: ضحیه تیشت؛ اختلاقن 
دارند, مشهور قائل به جواز شده اند و مفید, صدوق و ابن چنید آن را 
ممنوع می دانند. در مختلف منع را تقویت کرده و صدوق هم در فقیه 
مبالغه ورزیده و گفته است: نماز در بند شلواری که سر آن از ابریشم 
است جایز نیست, و دومی احوط و چه بسا اقوی نیز هست,؛ , زیر| روایات 
در مورد ان مختلفند که در این میان روایات منع بیشتر و سندشان هم قوی 


اما در مورد جواز پوشیدن ابریشم برای زنان که در روایت ت آمده بود همه 
مسلمانان اجماع دارند. و گروهی هم اجماع را نقل نموده اند. امّا در مورد 
جواز پوشیدن ابریشم برای زنان در نماز اختلاف است. اکثر قائل به جواز 
هستند و صدوق به-دلیل:بعضی روایات دز این مورد که تعدادی, از آنها را 
ذکر خواهیم کرد, فتوا به منع داده است, و چه بسا با حمل روایاتِ منع بر 
کراهت. جواز اقوی باشد اگرچه احوط در ترک است. در مورد خنثی 
اشکال وجود دارد و احوط منع آن می باشد اگرچه جواز اقوی است. 

3. علل الشرائع: ابوالجارود از امام باقر علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: پیامبر صلی الله علیه و اله به علی علیه السلام فرمود: من هرچه 
را برای خودم دوست دارم برای تو هم ۱ دارم, و هرانچه برای خودم 
تسا گر | خر است. ار 
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نیوش, زیرا از لباسهای شیطان است. بر میثره سرخ سوار مشو, زیرا از 
مرکبهای شیطان است, و حریر به نن مکن که خداوند پیوستت را در روز 
قیامت می سوزاند.(1) 


توضیح: در قاموس آمده است: قرمز, رنگی ارمنی و از عصاره کرمهایی 
است که در بیشههای انان موجود می باشد. این روایت دلالت بر منع از 
نماز در لباس رنگ شده به آن دارد, که حمل بر کراهت می شود, و حرام 
گوشت بودن آن ضرری ندارد زیرا فاقد خون جهنده است. با اينکه متبادر 
از آن این است که گوشت داشته باشد. ابوالصلاح و ابن ادریس و ابن جنید 
قائل به کراهت نماز در هر لباس با رنگ تٌند به طور مطلق هستند, کلام 
مبسوط هم ناظر بر همین است, و شهید در ذکری به آن تمایل دارد و می 
گوید: بسیاری از اصحاب به لباس سیاه و زرد رنگ و زعفرانی و فرمز سیر 
اکتفا کرده اند, اما از کلام اصحاب استفاده می شود که رنگهای ضعیف 
مطلقاً کراهت ندارند. 


بعضی از محققان گفته اند: متستتتی کردن .شیاه از آتها بعید نیست, پس 
حکم به کراهت ان می شود, هرچند این حکم, به دلیل مطلق امد روایات 
وارده در این باب. ضعیف است و اگر سیاهی بر آن صدق کند نیکو خواهد 
بود. کفش, عمامه و عبا را از کراهت سیاه, به دلیل ورود روایاتی در مورد 
آن, استثنا کردهاند. 


ابن اثیر در النهایه در اين باره گفته است: از «میثره» به رنگ ارغوانی نهی 
شده است, و میثره به کسر میم بر وزن مفقله و از ريشه وثاره است؛ می 
گویند: وثر وثارة فهو وثیر, یعنی خوش نشین و نرم. اصل آن «موثره» بوده 
که به دلیل مکسور بودن میم, واو قلب به باء شده, و میثره عبارت است 
ا ح ان و ارغوان» رنگ سرخ 
است. ما و ی ای را 
کنند و کسی که بر شتر سوار می شود آن را زیر خود روی رحل [آنچه را 
بسان زین بر پشت شتر قرار دهند] می گذارد. میثره ای که روی زین 
اسب می گذارند نیز همین حکم را دارد, زیرا نهی در روایت. شامل هر 
میثره شُرخ رنگ می شود, چه روی راحله باشد و چه روی زین. پایان. 
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- . علل الشرائع 2 : 37 


اهل سئت به دلیل حمل میثره بر ابریشم. نهی در روایت را حمل بر حرمت 
کرده اند, اما فقهای شیعه ان را مکروه و دلیل کراهت را رنگ ان دانسته 
اند, خواه از جنس ابریشم باشد يا نباشد. زیرا سوار شدن بر ابریشم بنا بر 
مشهور حرمت ندارد, او زر کرش ری مت که اد آغشته 
ار را 
فرش پر شدهای که در آن نهاده میشود. این روایت بر حرمت پوشیدن 
ابریشم به طور مطلق برای مردان دلالت دارد. 


السلام درباره نماز در لباس دارای علامت سوال کردم. پس ایشان لباسی 


توضیح: این روایت بر عدم کراهت نماز در لباس علامت دار دلالت دارد, و 
اجتناب از نقش و تصویر در انگشتر و لباس بین فقهای شیعه اختلافی 
نیست. و شمشیر هم به لباس ملحق می گردد. تنها اختلاف در دو مورد 


است : 


اول: مشهور بین اصحاب کراهت نماز در چیزهایی است که ذکر شد. شیح 
در مبسوط گوید: اگر روی لباس نفش و تصویر باشد نماز در آن جایز 
نیست. و در همان کتاب گفته است: در لیاس و انگشتری که نقش و تصویر 
دارد نباید نماز خواند؛ در النهایه هم همین طور فتوا داده است. ابن براج 
نماز را با انگشتری که تصویر دارد حرام دانسته امّا از لباس چیزی نگفته 
ای و ای هه او ریاس 


دوم: ظاهر کلام اکثر فقها عدم تفاوت بین تصوبر حیوان و غیر حیوان است. 
آبن ادریس گوید: نماز در لباسی که نقش و تصویر از حیوان دارد مکروه 
است. اما تصویر غیر حیوان اشکالی ندارد. و آنچه که اکثر فقها ذکر کرده 
اقد فرکتد با کلام اهل. لغقت اسب پشتری دارن آها یر اما تصونر و 
نقذش را به طور عام تفسیر کرده اند که شامل غیر حیوان هم می شود اما 
ظاهر اطلاق اکثر روایات؛ تخصیص است, زیرا 


ص: 283 


ون اخبار الرضا ۶2 18 


در بعضی روایات وارد شده در خصوص این مقام مثال پرنده و گیز ان آمده 
و در بعضی تصوبر انسان و در بعضی مجسمه انسان ذکر شده است. 


از, امام باقر علیه السلام روایت شده که فر مود: در آیه «اِنّ الذین یَوّدْونَ 
للع و رَسُولة»(1) ( کسانی که خدا و پیامبر او را آزار می رسانند) 
مقصود, تضتویر کر ان هستند که در روز قیامت مجبورشان می کنند تا در 
تصاویری که کشیده اند روح بدمند.(2) 


و در روایت ت مناهی از پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است: کسی که 
تصویری بکشد. خداوند در روز قیامت شکافش من کید تا در ان روح بدمد 
و حال آنکه توانایی چنین کاری ندارد.(3) 


و وی الخصال از .این قباس ووایت: کردخ که کفت: رسول خدا صلن 1 
و اهوم کی وه و نمی که کی آن رو 
نذمد در خالی که تهانایت آن را ندارد...۸1) 


دارند, و روایات بسیاری وارد شده که متضمّن جواز کشیدن تصویر غیر 
ها ار ای اش وس 


همچنین روایاتی که در جواز نگه داشتن تصویر در خانه وارد شده است. 
کلینی از امام صادق علیه السلام روایت می کند که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: جبرئیل نزد من آمد و گفت: ما ملائکه به خانه ای که در 
آنسضی, تضویر کر آنسان.ه ظرقی بافد. که ذر ان آذزار قف. کنتن:. و آزد 
نمی شویم.(3) 


ص : 284 


امالف صمق : 252 
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و در روایت موتْقی از آن حضرت در تفسیر آیه «َعْمَلونَ له ما یشا من 
محاريب و تمائیل»(1) ( [آن متخصصان] برای او هر چه می خواست از 
نمازخانه ها و مجسمه ها و... می ساختند) امده است که فرمود: به خدا 
قسم, مقصود تصويیر مردان و زنان نیست بلکه تصویر درخت و امثال ان 
می باشد.(2) 


و در روایتی حسن که در حذ صحیح است از امام باقر علیه السلام نقل 
شده که فرمود: اخز.ستد تضویر زا تعنیر دهتند .و ققیه آن .را باقی بگذارند, 
نگهداریش در خانه اشکال ندارد ۱3 


و در روایتی صحیح از علی بن جعفر از امام کاظم علیه السلام آمده است 
که گفت: از ایشان درباره خانه و اتاقی سوال کردم که در آن تصویر 
قنفت, آیا می: تهان در آن تماز خواند؟ فرمود: نباید در آن نماز خواند در 
حالی که چیزی مقابلت هست, مگر اينکه چاره ای نداشته باشی که در این 
صورت سرهای آنها را جدا می کنی, وگرنه در آن نماز نخوان.(4) 


و از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: جبرئیل علیه السلام 
تا به خانه ای که در ان تصویر انسان باشد وارد نمی 
2 


طبرسی در مکارم الاخلاق از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود: 
اگر صورت تغییر داده شود ایرادی ندارد که تمثال در خانه نگهداری شود. 
(6) 


به طور خلاصه وجه دلالت در این روایات مشخص و واضح بیست, بعضی از 
آنها در ابواب ب مکان خواهد آمد. بعضی از اهل لغت نیز به همان چیزی که 
ما گفتیم تصریح کرده اند. مطرزی در «المغرب» گفته است: تمثال. آن 
کیدی است: که شاه فطل‌فات حاید ان خدا من کش وم ساره و 
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همان است که در اصل ذکر شد که شخصی با لباسی نماز خوانده که روی 
آن تمثال بوده و امام آن را برای او مکروه دانسته و فر مود: اگر سرهای 
آنها جدا شود دیگر تمثال نیست. و اینکه فر مود «ملائکه وارد خانه ای نمی 
شید که الا یی دای میت فد ار رات اشت اما اک 
گفته اند «تصاویر و تماثیل مکروه هستند >> میان تصاویر و تماثیل عطف 
بیان است. اما تماثیل درختان که اگر صحیح باشد. مجاز است. و در مصباح 
المنیر گوید: مثال همان تصویر است. و وقتی می گویند «فی توبه تماثیل» 
یعنی روی لباسش تصویر حیوانات نقش شده است. و در ذکری گفته 
است: ابن ادریس کراهت را مخصوص به تصویر حیوانات دانسته و دیگر 
تصاویر مانند تصویر درختان را از این حکم ِ کرده است. و احتمالا مد 
تظر ایشان تفشیر آية «یعملون له ما شاء من فحاریت و تمائیل»(۱1 ( 
آان ختصصان رای اد هر سفن خواست از سا رحانه سا .سس ها 
مسق اند سوم کم ار احل مت له آلسا مروت نی کد ار جمام 
آ تمثالها, تصویر درختان را یاد کرده اند. 


اهل سنت در صحاح روایت ت کرده اند که مردی به ابن عباس گفت: من از 
این تصاویر می کشم, نظرت در مورد [ چیست؟ گفت: از رسول ۳ 
ضلین الله. علیه.و الم شتیدم که می: فر مود هر تصویرگری در آتش است, و 

برای او به ازای هر تصویری که کشیده کسی گمارده شده تا در جهنم 


عذابش کند. و گفت: اگر چاره ای جز تصویرگری نداری, تصویر درختان و 
اشیاء بی جان را بکش. 


در روایت مرسله ای ابن نف رز وا از امام صادق علیه السلام روایت 
می کند که درباره تصویری که روی فرش است 


ردوعر ان نماز می خوانی, فر مود: اگر تصویر یک چشم داشت اشکال ندارد 
اشا اکر وخ‌خشم داشسته: نها (عتی زفق آن تماز تجوان) 
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و از محمد بن مسلم(1) نقل شده که امام باقر علیه السلام فرمود: 
تصاویری که روی لباس است, اگر چهره شان تغییر داده شده؛ اشکالی 
ندارد. 


اکثر این روایات اشعار به گفتار ابن ادریس دارد, اگرچه بسیاری از فقهای 
شیعه آن را مطلق دانسته اند. پایان. 


میگویم: با قطع نظر از دلالت آن روایات بر تخصیص مدلول تمثال و 
تصویر, می گوییم: هر گاه به صرف نقص در عضوی از حیوان در حالی که 
دیگر اجزای آن مثل حیوان در خارج است. نماز جایز باشد و کراهت از بین 
برود. پس به طریق اولی درخت و امنال آن جایز است. و خلاصه اینگه با 
برائت تقویت مي شود و با شریعتِ سمحه (دین آسان) هم سازگاری دارد. 
به علاوه دلالت آیه «خْذدُوا زیتتکَم علند عنْد کل مَسَجد»(2), اگرچه احوط ترک 
پوشیدن لباس تفت اوه نع در ام ات 


اما رواياتِ دلالت کننده بر جواز هم بسیارند, از جمله: 


درباره مردی سوال کردم که نماز می خواند در حالی که روی لباسش 
سکه های درهمی است که تصوير دارد. فرمود: اشعالی ندارد.(3) 


کلینی روایتی صحیح از بزنطی از امام رضا علیه السلام نقل کرده که 
ایشان انگشتر امام کاظم علیه السلام را به او نشان داد که روی آن تصویر 
گل سرخ و هلال ماه هم بالای آن بود (4) 


و روایات وارد شده به لفظ «کراهت», «میل ندارم» و «دوست ندارم» 
زیاد وارد شده است. 


به سند صحیح از زراره از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: 
تصاویر درختان اشکالی ندارد.(ظ) 
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و به سند صحیح از محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت شده 
که کت از ایشان درباره تصویر درختان و خورشید و ماه سوال کردم, 


و در منتهی گوید: اگر تصویر روی لباس تغییر داده شود کراهت از بین می 
رود. و صحیحه محمد بن مسلم را که در ذکری روایت کرده, ذکر نموده 
است. 


5 الخصال: ابوبصیر و محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت 
های درهمی که تصویر دارد به لباس خودش وصل کند, و اگر نگران آنها بود 
تا ات که ای ۵ ها 
قرار دهد.(2) 


توضیح: این روایت دلالت دارد که همراه داشتن درهمی که دارای تصویر 

است در نماز کراهت دارد و مشهور بین فقهای شیعه هم همین است, و 
این کراهت با گذاشتن درهم ها در لباس یا کیسه ای و بستنِ آن به کمر به 
طوری که درهم ها سمت کمرش قرار بگیرد از بین می رود یا کم ميشود, 
نه به این معنا که پشت سرش بگذارد, چنانچه بعضی این گونه فهمیده اند. 
و-شاید نکته. آن اين باشد که اگر آن را پشت سرش گذاشت و در مقابلش 
نبود, توهم پرستیدن آن و شباهت با بت پرستی دورتر می شود. 


خاییة این رفایت: ردان از ضدوق دز الشقية استلتا که.به.ستند ضحیه 
نقل می کند: عبدالرحمن بن حجاح از امام صادق علیه السلام درباره درهم 
های سیاه پرسید که به خودش بسته پا نبسته, در نماز همراه با مرد است؛ 
فرمود: خوش ندارم که وقتی نماز می خواند اين درهم ها که تصویر دار ب 
او باشد. آنگاه فرمود: مردم ناچارند که اموالشان را مراقبت کنند, پس اگر 
نماز می خواند و درهم ها با او بود, باید آنها را پشت سرش قرار دهد, و 
چیزی از انها را بین خودش و قبله قرار ندهد. 
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علامه در المنتهی می فرماید: اگر تهاز کار درهم هایی به همراه داشت که 
روی آنها تصویر بود. مستحب است از چشم خود مخفیشان نماید. به دلیل 
روایت صحیحی که شیخ از حماد بن عثمان نقل کرده که گفت: از امام 
آیا مرد می تواند نماز بخواند درحالی که آنها را همراه خود دارد؟ فرمود: 
اگر پوشیده باشند اشکالی ندارد.(1) 


و از لیث مرادی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: اگر درهم 
های سیاهی داری که تصویر روی انهاست.؛ ان را مقابل خود قرار مده و 
پشت سرت بگذار.(2) پایان. 


احتمال دارد که مقصود از گذاشتن درهم پشت سر در روایت آخر همان 
باشد که ذکر شد. و یا به خاطر مشغول نشدن دل بة آنها باشتد. البته این 
هم بر زمانی حمل می گردد که ترس تلف شدن آن را ندارد, زیرا در این 
صورت اشتغال دل به آن بیشتر است. 


6 علل الشرائع. الخصال: از امیرمومنان علیه السلام روایت شده که 
فرمود: سیاه نپوشید که سیاه لباس فرعون بود.(3) 


7 الکاشن: تعقوب تن سالم گفتة به امام ضادق علیه السلام کفتم: در 
حال احرام درهم هایی با خود دارم که روی آنها تصویر است, آنها را در 
ان دار سس دم هر رم ی هآ موه نان نایم ی آن 
نشف ات نست که یس تدای دا کمیمی ک ۱8۱ 


و الصا ای نی ار انم قاقر که تام ووانت ی کی که 
فرمود: پوشیدن دیباج و ابریشم برای زن در غیر نماز و احرام جایز و بر 
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مگر در جهاد, و جایز است که زن انگشتری طلا بیوشد و با آن نماز بخواند, 
اما بر مردان حرام است.(1) 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی, انگشتري طلا به دست نکن, 
زیرا طلا زينتِ تو در بهشت است. و ابریشم نپوش زیرا ان لباس تو در 


انیا اه تا سل االه هو ال بآ مه فا ام 
تفه ارم مر خروان اراس ور ان ال 


0. علل الشرائع: در دیباج و لباس سیاه نباید نماز خواند, و روی لباسی که 
بر آن نام خدا زیاد نوشته شده و در لباسی که تصویر و نقش دارد نباید 
نماز خواند. آنگاه فرمود: دلیل نماز نخواندن در ابریشم آن است که 
آتریشم از اب دهان کرم اشت هو کرم مرذار من باشند: 


11 کتاب المسائل, , قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی 
علیه السلام روایت کرد و گفت: از ایشان درباره خلخال سوّال کردم که آیا 
پوشیدن آن برای زنان و کودکان در صورتی که کاملاً پوشیده باشند صحیح 
است؟ فرمود: اشکال ندارد, امّا اگر صدا دارد صحیح نیست.(3) 


نتوضیح . : مشهور بین فقهای شیعه کراهت خلخال صدادار برای زن است, و 
۱ ی ۰ 
ندارد, بلکه از آن کراهت مطلق استفاده می شود. ابن براج - بنا بر آنچه از 
اه حکایت کردم آند - کفته است: از با خلخال بای زنان اکر ضدا دا فته 
باشد صحیح نیست. و اظهر کراهت است. زیرا روایت در حذی نیست که 
خرمت را برساند. 
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2. علل الشرائع: مردی از امام صادق علیه السلام روایت کرد و گفت: به 
آن رت کنیم: با کلایساه تماز بخوانم فرمود با آن‌غمار تحران زیر 
ان لباس اهل اتش است.(1) 


3 علل الشرائع: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
نیون دا صلی له غلیم و الم ار شیاه کراهت»داشت مر ور سد 
چیز: عمامه,. کفش و عبا.(2) 


4. رجال کشی: علی بن مغیره از امام باقر علیه السلام روایت می کند 
بر سر دارد که دنباله های آن بین دو شانه اش افتاده در حالی که مقابل 
قائم ما اهل بیت با چهارهزار نفر از پایه کوه بالا می روند و تکبیرگویان [به 
دشمن ] پورش می برند.(3) 


توضیح: فیروزآبادی گفته است «اللحف» با کسره, یعنی پایه کوه. 


5 علل الشرائع: عمّار ساباطی از امام صادق علیه السلام روایت می 
کند: امام درباره مردی که انگشتری آهنی به دست دارد و نماز می خواند 
فرمود: نه: و نباند هرد انگکشتری آهنین به دست کند, زیرا آهن از لباس اهل 
آتش است. و فرمود؛: مرد نباید طلا بپوشد و نباید با طلا نماز بخواند. زیرا 
و 


توضیح: این روایت مشتمل بر دو حکم است: یکی منع از پوشیدن 
ی را ی ۱ 
آهن در نماز به طوری که پیدا باشد کراهت دارد. و شیخ در النهایه گوید: 
اگر با انسان جیزی آهنین مانند چاقو و شمشیر, برهنه باشد نماز خواندن 
جایز نیست, امّا اگر در غلاف یا محفظه بود اشکال ندارد. و از اين براج 
تغل نس که گم امست اگر و لانن: اسان سا حیرفت ماد چاه ۷ 
شمشیر باشد, نماز خواندن در آن لباس به هر صورت جایز نیست. و گفته 
است: همین آ کر در. انش کلیدین اهنت باشن. مکر اینکه 
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آن را با چیزی بپوشاند. و نیز اگر درهم های سیاه با خود داشت مگر اینکه 
آنها را در چیزی بپیچد. و چه بسا کراهت اقوی باشد. به دلیل ضعف روایات 
و عدم صراحت آنها در تحریم. و محقق پس از وقوف به اینکه کراهت 
موضع توافق همه است. فرموده است: با پوشاندن ساقط می گردد. این 
نظر نزدیک به حق است. زیرا بعضی روایات هم بر آن دلالت دارند. 


و دوم: منع از پوشیدن انگشتر طلا و نماز خواندن با آن. در حرمت پوشیدن 
طلا برای مردان که اختلافی نیست؛ اما علما در مورد بطلان نماز با آنچه 
که به تنهایی نماز در آن صحیح نیست اختلاف دارند, مانند انگشتری طلا. 
علامه و اکثر فقها گفته اند: نماز باطل است. و محقق عدم بطلان را 
تقویت نموده است. در الذکری می فرماید: نمازخواندن با طلا برای مردان 
حرام است. و اگر آن را در لباسی پنهان کرد و با ان لباس نماز خواند, 
نمازش باطل است. بلکه اگر انگشتری طلا بپوشد و نماز بخواند نمازش 
باطل است. این را مرحوم فاضل با استناد به روایت گفته است., و دلیل 
دیگرٍ او آن است که فعل منهی عنه موجب فساد عبادت می شود. در معتبر 
عدم ابطال به پوشیدن انگشتری طا را قوی دانسته, زیرا جاری مجرای 
پوشیدن انگشتر غصبی است, و نهی به کف از افعال پا شروط نماز 
نخورده است. 


مرحوم شهید می فرماید: اگر انگشتر با طلا پوشانده شده باشد - روکش 
طلا داشته باشد - ظاهر حرمت آن است, زیرا اسم طلا بر آن صدق می 
کند. بله, اگر خیلی قدیمی و پوسیده شده و مسفای طلا از بین رفته, جایز 
است. نقش و تزیینات از جنس طلا روی لباس با پیچیده شده در لباس نیز 
از نظر پوشیدن و نماز خواندن به همین صورت می باشد. ابوالصلاح می 
گوید: نماز خواندن در لباس ور شده کراهت ی 
نسبت به رنگ سیاه است و پس از آن رنگ سرخ تیره و مب [آنچه که 
روکش طلا داشته باشد ] و مُوشح [آنچه که روی آن جواهر نصب شده ] و 
آنچه در تاروپودش حریر يا طلا به کار رفته باشد. گوید: و بهترین 
لباس سفید است, و تحریم احوط و اقوی می باشد. 


ص: 292 


6. علل الشرایئع: سَکونی از امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم 
الفتام بوایت فی. کید که سول دا صلی ال کته و له نرهود: مره 
تباید ها انکشقرر آهتین تبام تخواند ۱ 


7. الاحتجاح: جمیری در نامه ای خطاب به امام قائم علیه السلام از مردی 
پزسید که در آاستین يا شلوارنتن جاقو یا کلید آهنین قرار دادم است. ایا این 
کار جایز است؟ پس امام مرقوم فرمود: جایز است.(2) 


کرده است.(3) 


توضیح . این روایت دلالت دارد که مقصود از بهی در دیگر روایات؛ کراهت 
است., و احتمال دارد که تجویز در ان به دلیل پوشیده بودن و عدم بروز 


و19 ۳ الاستاد: علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام روایت 
کرد و گفت: از ایشان درباره لباسی پرسیدم که در آن 0 
۱۱ ۹ ۱ ۱ 


هن یه در المحاسن این روایت را موسی بن القاسم از پدرش روایت 
کرده که گفت: از او درباره لباسی پرسیدم که دز آن لباس یا نشانه 71 
۳ نقش و تصویر است.؛ آپا در آن می توان نماز خواند؟ گفت: در آن نباید 
نماز خواند.() 


20 قرب الاسناد: ۳ بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام 
روای یت کرد و گفت: از ایشان درباره انگشتری سوّال کردم که در آن نقوش 
و تصویر حیوان درنده پا پرنده است. آپا با آن نماز بخواند؟ فرمود: اشکال 
ندارد.(6) 


ص: 293 


1-. همان 

2 . الاحتجاج : 270 

3- . غیبه الشیخ : 249 

4 . قرب الاسناد : 86 چاپ سنگی 


5-. المحاسن : 617 
6-. قرب الاسناد : 97 چاپ سنگی 


توضیح . : این روایت دلالت دارد که روایات نبهی, , حمل بر کراهت می شوند. 
در کتاب المسائل(1) هم آن را آورده و بجای «اشکال ندارد» گفته است: 
«نیا که ویک وهایات. زا اید.عی کید: انا اععفاد پیشتری یه خسکم ها 
قرب الاسناد هست. این در حالی است که ابن ادریس(2) این روایت را در 
السرائر به نقل از قرب الاسناد و موافق با نسخه های قرب الاسناد اورده 


است. 


1 فقه الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: در دیباج, حریر و جامه های 
نگارین و لباس ابریشمی خالص و نیز با بند شلوار ابریشم نباید نماز خواند, 

و اگر تارهای لباس ابریشم و وصله های آن از پنبه يا کتان يا پشم باشد 
نماز خواندن::در ان اشکال ندارد.. و در .هر صورته با پوست مردار: و 
انگشتر طلا نماز نخوان. و در ظرف طلایی و نقره ای چیزی ننوش,: # 
هیچ کدام از این چیزها نماز تضوان خر ان چیزی که یو شید نش شایسته 
است.(3) و فر مود: خدا| تو را رحمت کند؛ بدان که هر چیزی که زمین 
برویاند می توان پوشید و در ان نماز خواند.(4) 


توضیح . : نهی وارد شده نسبت به جامه نگارین, يا به معنای کراهت است یا 

به اين دلیل است که غالبا چنین لباسی از ابریشم است. و ظاهر عبارت 
«لاتصلّ» حرمت نماز خواندن بر روی ابریشم و طلا و سایر چیزهایی که 
نماز در ان جایز نیست؛ میباشد. مشهور جواز سوار شدن بر آبریشم و 
استفاده از آن به عنوان فرش است. در مختلف از بعضی متأجران نقل 
کرده که قائل به منع شده اند, و در معتبر در آن تردید کرده و گفته است: 
شاید جواز اقرب باشد. و فتکا. کزدن ابریشم هم در حکم قرش کردن آن 
است., اما در استفاده از ان به فتوان لحاف اشکال است, که اشهر جواز 
می باشد. شهید انی رحمه الله درباره پیچیدن آن به دور خود گفته است: 
آن هم مثل فرش کردن است. و بعضی از متأخران از او به دلیل صدق 
لباسن: تن ان 


ص : 294 


1- . کتاب المسائل چاپ شده در بحارالانوار 10 : 259 
2 . السراثر : 480 

که هه آلرضا : 16 

4 . همان : 41 


حکم به تحریم کرده اند, و احوط ترک لحاف کردن و پیچیدن آن به دور خود 
است, به خصوص مورد اخر. 


2 قرب الاسناد: مسعده بن ضَدّقه از امام صادق علیه السلام روایت کرد 
که ایشان از پدرش علیه السلام نقل کرد: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
از هفت چیز نهی فرمود: پوشیدن انگشتر طلاء نوشیدن در ظرف طلا و 
نقره, سوار شدن بر کجاوه های سُرخ. و پوشیدن لباس استبرق (لباسی که 
از ابریشم ضخیمتر است). حریر, قز و ارغوان.(1) 


23 اربعین شهید: با ذکر اساد از شیخ فنل. ان را از حمیر روایت ت کرده 


ست . 


4 کتاب المسائل: علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام 
روایت ت کرد و گفت: اک یشان سوال. کردم که ابا هرد من توا ند.انخشتن. طلا 
بپوشد؟ فرمود: نه !(2) 

5 معانی الاخبار: عبید الله بن علی حلبی از امام صادق علیه السلام 
زو آیت و که خی عم ال م قرموو: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
مرا - و نمی گویم شما را - نهی کرد از پوشیدن انگشتر طلا و لباس 
«قشی» ای ی ار ۱ 
در حال رکوع. 


حمزه بن محمد گوید: قسی پارچه ای آفتت که مضد می: اور ند و در ان 


26 الخضال هم آن تا ار مجمونو ات یر تقل کر ات ها 


7 الخصال:براعنن قادب کفت: رسول خدا ضلی الله علبه و الما را اد 
هفت چیز نهی فرمود: پوشیدن انگشتر طلاء نوشیدن در ظرف طلا و نقره, 
و فرمود: هر کس در دنیا در این ظروف بنوشد در اخرت در آن نمی نوشد. 
و از سوار شدن بر 


ص: 205 


2 کتات المسائل ات وم در مه بخارالانوار 10 : 274 


3- . معانی الاخبار : 301 
4 . الخصال 1 : 139 


کجاوه های حریری. و پوشیدن قَسی و پوشیدن لباس حریر. دیباح و 
استبرق نهی فرمود.(1) 


توضیح: در النهایه گفته است: قسی لباسی از کتان مخلوط به حریر است 
که از مصر می اورند, و وجه تسمیه آن روستایی بنام فقس در ساحل دریا و 
نزدیک به تنیس است. بعضی از اهل حدیث آن را قس (به کسره) خوانده 
اند. و گفته شده: اصل قسی, قزی و منسوب به قزر است که نوعی از 
ابریشم می باشد, پس «ز» تبدیل به «س» شده است. و گفته شده: 
قسٌی منسوب به قس و آن یخ يا تگرگ می باشد, و وجه شباهت آن در 
رنگ سفیدش است. 


برخی از شارحان صحیح بخاری گفته اند: قَسّی با سین و یاء خوانده می 
شود و به لباس راه راهی تفسیر شده که در آن حریر به کار رفته باشد 
مانند ترنج یا کتان مخلوط با حریر. ید کر کهزد قسی منسوب به قسن 
و آن نام مکانی است. و قسی لباسی است که حریر در آن به کار رفته و 
از مصر می آورند. پایان. و از آنجا که ظاهر کلام اکثر فقها آن است که 
قشی حریر خالص نیست. پس نهی از آن به دلیل رنگ و یا مخلوط بودن با 
حریر است که حمل بر کراهت می شود بنابر آنچه که گفته شده که هرچه 
مخلوط با حریر باشد مطلقا مکروه است اگر چه این امر ثابت نگردیده 
است. و ظاهر کلام جوهری؛ فیروزآبادی و دیگران آن است که «معفقدم» 
یعنی کاملاً شُرخ. و از کلام بعضی این گونه برمی آید که کامل و ند از هر 
رنگی را «مفدم» گویند. و با توجه به معنای دوم, شیخ و جماعتی نماز در 
پارچه «مفدم» با هر رنگی را مکروه دانسته اند, چنانچه گذشت. در ذکری 
و مبسوط آمده است: و پوشیدن لباس «مفدم؟ با و اتکی , و پوشیدن 
انگشتر آهنین در نماز مکروه است. پس ظاهر آن مکروه بودن هر رنگ 
تندی است. ابوالصلاح و آبن جنید و آبن ادریس همین نظر را دارند. و اولی 
آن است که روایت ت حمّاد هم به همین صورت حمل گردد. و تخصیص به 
رنگ سرخ را محقّق از ظاهر کلام جوهری گرفته است. پایان. 


ص: 26 


1- . همان 2 : 1 


فیروزآبادی گفته است: استبرق, دیباح ضخیم را گویند و معرّب از 
«استبروه» يا دیباجی است که طلاکاری شده يا لباس حریر ضخیم که مانند 
دیباجست يا برشی سرخ که گویی تکههای وتر - زه - میباشد. 


توص از ام ای اه اش مایت و 
ی ار ای 
لباس قسی بپوشی.(1) 


09 اللاحتجاج. غیبه الشیخ: محمد بن عبدالله بن جعفر جمیری نامه ای به 
حضرت صاحب الزمان علیه السلام نوشت و از ایشان درباره نگین خُماهن 
پرسید که اگر در انگشت باشد آیا نماز در آن صحیح است؟ امام در پاسخ 
نوشت: نماز خواندن با آن کراهت دارد, در آن اطلاق وجود دارد و عمل بر 
7 


توضیح . خماهن کلمه ای فارسی است؛ گفته. ان ی ساه: مایل. به 
سرخی است, پس ظاهر همان آهن چینی باشد, و گفته شده که دارای 
سیاهی و سفیدی است. در بعضی نسخه های الاحتجاج «جوهر» به جای 
«خماهن» آمده که احتمالا ناشی از تصحیف است. و بنا بر اينکه جوهر 
باشد حمل بر غیر جواهری است که به دست کردن آنها استحباب دارد. 


مولف گوید: این روایات در ابواب آداب لباس ذکر شد, و بعضی از آنها هم 
در باب احکام نماز زنان خواهد امد. 


ص: 297 


1- . قرب الاسناد: 66 چاپ نجف. 47 چاپ سنگی 
2 . الاحتجاج : 270, غیبه الشیخ : 248 


- و ثیابک قطهرّ.(1) 
و لباس خویشتن را پاک کن ) 


متبادر از آیه, تطهیر لباس از نجاسات است, پس پاک کردن لباس در همه 
ال ات اس مر ایکا لاسام از 
وجوب تطهیر,. حال نماز است. در روایات به «تشمیر» تفسیر شده که از 
ان هم تطهیر فهمیده می شود, زیرا تعبیر از «تشمیر» به «تطهیر» اشاره 
ای است به اینکه غرض ان عدم تنس لباس می باشد. و گفته شده: 
متیآ ات یت نا امس ال بات را رال سس ر 
خیانت مپوش, که هر دو رد می شود زیرا تنها زمانی مجازگویی می کنند 
که قرینه یا نطی بر حقیقت ان وجود داشته باشد. بله. ممکن است گفته 
شود: بنا بر عدم ثبوت حقایق شرعیه, چه بسا مقصود از آن تنظیف باشد, 


ص: 299 


1- . مذثر 4 


روایات: 


1. قرب الاسناد: حسین بن عُلوان از امام صادق علیه السلام از پدرش 
علیه السلام روایت ت کرد که فرمود: 0 آب دهان 
سوال شد که به لباس می خورد, فرمود: اشکالی ندارد.(1) 


ی یه ام و سا انسیا رای سا 
مجوسی و یهودی خریداری می شد پیش از شسته شدن ایرادی نمی دید 
یعنی لباسی که در دست انها بوده و نگهش داشته اند, نه لباسی که 
خودشان به تن می کردند.(2) 


توضیه: ظاهرزا کلمه جیعتب » جزع رهایت نبوده: و از کلام راویان: با ضاخب 
کتاب است. و احتمال دارد که کلام امام صادق علیه السلام باشد. و ظاهر 
شمول ات دهان تر ات دهان دیگران هم هست و سوال شامل حال نماز 
هم می گردد. پس بر جواز نماز همراه با فضله های انسان مانند عرق, آب 
بینی. اآب:دهان» مه و ناخن. نید دلالت دازده جتانجه از اکتر روایانت و کلام 
۱ ۱ ۱ شاهد آن مصافحه های مردم در 
ده در حالی که غالبا با عرق هستند. ود یی کوند: اشکال ندارد 
که انسان نماز بخواند در حالی که روی لباسش مو يا ناخن باشد حتی اگر 
ان را نیندازد, زیرا مو و ناخن طاهرند و مانعی از همراه داشتن انها در نماز 
وجود ندارد. 


موَید این نظر روایتی صحیح از شیخ(3) 


است که از علی بن ریّان نقل می کند که گفت: در نامه ای برای حضرت 
ابوالحسن علیه السلام نوشتم: ایا جایز است در لباسی که مو يا ناخن 
انسان بر ان افتاده. پیش از تکاندن لباس با انداختن مو و ناخن نماز 
خواند؟ ایشان مرقوم فرمود: جایز است. 


ص: 299 


۰2 . همان 
۵ مدب 1 2 271 


پس هرچند فرض مسئله موی خود انسان است اما استشهاد ایشان به این 
روایت اون موه می کنر که بعضی,صنات انم هم تضونه کردم اند مود 
تانی به بعضی از اصحاب نسبت داده که بین موهای انسان با موی غیر او 
تفاوت قائل شده اند. 


2 فرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام روایت 

کرد و گفت: از ایشان درباره مردی سوال کردم که روی ی 

کبوتر یا غیر آن را می بیند. آیا در حال نماز می تواند آن را بخراشد و پاک 

کند؟ فرمود: اشکال ندارد.(1) و از ایشان درباره مردی سوّال کردم که از 

بازار لباس کهنه ای خریده امّا نمی داند که متعلق , بخ. کيست: آبا تمایشنته 

است در آن نماز بخواند؟ فرمود: اگر از مسلمان خریده در آن نماز بخواند, 
و اگر از نصرانی خریده پیش از شستن با آن نماز نخواند.(2) 


3 السرائر: از جامع بزنطی ان روایت را از امام رضا علیه السلام نقل 
کرده با این تفاوت که در اخر ان چنین امده است: ان را نیوشد و در آن 
نماز نخواند.(3) 


توضیح: ظاهر جواب اول جواز نماز با فضله پرندگان و فعل کثیر نبودن 
خراش است. را موم نز مار سا ور لانهی. که رو دی ار 
شده, و نیز بر نجاست اهل کتاب دلالت دارد, و چه بسا حمل بر علم به 
ملاقات با بدن او گردد پا نهی حمل بر تنزیه میشود که بحث آن با دیگر 
روایات در کتاب طهارت گذشت (4) 


4. قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام روایت 
کرد و گفت: از ایشان درباره عباهای «مرعژی» و کفشهایی سوال ۰ 
که در ادرار می خیساند, آپا می توان دز ان نماز خواند؟ فرمود: اگر با آت 
شسته شود اشکال ندارد.() 


ص: 300 


1- . قرب الاسناد : 117 چاپ نجف, 89 چاپ سنگی 
2-. همان : 126 چاپ نجف 

3- . السراثر : 465 

4 . ر.ی: 80 ۰ 46 

5- . قرب الاسناد : 116 چاپ نجف 


توضیح: مرعژی - به فتحه زاء - گرکهای زیر موی بُز است, و شستن 
تا هت ی ی ان اس بش ما ها هام رد 


است. 


کر لاتم یه اش سس مومع ای یات امام فا علید ازسام 
نوشت: نزد ما بافنده های مجوسی هستند که مردار می خورند و غسل 
جنابت نمی کنند و لباس های ما را می بافند؛ ایا نماز در اين لباسها پیش از 
شستن جایز است؟ جواب امد: نماز خواندن در ان اشعالی ندارد.(1) 


توضیح . : این روایت ت حمل بر زمانی می شود که یقین به ملاقات مستقیم آن 
افراد با لنامن با تطویت نذاریم ختی اکر ظن فوی به ان ذاشته باشیم: 


6 فقه الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: اگر به کلاه یا عمامه یا 
بندشلوار يا جوراب يا کفش, منی يا ادرار يا خون يا مدفوع برخورد کند 
نماز خواندن با ان اشکال ندارد, زیرا نماز در هیچ کدام از اینها به تنهایی 
صحیح نیست.(2) 


و فرمود: روایت شده که درباره خون دمل (زخم چرک کرده) که به لباس یا 
بدن برخورد کند فرمود: تهاد دور ان خانن. اسست: و روایت ت میکنم که خون 
پشه و کک اشکالی ندارد.(3) 


و روایت ت میکنم که خون تو مانند دیگری نیست. و ما روایت می کنیم که 
مقدار کم از ادرار مدفوع و جنابت با زیاد ان برابر است و در صورت یقین 
به وجود آنها باید شسته شود اما ی 
یا ته» بر جایی که. شک دارد. آب بباشند. ع اکر بقین کرد که. روق. لبانسشن 
نجاست است و ندانست که در کجای لباس بوده, باید تمام لباس را بشوید. 


40) 
ص: 301 


1- . الاحتجاج : 270, غیبه الشیخ : 248 
2 . فقه الرضا : 6 

3- . همان : 41 

4 . همان 


ما روایت می کنیم که بول حیوان حرام گوشت, در نجاست. مانند گوشت 
آن غیر جایز است. و ادرار حیوان حلال گوشت اشکالی ندارد.(1) 


توضیح: بحث از این احکام در کتاب طهارت گذشت. 


7 کتاب المسائل: علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام 
روایت کرد و گفت: از ایشان درباره مردی سوال کردم که خوک به لباس 
او برخورد کرده و در نماز یادش آمده است. فرمود: نمازش را ادا ند دهد و 
اشکال ندارد, اما اگر مشغفول نماز نشده باید قسمتی از لباسش که به 
خوک برخورد کرده مرطوب کند, و اگر اثری از خوک روی لباس مانده باید 
را 


9. کتاب المسائل: گفت: از ایشان درباره لباس نصرانی و بهودی سوال 
کردم که آپا شایسته است مسلمان در آن نماز بخواند؟ فرمود: نه ا(د) 


توضیح: جواب اول ظاهراً دلالت بر اين دارد که اگر خوک خشک بود و به 
لباس خورد ۱ شست.: و جواب دوم بر این حمل 
می شود که نسبت به مرطوب بودن آن هنگام برخورد یقین دارد, و يا - 
چنانچه دانستی - حمل بر استحباب می گردد. 


9. نوادر راوندی: حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از پدرانش علیهم 
السلام روای یت کرد: از علی بن ابی طالب علیه السلام درباره نماز خواندن 
با لباسی که در آن ادرار سوسک و خون کک باشد. سوال کردند, فرمود: 
اشکال ندارد.(4) 


ام وی ی که لها رانک اس از 
ایشان درباره آیه «و پیابک فَطَهْرْ» [و لباس خویشتن را پاک ۲ 
اش را ار ی ار 
پا بیشتر باشد زیرا بلند گرفتن لباس [به طوری که روی زمین کشیده شود 
کار بنی امیه بود. 


ص: 202 


1-. همان 
2 . کتاب المسائل چاپ شده در بحارالانوار 10 : 256 


3- . همان 10 : 262 ۱ 
4- . نوادر راوندی : ان را نیافتیم, و در 90 : 110 نیز ذکر شده که در انجا 
«الخفافیش» است. 


1. قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام روایت 
کرد و گفت: از ایشان درباره مرد برهنه ات ی ی 
لباسش به خون آعتتم شده و وقت نماز هم رسیده است. آپا با نّ لباس 
نماز بخواند يا برهنه نماز بخواند؟ فرمود: اگر آب پیدا کرد آن را بشوید و 
اگر آب پیدا نکرد با همان نماز بخواند و برهنه نماز نخواند.(1) 


توضیح: فقهای شیعه در اين مسئله اختلاف نظر دارند. شیخ و اکثر اصحاب 
معتقدند که هر کس فقط یک لباس نچس دارد و پاک کردن ان برایش 
ممکن نیست, لباس را بیرون آورده و برهنه و با اشاره نماز بخواند. و آبن 
خنید کمیندد آکر مرد یی لیاس تخس دارد و شستن آن بر انشن ممکن تیست: 
نماز خواندن در همان لباس نچس بهتر از برهنه نماز خواندن است. علامه 
در منتهی و محقق در معتبر قائل به تخییر شده و هیچ طرفی را ترجیح 
نداده آند, روایات هم در این باب مختلف است. آبن خنید بین روایات به این 
صورت جمع کرده که روایات برهنه نماز خواندن را حمل بر جواز و این 
توامت و امال آن: زا حمل, بو اتتضاب رده اشت. اينبراه حل حویی 
سس دا ان است کدر تفه تصا نو ی سا سای 
یعنی ستر و نیز رکوع و سجود و قیام فوت می شود اما اگر در لباس 
نجس نماز بخواند تنها یکی از اوصاف شرط نماز فوت شده است و 
نما زگزار ارکان نماز را هم به طور صحیح می تواند انجام دهد. به علاوه 
ایتک رالات ارو نا لاش آنحسن ۱۱کس ه ووانات رنه مار 
خواندن از جهت سند. صحیح تر هستند. 


شیخ در پاسخ به اين روایات, نماز در آنها را حمل بر نماز میت کرده و به 
از ای ای را ی 
ای و ات زر بر اين حمل کرده که خون در آن, خوئی است: که سار با ان 
ان خون ماهی؛ که البته تکلف در تمام این حملها کاملا واضح 
امن آخای مان وان انس مه تا ره خوا اه و تن 


ص: 303 


ِ . قرب الاسناد : 116 چاپ نجف, 89 چاپ سنگی 
, ر.ک: التهذیب 1 : 199, الکافی 3 : 396 


2 فشت. الاتساده انوالیشتری از امام ضادق. غلیه اتصلام از پدزش له 
الشنلام از علی علیه السلام روایت کوده کف فرمود: شمتشیر چه فترله زد اء 
است و تا زمانی که خون در ان نبینی. می توان با ان نماز خواند.(1) 


توضیح: تقیید در این روایت به ندیدن خون يا حمل بر استحباب می شود یا 
اينکه مبلی بر اختصاص حکم به لباسها و پارچه است, که در مورد ان بحجّت 
کردیم. 


3 فا اسلا ای تسیل خر لاله غایه و الب «وایت دم کب 


نماز خواندن در لباس بهودی, نصرانی و مجوس نهی فرمود, یعنی لباسی 
که نها پوشیده باشند.(2) 


چنانچه نجاستی با آن برخورد کرد نماز در ان صحیح است. مانند عمامه, 


توضیح: مقتضای اطلاق کلام ایشان این است که در مورد چیزهای غیر 
کافی برای نماز. فرقی نیست میان ايینکه آن چیز لباس باشد يا غیر لباس, 
و اینکه لباسها در محل خود استفاده شوند يا نه. در معتبر به این تعمیم 
اشاره و از قطب راوندی نقل کرده که او حکم را در پنج چیز محصور 
دانسته است: کلاه, بندشلوار, کفش, کفش و جوراب. و از ابن ادریس نقل 
کرده که حکم را به لباس اختصاص داده, و علامه هم در بعضی از کتابهایش 
همین نظر را برگزیده و استفاده از هر لباس در جای خود را معتبر دانسته 


و اقا بدان که تنها ایشان بوده که عمامه را داخل در این حکم کرده, و آن 

را از کتاب فقه الرضا(4) 

گرفته, و اشکال می کند که بیشتر عمامه ها به گونه ای است که نمی 

عمامه به همان حالت خود (پیچیده) استفاده شود. که اشکال خود این کلام 
" 


ص: 204 


. -1 
.-2 
.-4 


قرب الاسناد : 62 چاپ سنگی, 82 چاپ نجف 
دعائم الاسلام 1 : 177 


فقه الرضا : 6, و در شماره 6 نیز ذکر شد. 


نیست. و چه بسا کلام ایشان حمل بر عمامه های کوچک بشود که پوشیدن 
عورت با انها ممکن نیست, مانند «عصابه» (دستمال سر)؛ چنانچه قطب 
راوندی هم ذکر می کند. به هر حال عمل یه ظاهر این کلام مشکل است. 
اگرچه بعضی محققان از فتاخرین آن را احتمال داده اند. 


ص: 305 


باب هفتم : حکم شخص خضاب کرده در نماز 


روایات: 


سل الراته تا اسام صاوی خلم الساام وال کیت کسعرا برای مره 
در حالی که حنا روی سبیل دارد نماز خواندن حلال نیست؟ فرمود: زیرا 


2 علل الشرائع: مسمع بن عبدالملک گفت: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که فرمود: کسی که خضاب کرده نباید نماز بخواند. گفتم: فدایت 
گردم؛ چرا؟ فرمود: او ٌحصر است.(2) 


توضیح . : قحصر یعنی کسی که نمی تواند قرائت و ذکر را بخواند و بعضی 
از افعال نماز را انجام دهد. در النهایه گفته است: احصار یعنی منع و 
حبس؛ ۶ فق. گویند « آحصره المرض او السلطان» یعنی بیماری یا سلطان او 
را از هد فش بازداشته کرده است, و اسم فاعاش محصر می باشد. 
«حضره» یعنی او را حبس کرد و اسم و قحصور است. 


3. قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام روایت 
کرد و گفت: از ایشان سوال کردم که آیا اه 
حال خضاب با حنا با «وسمه»؟ (گیاهی مخصوص خضاب) نماز بخوانند؟ 
فزمود: اگر دهان و بیتی بیرهن باشد اشکال بدارد. 121 


ص: 306 


1- . علل الشرائع 2 : 32 

۰-2 . همان 2 : 42 

3- . قرب الاسناد : 91 چاپ سنگی, و مثل آن در کتاب المسائل چاپ شده 
در بحارالانوار 10 : 269 


4. المحاسن: مسمع بن عبدالملک گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که فرمود: جتّب نباید خضاب کند, و کسی که خضاب کرده نباید جماع 
نماید, و نباید نماز بخواند. گفتم: فدایت گردم, کسی که خضاب کرده چرا 
ان اه ار وا سا فان یواست ۳ 


توضیح: یعنی خود خضاب واقعا در منع تأثیر دارد و شما لازم نیست دلیل 
شنغ آن: زا خدانید:. و بعید نیست که در روایت به جای «لأنه مخضب» (زیرا 
خضاب کرده), «لاأنه محصر » (زیر| محصر شده است) باشد و تصحیف 
پیش امده. چون راوی واحد است. برای جمع بین این روایات می توان 
روایات منع را بر صورتی حمل کرد که شخص نتواند قرائت یا بعضی افعال 
نماز را انجام دهد, و روایات جواز را بر صورتی که به عکس ان باشد, پس 
منع بر حرمت يا بر منع در صورتی که نتواند افعال نماز را به طور کامل 
انجام دهد. حمل می گردد. پس نهی برای تنزیه بوده و متافاتن با جوا 
ندارد. 


در المنتهی گفته است: اشکال ندارد که مرد و زن نماز بخوانند در حالی که 
خضاب بسته اند یا پیش بند خضاب بر تن دارند, البته اگه پیش بند طاهر 
باشد, آنگاه به صحیحه رفاعه(2) و روایت سهل بن البسع (3) استشهاد 
کردم و فی گوید: این کار هرچتد جایز است ایا اولی آن است که پیش بند 
را باز کند و هنگام نماز دستش بیرون باشد, و به روایت حضرمی که 
۱۷ استدلال کرده(4) و می گوید: و در این حکم فرقی 


بین مرد و زن نیست. به دلیل روایت ت عمار و صحیحه علی بن جعفر.() 


ص: 307 


1- . المحاسن : 339 

238 : 1: 2 

3- . همان 

4 . همان 1 : 237, الکافی 3 : 408 
5 . التهذیب 1 : 238 


باب هشتم : حکم کسی که فراموش کرده يا نمی داند لباس يا بدنش نجس است و حکم لباس 


روایات: 


1. علل الشرایئع: سماعه گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر به 
توالت رفتی و قضای حاجت کردی و آب نریختی و بعد وضو گرفتی و 
فراموش کردی استنجاء نمایی و پس از نماز یادت آمد, باید نماز را اعاده 
کنی. و اگر آب ریختی و فراموش کردی آلتت را بشویی و نماز خواندی باید 
ی ی بگیری و نماز بخوانی و آلتت را بشویی, زیرا ادرار مثل مدفوع 
ست 


توضیح: بحث در اين باره در کتاب طهارت گذشت(2) و گفتیم که اشهر در 
مورد خکم کسی که استنجاء از ادرار را فراموش کرده همین است. و 
کسی که استنجاء از غائط را فراموش کرده مطلقا نیاز به اعاده ندارد, و 
احوط عمل به قول مشهور است. 


مدفوع پا جنابت شد و نمی دانست کدام از ان دو لباس با نجاست برخورد 
کرده, باید در هر دو نماز بخواند و اگر اب یافت باید هر دو را بشوید.(3) 


توضیح: این روایت دلالت بر وجوب نماز خواندن در هر دو لباس مشنبه 

ذارته ختانخه مشیور بین. اضحاب هم .همین اننت. و :ظاهر | علی.: بن ابراهیم 
۱ 

هم از 


ص: 308 
1-. علل الشرایع 2 : 267 


2 . ر.کی: 60 :۰ 208 


مات اعد کروم استم رامع از شر کاع سست اون وه صفوان(12) 
۳ شیخ در الخلاف از بعضی علما نقل کرده که 
صاحب دو لباس مشتبه باید هر دو لباس را کنار بگذارد و برهنه نماز 
بخواند, و در مبسوط همین نظر را روایت دانسته, و آبن ادریس هم ان را 
پسدیده است. اها اقمی همان فول اولمی باشم, به دلیل رابت پیشبن: و 
روایات وارد تقنذام ف صفرد شعاء. با لباسن که بفین. یه تخاست ان دارم و 
نظر مشهور در مورد لباسهای زیاد هم که مورد شبهه واقع شده اند همین 
است, مگر اینکه وقت تنگ باشد, که در این صورت - بنا به قول اشهر - 
باید برهته نماز بخواند, و اظهز, تعین تماز در آنچه که.همکن است میباشد: 

۱ زیرا اظهر جواز نماز بلکه تعین نماز در 
لباسی اک دی بت حا نت ان ار اس رت 


3 فقه الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: اگر آب ریختی و وضو گرفتی 
و استنجاء را فراموش کردی و بعد از نماز یادت آمد, باید استنجاء کنی و 
دوباره وضو بگیری و نماز بخواني.(2) و فرمود: روایت شده است که در 
قت: اکر. قبل از تقار تشیت. به. ان علم شداشتی نیان ینت تما را آعاده 
کنی.(3) 


4 السرائر: عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام روایت کرد که 
فرمود: اگر در حال 0 لباست خونی دیدی که پیش از تفای ان را 
ندیده بودی, نمازت را تمام کن و بعد از نماز آن را بشوی. فرمود: و اگر 
آن را پیش از نماز دیده و نشسته بودی و بعد آن را در حال 1 
نمازت را رها کن و آن را بشوی و نمازت را اعاده کن.(4) 


توضیح: این روایت ظاهراً بر اين دلالت دارد که اگر جاهل در حال نماز 
1[ و لباسش را درنمیاورد. بلکه نماز را 
در آن تمام می نماید, که حمل بر زمانی می شود که غیر از خون چیز 
دیگری نباشد و یا 


ص: 309 


1- . التهذیب 1 : 199 
2 . فقه الرضا : 3 
3- . همان : 6 

4 . السراثر : 473 


اینکه شخص غیر از این لباس,: لباس دیگری ندارد, و ناسی اگر خون را در 
حال نماز دید باید نماز را از سر بگیرد. در این مورد مفصل بحث خواهیم 
کرد. 


5. قرب الاسناد: عبدالله بن بکیر گفت: از امام صادق علیه السلام درباره 
مردی سوال کردم که لباسی را به مردی عاریه داده و آن فُزد با ان لباس 
نماز خوانده است, در حالی که صاحب لباس خودش با آن لباس نماز نمی 
خواند. فرمود: این را به او اعلام نکند. گفتم: ار اعلام کرد؟ فرمود: ان 
مرد نمازش را باید اعاده کند.(1) 


توضیح . : ظاهر روایت ت این است که اعلام صاحب لباس به نجاست و غیر آن 
فعتبر و قابل قبول است, و دلالت فارد که لازم تیست به کسی که جاهل یه 
چیزی است که در نماز برایش جایز نیست., - با اینکه حکم آن را میداند - 
آن چیز را اعلام کنند. روایت زیر هم بر همین امر دلالت دارد: 


السلام روایت می کند که گفت: از ایشان سوّال کردم که مردی روی لباس 
برادرش که در حال نماز است خون می بیند: فرمود: اذیتش نکند! و در 
بعضی نسخه ها آمده است: به او نگوید تا نمازش تمام شود.(2) 


اما امر به اعاده در صورت اعلام. چه بسا حمل بر استحباب یا حمل بر 
زمانی شود که پس از اینکه به او خبر دادند نماز بخواند, اگرچه بعید است. 
چنانچه خواهی دانست که جاهل نیاز به اعاده کردن ندارد. و نیز به دلیل 
رهانتی. که ی یه ند صه از عیض فل. کرده. که امت7 از امام صادق 
علیه السلام درباره مردی سوال کردم که چندین روز با لباس شخص 
دیگری نماز خوانده است., انگاه صاحب لباس به او خبر می دهد که خودش 
در آن نماز نمی خواند, فرمود: هیچ کدام از نمازهایش را اعاده نکند.(3) 


ص: 3210 
1-. قرب الاسناد : 79 چاپ سنگی. 103 چاپ نجف 


2 . التهذیب 1 : 239 
3- . همان 


ودر تذکره گوید: اگر لباسی را عاریه گرفت و با آن نماز خواند و بعد 
صاحب لباس به او خبر داد که لباس نجس بوده, واجب نیست اعاده کند به 
0 
در حق وی قابل قبول نیست., و نیز به دلیل صحیحه عیص. 


6. نوادر راوندی: حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از پدرانش علیهم 
السلام روایت ت کرد که علی علیه السلام فرمود: هر کس در لباس نجسی 
نماز بخواند و یس از نماز یادش بیاید که نچس بوده؛ باید نمازش را اعاده 
کند.(1) 


توضیح: این روایت دلالت دارد که شخص ناسی باید نمازش را اعاده کند, و 
البته بر بقای وقت يا بر استحباب حمل می شود. چنانچه خواهد آمد. 


7 کل الشرانه: ززاره: کفت* به اما باقر قلیه السلام کقمد لباسم به 
مقداری خون در اثر خون دماغ يا غیر آن و يا مقداری منی آغشته شد, پس 
جای آن را علامت گذاشتم تا به آب برسم, و به آب هم رسیدم, اما وقت 
نماز شد و فراموش کردم که لباسم نجس است و بعداً یادم آمد؛ فرمود: 
نماز را اعاده کن و لباست را هم بشوی. زراره گوید: گفتم: حال اگر جای 
ان را ندیدم اما می دانستم که برخورد داشته و نتوانستم جای ان را پید | 
کنم و بعد از نماز ان را یافتم چطور؟ فرمود: لباس را می شویی و نماز را 
اعاده می کنی. 


زراره گوید: گفتم: اگر ظن به برخورد آن داشتم تن آن یقین پیدا ننمودم و 
نگاه کردم و چیزی ندیدم. و بعد از نماز که گشتم جای آن را یافتم چطور؟ 
فرمود: لباس را می شویی و نماز را اعاذه نف کف گوید: گفتم: چرا؟ 
فرمود: زیرا ؛ به نظافت لباست یقین داشتی و بعد شک کردی: و هیچ گاه 
برخورد 0 را ی ان را ۳ بشویم ! فرمود: همان 
قسمت از لباس را که می بینی برخورد داشته بشوی تا نسبت به طهارت 


آن: هقی بز تیه گوید: گفتم: پس آیا هرگاه شک کردم که چیزی به 
لناستم خوز دم ای کر. آن نکاه کتم.و آن زیر هه تعایم؟ فر مود: نه, اما با 
این کا 

ین دار 


ص: 311 


1- . نوادر راوندی : آن را نیافتیم. 


شکی را که در دلت افتاده برطرف می کنی ! گوید > کفتم :هن آن: تجازست 
را در حال نماز روی لباسم دیدم ! فرمود: اگر در مورد جایی از لباس شک 
داشتی و بعد آن را در لباس دیدی, نماز را رها و اعاده می کنی, و اگر شک 
نکردم بودی و بعد. آن. را دید در حالی که هنوز رطوبت داشت نماز را 
قطع_می کنی, لباس را می شویی آنگاه به نماز مشغول می شوی, چون 
واقعا نمی دانی شاید چیزی روی تو افتاده باشد, پس نباید با شک, یقن را 
نقض کنی.(1) 


توضیح . : من می گویم کلام امام «زیرا , به نظافت لباست یقین داشتی.. بسا 
آخر» احتمال دو وجه را دارد: 


وجه اول این است که معنا چنین باشد: هرگاه در ابتدا یقین به طهارت 
لباس داری یعنی پیش از اینکه ظن به برخورد نجاست پیدا کنی... و مقصود 
از «سپس شک کردی» ظلّی است که برای او حاصل شده و پس از 
تررنی و .ناه کرو وی نان به شک تفیل کوتیدم است: کمن شیی 
ینس از وجود علم , به طهارت اعتبار ندارد, زیرا در لباسی نماز خوانده ای 
که شرعا محکوم به طهارت است پس لازم نیست وقتی بعد از نماز به 
علم رسیدی, نماز را به خاطر اینکه لباست در حال نماز نجس بوده اعاده 
کنی: پس اشاره به کفایت (اجزاء) نمازی دارد که ظاهرا موافق با امر 
است, اگرچه خلاف آن ظاهر شد. 


وجه دوم: مقصود از حال یقین, مجموع یقین و ظِنْ سابق است. و مقصود 
از حال شک. دیدن است, یعنی قبلاً یقین به طهارت داشتی و پس از ظنْ و 
بررسی لباس همواره آن یقین بر جای خود باقی بود و با آن حال نماز 
خواندی, آنگاه با دیدن, در این شک کردی که آیا در حال نماز. لباس نجس 
بوده است با اینکه نجاست بعد از دیدن عارض گردیده؟ ! پس به صرف 
شک, حکم نماز به بطلان نمی شود. بنابراین اين روایت دلالت بر عدم 
اعاده جاهل ندارد, بلکه به اعاده اشاره دارد,. و مخفی نیست که اظهر 
همان اولی است. 


ص: 212 


1-. علل الشرایع 2 : 49, التهذیب 1 : 199, الاستبصار 1 : 91 


مرحوم شیح بهایی گفته است: مضمون سخن امام علیه السلام «نماز را 
اعاده می کنی و لباس را می شویی» با اطلاقی که دارد, بر همان نظر سه 
بزرگوار (قدس الله ارواحهم) دلالت دارد که فرمودنر هر کس علم به 
نجاست پیدا کند سپس فراموش نماید و نماز بخواند, آنگاه یادش بیاپد چه 
در وقت و چه در خارج وقت باید نماز را اعاده کند. ابن حمزه, عا مه ۵ 


شیخ شهید نیز همین نظر را دارند. مرحوم ابن ادریس بر این مطلب, نقل 
اجماع کرده و گفته است: اگر اجماع بر این حکم نبود. من مطابق آن فتوا 
نمی دادم. موّید آن حکم آن حضرت علیه السلام در بعضی روایات به اعاده 
ب ۹ است. شیخ در استبصار بین روایات به این صورت جمع 
کرده که روایات متضمن اعاده را حمل بر اراده بقای وقت نموده و روایات 
متضمّن عدم اعاده را بر خروج وقت حمل کرده, که البته بعید نیست. شاید 
از کلام زراره «پس اگر ظن به برخورد آن داشتم... تا آخر» و کلام امام 
علیه السلام «زیرا ابتدا به طهارت خود یقین داشتی و بعداً شک کردی» 
این گونه استفاده شود که طظن به نجاست جانشین علم نیست., و گاهی 
اسم شک بر ظن هم اطلاق می گردد که تأثیر و فایده ای ندارد. پس کلام 
زراره «نگاه کردم و چیزی ندیدم > بیانگر این 1 
و کلام امام علیه السلام «سپس شک کردی» از تبدیل آن ظن به شک, به 
سبب عدم دیدن خبر می دهد. 


روایت فوق دلالت دارد که هر کس شک کرد که آیا نجاست به لباسش 
برخورد کرد یا نه, لازم نیست به لباس نگاه کند و آن را بررسی نماید تا به 
یقین برسد, بلکه طهارت لباس را استصحاب می کند تا زمانی که چیزی ان 
طمارت ,وا رال کردانه معضود ان است ای ورس وت ار 
واجبی بر او نیست که اگر آن را ترک کرد مورد عقاب واقع شود. و ظاهر 
آن است که اگر برای تحصیل یقین و دانستن وضعیت لباس و احتیاط در 
امر دین و اهتمام به عبادت؛ لباس را تررشتی. کر د-متتمون ثواب خواهد بود 
و به روایت «شک را رها کن و به دنبال یقین باش» عمل کرده است. 


«من ان را درحال نماز روی لباسم دیدم»> و کلام امام علیه السلام در پاسخ 
ان که فرمود 


ص: 313 


«نماز را رها می کنی» دال براین دانستهاند که هر کس می دانست 
لباسش نجس شده, آنگاه فراموش کرد و در حال تجان ان را دید باید نماز 
را قطع کند. این سخن بر این مبنا است که کلام زراره مندرج در قول 
خودش در اول روایت ت. است که گفت «به لبانن من خونی از دماع با غیر ان 
برخورد کرده... و فراموش کردم که لباسم نجس است». و کلام امام علیه 
تا ایا ی ای یا 
می کنی...» ندارد. 


همان طور که می بینید اشکال این سخن واضح است, زیرا ظاهر آن است 
که اين کلام زراره مندرج در آنکه ایشان گفته و حتی در سیاق آن هم 
نیست, و سخن امام «نماز را رها می کنی» بي ربط با «و اگر شک کردی 
نماز را اعاده می کنی» نمی باشد, بلکه کاملاً در ارتباط است. من گمان 
می کنم اگر اين قول زراره مرتبط به ما قبل قرار داده شود, پس باید با 
«پس آيا اگر شک کردم باید...» نیز مرتبط باشد. یعنی مثل اينکه گفته 
است: اگر در برخورد نجاست با لباسم شک کردم و بعد نجاست را در حال 
نماز روی لباس دیدم چه حکمی دارد؟ پس امام علیه السلام پاسخ داده اند 
که اگر قبلاً شک کردی که نجاستی به لباست رسیده يا نه و بعداً در حال 
نماز نجاست را دیدی نماز را رها و اعاده کن, و اگر قبلا شکی نداشتی و 
ی ی تبود و تقد تجانشت: زا به صوفرتن. دیدی. که 

حتمال می رفت در همان وقت (یعنی در حال نماز) به لباست رسیده 
1 لباست را می شویی و برمی گردی و ادامه 
نماز را می خوانی. و چه بسا مسئله شقوق احتمالي دیگری هم دارد که 
زراره حکم آنها را می دانسته و به همین دلیل امام علیه السلام دیگر به 
آنها نپرداخته اند. پایان. 


مرحوم شهید در الذکری می فرماید: اگر گفته شود کسی که قبل از نماز 
تلاش کرده, نیاز به اعاده ندارد, اما غیر از او (یعنی کسی که قبل از نماز 
بررسی و تفحص نکرده است) باید اعاده کند. ممکن است این سخن به 
استناد روایت زیر باشد: 


ص: 14 


محمد بن مسلم(1) از امام صادق علیه السلام روایت می کند که امام در 
مورد منی بحت فرمود و بر [نجاست] آن تأکید کرد و آن را از ادرار هم 
نخس تر دانتست, آنگاه فرمود؛ اگر قبل یا بعد از آنکه نماز را شروع کردی, 
منی دیدی, باید نماز را اعاده کنی و اگر به لباست نگاه کردی و منی در 
آن نیافتی و نماز خواندی و بعد آن را دیدی ات منت اعاده کنی. ادرار هم 


مولف و ما در این زمینه مقداری در کتاب طهارت بحث کردیم.(2) 


8 قرب الاسناد. کتاب ِِِ علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه 
السلام روایت کرد و گفت: از ایشان درباره مردی پرسیدم که حجامت 
کرده و مقداری رسیده اما تا روز بعد متوجه آن نشده 
اسبت: خه باید بکتد؟ فرمودد آکر ان را شیده بود .و کسسته بود. باید. همه 
نمازهایی که از او فوت شده, به مقداری که میخوانده قضا نماید و چیزی 
کم نگذارد. و اگر آن را بعد از نماز دیده. آن نمازش صحیح است و بعداً 
لباسش را می شوید.(3) 


توضیح: از ظاهر این روایت استفاده می شود که هم عامد و هم ناسی در 
وقت و خارج وقت باید اعاده کنند, امّا جاهل مطلقا نیاز به اعاده ندارد. 
خلاصه کلام این که در مورد وجوب اعاده نماز - چه در وقت و چه در خارج 
وقت - بر شخص عاود عالم به اینکه نماز در لباس نجس جایز نیست. فقها 
اختلاف ندارند, البته اگر نجاست جزء موارد استثنا شده نباشد. اما در مورد 
عامدی که علم به خکم ندارد مشهور همین است ولی اشکال دارد, اگرچه 
عمل به مشهور احوط بلکه اقوی است. 


اما در مورد ناسی؛ شیخ در بیشتر کتابهای خود. مفید. سید مرتضی و ابن 
ادریس قائل به اعاده هسنند چه در وقت و چه در خارج وقت. و از شیح 
حکایت شده ۳3 در بعضی اقوالش قائل , به مطلق عدم وجوب ۳۳ بوده 


است. در 
ص: د3231 
1- . التهذیب 1 : 72 و 99 


2 . ر.ی: 80 : 124 و 125 


معتبر نیز به همین نظر تمایل دارد, و در استبصار می گوید: باید در وقت 
اعاده کند اما در خارج وقت نیاز به اعاده نیست., به دلیل جمع بین روایات؛ 
چنانچه دانستی؛ و احوط قول اوّل است. و چه بسا قول دوم اقوی باشد. 
زیرا می توان روایات اعاده را حمل بر استحباب کرد. 


اما جاهل به نجاست اگر به نچاست علم پیدا نکرد تا نمازش تمام شد, 
مش کی آعاره اسنت مطاعا. شیغ در مبسوط می فرماید: تنها در وقت 
اعاده کند, طاهرستان تمها سکتها نی اهب که کر ار وف 
رود قضاأ واجب نیست. در مهدب فان فان اجماع کرده, و از عبارت 

هک ار ما هار 
ات 


اگر نمازگزار در حال نماز نجاستی در لباس يا بدن خود یافت, دو صورت 
دارد: يا می داند که قبل از نماز نجاست بوده, يا نمی داند. شیخ در 
مبسوط و النهایه, و فاضلان (علامه و محقق) و تابعان انها تصریح کرده اند 
که ازاله نجاست يا انداختن ساتر نجس و ستر عورت با غیر ان, در صورت 
امکان, و تمام کردن نماز واجب است. و اگر اين کار بدون ارتکاب مبطل 
مانند فعل کثیر و پشت به قبله شدن ممکن نبود. نمازش باطل است و بعد 
از ازاله نجاست نمازش را رو به قبله می خواند. 


در معتبر می فرماید: بنا بر قول دوم شیخ, باید نماز را از سر بگیرد. و 
مقصودش از قول دوم همان است که از مبسوط نقل کرده. یعنی اعاده 
جاهلی که از نجاست خبر ندارد و بعد از نماز و داخل وقت به آن علم پیدا 
می کند. 


سید در مدارک گوید: اشکال در اینجاست که ملازمه وجود ندارد. زیرا 
ممکن است که حکم به اعاده به خاطر وقوع تمام نماز همراه با نجاست 
تیوه سین میتی دقوع هی آر تما تراسا تخاست ارم تمعن 
آید: همچنین شیخ در مبسوط قطع پیدا کرده که در صورت امکان باید نماز 
را ادامه دهد و لباس را بیرون آورد و عورت را با ساتر دیگری بپوشاند, در 
حالی که در همانجا حکم کرده که جاهل اگر در داخل وقت به علم رسید 
باید اعاده نماید. 


ص: 316 


روایات در این باب متفاوت است, پس مقتضای دو روایت زراره و محمد 
ای نامیاه اه ترا 
بیرون آورد و عورت را با ها دیگری بپوشاند و خواه نتواند. 


محمد بن مسلم(1) در روایتی با ستد حسن می گوید: به آن حضرت گفتم: 
در حالی که نماز می خوانم, [می بینم که ] خون روی لباسم است ! فرمود: 
اگر وقتی را دیدق؛ لباس دیگری به تن داشتی, لباس نجس را بینداز و 
نماز را ادامه بده. و اگر لباس دیگری نداشتی, نماز را ادامه بده و اعاده 
هم لازم نیست. 


این روایت دلالت دارد که اگر جاهل در حال نماز علم پیدا کرد نیاز نیست 
اعاده کند. همین صحیته این سنان (2) که گذشت و دلالت با 
فان اس رت اسر اي کون دای رت ندارد. 


تعضی از محتفان کته آنوه با خمل زمایای شامل آفر به اسستای: او 


سرگیری نماز) بر استحباب. جمع بین روایات محقق می گردد, هرچند 
ادامه دادن نماز با کنار انداختن لباس نجس - در صورتی که لباس دیگری 
دارد - جایز است, وگرنه مطلقا نماز را ادامه می دهد و اشکالی هم ندارد, 
اگرچه استیناف مطلقا اولی و احوط است. 


اما صورت دوم بیعنلی اينکه به وجود نجاست پیش از نماز علم ندارد, اظهر 
وجوب انداختن پا شستن نجاست ۲ انمام نماز است, البته در صوربی که 


موجب فعل کثیر نشود, و گرنه باید نماز را از سر بگیرد. در معتبر, وجوب 
استیناف در این صورت را مبلی بر قول به اعاده جاهل در وقت دانسته 


ک ای سور امد ار مره هر سور ات 

و اگر بعد از نماز نجاست را دید و شک کرد که آیا در نماز هم آن نجاست 
بوده يا نه, نمازش صحیح است. دز متتهی. هی .گواند* در این صورت در 
صخت مار مان اهل.علم ات رم فراع فداره آک رال هار 


دانست که نجاستی از 


ص: 17 


1 التهذیت. 1 :72 


قبل روی لباسش بوده, و وقت هم برای پاک کردن آن و استیناف بود, 
مرحوم شهید در کتاب البیان به طور قطع فتوا به وجوب ادامه نماز داده, و 
در ذکری هم به همین حکم متمایل گردیده است. این مسئله مشکل است. 
وا ای اه وتا سا ا ها اس ها هه وش 
ا لاش سا مانه 


اقایداتت ظاهی ان ادله: ان آنسته که کی حا ها ای وی دیگر قیرط 
نماز این است که چه در وقت و چه در خارج وقت اعاده نکنند. مانند کسی 
که در پوست مّردار یا ابریشم یا پوست حیوان حرام گوشت نماز می خواند 
يا کسی که روی مکان نجس يا آنچه که سجده بر آن صحیح نیست, سجده 
می کند يا با عورت باز نماز می خواند و غیر آن. مگر در رو به قبله بودن 
که در آن بحثی است که خواهد آمد. 


ص: 219 


روایات: 


۷ غیبه الشیخ, الاحتجاج: از جمله معاتبات جمیری به امام عصر این بود 
که: ایا جایز است مرد در نماز «بطیط»ی به پا کند که دو قوزک پایش را 
نمی پوشاند یا جایز نیست؟ جواب امد: جایز است.(1) 


توضیح: در قاموس در معنای «بطیط » آمده است: سر کفش بدون ساق. 
پایان. 


مولف گوید: فقهای شیعه در نماز با پاپوشی که پشت پا را می گیرد و ساق 
ندارد به طوری که مفصل بین ساق و پشت پا و مقداری - هرچند کم - از 
ساق را می پوشاند, اختلاف نظر دارند. مفید در مقنعه, شیخ در النهایه, ابن 
بزاجءسلار و فاظلان (علامه ومحقه) فانل.به تخرنم. شنم انا سلار ما 
میت را استثنا کرده است ؛ : و قول اشهر کراهت می باشد. دلیل قائلان به 
حرمت این است که پیامبر صلی الله علیه واله, صحابه و تابعین هیچ کدام 
با چنین کفشی نماز نخوانده اند, که البته این استدلال پذیرفته نیست, و به 
فرض پذیرفته بودن دلالت بر حرمت ندارد. روایت بالا بر جواز دلالت می 
کند که اقوی هم همین است. دلیل قائلان به کراهت. خروج از محل خلاف 
است؛ و اکثر گفته اند: جکم مختص به چیزی است که تمام پشت پا را 


ص: 19 


1- . غیبه الشیخ : 241, الاحتجاج : 270 


« شمشک #۷ و «تعليه ستدی | به غته‌آن تال کر تموده اند که پیشتر آنها 
تمام پشت پا را نمی پوشاند, و بنابر نظری که ما برگزيديم, تحقیق و بحث 
در مورد ان فایده ای ندارد. 


اما کفشی که بیشتر پشت پا را نمی پوشاند, مانند کفشهای عربی یا 
کفشهایی که ساق ندارد مانند «جرموق» (آنچه که بر روی کفش پوشیده 
میشود) و کفش, اختلافی در جواز و تما با آن و عدم کراهت آن خخست. 


ول ال ان اه مب مس اه ار اسام ای مالسا ار 
پدرش علیه السلام روایت می کند که فرمود: هر چیزی که در نماز با خود 
داری, همراه با تو تسبیح می گوید ! گفت: و هرگاه نماز برپا می شد رسول 
اصی ‏ تا ما ات 


5 یو اتار الصا حفی بسن یس ال کت لسن خ: 
را ای ها 
رکعت نماز با نعلین خواند.(2) 


توضیح . اصحاب این روایت را به عنوان دلیل بر استحباب نماز با ِِ 
غرنیف دک کرتن اجه و مقتضا مق رواباتر استطاب هان با هر کوبة علتن 


است. گفته شده کر خعل.اآن. بو عنم عرص آنن. ات که ور ان 
تا این ری ها سود فحه سا اطااق ارلی اه 


ای ار وا تا ی ات فا واه آنده انس که 
درباره نعلینی که به آنها آتننت میر سد؛ فر مود: . یس باید آنها را پاک کند و 
در آنها تهاه بتخواند. 


کر دعاتم الاسلام: از آما‌ضادی غله السلام رحانت شنم که فرموته ار 
خواستی با کفش و نعلینت نماز بخوان.(3) 


ص: 320 
لم علل الشر ان 2 25 


]ار 1 
3- . دعائم الاسلام 1 : 177 


تانب ینف اف سای سل لام خلتي الب واقفقی سید قر از وافخ شف بت 


روایات: 


1 معانی الاخبار. علل الشرائع. الخصال: سعید بن جبیر از ابن عباس 
روایت کرد و گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مرا پنج چیز 
عطا کرده اند که پیش از من به هیچ کس داده نشده: زمین برای من 
مسجد و وسیله طهارت قرار داده شد, به وسیله ترس یاری شدم, غنیمت 
بر من حلال گردید, جوامع الکلم - سخنان جامع - و شفاعت به من داده 
شد.(1) 


توضیح: زمین برای من مسجد شد سه معناً می تواند داشته باشد: 


آن گونه که اکثر علما فهمیده اند یعنی محل نماز من گردید. روایات بعدی 
هم بر همین معنا دلالت دارد. اطلاق سجود بر نماز در این حدیث بر مبنای 
نامیدن کل (نماز) به اسم جز۶ (سجده) است. دلیل این تخصیص از مباحث 
اینده معلوم خواهد شد. 


معنای دوم این است که زمین هفخ «سجده» من قرار داده شده, که بر 
جواز سجده بر تمامی اجزای زمین جز مواردی که با دلیل خارج شده, 
دلالت دارد.(2) 

معنای سوم این است که شامل هر دو معنای بالا می شود. 

و «زمین برای من وسیله طهارت شد» یعنی برای تیمّم, که بر جواز تیمّم 
بر تمامی اجزای زمین - جز موارد خارج شده با دلیل - دلالت دارد. و 
احتمال دارد که 

ص: 31 


1- . معانی الاخبار : 51, علل الشرایئع 1 : 122, الخصال 1 : 140 
2 .رک: 81 : 165 و 166 


شامل سنگ استنجا و خاک برای «تعفیر» ظرف و تطهیر کفش و پا و غیر 
آنها هم بشود, چنانچه تفصیل آن گذشت. 


یاری شدن پیامبر به وسیله ترس تا مسیر یک ماه یا دو ماه از ویژگیهای 
شور ار حصر است. در کتاب النهایه در این باره می گوید: تا مسیر 
یک ماه به وسیله ترس یاری شدم, «رعب» یعنی ترس و فزع. یعنی 
خداوند در دل دشمنان پیامبر صلی الله علیه و آله چنان ترسی از او 
انداخته بود که با وجود فاصله یک ماه مسافت.؛ از ان خحضدت بیم. و دلمزه 


داشتند. 


حلال شدن غنیمت به این سبب است که دیگر امتها, غنائم کقار را می 
سوزاندند. 

در النهایه گوید: جوامع الکلم (سخنان جامع) به من داده شد, بعنی قرآن, 
ی ما ای ایا را 
فر مود. جوامع. جمع جامعه است. یعنی سخن جا مع. از همین رو در 
ام ار تا اه و اه اد هر 
جوامع کلم سخن رت بعنلی سخنانش دارای معانی بسیار و الفاظ 
ند بود 


تال اب لاه اد ماس ی اه که و ال وان که 
اس ار 


3 مجالس ابن الشیخ: ابوبصیر از امام باقر علیه السلام روایت کرد و 
گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: و 
من مسجد و وسیله طهارت قرار داده, در هرجا که باشم از خاک آن تیمّم 
می گیرم و بر آن نماز می خوانم.(2) 


ص: 222 


. الخصال 2 : 48, و مثل آن در 1 : 94 آمده است. 
: افالی:طوست. 1 56 


همان متع: قطاء ین شاتب از امام باقر غلیه. السلام از پدرایش قلیهم 
ااشتلام ار سامیرضای االت لته ۵ له ودانت کرد که فرمو رن ای سوه 


مسجد قرار داده شده است...(1) 


4 ارشاد القلوب: از حضرت موسی بن جعفر از پدرانش علیهم السلام 
روایت شده که امیرمومنان علیه السلام در پاسخ به بهودی که درباره فضل 
پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیده بود فرمود: خدای تعالی در شب معراج 
فرمود: بر افتها این گونه قرار دادم که هیچ کاری را جز در مکانهایی که در 
زمین برایشان برگزیده ام, نپذیرم اگرچه دور باشد, امّا تمام زمین را برای 
تو و امّت تو وسیله طهارت و مسجد قرار دادم. پس این از تکلیفهای 
سنگینی بود که از دوش امّت تو برداشتم.(2) 


الاسوء ار ایام ضانی یه النسلام ووایت ی کم فرموو دا وه 


و عیسی را عطا کرد تا انجا که فرهود وا تهام زرهننرا برای او مسجد و 
ار 


6 المعتبر: وتو ل خدا ضلی الله غلبه و, اله فر‌مود: زمین ترا مره متجد 
و خاک ان برای من وسیله طهارت قرار داده شد, هرکجا بودم که وقت 
نماز شد. نماز می خوانم.(4) 


هم در جلدهای پیشین ذکر گردید. 
فرع: 


دانستی که با استفاده از روایات متواتر مذکور استفاده می شود که نماز 
در تمامی مکانهای زمین - جز انجایی که با دلیل استثنا شده - جایز می 
تصرف در ملک دیگری بدون اجازه صریح او يا فحوی و يا قرینه و شاهد 
حال, صحیح نیست. و چه بسا 


ص: 323 
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2 . ارشاد القلوب 2 : 222 
3- . المحاسن : 287 
4- . المعتبر : 158 


جایز بشمارند. اما این حکم ضعیف است به دلیل آیات و روایات بسیاری 
که دلالت بر حرمت ظلم و غصب و تصرف در مال دیگران بدون اجازه 
دارد. 


کلینی به سند حسن(1) 


از امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله روا یت کرده 
که فرمود: هر کس امانتی از دیگری نزد خود دارد باید به صاحب آن که وی 
را امین دانسته است, با زگرداند, زیرا| ریختن خون هیچ مسلمانی حلال 
نیست, و مال هیچ مسلمانی بدون رضایت وی حلال نیست. 


و ام درباره بطلان نماز در صورت علم به غصبی بودن مکان. در المنتهی 
هی کوید: علمای ما معتقدند که نماز در مکان غصبی باطل است. ظاهر 
این سخن, اذعای اجماع می باشد. . در المعتبر گوید: این مذهب آن سه نفر 
و پیروان ایشان است ؛ که ظاهر آن عدم تحقق اجماع بر آن است. زیرا| 
فضل بن شاذان که از قدمای فقهای شیعه است در جواب فقهای سئی - 
که ضتت طلای در یص را بات ام در ورف خرو فان اه مره 
فا وی ار ها که کی ایا وه ان و 
است که مردی بدون اجازه قومی وارد خانه شان شود و نماز بخواند. پس 
او با ورود به خانه گناه کرده اما نمازش صحیح, است, زیرا غصبی نبودن 
مکان از شرایط نماز نمی باشد, زیرا به طور کلّی از غصب ملک دیگران 
تفن شدم است: هدر آن تماز مخوا تیوه نخواند. همچنین اگر لباسی را 
غضب. کرد یا ان .۱ بدون آذن صاحیش پوشند و در آن تماز خواند: نمازش 
چایز است؛ ولی به خاطر پوشیدن آن لباس گناهکار است؛ زیرا غصبی 
نبودن لباس, از شرایط نماز نیست؛ چون به طور کلی از غصب ان نهی 
شده است ؛ چه نماز بخواند و چه نخواند. همچنین اگر لباس غیرطاهری 
تشه با حوو با ظاهر گروها امه رمع له هام سای ال و 
غیر جایز است. زیرا اينها از شرایط و حدود نماز می باشد و فقط برای 


ص: 2924 


1- . الکافی 7 : 273 


همچنین اگر در ماه رمضان در حال روزه دروغ گفت. با اينکه دروعغ باعث 
کرو ِِِِ از دایره ایمان نیست, اما با ارتکاب ات گناهکار محسوب می 
شود ولی روزه اش صحیح است, زیرا چه روزه باشد چه نباشد از دروغ 
نهی شده است. اما اگر قصد کرد که روزه نباشد يا اینکه جماع کرد روزه 
اش فاسد و باطل خواهد بود زیرا| اینها از شرایط و حدود روزه است و 
فقط برای روزه واجب می باشد. 


به همین صورت اگر به ححج برود در حالی که عاق والدین بود یا اینکه 
دیونش را به طلبکاران ادا نکرد و به حج رفت گناهکار است, اما حجش 
جایز می باشد, زیرا چه حج برود و چه نرود آن کار مورد نهی قرار گرفته, 
تاکن انا با کار کذاست بای ان قوف در صال اصرام ماع کرد 
حچُش باطل است؛ زیرا اینها از شرایط و جدود حج است و فقط در حج و 
به خاطر حج واجب می گردد. و به طور کل هر چیزی که پیش از عملِ 
واجب و بعد از آن: واجب باشد از شر ایط آن واجب نیست, چون آن به 
طور جداگانه آمده است و صورت پذیرفتن آن کار همراه با عمل واجب 
موجب پطلان عمل نمی گردد. اما هر چیزی که فقط با عمل واجب و به 
خاطر آن جاجت: کزدیده از شرانظ آن عفل بهحسابفی. آیدر ونان 
توضیحاتی که دادیم عمل بدون آن صحیح ات نیست, اما قوم (اهل 
سنت) نمی دانند و تشخیص نمی دهند و می خواهند حق و باطل را با هم 
پناهتند.. تا آخز کلام ایشان: 


پس روشن شد که قول به صخت مخصوص شیعه است. بلکه در ان دوره 
ام ی و وی و به همان چیزی که 
محققان اصحاب ها دک تهوده اند تزمی کردم که تکلیف «انجانی * مععاور 
نف ای خرد شتخصین تیست با که رستخلی رد به طبيعتي کلی است که اين فرد و 
ی انا ام سسکا رام معا پم تفت ضراعت 
نه به خصوص این فرد, و نسبت میان این دو طبیعت, عموم و خصوص من 
وجه است. پس طلب فعل و ترک آن در حقیقت متعلق کرک اکن وا ٩‏ 
نیست تا «تکلیف به ما لایطاق» لازم شان‌ملک سکلی با ا سار دس رن 

ی 
ای ای را هار ابا او ات 
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مطلوب است امتثال کرده و امتثال طبیعت با آوردن یکی از مصادیق ن 
حاصل می گردد, اما درغیرن خال مستهه عقاب بیر هشبت ریز این فرد, 
همزمان. مصداق طبیعتِ غیر مطلوب و مورد نهی نیز می باشد. 


گفته شده که این قول بنا بر اصول اصحاب ما (فقهای شیعه) صحیح 
شتته را کل ای ۳ 
اینکه طبیعتِ مطلوب باید حسنه و حتماً دارای مصلحت و رجحان موکدی 
باشد تا بتوان گفت مولای حکيم آن را اراده کرده است هو از ما می.خواهد: 
که این هم در جای خود به اثبات رسیده و مخفی نیست که طبیعت, این 
صفات را ندارد, مگر از جهت تحصّل خارجی به اعتبار انواع مصادیق 
وجودی شخصی آن. در این صورت می گوییم: فرد حرام از دو حال خارج 
نیست : : یا حسنه است و مصلحتِ موکد دارد که مطلوب شارع می باشد و 
یا اين گونه نیست. بنا بر حالت اول نهی از آن صحیح نمی باشد. و بنا بر 
وت دوم قدرمشتری ببم آن فرد (عمل) و دیگر افراد, مطلوب شارع 

نیست, بلکه مطلوب شارع, طبیعتی است مقید به قیدی که مخصوص خود 
آن 0 نه دیگر افراد, پس امتثال. با آوردن آن فرد (نماز در مکان 
غصبی) حاصل نمی شود زیرا| از دایره افراد (مصادیق) بدا نهر به خارج 
گردیده است. 


میگویم: با صورتهای مختلف می توان در این گفتار مناقشه کرد امّا اگر 
بخواهیم به ان بيردازيم از هدفی که در این کتاب داریم منحرف می شویم. 
ولی خلاصه مطلب این است که حکم به بطلان احوط و اولی می باشد, 
اگرچه اثبات آن به شذت اشکال دارد. 


بدان که علما در مکان نمازگزار ذکر کرده اند که عين مکان نما زگزار یا 
متففت: آرسماند در تملی:: نمازگزار باشد. مثالِ مالکیّت منفعت, مکان اجاره 
ای نا. مکانن است. که واضیت: شدم تا فتفعت: آن به: تمار کزان پر شدی‌یا از 
طریق «عغمرا» و يا عاریه حقْ انتفاع دارد, يا اينکه از سوی مالک, اذن 
ضری. جزای نما دن ان هکان صادر ده پاش به. اب ضورات. که. کفته 
شود: در این مکان نماز بخوان ! پا اذن به قحوی باشد, 
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مانند اینکه مهمان را وارد خانه خود تن کلام اصحاب به همین صورت؛, 
مطلق است. و اگر فرض شود که آماره هایی بر کراهتِ مالک نسبت به 
نماز خواندن در ان مکان وجود داشته باشد, حال هر دلیلی که برای 
کراهتش داشت., مثل اینکه از جهت اعتقادی با نما زگزار مخالف بود. عدم 
جواز بعید نیست. و یا اینکه شاهد و قرینه حالیه ای بر رضایت مالک باشد, 
به این صورت که تفسیر شده به اين که در آنجا آمارهای باشد که شهادت 
دهد که مالک ناراضی نیست. از اینجا ظاهر می شود که ظن به رضایت 
مالک کافی است. در حالی که ظاهر بسیاری از عبارات اصحاب. اعتبار 
علم به رضایت مالک می باشد., اما قول اوّل مناسب تر و با عمومات 
روایات پیشین موافق تر است. و اعتبار علم به رضایت, فایده این حکم را 
آز‌بنن مبتردد زیر | کم یش می آید که.انن»مطلب درریی مهد مجمق کردد: 


بلکه ظاهر, جواز نماز در هر موضعی است که بودن دن ان موجب ضرر 
مالک نمی شود و بین مردم هم متعارف است که با امثال آن (یعنی 
نمازخواندن دیگران در ملکشان) رنجیده نمی شوند, هرچند هم فرض کنیم 
که علم به رضایت مالک به خصوص در آنجا - به هر دلیلی که باشد - حاصل 
نگرود: بله: اک آمازه اق بز:تارضایتن مالک آشکار شد, قطاها نماز خواندن 
در آن فکان جایز تیستت. 


به هر حال, ظاهر آن است که اصحاب نسبت به جواز نماز در بیابان ها و 
باغها اختلافی ندارند, البته در صورت متضزر نشدن مالک باغ با اقامه نماز 
تور ان و نبودن آماره ای که شهادت به عدم رضایت وی بدهد و اگر مالک به 
طور صریح يا فحوی عدم رضایت خود را اعلام نکند. 


بعضی اماکن که به صورت خاصی اذن به استفاده از آنها داده شده, چنانچه 


نها کز از فنص به: ان صورت باشد, حکم صحرا و بیابان را دارد, مانند 
حتّامها, کاروان سراها, آسیابها و غیر آن. و اگر به ی حالیه 
حتّی از سوی ولی, معلوم شود که صحرا از ان مولی علیه است. ضرری به 
جواز ندارد. 


در ذکری می فرماید: اگر علم پیدا کرد که صحرا ازآن هو ای وی 
باشد, ظاهر جواز است.؛ به دلیل اطلاق اصحاب و عدم آحتمال ضرری که 
تر. هوق هتر شود زرا مانند استفاده از-شسابه دیوار آن است. و آکر فرض 
شود که ضرری به او 
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من زنتتد از آن و غیر ان امتناع میکند و وجه منع: استتاد به این اسفت. که 
مالک به شهادت و قرینه حالیه اذن داده. در حالی که در اینجا مالک اصلا 
اهلیّت اذن دادن را ندارد, مگر اينکه گفته شود: ولیث در اینجا اذن داده 
اس وال تا باه ولن دنه بایان قارل بر بای 
استدلال به عموم روایاتِ پیشین است. زیرا هیچ کدام از ان افراد 
(مصادیق) با دلیل از اين عموم خارح نشد. 


بدان که مشهور بین اصحاب این است که در عدم جواز نماز در ملک 
مغصوب, بین خود غاصب و دیگری که علم به غصبی بودن دارد. فرقی 
کت رسد هو تیه تسه نوا لح ک آخکی تمار فر شااهای عص را اد 
روی استصحاب وضعيتِ قبل از غصب, جایز دانسته اند, که بعید هم نیست. 
اگر مالک مکان؛ در مکان غصب شده نماز بخواند, نمازش صحیح است, و 

نقل شده که غیر از فرقه زیدیه بقیه مذاهب بر این مطلب اجماع دارند. ۰ 9 
اگر مالک به غاصب یا دیگران برای نماز اذن بدهد, نماز آنها صحیح می 
باشد, ویزا صانه وف نوی ریت شیخ در مبسوط می گوید: اگر با اختیار در 
مکان غصبی نماز خواند, نمازش جایز نیست. و فرقی هم ندارد که خودش 
غاصب باشد پا دیگری ِ به وا اجازه تمازخواندن 9 شده ات زیرا اگر 
مقصوه لس شخص اذن دهنده؛ و اجازه نماز 
خواندن داده, اجه ی #هم هم فانل یه تنیز اذن او در صحت نیست, 
زیرا ممکن است که شرط بودن رضایت مالک مبنی بر عرف باشد, و غالبا 
هم این طور است که دیگران بدون اجازه غاصب چیره. نمی توانند در آن 
مکان نماز بخوانند. 


و حمل «شخص آذن دهنده» در کلام شیخ, , بر مالک - چنانچه ظاهر معتبر 
است - بسیار بعید می باشد, ترا این وت دیمان زلیلین نخواهد 
داشت. در ذکری این گونه توجیه کرده که مالک وقتی قدرت بر تصرف در 
مکان را ندارد اجازه دادنش فایده ای برای اباحه نخواهد داشت چنانچه اگر 
آن را بفروشد, معامله اش باطل, است. و هشتری مجاز به تضاف در آن 
نیست.. اما این سخن اشکال دارد, زیرا| 
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اصل ممنوع و قیاس مذکور باطل است, و این حکم در فرع مذکور تمام 
نیست. همچنین در ذکری گفته است: امکان دارد که «اَذِنَ» (اجازه دهد) به 
هم و از ان ی اس سا ره 
حالیه باشد, زیرا عارض شدن غصب مانع استتضخات وضع ملک می گردد, 
چنانچه آبن ادرخشن همنه, ان تنصریح دازده ونر آن اشاره به مخالفت سید 
من رخفه. آللههینت: و تعلیل شیخ هم به این مطلب اشعار دارد. 
پایان. همانطور که می بینید همه اینها اشکال دارد, و کاش می دانستم که 
جة ماتعی وخود دازد تا سخرن شیح را بر آنچه.ها دکر کردیم خمل کنند؟ ابا 
اینکه حمل ما هم لفظ و هم معنای عبارت شیخ را روشن تر می سازد. 


و چه انگیزه ای برای حمل بر صورتهایی است که موجب این همه تکلف 
ص کر ۳۶ 


نید انم که ی ات فضاای صا خرن ندنک به رما نها دا یور 
را نالا پرونداکنايه از خرابشر کردن کارا و.فتوا دادند کم عنی, مالک:مکان 
غصبی هم جایز نیست در آن نماز بخواند, زیرا مکان غصبی در این صورت 
هم صدق می کند. این سخن, ناشی از ورود آن عبارت در پاره ای از 
نصوص است در حالی که نی به طور خاص در مورد ان وجود ندارد. بلکه 
دلیلشان عموم روایاتی است که بر عدم جواز تصرف در ملک غير دلالت 
دارد, آنگاه بران بطلان این کونه‌دلیل.می آورند که نمی در عبات موخت 
فساد ان می باشد. در حالی که این نهی, مالک و کسی را که از مالک اذن 
دارد, شامل نمی شود ! حال ببینید میان کسی که چنین نظری دارد با کسی 
که فتوا به جواز نماز و صحت آن برای غاصب و دیگران - حتّی در صورت 
اعلام صریح مالک به نارضایتی - می دهد, تفاوت ره از کجاست تا به کجا!! 


و باز بدان که بنا بر قول به بطلان. فرقی میان نماز واجب و نماز مستحبی 
نیست. اتاحدرضت: وبطلان نماری کهخزیر شقف با خنمه عضیین«خوانده 
قفی؛ تون ول زهیرن. آن معا است. اشکال وجود دارد. شاید اظهر عدم 
بطلان باشد. و قاثل به بطلان این گونه استدلال می کند که این کار. 
تصرف در سقف و خیمه است, بنا بر ايینکه تصرف در هر چیزی به حسب 
آنچه که شایسته آن ات و نهر و دازی از وان ره عست موردی 
ات که برای ان آماده شده. می باشد. 
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فقها در بطلان طهارت در مکان غصبی اختلاف نظر دارند؛ محقق با 
پذیرفتن اين مبنا که «کجا بودن» از اجزاء و شرایط طهارت نیست., آن را 
باطل نمی داند. علامه در منتهی نیز همین نظر را دارد. تفاوت میان 
طهارت و نماز در این ۳ مشکل است, زیرا «بودن» همان طور که در 
مفهوم سکون مورد توجّه است., در مفهوم حرکت هم به همین صورت می 
باشد, و وضو و غسل چیزی جز حرکتهایی مخصوص نیستند و مکان منحصر 
به جایی که بدن روی آن قرار بگیرد نیست. پس ملکیت و احکام شرعی به 
طور خصوص به آن تعلق ندارد, بلکه شامل فراغ موهوم یا موجود نیز 
میشود. پس هر کدام از انها در حقیقت عبارت است از بودن پا اعم از 
بودن. 


ما به دلیل نیاز زیاد مردم به این مسائل و رواج آن بر سر زبان خاصٌ و 
عام, بحت در این مقام را طولانی و مفصل اوردیم. و خداوند به حقیقت 
احکام انا است. 


7 شحف العصول: ار سامت صلی ات من الش رونت شتم کسیر خماین 


الوداع فرمود: ای مردم, مومنان برادر یکدیگرند, و مال هر مومنی بدون 
رضایتِ او بر برادرش حلال نیست.(1) 


در تحف العقول از امير مقمنان علیه السلام روایت شده که در وصیت خود 
به کمیل فرمود: ای کمیل, مراقب باش و ببین در چه لباسی و در چه 
مکانی نماز می خوانی, زیرا اگر لباس و مکان نماز بر وجه شرعی و حلال 
نباشد, نماز قبول نخواهد بود.(2) 


ارم ایور ماه مسصل سرا میلس ال 
کرده است.(3) 
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رصان( 10۱ ناب نت مه 
راشای 21 


باب دوم : طهارت مکان نماز و دیگر مسائل مربوط , تض آز 


روایات: 


1 قرب الاسناد: آبن بگیر گفت ؛: از امام صادق علیه السلام درباره 
«شاذکونه» سوال کردم که به ملی آغشته می شود, آپا می توان روی آن 
نماز خواند؟ فرمود: نه !(1) 


توضیح: : شاذکونه در اکثر نسخه ها با ذال آمده اما در فرهنگهای لغت با دال 
ثبت شده, و گفته می شود که معرژب «شادیانه» است. فیروزآبادی گوید: 
«شادکونه» - به فتح دال - پارچه بافتنی ضخیمی است که در یمن تولید 
می شود. پایان. ظاهر روایت. وجوب طهارت تمام مکان نمازگزار است, 
چنانچه از سید و ابوالصلاح نقل شده که طهارت هفت موضع سجده را 
کافی دانسته اند, اما قول مشهور بین اصحاب این است که جز محل 
پیشانی, طهارت دیگر مکانها شرط نیست, همان طور که بيشتر روایات هم 
بر ان دلالت دارند, بلکه ظاهر بعضی روایات این است که طاهر بودن محل 
پیشانی هم شرط نیلست؛ اما بسیاری از اصحاب از جمله محقق, علامه, 
شهید و ابن زهره, نسبت به آن نقل اجماع کرده اند. ولی محقّق از راوندی 
و صاحب وسیله نقل نموده که ایشان معتقدند اکُر ادرار به زمین يا بوریا یا 
حضیر برد و خفرر شید. آن-را خشی. کند: ۳ 
جایز است, و خود محقق این نظر را می پسندد. و چه بسا کسانی که 
ادعای اجماع کرده اند مقصودشان در غیر این مورد است. به هر حال اکزٌ 
اجماع ثابت شد, همان حجخت است, وگرنه باز هم می توان و آن مناقشه 
کرد. ات 
مرطوب باشد و به نمازگزار یا لباس او سرایت کند, و حمل آن بر 


ص: 31 


له فقوت لاساده 102 چا تحت 


سجد ه بر ان صحیح است. 


2 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام روایت 
کرد و گفت: 


از ایشان دربارم خانه و اتاقین سوال کردم که افتابگیر تیست. ادرار به آن 
اصابت میکند یا در آن غسل جنابت می کنند؛ آیا پس از خشک شدن می 
توان در آن نماز خواند؟ فرمود: بله.(1) 

گفت: و از ایشان درباره مردی سوال کردم که به مکانی رسیده که 
0 مشروب در آنجا پاشیده شده و در زمین فرو رفته. اما رطوبت ان 
باقی است, آیا می توان در آنجا نماز خواند؟ فرمود: اگر میتواند در جای 
دیگری نماز بخواند مکانش را تغییر دهد, و اگر نتوانست. نماز بخواند و 
اشکالی ندارد.(2) 


گفت: و از ایشان درباره مردی سوّال کردم که روی حصیر یا محل نماز 
سسکا آیا می تواند در آن مکان نماز بخواند؟ فرمود: اگر چیزی 
رفی آن. تريخته اشکال ندارد: اقا اکر جیزی ريخته: آن را بشوی بعد تماز 
بخوان.(3) 


گفت: و از ایشان درباره مردی سوال کردم که روی سجاده با حصیر نماز 
می خواند. پس سجده می کند و دستش را روی سجاده می گذارد اما سر 
انگشتانش يا مقداری از کف دستش خارج از سجاده و روی زمین قرار می 
گیرد؛ فرمود: اشکال ندارد.(4) 


گفت: و از ایشان درباره مردی سوّال کردم نماز می خواند و در سجاده 
10 ۱ سجاده گرا قی, کوگ آیا صحیح است؟ 
فرمود: اشکالی ندارد.(5) 


ص: 232 
1- . همان : 118 چاپ نجف 


2 . همان : 119 چاپ نجف, 91 چاپ سنگی 
۰-3 . همان 


ها سب وم سای تحت 


کت فا اسان ساره یا سرا کم هی فا اد اب نزن 
مرطوب شده است, ایا اگر خشک شود نماز روی ان صحیح است؟ فرمود: 
اشکال ندارد.(1) 


توضنه : سواب الم خواتب آخر اضام دلالت بر این دارد که ظهارت مطلفا 
در.صکاق سار کزار شرط تست ۱۳3۳ 
ای را ۱ 
خشک شده يا اینکه مقصود از «قذر» غیر نجس باشد. و حمل دوم يا بنا بر 
عدم شرط مذکور است با بنا بر عدم نجاست خمر. 


و این حمل - همان طور که گذشت - همراه با حمل رطوبت بر غیر مُّسری 
است, یا همراه با حمل بر زمانی که پارچه یا چیز دیگری روی آن انداخته 
باشد, و نبهی از نماز خواندن روی آن در صورت وجود مکان دیگر ؛ به خاطر 
نزدیکی آن: با خهر ابتت: مانند کراهت نماز در خانه اق. که خمن .خر آن 
انش عم سن نم لت دار که‌یا رت سیط استه محمل ار۵ 
مانند روایت ت قبل می باشد, و يا بنا به قول مشهور بر محل پیشانی حمل 
می شود. چهارم به استحباب پهن کردن سجاده مخصوصی برای نماز 
اشاره هت کیده و دلالت دارد که قرارداشتن بیشتر بدن روی ۳ برای 
تحقق استحباب کافی است ؛ همچنین در روایت پینجم اگر مقصود از 
«مسجد» سجاده باشد, چنانچه ظاهر هم همین است. و حمل آن بر مسجد 
معروف بعید می باشد. 


ص: 333 


ان ۱2 ساب دی 


باب سوم : نماز روی ابریشم یا چیزی که نقش و تصویر دارد یا در خانه ای که در آن تصویر. سگ. 
مشروب يا ادرار باشد 


روایات: 


1 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام روایت 
کرد و گفت: از ایشان درباره زیرانداز و سجاده ابریشم و مثل آنها از جنس 
دیباح سوال کردم که آیا مرد می تواند روی آنها بخوابد و به آن تکیه دهد و 
بر ان نماز بخواند؟ فر مود: ان را پهن کند و روی ان بایستد, اما روی ان 
سجده نکند.(1) 


و از ایتشان. سوال کردم: آبا شایسته است مرد در خانه ای نماز بخواند که 
پرده ای از بیرون دارد که نقش و تصویر روی ان است. و پرده ای از داخل 
دارد که تصویری روی ان نیست. ایا شایسته است پرده ای را که تصویر 
ندارد بیندازد تا بین او و پرده دارای تصویر حائل شود يا اينکه درب را ببندد 
تا پرده بیرونی را نبیند و آنگاه نماز بخواند؟ فرمود: بله. اشکالی ندارد.(2) 


و از ایشان درباره خانه ای سوال کردم که در آن تصویر پرنده پا ماهی و 
مانند آن را کشیده اند و اهل خانه با آن مشغولند و بازی می کنند, آیا نماز 
در آن خانه صحیح است ؟ فر مود: نه, تا زمانی که سر آن تصویر را جدا کند 
انوا ازبین مرم یضار خوانده او ه فاد ار ند 


ص: 334 
1-. همان : 86 چاپ سنگی. 122 چاپ نجف 


3- . همان 


و از ایشان در مورد خانه و اتاقی سوال کردم که نقش و تصویر در آن 
آبا مین تذان در ان: تهاز خواند؟ فرمود: نباید هنگام نماز خواندن 
چیزی از آ تصاویر ۳ بااشد مگر اینکه راه دیگری نداشته باشی, 
بش فتر ان رآخدا مهف سو کرته هر آن ها وان رز 


المحاسن: علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام روایت کرد و 
گفت: از ایشان سوال کردم که آیا صحیح است مرد در 3 ای نماز 
بخواند که بر درب آن پرده ای است... تا آخر سوّال و جوابها... 


توضیح: پاسخ اول دلالت بر جواز استفاده از حریر به عنوان زیرانداز هنگام 
نماز و غیر آن دلالت دارد, چنانچه مشهور هم همین است و در مورد آن 
بحث کردیم. اما از باقی پاسخها وروی کم واه اند اين گونه برمی 
ی را ی ای و 
حیوان در خارج وجود دارد, نماز خواندن در آن خانه مکروه است. و اگر 
و ار و رم و 
شده و يا نقصی در آن باشد, به خصوص نداشتن دو چشم يا یک چشم, 
کراهت کمتر خواهد بود» و اگر تصویر حیوان اصلا سر نداشته باشد بهنر 
۳ ها اب ی ی ار اون بت .ور کلی گرا وت 
برطرف گردد, اگرچه احوط دوری کردن از آن به طور مطلق است. تمط 


2 مکارم الاخلاق: حلبی از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: 
گاهی برای نماز برمی خیزم و در مقابلم بالشی است با تصاویر پرنده, پس 
پارچه ای روی آن می اندازم. و فرمود: از شام فرشی برایم هدیه اورده 
اند که در ان تصاویر پرنده ای است, پس سفارش کردم سرش را تعییر 
دادند و شبیه درخت شد. و فرمود: وقتی انسان تنها است. شیطان 
بیشترین اهتمام را , نه امرارد 13 


ص: 335 
1- . همان 


2 لحاس ۵17 
3- . مکارم الاخلاق : 152 


و از محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: اک 
صورت تصاویر را تغییر دهند, نکهداری انها در خانه اشکال ندارد.(1) 


و از محمد بن مسلم نقل شده که گفت: از امام صادق علیه السلام درباره 
فر آن‌تاشداش ال داد 9 


و از ابوبصیر نقل شده که گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: نزد ما 
بالشهایی می اندازند که دارای تصنوتر آسنت: ما 1 را بهن کنیم ؟ فرمود: 
تصاویری که روی زیرانداز و فرش و زیرپایی است اشکال ندارد, تصوير 


3 فرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام روایت 
کرد و گفت: از ایشان ی ان مس وب "1 
بخواند که فرشهایی با تصویر دارد. و تصویرها را می پوشاند؟ فرمود: 
اشکال ندارد.(4) 


و از خانه ای سوال کردم که در آن درهم های سیاه را که نقش دارد. داخل 
کیسه يا زیر فرش یا در گوشه ای از خانه گذاشته اند. آیا نماز در آن خانه 


و از ایشان درباره مردی سوال کردم که در خانه اش يا روی پرده ای 
ار ات و یا را وس 
از نماز می فهمد. فر مود: در چیزی که نسبت به آن اکاهت نداشته ایرادی 
بر او نیست. پس وقتی دانست باید پرده را بکند و سرهای تصاویر را 
بشکند.(6) 


ص: 336 


1-. همان : 153 

۰2 . همان 

3- . همان 

4 . قرب الاسناد : 86 چاپ سنگی, 113 چاپ نجف 
5- . همان 

6-. همان 


و از ایشان درباره مسجدی سوال کردم که در آن سجادهای است که زیر 
ار پول پا درهم سفید پا سیاه گذاشته اند؛ " آپا ایستادن روی 11 برای نماز 
صحیح است؟ فرمود: اشکالی ندارد.(1) 


و از ایشان درباره مسجدی سوال کردم که در آن تصاویر و نقوش است؛ 
آیا قعم توا در ان نماز خواند؟ فرمود: سرهای مجسمه ها را می شکنند و 
سرهای خصاویر زا هم با زبی: محدوش فی. کنند و خر آن تماز فی خوانندر و 
در این صورت نماز خواندن اشکالی ندارد 2(۰) 


توضیح: در قاموس آمده است که «تمط» (تقد) نوعی روفرشی يا نوعی 
نماط می باشد. 


اتصا مد ی وان ار هام انم یت الما بوایت وم که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: جبرئیل نزد من آمد و گفت: ما 
فرشتگان به خانه ای که در آن سگ, تمثال جسد (مجسمه بدن) يا ظرفی 
باشد که در آن ادرار می کنند, وارد نمی شویم.(3) 


المخاسن: از علن بخ مخمد از یوب متل ان را تفل کردم است: ۱۸۱ 


توضیح: شاید در این روایت و روایات مشابه آن, مقصود از فرشتگان, غیر 
از فرشتگانی است که اعمال را ثبت می کنند, اگرچه ممکن است که ثبت 
و کتابت انها منوط به ورود در خانه نباشد, اما کلام امیرمومنان علیه 
السلام به دو فرشته که فرمود: «از من فاصله بگیرید»(5) دلالت دارد که 
فرشتگان ثبت اعمال در آن مکان وارد می شوند. 


کت سس بسن ام آداسام صایی اس رات هی کی که 
امیرمومنان علیه السلام فرمود: مرد نباید روی تصویر یا روی فرشی که در 
ان تصویر 


ص: 237 
1-. همان 


3- . الخصال 1 ۰ 68 


4- . المحاسن : 615 ۲ 
ی همان که در الک ون آوردن شنت 


است سجده کند, امّا اگر تصویر زیر پایش باشد و یا اینکه با چیز دیگری آن 
را بپوشاند, جایز است.(1) 


6 المحاسن: امام صادق علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل 
کرد که فرمود: جبرئیل گفت: ما فرشعحان به خانه. ای که ذر آن..سی: 
تصویر انسان يا تمثال (مجسمه) باشد وارد نمی شویم.(2) 


المحاسن: عمر بن خلاد از امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمود: 
خیزتیل: له السلام کفت ای.رم ول خدا صای الله علیه و الم فا بهخانه 
ای که در آن تصویر انسان باشد, و خانه ای که در آن ادرار می کنند و خانه 
ای که در آن نگ باشد, وارد نمی شویم. 3(۰) 


توضیح: اکثر فقها کراهت نماز در «بیت الغائط» (توالت) را ذکر کرده و 
استدلالشان این بوده است که شخص در انجا در معرض نجاست است., و 


دیگر دلایلشان همین روایت و روایت محمد بن مروان(4) 


که خر ان «و نه ظرفی که دز آن ادرار می کنند» آهته بود, می باشد؛ 


و اگر مثل خود روایت ذکر می کردند بهتر و صحیح تر بود, اگرچه غالبا در 
«بیت الغائط» ادرار هم می کنند. و احوط آن است که اگر ظرف ادرار در 


خانه هم نباشد همین حالت را دارد. 


شیخ مفید در مقنعه می فرماید: نماز در توالتها جایز نیست, که احتمالا" 
مقصودش کراهت بوده است. 


و چه بسا با روایت فصیل(5) بر آن استدلال شود که از امام صادق علیه 
السلام روایت کرد و گفت: گفتم: در راهی برای نماز می ایستم پس در 
مقابلم رو به قبله, 0 می بینم ! فرمود: هرچه می توانی از آن دور شو, 
و در جاده ها نماز نخوان. 


ص: 338 


1-. الخصال 2 : 165 

2-. المحاسن : 614 

3-. همان : 615 

4 . الکافی 6 : 526, المحاسن : 615, الخصال 1 : 68 


5- . التهذیب 1 : 200 و 243, المحاسن : 365 


و از عبید بن زراره(1) 


روایت شده که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: همه 
جای زمین مسجد است مر چاه توالت و محل فبر. 


بنابراین اولی جمع بین هر دو (مدفوع و ادرار) است, چنانچه مرحوم شهید 
هم در کتاب نفلیه جمع کرده و می گوید: «و محل مدفوع و محل ادرار» که 
اگر گفته بود « الی عدّره» جامعیت بیشتری داشت. 


7. المحاسن: علی بن جعفر گفت: از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام 
درباره خانه ای سوال کردم که به درب ان پرده ای دارای تصویر است, اپا 
در آن خانه می توان نماز خواند؟ فرمود: نه !(2) 


و درمورد خانه ای سوال کردم که در آن تصویر است. آیا می توان در آن 
نماز خواند؟ فرمود: نه !(3) 


توضیح . تن روایات بر کراهت نماز خواندن در خانه ای که 9 به طور 
هطلی سیر آن اشت علالت داز ومی‌هان: آن.تا باکر روایات عفد 
ساخت, يا اینکه گفت: در غیر تصاویر خاضّی کراهت اندک است. و ممکن 
اشت: کفته خنود: با اجان دص در تصویرن دنکن بقله آن: تطویر اسان 
حیوان مخصوص نخواهد بود, که قابل اشکال است. 


8 المحاسن: محمد بن مسلم گفت: به امام باقر علیه السلام گفتم: آیا 
نماز بخوانم در حالی که تصاويري روبرویم است و من به آنها نگاه می 
کنم؟ ۹ نه, پارچه ای روی آن بینداز, و اگر تصویر سمت راست با 
چپ يا پشت سر يا زیر پا و یا بالای سرت باشد اشکالی ندارد, و اگر رو به 
قبله بود پارچه ای روی ان ۳ و نماز بخوان.(4) 


ص: 339 


1- . التهذیب 1 : 327 
2 . المحاسن : 617 
3- . همان 
4 . همان 


9 0 علاء از محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روا بت کرد 


0. فقه الرضا: در خانه ای که در آن مشروب در ظرقی نگهداری می 
شود نباید نماز خواند.(2) 


11 المقنع: فرمود: نماز خواندن در خانه ای که در آن مشروب در ظرفی 
وجود دارد جایز نیست. گوید: و به روایتی جایز است :3 


توضیح: به صدوق رحمه الله نسبت داده اند که نماز در خانه محتوی 

7 الفقیه, حرام کرده, در حالی که فتوای ایشان 
طهارتِ خمر است. تاگران چنین مطلبی را از ایشان بعید شمرده اند, در 
حالی که پس از ورود نص, هیچ بُعدی ندارد, البته روایت وارد شده در آن, 
موثقه عقّار است که گوید: امام علیه السلام فرمود: در خانه ای که خمر با 
هر گونه مقسکری وجود دارد نماز نخوان(4), که حکم کردن به حرمت به 
امثال روایات وی مشکل است., به خصوص در کنار ورود روایتِ جواز, 
چنانچه ایشان هم اشاره کرده است. 


12 المحاسن: ابن ابی غمیر به صورت مرفوعه روایت به کرد: نماز خواندن 
در حالی که تصاویری وجود دارد و تو با یک چشم به آنها تاه و کف 
اشکال ندارد.(5) 


مولف گوید: بعضی روایات را دن باب «ستره» (پرده؛ پوشش) و نیز در 
باب نقش و نگار بستن و تصویر گذاشتن درخانه, در کتاب «آداب و سنتها» 
آوردیم.(6) 


ص: 20 


1-. همان : 620 
2 . فقه الرضا : 38 
تفت اب آتاعید 
4 . التهذیب 1 : 243 
5- . المحاسن : 620 


6-. ررک: 76 : 159- 161 از همین چاپ 


باب چهارم : چیزی که مقابل نمازگزار است يا از مقابل او رد می شود. و استحباب گذاشتن 
«حائل» 


روایات: 


1 الاحتجاج: محمد بن جعفر اسدی گفت: از جمله روایاتی که از محمد بن 
عنمان عمری از طرف حضرت قائم علیه السلام به من رسید این بود: اما 
سوال تو در مورد جواز نماز برای نما زگزاری که آتش, تصویر و چراغ 
مقابل اوست, پس مردم پیش از تو در مورد آن اختلاف داشتند, و اين امر 
( نباشد جایز است. 
۳ 


اکمال الدین: محمد بن جعفر اسدی گفت: از جمله روایاتی که از شیح 
ابوجعفر محمد بن عثمان عمری (قدس الله روحه) در پاسخ مسائل من از 
حضرت صاحب رن رسید این بود. : اما سوال نو در مورد.. 

- و مانند روایت قبل را ذکر کرده تا آنجا که فرمود: ۰ 
پرستان و آنش پرستان نباشد جایز است.(2) 


توضیح . پیشتر درباره نماز رو به تصویر بحت شد, و مشهور در مورد 
ویر برع ود آتتن کراهت است. ابوالصلاح - آن گونه که به وی نسبت 
داده اند - در مورد چراغ و آتش قائل به حرمت است, و من کسی را ندید 
که قائل به تفصیل موجود در این روایت باشد, و فی: توان. آن .نم :زا این 
گوثة خمل گزن که نسبت به فرژندان 


ص: 1« 


1- . الاحتجاج : 268 
2 . اکمال الدین 2 : 199 


آتش پرستان و بت پرستان کراهت بیشتری دارد. زیرا احتمال اشتغال دل 

و مظئه ايینکه معبودشان گردد در مورد انها بیشتر است. و بعید نیست که 

اظهر کراهت می باشد., به دلایلی که خواهد امد و نیز به دلیل روایات 
از. 

9 


و امّا بعضی از اصحاب کراهت در مورد آتش را به آتش برافروخته و شعله 
ور مقید ساخته اند در حالی که در روایات چنین قیدی وجود ندارد, و اجتناب 
ما اوه میات 


7 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام روایت 
کرد و گفت: از ایشان سوال کردم که آیا صحیح است مرد نماز بخواند در 
حالی که روبرویش چیزی است که لباسش روی 1 است؟ فرمود: اشکال 
ندارد.(1) 


و از ایشان سوال کردم: آیا صحیح است مرد نماز بخواند در حالی که سیر 
یا پیاز مقابلش روییده است؟ فرمود: اشکال ندارد.(2) 


شا ای ال وی اضصی ات سه سار توا سر سای 
خواند اتش مقابلش باشد.(3) 


و از ایشان سوّال کردم: آیا صحیح است که انسان نماز بخواند در حالی که 
الاغی مقابلش ایستاده است؟ فرمود: بین خود و آن الاغ چوب يا نی با 
کار را نکرد و نماز خواند, ایا باید نمازش را اعاده کند؟ يا چیزی بر عهده او 
هست ؟ فرمود: چیزی بر عهده آو نیست و لازم نیست نمازش را اعاده کند. 
(4 


ص: 22 


1- . قرب الاسناد : 114 چاپ نجف 
۰2 . همان 
3- . همان 
4 . همان 


وا انشان سوال کردم ابا ضحیح است انسان .مار بخواند در خالی که 
روبرویش درخت نخلی که بار داده است. باشد؟ فرمود: اشکال ندارد.(1) 


و از ایشان سوّال کردم: آیا صحیح است رد در تاکستانی نماز بخواند که 
میوه ان رسیده است؟ فرمود: اشکال ندارد.(2) 


۵ از انشان ستوال, کردم: ایا ضخیم است تما بخوان در حالی که نی ره 
به او در جهت قبله نشسته يا ایستاده است؟ فرمود: او را از مقابل خود 
کنار می زند, و اگر این کار را نکرد موجب بطلان نمازش نیست.(3) 


وا سای ال روم اس اس را رام ای ی 
ای روبرویش است؟ فرمود: اشکال ندارد.(4) 


توضیح: این روایت دلالت دارد که نماز خواندن رو به آتش ممنوع است و 
«لایصلح» بر چیزی بیش از کراهت دلالت ندارد. و نیز دلالت دارد که اگر 
بین تقاز کز ار و الاغی که مقابلش است مانعی نباشد, نماز کراهت دارد. 
من این مطلب را در کلام اصحاب ندیدم, 


بلکه بعضی از آنها حیوان را از تظر قرار دادن فانع بین آن: و تماز کزار. یز 
از انسان به شمار اورده اند, اما صدوق که روایتی را در من لایحضره 
الفقیه اورده است(<) 


که بر کراهت نماز با وجود زنی که روبروی نماز گزار است, دلالت دارد, و 
اضحاب: هر و 
اند. اکثر فتأخر ان اعتراف دارند که در این مورد نصی نیست, و ابوالصلاح 
گوید: نماز خواندن مقابل راه, آهن. اسلحه روکش دار و زن خوابیده 
کراهت بیشتری دارد. 


ص: 43 


1-. همان 

۰2 . همان 

3- . همان : 123 چاپ نجف 

4 . همان : 127 چاپ نجف. 97 چاپ سنگی 
5 . الفقیه 1 : 162 


3. علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: اشکال ندارد که مرد نماز 
بخواند در حالی که آتش, چراغ یا تصویر مقابلش باشد. زیرا آن خدایی که 


نمازگزار برایش نماز می خواند, از آن چیزی که در مقابلش است به 
تماز کزاز تزدیی تر است.(1) 


المْقنع: به طور مٌرسل مثل آن را ذکر کرده است.(2) 


توص : مرحوم صدوق در الفقیه پس از ذکر روایت پیشین علی بن جعفر 
ف هس اصای است کم دمص مات ی ان تا وا و 
از امام صادق علیه السلام نقل شده - و صدوق این روایت را ذکر کرده 
است - سه نفر راوی مجهول در سند آن وجود دارد, به علاوه اینکه وسط 
سند قطع شده و راوی آن حسن بن علی کوفی است که معروف می 
باشد. و او از حسین بن عمرو از پدرش از عمرو بن ابراهیم همدانی نقل 
کرده که این سه نفر مجهولند. بعد به طور مرفوعه روایت ت کرده است که 
امام صادق علیه السلام آن مطلب را فرمود. اما آن رخصتی است که 


مشکلی دارد و از افرادی موق صادر شده و آنگاه به افراد مجهول رسیده 
و سپس قطع شده است؛ ؛ پس اگر کسی بعد از علم پیدا کردن به اینکه 


اصل در مسئله نهی است. و اطلاق رخصت. و رخصت. رحمت است. در 
صورت عمل به این روایت؛ خطاأ نکرده است. پایان. 


مقصود ایشان يا حمل نهی بر کراهت است يا حمل رخصت بر حال 
ضرورت. که اوّلی اظهر است, دنز روابات وان به آن کمی هی کند.ه در 
اخشان خلت هن فتنم مسا اضل ااحه هد توایی دارد. 


به علاوه اينکه نفی حرج هم می کند و با شریعتِ سهل و آسان تناسب 


4 علل الشرانع: ابوسلیمان غلام امام حسن عسکری علیه السلام گفت: 
من حاضر بودم که یکی از موالی امام از ایشان سوال کرد: ایا چیزی نماز 
1۲ 


ص: 4« 


1-. علل الشرائع 2 : 31 


اه رات اه 


می کند؟ فرمود: نله نماز این گونه مقابل صاحبش نمی رود بلکه مساوی 
با چهره صاحبش می رود.(1) 


توجیهی مناسب برای روایت: «مساوی با وجه صاحبش می رود» یعنی 
۷ و احتمالاً مقصود اين است که به 
تتمتی فی زود که داش رو به آن است: یس اگر دلش رو به خدا و عملش 
برای خداوند سبحان خالص باشد به سمت خدا می رود و نزد او مقبول می 
افتد. خواه چیزی مقابل نمازگزار باشد يا نباشد. و اگر روی دلش به دیگری 
و عملش با اهداف فاسد و عوارض مخرّب همراه باشد به آن دیگری برمی 
گردد, خواه آن دیگری مقابل رویش باشد يا نباشد, و از اين رو در روز 
انجام دادی. و مقصود از روایتِ بعدی هم همین است که امام علیه السلام 
می فرماید «کسی که برایش نماز می خوانم از اینها به من نزدیک تر 
است» بعنی خدا در دل من است و من به او توجه دارم و این امور مرا از 
او مشغول نمی سازند. بنابراین ممکن است که وجه جمع میان روایات 
مشغول شدن دلش می شوند, و جواز برای کسی است که این گونه 
نباشد. 


روایتِ بعدی, ممکن است وجه دیگری نیز داشته باشد, به این معنا که 
خداوند تعالی وقتی به حسّب علیت, تربیت و علم از هر چیزی به بنده 
نزدیک تر است پس این توهم نمی آید که چیزی که مقابل نمازگزار قرار 
دارد, بین خدا| و بنده اش مانع گردد؛ و وجه اول مناسب تر است. 


به هر حال. غرض از اینکه نباید تصویر, چراغ و امثال آن روبروی نمازگزار 
باشد. اين است که نباید صورت دیگری در دل و نفس و خیال انسان نقش 
بسته باشد, و بنده باید با ذره ذره وجودش به رت الارباب توجّه نماید, پس 
کسی که به غير خدا توجه ندارد, زیانی به او نمیر سد, و خداوند به هر 
خیری توفیق می دهد. 


ص: 45 


- . علل الشرائع 2 : 38 


د. التوحید: ابن ابی غمیر گفت: سفیان وری حضرت موسی بن جعفر علیه 
السلام را که نوجوان بود دید در حالی که ایشان نماز می خواند و مردم از 
مقابلش عبور می کردند. به ایشان گفت: مردم در حال طوافند و از 
مقابلت عبور می کنند ! فرمود: ان کس که برایش نماز می خوانم, از اینها 
به من نزدیک تر است.(1) 


التوحید: منیف. غلام امام صادق گفت: مولایم امام صادق از پدرش و او از 
جذش (علیهم السلام) روایت کرد و فرمود: حسین بن علی بن ابی طالب 
علیهما السلام نماز می خواند. مردی از مقابل او عبور کرد. یکی از هم 
نشینان آن حصرت آن مرد را از این کار نهی کردر یس وقتی 7 ۳ 
تمام شد به او گفت: چرا آن مرد را نهی کردی؟ گفت: ای پسر رسول 
خدا, از حد فاصل شما و محراب عبور کرد ! ! فرمود: وای بر تو ! خداوند 
عوحل هم کسو از ان است که کس ان مسر ند 1 


6, المحاسن: معاویه بن عمار گفت: ؛ به امام اس السلام گفتم: [در 
کف ؛ فرمود؛ اک 
ان حرکت می کنند.(3) 


توضیح: : این روایت بر مطلبی دلالت دارد که به نقل از تذکره خواهد آمد که 
در مکه اشکال ندارد بدون پرده نماز بخوانند. در ذکری پس از نقل کلام 
تذکره آورده است: می. واه در صحاح روایت شده که پیامبر صلی الله 
علیه و آله در «ابطح» نماز می خواند, پس عصایی را برای ایشان در زمین 
فرو کردند. اتس و ابوحنیفه این حدیث را روا بت کرده اند. و اگر گفته شود 
که انداختن پرده مطلقاً مستحب است ایّا در چنین اماکنی - به خاطر آنچه 
کته زفند - پرده زدن مانع عبور و مرورها نییست., حرف قابل قبولی است. 


ص: 316 
1- . التوحید : 179 چاپ مکتبه الصدوق 


2 . همان : 184 
لحاس : 297 


می گویم: می توان روایت جواز را بر مسجد الحرام حمل کرد, زیرا تعلیل 
در ان اظهر است. 

7 قرب الاسناد: خسین بن غلوان از امام صادق علیه السلام روایت می 
کند که ایشان از پدرش و او از علی علیه السلام روایت ت کرد که درباره 
مردی از ایشان سوال شد که: مردی نماز می خواند و زن و مرد و سگ و 
الاغ از مقابلش عبور می کنند ! 


کنندگان را طرد کنید, نماز از همه اینها بزرگ تر است.(1) 


توضیح : «و لکن ادروا» پبعنی طرد کنید عبور کنندگان را پا به اشاره با پرتاب 
کردن چیزی, انگونه که اصحاب فهمیده اند, يا با جلوگیری از عبور و مرور 


از ابوبصیر نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ چیز نماز را 
قطع نمی کند, نه سگ, نه الاغ و نه زن. اما با چیزی استتار کنید. پس اگر 
مقابلت , به اندازه یک ذراع زمین بلند شده باشد به عنوان استتار کافی 


است. 


کی که ار اس اس با یت سای ک و سر انا 
خود قرار دهد تا محافظ او از عبور و مرورها باشد, پس اگر اين کار را هم 
را ار ی ی را ار 


نقل شده که گفت: ابوحنیفه نزد امام صادق علیه السلام رفت و به ایشان 
گفت: فرزند شما - موسی - را دیدم که نماز می خواند و مردم از مقابلش 
عبور می کردند و او انها را نهی نمی کرد, و اين کار 


ص: 7« 


2 . الکافی 3 : 297 


. همان 


اشکال دارد! امام صادق علیه السلام فرمود: موسی را صدا کنید نزد من 
بیاید. ایشان را صدا کردند. پس فرمود: . پسرم . یا 
می خواندی در حالی که مردم از مقابلت رد می شدند و تو آنها را نهی 
نمی کردی ! گفت: بله ای پدرجان؛ آن کسی که برایش نماز می خواندم, از 
مردم به من نزدیک تر بود, خداوند عزوجل می فرماید: «و رز تغْنْ أَفْرَت یه 
من حَبّلِ الورید»(1) 


[و ما از شاهرگ [او] به او نزدیکتریم ). راوی گوید: پس امام صادق علیه 
السلام او را در آغوش گرفت و فرمود: پدر و مادرم به فدایت ای محل 
ام ری ای ار ری ار تست اوه 
فضیلت را ترک کرده است. پایان. 


می گویم: سخن ابوحنيیفه که گفت «فیه ما فیه» (و اين کار اشکال دارد ) 
یعنی این کار مکروه است, یا به این معناست که در موسی علیه السلام 


توقع امامت است. و عبارت «اين کار از سوی ان حضرت به هدف تادیب 
بود» کلام کلینی است و چند وجه می تواند داشته باشد: 


امل آیتکه‌به این فضا ماد کم این کار برای خادیب: اپوختیقه بووه آشته 
از این رو امام صادق علیه السلام فرزندش را خواست تا ان ملعون بفهمد 
که امام فضیلت را ترک نکرده است., حال پا به این جهت که نیازی به پرده 
نیست برای کسی که هیچ چیزی او را از خداوند مشغول و غافل نمی کند - 
همان طور که گذشت - و يا اینکه پرده زدن را ترک نکرده بوده, زیرا در 
روایت نیامده که پرده زدن را ترک کرده بود. 
دوم اينکه مقصور. تأدیب امام موسی علیه السلام بوده. پس منظور از 
, سئت موّکد, ه تافیت ایشان در خود صدا کردنش بودم, 18 و این 
0 ایشان توسط پدرش ندارد, زیرا علت عدم تاکید نت ۱ 
ذکر نمود. در بعضی نسخه ها «لانه ترک» آمده است؛ پس دومی اظهر 
است. و اوّلی نیز محتمل است اما با تکلف. 


ص: 29 
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سوم اينکه ضمیير در «منه» به امام موسی علیه السلام برمی کوخ بعنلی 
این گونه نماز خواندن ایشان برای تأدیب ابوحنیفه بوده است نه اينکه می 
خواسته فضیلت را ترک نماید, زیرا ترک سنت به این دلیل, تري فضیلت به 
حساب نمی اید و بلکه عین فضیلت است. 


نکته: 


مرحوم شهید در ذکری گوید: شتره (پرده) در قبله نمازگزار اجماعا 
مستحب است. پس ار در مسجد یا خانه بود, دیوار پا ستون؛ ستره است. 
و اگر در فضای ازاد یا راه بود, شاخصی (تکه چوبی) را مقابل خود قرار 
می دهد. و استتار با هر چیزی که ساتر به شمار آید جایز است., حتی اگر 
عصا یا چوبدستی باشد, و برای پیامبر صلی الله علیه و آله دشنه ای را در 
زمین فرو می کردند و به سمت آن نماز می خواند و شتر از مقابلش عبور 
می کرد و به سوی او نماز میخواند. و تکه چوبی برای ایشان در زمین فرو 
می کردند و نماز ظهر می خواند, در حالی که الاغ و سگ از مقابلش عبور 
می کردند و مانع انها نمی شدند. «عنزه» عصایی است که ته آن اهنین 
است, و اولی آ است که طولش یک ذراع باشد؛ جعفی این گونه کت و 
فاضل گفته است یک ذراع يا بلندتر. 


ابویصیر(1) از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: طول پالان 
و ۱7 
نماز بخواند آن را مقابل خود قرار می داد تا حریمی باشد و او را از 


عابران مستور نماید. استتار با تیر و چوب هم جایز است. و هرچه عریض 
تر باشد بهتر است. 


معاویه بن وهب(2) از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: 
ی ی ی 
قرار می داد. 
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سَکونی(1) از امام صادق علیه السلام روایت کرد که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: هر کدام از شما می خواهد در زمینی وسیع [بیابان ] نماز 
بخواند, چیزی مانند انتهای پالان شتر مقابل خود قرار دهد و اگر آن را 
نیافت روی زمین مقابل خود خطی بکشد. 


وا افام ضاوی فسات ات ۱ 


نقل شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله کلاهی را مقابل خود 
گذاشت و به سمت آن نماز خواند. 


و از محمد بن اسماعیل(3) 


از امام رضا علیه السلام روایت شده که ایشان هنگام نماز يا تبه خاکی 


و عافد خط کشیدن وا از سامیر ضلی الله غلیه و آله روایت گرده ان اه 
بعضی از خهذشان آن. را انکار تحمدت اند.(2۸) 


از سوی دیگر بعضی گفته اند باید خط عرضی باشد و بعضی گفته اند باید 
طولی يا دایره ای يا هلالی باشد. مرحوم علامه در تذکره گفته است: اکز. 
در مقابل خود عصا یا چوبی نصب کرد, انحراف از آن به سمت راست یا 
چپ مستحب نیست. ابن جنید گوید: باید حریم را در سمت راستش قرار 
۱ 9 به کعبه. 


می گویم: ظاهر روایات آن است که باید در محاذات (امتداد) قرار داده 
شود و انجة این چنید د کر کرده ظا هر[ توجیهی ندارد. 


سپس می فرماید: نزدیک بودن به حریم (شتره) مستحب است. به دلیل 
روایتی(ظ) 


از پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمود: هر گاه یکی از شما به سمتِ 
حریم نماز می خواند باید به ان نزدیک شود تا شیطان نمازش را قطع نکند. 
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کن تاد اه کم ان ات وه ما اه ار 
ابوهریره روایت کردهاند. : 

5- . بنابر انچه در المشکاه : 74 است ابوداود از سهل بن ای مه ان را 
روایت کرده است. 


ابن جنید مقدار فاصله با شتره را به اندازه - ارتفاع - آغل گوسفند دانسته 
استه نة دلیل روانک صحنصی از تبهل شاعدن که کفت: فاضله متان فحل 
نماز پیامبر صلی الله علیه و اله و دیوار, به اندازه محل عبور یک گوسفند 
بود. و بعضی از اهل سنت آن را سه ذراع گفته اند. و جایز است حیوان را 
حریم قرار دهند - چنانچه گذشت - و قرار دادن یک چوب دستی یا عصا - 
اکن نضت آن به ظور عصودی مهکن سوه صورک قر تن قمر کقا یگ فی 
کنذ نیزا بالاخره او حط بمقر است. 


فش کویه تعضی: از اضحاب هو ان فاصله را به آندانن > ارفاع + اغل بر .۳ 
محل بستن اسب ذکر کرده اند, به دلیل ووایت صعیعی از صدوق(1) 


از امام صادق علیه السلام که فرمود: کمترین حد فاصل بین تو و قبله به 
اندازه اغل بز و بیشترین حد ان, اندازه محل بستن اسب است. 


و آن مرحوم گفته است: رخ آهام برای مادم او هم هست. و نیز می 
کشت اس کسای را ده ار مفایاتی خر ی کته دنم کنو 
براند, به دلیل قول آن حضرت که فرمود: «هیچ چیز نماز قطع نمیکند. پس 
تا انجا که می توانید دفع کنید» و سپس روایات پیشین را ذکر کرده است. 
آنگاه می گوید: عبور کردن از مقابل نمازگزار کراهت دارد, خواه حربم 

داشته باشد پا نداشته باشد, و اگر تعارز کوا. برای راندن عبور کنندگان نیاز 
به درگیری داشت جایز نیست. و روایت ت ابوسعید خدری و دیگران که از 
پیاهیر صلی الله علبه و آله‌فعل کرو اتود ا کر حول تکردسا امصال کن» 
مقصود حضرت. شیطان و برای تأکید بوده, یا ايینکه بر دفاع شدیدی که به 
زخم و جراحت و ضرر منتهی نشود. و اينکه ایا کراهت عبور و جواز دفع 
دارد, بحث و اشکال است. و اگر در صف اول جماعت جای خالی بود, عبور 
کردن از میان صف دوم جایز است, زیرا افراد صف دوم از پر کردن صف 
ال هل آنکاری کرده اند وداکر عتور کنتذه راخ ذیکری. نداشته باشد تباید 
او را دفع کرد؛ بعضی از اهل تسنن غلو کرده و دفع عابران را ,: به طور 
سای دای ماس مه و ااحهاعا باعیه 
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نیست و اجماعا شرط صحّت نماز هم نیست. بلکه موجب کمال نماز می 
باشد. پایان خلاصه کلام آن مرحوم, خداوند بر کرامتش بیفزاید. 


8 علل الشرائع. الخصال: ابو بصیر و محمد بن مسلم از امام صادق علیه 
الستلام آز پراش عایفم ااساه رجات کرد که اسان خلت ااشلام 
فرمود: هیچ کس از شما نباید در نماز. شمشیر مقابلش باشد, زیرا قبله 
ات ۱ 


توضیح . : «قبله امن است » یعنی دارای امنیت است و سزاوار نیست چیزی 
که موجب ترس با یادآوری چنگ و اشتغال دل می شود در آن باشد, با 
اینکه خدای تعالی نمازگزار را حفظ می کند پس نیازی به شمشیر نیست. 
سلاح دیگری است که برهنه باشد. 


ایوالضلاء کفته است:* ماد خواندن در خوایگاه شتر. و سل اسب: قاظر؛ 
الاغ و گاو, آغل گوسفند, آتشکده, زباله دان, محل قصابی (ذیح) حیوانات, 
حمامها؛ فرشهای دارای تصویر و اتاقی که تصویر در ان است, حلال نمی 
باشد. و ما در فساد نماز در اين اماکن اشکال داریم. آنگاه گوید: نماز 
خواندن رو به آتش, سلاح برهنه, نجاستِ آشکار, قرآن باز و گورها جایز 
نیست. و ما در فساد نماز رو به هر کدام از موارد نامر ده اشعال دارنم: ۵ 
نماز خواندن به سمت راه, آهن و سلاح پوشیده کراهت دارد و اگر روبروی 

نمازگزار زنی خوابیده باشد کراهت شدیدتر است. پایان. و اظهر, قول 


این جنید مي گوید: تمثال و آتش روشن در چراغدان یا زین یا شمع یا آتش 
روشنی که اویزان يا غیراویزان باشد. سنّت مجوسیان و اهل کتاب است. 
گوید: و کراهت دارد که قرآن باز ز هنگام نماز در قبله باشد اگرچه از روی 
آن نخواند, همچنین شمشیر برهنه یا آینه ای که نمازگزار خود يا پشت سر 
خهد را در آن مین بیتد. بایان. 


می گویم: من در هیچ روایتی ذکر آینه را ندیدم و حمل کردن آن بر تصویر 
که بنا 
بنابر 
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اول داخل در تصویر می شود و بنا بر دومی خودش را دیده است. و از 
احکام شرعی. این کوته برفی اید که میتی بر این دفایق وظر افتما نیست, 
بلکه مبتنی بر دلالتهای عرفی و لغوی می باشد, و در عرف و لفت هم به 
آینه, تصویر نمی گویند, اگرچه اولی و احوط, ترک آن است. 


9 دعائم الاسلام: از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که 
فرمود: نماز خواندن به سوی غیر شتره جفا است.؛ و هر کسی در بیابان 
نماز می خواند باید در مقابل خود چیزی در حد انتهای پالان قرار دهد.(1) 


و ان علن علیه: السام روابت شعه که ان عواندن: قنای به-سمت. تشفر 
کراهت داشت و می فرمود؛: بر بالای هر شتری؛ شیطانی هست.(2) 


و از امام صادق علیه السلام روایت شده که نمازخواندن مرد را در حالی 
که مردی مقابلش ایستاده مکروه می شمرد. و می فرمود: مرد نباید در 
حالی که زنی مقابلش باشد نماز بخواند, مگر اينکه مرد به اندازه سینهاش 
از او جلوتر باشد.(3) 


و از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: هرگاه یکی از 
شما نماز می خواند و ستره ای قرار داده است., باید نزدیک ان بایستد. 


زیرا در غیر اين صورت شیطان بین او و سٌتره عبور می کند. و رسول خدا 
۱۱ ۲و به اندازه آغل گاو تعیین کرد.(4) 


فان اعام ضاون غانه السام سایت شیم که افان ار عصاس ور رل 
کراهت داشت:(5) 


فتوانت شده که از غلی غلبه. السلام دزتارم عفر کرون از مقایل خمار کراز 
سوال کردند, فرمود: هیچ چیز نماز را قطع نمی کند, و اجازه نده کسی در 
نماز از مقابلت عبور کند حتی اگر با او بجنگی.(6) 
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و گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز می خواند که سگی از 
فقابلنتن عبور کرن. انگاه الاغی و نیشن زنین رد اد وان حخضرت تماز هی 
خواند. وقتی نمازش تمام شد فرمود: چیزی که شما دیدید من هم دیدم» و 
هیچ چیز نماز موّمن را قطع نمی کند. امّا تا انجا که می توانید دفع کنید.(1) 


ص: 24 
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باب پنجم : مکانهایی که از نماز خواندن در آنها نهی شده است 
روایات: 


1. المحاسن: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: ده موضع 
است که نباید در آنها نماز خواند: گل, آب, حشّام, گورستان, راه عمومی (یا 
فسبظ راهب رنه مفرخفر خوایکام شیر ها دای آب‌روره زار فسفه زا 


المحاسن: مثل این روایت را با سند دیگری آورده است.(2) 


الخصال: مانند همین روایت را آورده با این تفاوت که لفظ «گورستان» را 
از آن انداخته و در آخرش وادی صجنان را افزوده است. 


سپس ایشان (رضوان خدا بر اوا مي گوید: انسان نباید در حال اختیار در 
این مواضع_ نماز بخواند, و اگر در آب و گل قرار گیرد و مجبور به نماز 
خواندن در آنها باشد, با 0 نماز بخواند و رکوعش از سجودش پایین تر 
اسص وا ارام کال تدارد کدی کنازه ها ان مار خوایدم شود رای 
در خود جاده ها نماز نخواند, و در هی حالتی در حمام نماز نخواند, اما در 
رخت کن عیبی ندارد چون از حمام نیست. و در لانه مورچگان نماز نخواند, 
چون به خاطر کثرت آمد و شد مورچه ها به آن قدرت نماز خواندن ندارد, 
پس او رز مها ی هی و در خوابگاه شتران نماز 
نخواند مگر اینکه از بین رفتن کالای جود بتر سد که در این صورت نماز 
خواندن در آنجا عیبی ندارد, و.جز اغل: کوسفتدان: نما خواندن اشکالی 
ندارد. و در هیچ حالتی در آبراه ها نماز نخواند زیرا مطمئن نیست که در 
حال نماز در 
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آنجا آب به سوی او جاری نخواهد شد. و اما در نمکزار هیچ پیامبر و وصی 
ار 
سجده نرم باشد و بتواند پیشانی خود را در حال سجده روی آن بگذارد در 
حالی که هموار کرده, اشکال ندارد, و اگر انسان مجبور شود که روی برف 
نماز بخواند. محل گذاشتن پیشانی را هموار می کند تا برای سجده آماده 
باشد. و اما در وادی ضجنان و همه وادی ها, نماز خواندن روا نمی باشد, 
0 


توضیح: این روایت علاوه بر اینکه به دلیل تکرار شدن در اصول, و نقل آن 
توسط کلینی, شیخ و دیگران(2) 


اول: منع از نماز در آب و گل, و ظاهر آن است که اگر مانع یکی از 
واجبات نماز مثل سجده و استقرار باشد ممنوعیت در حد حرمت وگرنه 
و ی اب 
علیه السلام ذکر کرده که راوی گفت: از ایشان سوال کردم که مقدار کح 
که نباید بر آن سجده کرد چقدر است؟ فرمود: اکر بیشاتی زیر اب زود وبا 
ثبات روی زمین قرار نگیرد.(3) 


دوم. : منع از نماز در حمام. و مشهور کراهت آن است. و قول ابوالصلاح 
گذشت که از نماز در حمّام منع کرده و در فساد آن تردید داشت. و اظهر 
کراهت آن است؛ به دلیل روایاتی که بر جواز دلالت دارند, اگرچه صدوق و 
شیخ روایات جواز را بر رختکن حمل کرده اند. و ظاهر کلام شیخ نفی ثبوتِ 
کراهت در رختکن است. چنانچه شهید اول و ثانی و صدوق در علل 
الشرائع(+4) 


تصریح کرده آند. اگرچه در دلیل آن اشکال است. در تذکره ثبوت کراهتٍ 
را نیز در مورد آن احتمال داده است. اما نماز در پشت بام حقام 1 
کراهت ندارد, و احتمالاً نهی از نماز در حمام بر صورتی حمل می شود که 
تن اوه و بر آنها دی فوت ان تما فف خه‌اندنه که 
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فان زار اتخضال دک کزوم انیت زاین آبحه که. خوت: 


کمتر اتفاق می افتاد نجس نباشد, به دلیل روایت صحیحی که صدوق(1) 


از علی بن جعفر علیه السلام از برادرش امام موسی علیه السلام ذکر 
کرو که از اسان ارم مار در تام سفال کیص ع اسان فریهد آ کر 
محل نماز پاک باشد اشکال ندارد. 


و شیخ(2) 
فان از را با سند موئق از امام صادق علیه السلام ذکر کرده است. 


سوم: منع از نماز در گورستان. در منتهی گفته است: نماز در گورستان 
کراهت دارد و علمای ما همین نظر را دارند. گوید: و شیخ از بعضی علمای 
ما نقل کرده که قائل به بطلان نماز در گورستان هستند و گفته است: نماز 
به سوی گورستان و نیز سجده کردن بر قبر کراهت دارد. ابن بابویه گفته 
است: نماز رو به قبر و روی قبر جایز نیست, و بعضی از جمهور (اهل 
سنت) نیز همین نظر را دارند. انگاه می گوید: ار بین نمازگزار و قبر, 
حائلی باشد يا فاصله او با قبر ده ذراع باشد نماز خواندن به طرف آن 
اشکال ندارد. و پیشتر گفته شد که ابوالصلاح آن: را حرام دانسته انا در 
بطلان نماز تردید کرده است. شیخ مفید گوید: نماز به سمت قبور جایز 
نیست مگر اینکه , بین نمازگزار و قبر حائلی باشد یا فاصله میان او و قبر به 
اندازه یک آجٌر یا 11 یا اينکه پارچه ای گذاشته 
شود. و بنا بر قول به کراهت يا حرمت, حکم به برطرف شدن کراهت یا 
حرمت با حائل هایی که گفته شد مشکل است و ما دلیلی برای ان نیافتیم. 


اما در مورد ده ذراع, شیح به سند موئق(3) 


از عمّار از امام صادق علیه السلام روایت می کند که گفت: از ایشان 


درباره مردی سوال کردم که بین گورها نماز می خواند؛ فرمود: اين کار 
جایز نیست مگر اينکه هنگام نماز, فاصله اش با قبرها از جلو ده ذراع, از 


پشت ده ۴ از ۳ ده ذراع و از چپ ده ذراع باشد, آنگاه اگر 
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برای حکم به تحریم به این روایت ت استناد کرده اند که از نظر ما سند آن 
قوی نیست, و روایات صحیحه با آن تعارض دارند, مانند: روایت صحیح 


که گفت: از امام موسی علیه السلام سوال کردم که آپا نماز میان قبور 
صحیح است؟ فر مود: اشکالی ندارد. 


و به سند صحیح(2) از علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام 
مثل همین روایت شده است. پس با وجود اين تعارضهای قوی, چیزی که 
در نهایت می توان اثبات کرد, کراهت است, بلکه در آن هم می توان 
مناقشه کرد. بله. احوط ان است که به سمتِ قبر غیر ائمه علیهم السلام 
نماز نخواند. به دلیل روایت زراره که خواهد امد. و بحث در مورد قبور 
ائمه علیهم السلام هم خواهد امد. 


و جماعتی از اصحاب, یک قبر و دو قبر را نیز به قبور ملحق کرده و در یک 
حکم دانسته اند, که این الحاق دلیل واضحی ندارد. 


چهارم: منع از نماز در راه. در المغرب گفته است: سنن الطریق یعنی 
عمده و وسط راه. و در قاموس گفته است: سَنْ الطریق یعنی راه را 
پیمود مانند استسنها. ۱ تن ] و کسره آستن ] و 
ضمه سین [سْتن] و با ضمه سین و نون [سْنن ] و 
«المسان من الابل» یعنی شترهای بزرگ و مُسن پاپان. و شاید ۳۳ 
مقصود راههای عبور و مرور یا شاهراه باشد. و مشهور, کراهت نماز در 
دام هن قفرمز است در نمی کید عاهام ها اتما ا فانل بت رات 
هستند. ای ام یم ماس اهر 
آن احوط می باشد. و فرقی نیست بین اینکه در وقت نماز عابری در حال 
عبور در راه باشد يا نباشد, به خاطر عموم. بله, اگر راه عبور و مرور بسته 
شود حکم به حرمت موچه, و احتمال بطلان نماز نیز هست. 
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بعضی از فقها کراهت را به قسمتِ بزرگ راه تخصیص داده اند امّا تعمیم 
بهتر است, به دلیل موثقه ابن جهم (1) از امام رضا علیه السلام که فرمود: 
۳ محل عبور است در آن نماز نخوان. و در روایت دیگری از 
او(2) 


اند است: هر راهی که محل عبور و مرور است, جه جاده داشته بااشد پا 
نداشته باشد, نماز خواندن در ان روا نیست. 


پنجم: منع از نماز در لانه مورچه. ۱ 0 
روایت و روایتی که خواهد آخذ: و این که نماز خواندن نماز گزار 
0۳0 


ششم: منع از نماز در محل خوابیدن شتر. جوهری گفت: عطن و معطن 
مفرد اعطان و معاطن است و ان محل نشستن شتران در کنار اب برای 
نوشیدن دوم بعد از نوشیدن اول است, پس چون کارش تمام شود به 
چراگاهها و صحرا| بازگردانده میشود. ابن سکیت گفته: به محل نشستن 
گوسفندان در نزدیکی آب عطن الغنم و معطن گفته ميشود. گفت: علل, 
شرب دوم است و نهل, شرب اول. فیروزآبادی گفته: عطن, وطن شتران 
و منزل آنان پیرامون برکه است. کلام آبن آثیر و غیره به او نزدیک است. 
در مصباح اللغه گفته: عطره: تتر ان محل پشستن آنان است و ختها نا دیی 
آب است. جمع آن اعطان است مثل سبب و اسیاب. معطن بر وزن 
مجلس است. عطن الغنم و معطنها, آغل آنها در کنار آب است. ابن سکیت 
و ابن قتیبه آن را گفتند. ابن فارس گفت: یکی از اهل لغت گفت: اعطان 
ابل فقط نزدیک آب است اما محل نشستن آنها در صحرا یا در محل است 
زیرا پناهگاه آنهاست. ازهری گفته: عطن الابل مکانی است که شرب دوم 
را انجام میدهد که همان علل است و عطن شتران بر اب فقط در اوج 
گرماست. پس در هوای سرد شتر عطن ندارد. مراد از معاطن در سخن 
فقهاءء محل استراحت است. پایان. 
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ا الفیت ۰ لاوحا تحص 
۰2 . همان 


باشد, است, ای ای ات ار 
باز می گرد" حّی اگر موقع نمازخواندن شتتر. در آن نباشد, چنانچه در 
بعضی روایات به آن اشاره شده, و علاأمه در المنتهی به آن تصریح کرده و 
دلیل آورده که با خروج شتر از آن, اين گونه نیست که خوابگاه شتر بر آن 
ضدق نکن جرا گنه آن بازمیگردد. 


اما آنچه در روایات ما وارد شده به لفظ «عطن» است که معنای لغوی آن 
را دانستی. و اکثر فقهای ما حکم به تعمیم داده اند, مانند محقق و علامه. 
این آدریس در السرائر, پس از تفسیر «معطن» طبق آنچه که نقل کردیم, 
گفته است این حقیقت معطن در نزد اهل لغت است. اما اهل شرع آن را 
شامل هر جا. که شتر تخوابد :داتسته اند و آن زا نه محل نشستن خاصی 
تخصیص ندادهاند. پایان. 


و در تعمیم به روایت جمهور (اهل سنت) از قول پیامبر صلی الله علیه و 
آله استناد کرده اند که ایشان فرمود: هرگاه وقت نماز شد و شما در محل 
استراحت [طویله ] گوسفندان بودید در آنجا نماز بخوانید, زیرا مایه آرامش 
و برکت است. و اگر وقت نماز شد ۳ خوابگاه شتران بودید از آنجا 
بیرون روید زرا جتی هستند که از جق دیگر خلق شدهاند؛ ار تن تین 


و از جابر بن سَمره نقل شده که روایت کرد: مردی از رسول خدا صلی 
الله عله و له ریت ایا در ال فان تسار تقدانيم ‏ خرسوه با 
گفت: آیا در خوابگاه شترها نماز بخوانیم؟ فرمود: نه! 


و از پراء نقل شده که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در 
خوابگاه شترها نماز نخوانید زیرا شیطانی است. 


و مخفی نیست که بعضی از آن روایات - به فرض صحیح بودن - اشاره به 
کراهت نماز در هر جایی دارد که شتر انجا باشد, علاوه بر اینکه در شتره 
ذکر کرده اند که حائل با شتر هم حاصل می شود و روایت ت کرده اند که 
تباهر:صلن الله غلیه و الط بهسصت صرق فا کفایی و قر روایت کروه 
اند که آن حضرت صلی الله علیه و آله شترش را به عرض قرار میداد و به 
سمت ان نماز می خواند. 


ص: 360 


گفت: گفتم: پس اگر شثر حرکت کرد؟ گفت: بار [یا زین] شتر را به 
صورت عرضی می گذاشت و به سمتِ آخرٍ آن نماز می خواند. ق گلا مه تن 
المنتهی کفته است* اشکال نداید که شتر با خیوای را خانل فرار دهدر و 
این دو روایت آخری را ذکر کرده است. 


ایشان رحمه الله پس از روایاتِ اول در مورد «معاطن» گفته است: فقها 
آن را اعمٌ از محل آب خوردنِ شتر دانسته و به طور مطلق, محل خوابیدن 
شتر و آغل آن که به سوی آن میرود را گفته اند, و دلیل آن تعلیلی است 
که به یکی از شیاطین بودن آن شده است. آنکانهن: فرماید: و مواضعی 
که شتر در مسیر خود در آنجا بیتوته می کند يا برای چریدن و خوردن علف 
۵ کی وا نماز در آن اشکال ندارد. زیرا مسقای «معاطن» بر آن 
صدق نمی کند. و اگر در اين مواضع نماز خواند اشکال ندارد و مکروه 
نیست. بر خلاف بعضی از جمهور. پایان 


و دانستی که در صورت صحت تعلیل, ادله بر کراهت مطلق مواضعی که 
شتز در آنها حضور دارد.دلالت می. کند. و کرنه شایستته: ,یود تا فقط یز 
مدلول لغوي «معاطن» دلالت کند, علاوه بر اینکه روایات از اهل سنت 
است و مدلول آنها اعتبار ندارد. 


و اما مشهور بین اصحاب کراهت است., و از قول ابوالصلاح نقل شد که 
قائل به تحریم و تردید در بطلان نماز است. و ظاهر کلام مفید در المقنعه 
نیز تحریم می باشد و احوط هم همان است اگرچه کراهت فی الجمله 
اقوی است. 


هفتم : منع از نماز در آبراه, که برای گذر آب تهیه شده است, اکرجه اب تور 
بای و مهو در قونی آن کراهت است. به دلیل همین روایت و 
که ی ما وب وانسای وت حران سل در انامه رود 
نیز کراهت دارد. ظاهر کلام صدوق که ذکر شد. تحریم است. اگر چه 
تحریم را به او نسبت نداده اند. و در المنتهی گفته است: نماز در آبراه ها 
کراهت دارد و علمای ما هم همین را گفته اند. 


آنگاه می فرماید: نماز در کشتی کراهت دارد تزا ابر ام دتن ان دق دامی 
کند و مجرای ات: است:. همین اکر رزوی کر سرپوشیدهای نماز ِ 
که زیر آن رود يا رود کوچکی رد می شود. و در اينکه آیا برای حکم به 
کراهت. جریان اب هم شرط 


ص: 31 


است با مره که قز موندان فعی دارم و نظر نمی دهم, اما اقرب آن 
است که شرط نیست. و از این جهت تفاوتی هم بین اب طاهر و اب نجس 
نیست:, و اينکه آیا نماز روی آب راکد هم کراهت دارد يا نه؟ مورد تردید 
می باشد و اقرب کراهت است پایان. و در النهایه گوید: اگر مطمئن باشد 
که سیل نخواهد امد باز هم کراهت بر جای خود باقی است؛ به دلیل پیروی 
از ظاهر نهی و اینکه با زوال سبب. کراهت هم از بین میرود. 


می گویم: ظاهر روایات؛ کراهت نماز در مکانی است که احتمال جریان 
اوه دان س بن‌ ای مات رال رات اس با سای 
ذکر شنده. و بحت در مهرد تماز در کشتی. قبلا آمد: اضا ظاهر عدم کراهت 
نماز روی گذر سرپوشیده است و خداوند بهتر می داند. 


هشتم: منع از نماز در زمین شوره زار, و اگر صفت برای زمین باشد مانند 
سخن تو «الارض السبخه» پس به کسر باء است. این را خلیل در کتاب 
العین ذکر کرده است. از روایات اين گونه بر می آید که منع از نماز, به 
دلیل عدم استقرار پیشانی و صاف نبودن زمین است, اما از کوبیده و 
تسطیح شده باشد اشکال ندارد, چنانچه مرحوم صدوق ذکر کرده است. و 
ظاهر کلام صدوق در علل الشراتع(1) 


تحریم است, آنجا که می فرماید: «باب دلیل عدم جواز نماز در شوره 
زار ماهر کلام امد التصال ۳2 


تخصیص حرمت به پیامبر صلی الله علیه و آله و امام است و ظاهر کلام 
اکثر فقها, کراهتِ مطلق می باشد. و اظهر آن است که اگر پیشانی اصلٌ 
استقرار نیافت یا اينکه ارتفاع و پستی بیش از ح؟ مجاز بود نماز خواندن 
هر آ تا فی‌خال. اختای حرام اسسه و وم روم موه نی صرور صحرت 
کوبیده و صاف شدن ان کراهت برطرف يا کاسته می شود, و اظهر همان 
ادلی اه چم دلیل روا هو می کهستفی از سماعه تمل کرو که 
گفت: از آن حضرت درباره نماز در زمین شوره زار سوال کردم, 
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فرمود: اشکال ندارد! و شیخ آن را حمل , بر جایی کرده که صاف باشد و 
تا نی روی ار متفر درد 


نهم: منع از نماز روی برف. وظاهرا آن هم مثل شوره زار است که در 
اگر فی الجمله استقرار حاصل شود کراهت دارد. و در صورت کوبیده و 
صاف شدن کامل, کراهت از بين می رود يا از ان کاسته می شود. و اظهر 
دومی است به دلیلی که خواهد امد. 


فقمه مق آن تفا ور واو ان در اتف که است ۶ در رام مکه نما 
در سه جا مکروه است: بیداءء ذات الصلاصل و حجنان. و گفته است: بیداء 
در القت فسهتاي باباق است تا انم برای همه ساناتها میت یاه 
مقصود, موضع خاصی می باشد. و روایت شده که ان زمین «خسف » 
تاش مررات سه که شام مایی نم آا ما اسان سره فص 

به شهر مدینه حرکت می کند و وقتی به بیداء می رسد خداوند ان 
زمین را با انچه بر روی آن است فرو میبرد. فاصله میان بیداء و میقات 
اهل مدینه - یعنی ذو الحلیفه - یک میل مسافت است. و ضجنان کوهی در 
مگه است و صاحب صحاح آن را ذکر نموده. صلاصل نیز جمع صلصال و 
ژفیتی ات که ضدا وج بح از آن شتیدم.می‌ سود بایان 


و کفقخ شون که رضلصال. کلیم واغ مخلوط با مایت اش کت وف خی 
می شود صدا می دهد. مرحوم شهید هم معنای آن را به همین صورت 
حمل کرده است. جوهری این مطلب را از ابوعبیده نقل نموده, و کلام 
فیروزابادی هم شبیه همان است. عباراتِ بعضی از اصحاب این و هم را 
ایجاد می کند که هر زمینی این گونه باشد نماز در آن کراهت دارد, و اين 
خطاست. زیرا از روایات و کلام قدمای اصحاب این گونه بر می آید که سه 
نام ذکر شده, اسم مکانهای مخصوصی در فاصله مکه و مدینه است. 


در بعضی روایات از نمازخواندن در زمین ذات الجیش نیز نهی شده است. 
و از بعضی روایات اين گونه بر می آید که مقصود همان بیداء است, 
ِِِ اصحاب هم همین نظر را برگزیده و دلیل نامگذاری آن را خسف 
۳۳ سفیانی تن دانسته اند. از بعضی روایات نیز ظاهر می شود که 
دا اس رای کی کت اه اب 


ص: 363 


ابتدای بیدا!ء است. و از بعضی روایات فهمیده می شود که ذات الجیش با 
بیداء متفاوت است. تکران حفل بز عاکید مین کرد یا حمل بر اینکه ذات 
الجیش به بیداء متصل است و مجازا حکم : به یکی بودن آنها شده است. 


2 الفجاسنه ار ساباطی کفتء اما صادق علیم. السلام فرمونه در 
وادی «شقره» نماز نخوان زیرا از منازل جنیان است.(1) 


توضیح: جوهری گوید: «شقر» همان «شقائق النعمان» و مفرد آن 
«شقره» است. ابن ادریس و نماز در وادی شقره که مفرد شقر 
است. کراهت دارد و آن موصعن مخصوص است. خواه در آن شقائق 
النعمان روییده بااشد ۳ له و این گونه بیست که نماز در هر وادی دارای 
شقائق النعمان مکروه باشد, بلکه فقط در موضع مخصوصی در راه مک 
است., زیرا اصحاب ما گفته اند: در راه مکه در چهار موضع نماز کراهت 
دارد که یکی از آنها وادی شقره است. در تأیید نظرِ بر گزیده ما سخنی از 
ابن کلتف در «الاوائل و اسماء المدن» است که می گوید: زرود و شقره 
دختران «یثر بن قابیه بن مهلهل بن وام بن عقیل بن عوض بن ارم بن سام 
بن نوح» بودند (پایان کلام اين کلبی نسابه). پس زرود و شقره را دو مکان 
می داند که به اسم دو زن نامگذاری شده آند و ابن کلبی به این امر 
بصیرت بیشتری نسبت به دیگران دارد. پایان 


در المنتهی گوید: شقره به فتح شین و کسر قاف, مفرد الشقره است که 
همان شقائق النعمان است. و در هر موضعی که شقائق النعمان داشته 
باشد نمازخواندن کراهت دارد. و گفته شده که وادی الشقره موضع 
مخصوصی در راه مکه است و آبن ادریس 1 را ذکر نموده, اما اقرب 
فا رن اما ری و 
گفته شده که این آ ات ها ی 
کراهت دارد. پایان 


اظهر همان نظر ابن ادریس است, و تعلیل وارد شده در روایت با آنچه که 
فر المتهی دیر کرده‌جتافات دار مر ایکه‌ا کات و زعمته نیج 
آن ایجاد کنیم. 


ص: 204 


کب این 366 


3. مجالس صدوق: پیامبر صلی الله علیه و آله از اینکه قبرها را گچ کاری 
کنند ود کت نماز بخوانند نبهی فرمود(1) و از اینکه مرد در گورستان, راه 
ها, آسیاب هاء وادیها, محلهای بستن شتر و روی پشت بام کعبه نماز 
بخواند, نهی فرمود.(2) 


توضیح: اکثر فقها کراهت نماز در آسیاب ها را ذکر نکرده اند هرچند این 
روایت بر آن دلالت دارد, و نسبت «مرابط» به «معاطن» عموم و خصوص 


4« علل الفرانع: زرارخ از آمام باق غلبه السلام روایت کرد .و کفت: بد 
ایشان گفتم: نماز بین قبور چه حکمی دارد؟ فرمود: میان آنها 
ولی هیچ قبری را در قبله خود قرار نده, زیرا رسول خدا صلی الله علیه و 
اله از این کار نهی کرد و فرمود: قبر مرا قبله و محل سجده قرار ندهید 
تا خداوید عصل کشا که رها فان رال سح قرار 
دادند, لعنت کرده است.(3) 


توضیح: ظاهر این روایت. عدم جواز نماز به سمت قبر پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سجده روی ان است. 


کب ی ت کرده که 
گفتند: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به حال احتضار و وفات 
رسیده بود صورت خود را باز کرد و فرمود: خداوند بهود را لعنت کند که 
روی قبرهای پیامبرانشان سجده کردند. 


و از آن حضرت صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: پیشینیان شما 
بر قبور پیامبران و نیکانشان سجده می کردند. شما هرگز این کار را نکنید؛ 
من شما را از اين کار نهی می کنم. 

مقصود از ان, نهی از تشبه به کسانی است که ذکر کردیم. یعنی انها که 
انقدر قبور را 
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1-. آمالی صدوق : 253 


۰-2 . همان : 254 
3-. علل الشرائع 2 : 47 


تعظیم و تکریم می نمودند که روی آن سجده می کردند. و کسی که با این 
حالت نماز نخواند مرتکب حرام نشده است. زیرا| از مساوات؛ حمرمت لا زم 
نمی آید, مانند سجده برای خداوند که در هیئت و ظاهر مساوی با سجده 
برای بت است. سپس می فرماید: شیخ گوید: روایتی در مورد جواز نماز 
نافله به سمت قبور ائمه علیهم السلام وارد شده در حالی که اصل, 
کراهت آن است. پایان 


میگویم: جواز و عدم کراهت در مورد قبور ائمه علیهم السلام خالی از قوّت 
نیست. بخصوص در مشهد امام حسین علیه السلام, به دلیل روایاتی که 
خواهد آمد. و بعید نیست در مورد قبر پیامبر صلی الله علیه و آله هم همین 
را بگوییم و به علت شهرت آن روایات نزد اهل سنت و صدور فتوای 
حرمت توسط بعضی از آنها: روایاتِ منع را بر تقیه حمل کنیم. همچنین می 
توان در مورد این روایات قائل به تسخ شد يا بر این حمل کرد که قبر را 
مانند کعبه, قبله قرار دهند, یعنی از هر طرفی که بایستند - مثل کعبه - رو 
به قبر بایستند, امّا این حمل در مورد بعضی روایات بعید است. يا بر این 
حمل شود که مقصود. سجده برای قبر یا صاحب ان باشد. 


و ممکن است گفته شود که بین قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و قبور 
اتمه علیهم السلام تفاوت است. یعنی سس مورد اول کراهت دارد اما در 
مورد دوم کراهت ندارد, زیرا احتمال توهم معبود شدن. مسجود شدن با 
شباهت یافتن با دیگر امّتها در مورد قبر پیامبر بیشتر است. و يا اینکه به 
دلیل دفن ملعون ها نزد آن حضرت می باشد. 


فيفي اقار ایض الا سس و لت ون فان کف اسام رضا 
علیه السلام را دیدم که درحال وداع برای حرکت به سوی عمره بود, بعد از 
نما مغرت, ان حانت‌بالای سر پیاهیر ضلی اللة.علیه ه.اله نزد فیٌ آن 
حضرت آمد و بر پیامبر صلی الله علیه و آله سلام کرد و به قبر چسبید, 
آنگاه برگشت, تا اینکه نژد فیر امد و کنار آن ابتتاد.ه تمار خواتن بش .دز 
نزدیکی ستون «مخلقه» که نزد سر 


ص: 366 


ای ای پر است شاه ی ار سا و 
پا هشت رکعت نماز خواند.(1) 


6 مشکاه الانوار: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: مردی 
نزد امام باقر علیه السلام آمد و گفت: خداوند خیرت دهد من برای تجارت 
به طرف این کوه ها می روم, در راه به جاهایی می رسیم که جز روی 
برف نمی توانیم نماز بخوانیم؛ فرمود: ایا مثل فلانی نیستی؟! و 
مقصودشان مردی بود که نزد او بود که به کم قانع است و برای تجارت به 
جاهایی نمی رود که مجبور باشد روی برف نماز بخواند.(2) 


7 الاحتجاج: راوی گوید: جمیری در نامه ای خطاب به حضرت قائّم علیه 
السلام درمورد مردی سوّال کرد که به زیارت قبور ائمه علیهم السلام می 
رود, ایا جایز است روی قبر سجده کند يا نه؟ و کسی که نزد قبور ائمه 
را ای وا ات 
جلوتر از قبر بایستد و نماز بخواند و قبر را پشت سر خود قرار دهد؟ امام 
علیه السلام پاسخ داد: سجده روی قبر نه در نماز نافله, نه واجب و نه در 
نماز زیارت جایز نیست و کاری که باید کرد اين است که گونه راست خود 
را روی قبر بگذارد. و در موقع نماز باید پشت قبر بایستد و قبر را مقابل 
خود قرار دهد و جایز نیست جلوتر از قبر یا سمت راست يا سمت چپ آن 
نماز بخواند. زیرا کسی از امام علیه السلام جلو نمی افتد و در مرتبه 
را سر 


توضیح: شیخ در تهذیب(4) 


این روایت را از محمد بن احمد بن داود از پدرش از محمد بن عبدالله 
حمیری روا یت کرده است. و شیخ بهایی (قدس سره) گفته است: واسطه 


در سند بین شیح و محمد؛, شیح مفید است, بنابراین روایت صحیح می 


ص: 27 
. عیون اخبارالرضا 2 : 17 


2 . مشاه الأنوار : 131 
. الاحتجاج : 474 


4 . التهذیب 1 : 200 


زیرا هرسه ثقه و از بزرگان اصحاب ما هستند. و محقق در معتبر گوید: این 
روایت ضعیف است و چه بسا علت ضعف ان مکاتبه بودن است. پایان 


سخن ایشان خوب است زیرا محمد بن احمد اگرچه نصی بر توثیق او 
نیست, اما نجاشی چنان او را مدج کرده که در حد توئیق است و می 
گوید(1): شیخ و عالم طایفه شیعه و شیخ اهل قم در زمان خود و فقیه آنها 
بود, ابوعبدالله حسین بن عبیدالله حکایت کرد که هیچ کس را خوش حافظه 
تر, فقیه تر و حدیث شناس تر از او ندیده, و کتابهایی تصنیف کرده است. 
پایان. اما در تهذیب این گونه می گوید: نماز را باید پشت قبر بخواند و قبر 
را امام خود قرار دهد, و جایز نیست جلوی قبر نماز بخواند زیرا کسی بر 
امام مقذم نمی شود, ی ؛ که 
ظاهر آن نجویز مساوات است. مگر اينکه گفته شود: : فعل ای (نماز 
بخواند) عطف به «یصلی» درجمله قبل يا به «یتقدم» (جلوتر بایستد) 
است, که بُعد این دو احتمال مخفی نیست, اگرچه برای جمع بین دو 
روایت؛ اشکات آن امکان دارد. 


آنگاه شیخ بهایی (قدس سره) می فرماید: این روایت دلالت می کند که 
گذاشتن پیشانی روی قبر امام علیه السلام جایز نیست, ی 
هنگام زیارت؛ بلکه باید گونه راست را روی قبر گذاشت. همچلین دلالت 
دارد که نمازخواندن جلوتر از ضریح مقدس جایز نیست, زیرا جمله «قبر را 
امام خود قرار می دهد» در اینکه قبر را به منزله امام در نماز قرار دهد, 
صراحت دارد. پس همانطور که جایز نیست ماموم جلوتر از امام و بطوری 
بایستد که محل ایستادنش از محل امام نسبت به قبله نزدیک تر بوده بلکه 
واح آنتتت یت سا حفتاه‌یبا اه ار راشت با هه باسعی ایحا یرنه 
همین صورت می باشد و مقصود از «جایز نیست جلوتر از قبر بایستد...» 
خاش دام من ات 


خلاصه آنکه از این روایت استفاده می شود : تمام احکام خا موه از جمله 
وجوب عقب تر بودن پا 5 بودن نسبت به امام و حرمت مقدذم شدن 
بر امام, در مورد نماز کنار ضریح مقدّس نیز جاری است و هیچ فرقی 
تدازه ای اه سزآوا 


ص: 368 


1- . رجال نجاشی : 298 


است کسی که کنار سر امام علیه السلام يا پاهای ایشان نماز می خواند 
این امور را در نظر داشته باشد. و من به گروهی از برادران موّمنم در 
مشهد مقذس رضوی علیه السلام به این امر تذکر دادم, چون آنها در صفّه 
ای که نزد سر آقا بود در دو صف نماز می خواندند و برایشان توضیح دادم 
که صف اول نسبت به ضریح مقذس, به قبله نزدیک تر است. و سزاوار 
است این امر برای کسی که در مسجد پیامبر صلی الله علیه و اله نماز 
می خواند نیز مورد ملاحظه قرار گیرد. همچنین در دیگر مشاهد مقدّس 


و شاید از این روایت استفاده شود که پشت کردن به ضریح ائمه صلوات 
الله علیهم در غیر نماز نیز ممنوع است., زیرا عبارت «چون کسی بر امام 
مقذم نمی شود» در کلام امام علیه السلام هم شامل نماز و هم غیر نماز 
می شود. این چیزی است که علامه در المنتهی فهمیده و منع را بر کراهت 
حمل نموده است. همچنین این روایت بر جواز نماز به سمت قبر امام علیه 
السلام - در صورتی که در قبله باشد - دلالت دارد و روایات منع به این 
مورد تخصیص می خورد. ظاهر کلام شیخ مفید رحمه الله بقای آن بر عموم 
و عدم تخصیص است, زیرا در مقنعه می گوید: نمازٍ به سمت قبور جایز 
نیست مگر اينکه حائلی بین خود و قبر بگذارد تا آخر آنچه که گذشت. آنگاه 
گفته است: و روایت شده که نماز خواندن به سمت قبله ای که قبر امام 
علیه السلام در راستای آن باشد اشکال ندارد. و اصل همان است که 
پیشتر گفتیم پایان. و قبلادر مورد آن بحث کردیم. 

8. قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام روایت 
کرد و گفت: از ایشان درباره نماز در حمام در غیر ضرورت سوال ِِ 
فرمود: اگر جایی که در آن نماز می خواند پاک باشد اشکال ندارد. و از 
ایشان درباره نماز بین قبور سوال کردم؛ فرمود: اشکال ندارد.(1) 


ال ارس تا ای له خی ات واه وی که هرس 
و ام ی 
خرابه منزل کند, 


ص: 369 


1 قرت‌الاساه: 91 عاب یی :19 1 عاب تحف 


مردی که در قسمت بالای جاده به نماز بایستد. و مردی که مرکب سواري 
ی 


امیرمومنان علی بن ابی طالب علیه السلام هنگام نماز عصر از روی پل 
«ضراه» عبور کردیم. ایشان فرمود: اینجا سرزمینی است که عذاب نازل 
شده, برای پیامبر و وصیث پیامبر سزاوار نیست که در ان نماز بخواند, حال 
هر کدام از شما که می خواهد, در اینجا نماز بخواند ! مردم به سمت 
راست و چپ پراکنده و به نماز مشغول شدند؛ ؛ من با خود گفتم: به خدا 
قسم امروز در خواندن نمازم از اين آقا تقلید نموده و نماز نمی خوانم تا 
ایشان نماز بگذارند. پس با حضرت حرکت کردیم, کم کم خورشید داشت 
پایین می رفت و من نگران بودم که هنوز نماز نخوانده ام و وقت نماز 7 

شده است. بالاخره خورشید غروب کرد و ما راه را طی کردیم. ِِ_ 
فرمود: ای جوپربه ؛ ؛ اذان بگو ! گفتم: اذان بگویم؟ ! خورشید غروب کرده! 
فرمود: اذان بگو, پس اذان گفتم, آنگاه به من فرمود: اقامه بگوء اقامه 
گفتم. همین که جمله «قد قامت الصّلاه» را گفتم دیدم دو لب مبارک 
حضرت حرکت می کند و کلافن که کهیا بة. ژیان عبرانی بود شنیدم, 
خورشید بالا آمد تا به جایی رسید که در وقت نماز عصر در آن جا قرار می 
گیرد, حضرت نماز عصر را خواند و وقتی از نماز فارغ شدیم دوباره 
خورشید به. مکان اقولنشن فره رفت و ستار کان: در اشمان ۰ شدند. 
نص شهادت می دهم که شما وصی رسول خدا هستید! | فرمود: ای 


رز لاو 


بریه: : مگر نشنیده ای که خداوند عر و جل می فرماید: «قسبخ باسم 


ِ العظیم»(2) 

[پس به نام پروردگار بزرگ خود تسبیح گوی ) گفتم: آری شنیده ام. 
فرمود: من از خدا به نام بزرگش درخواست کردم تا خورشید را برگرداند, 
پس خدا را برای من بازگرداند.(3) 

ص: 270 


1 ,الصا 09*1 
2 . واقعه / 74 و 96 
3-. علل الشرایئع 2 : 41 


بصائر الدرجات: از احمد بن محمد مثل آن را ذکر کرده است.(1) 


توضیح: در مورد «پل ضراه» در قاموس گفته: صراه رودی در عراق است 
پایان. و در بعضی نسخه ها «بالفرات» امده است. در فقیه(2) 


9 بصائر, آن را رود سوری گفته اند. در قاموس گوید: سوری مانند طوبی, 
اه ی ها یآ من 
سورآء - با مد - خوانده می شود. ظاهر آن است که آن پل جای کنونی پل پل 
حله بوده و مسجد الشمس در آنجا معروف می باشد. این روایت دلالت 
دارد که نمازخواندن در هر زمینی که اهل آن عذاب شدهاند, کراهت دارد و 
ابن ادریس در السراثئر گفته است نمازخواندن در هر سرزمینی که 
مردمش فروبرده شدهاند, کراهت دارد, و از این رو امیرمومنان علیه 
السلام نماز در سرزمین بابل را مکروه دانسته, و وقتی از فرات به سمت 
غرب رفت و نماز اول وقتش به خاطر آن فوت شد, خورشید برای ایشان 
به مکان اوّل وقت بازگردانده شد و ایشان نماز عصر را [به حماعت] با 
اصحابش خواند. و جایز نیست کسی بگوید که قرص خورشید پنهان شده و 
شنت آغاز کرنیده و وفت: تفا عضر : به طور کامل گذشته و آن حضرت نماز 
عضو را تخوانده وصشینا کی که نی کمانی کنه جهل خود نسبت به 
عصمت آن حضرت علیه السلام را ثابت کرده است, زیرا لازمه آن کاهلی 
نسبت به واجب مضیق است. و هر کس امامت ایشان را قبول دارد و به 
عصمتش معتقد است, این را نمیگوید. پایان 


فی گویم" در این مورد در کتاب فضائل آن حضرت علیه السلام بحجت شد, 
و هیچ بعید نیست که عدم جواز نماز در آنگونه زمینها به طور مطلق, و نیز 
جواز تأخیر نماز از اوّل وقت به آن دلیل به طور مطلق یا تنها در صورتی 
که می دانند اگر دعا کنند و خورشید برایشان بان فی. کردد: از خصاثص 
ائمه علیهم السلام باشد. خلاصه اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله به علی 
علیه السلام خبر داده بود که خدای 


ص: 31 


رات الصرحات ۶ 217 
2 النقه 1 ۰ 131.130 


تعالی خورشید را برایش برمی گرداند و او را به تأخیر انداختن نماز امر 
فرموده بود ۳ آن معجزه ظاهر شود اما تأیید تاونل آن مرحوم هم خواهد 


آمد. 


1 ظفل الشرایه خلمی از امام ضاين علب الملام ریات مت که از 
ایشان درباره نماز در شوره زار پرسیدم, امام آن را مکروه دانست. ا 
استدلال که پیشانی درست روی آن فان تمی یود ما گفتیم: اگر زمینش 
صاف باشد چطور؟ فرمود: اشکال ندارد.(1) 


المعتبر: به روایت ت از عبدالکريم از حلبی مثل این روایت را آورده است. 
(2) 


لام گفتم: ۳ ۱ 0ب شوره وا را س کرده؟ فرمود: 9 
بتشاتی روی آن درسنت قر ار تمی بیردرز ۱3 


3 عامل الزیارات: محمد بصری از امام صادق علیه السلام روایت کرد 
که فرمود: شنیدم که پدرم به یکی از موالی خود که از ایشان درباره 
زیارت سوال کرد. می فرمود: کسی که یک نماز پشت وی - امام علیه 
السلام ۴ برای خدا| بخواند, روز قیامت خداوند را در حالی ملاقات می کند 
که نوری دارد که هر چیزی را که می بیند فرامی گیرد...(4) 


کامل الزیارات: هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت کرد: 

مردیر نزد آن حضرت آمد و گفت: ای فرزند رسول که ای امه 
وآله, آنار خف وان پدر شما را زیارت کرد؟ فرمود: آری, و باید پشتِ قبر 
ار دار اراس ام 


می گویم: این دو روایت به طور کامل در «ابواب مزار» آمده است. 


ص: 272 


1- . علل الشرائع 2 : 17 
2 . المعتبر : 157 

3- . علل الشرایع 2 : 16 
4-. کامل الزیارات : 122 


5- . همان : 123 


کامل الزیارات: ابوالیسع گفت: شنیدم که مردی از امام صادق علیه السلام 

پرسید. وقتی به زیارت قبر امام حسین علیه السلام می روم, آپا قبر آن 
جصر بت را هنگام نماز در قبله و مقابل خودم قرار دهم؟ فرمود: از قبر 
قاضاه کی ونم کناری برو ۱11 


کامل الزیارات: حسین ین عطیه از امام صادق علیه السلام روایت کرد که 
ایشان فرمود: هرگاه از سلام بر شهدا فارغ شدی نزد قبر امام حسین علیه 
السلام برو, آن را مقابل خود قرار ده و هرچه می خواهی نماز بخوان.(2) 


کال التبا انتت غبيدالله. حلین. از آمام صادق. علیه. التلام روایت. کرد: 
گفتم: ما به زیارت قبر امام حسین علیه السلام می رویم. چگونه بر ایشان 
درود بفرستیم ؟ فرمود: پشت قبر و کنار شانه آن حضرت بایست: آنگاه بر 
پیامبر درود بفرست و بر حسین علیه السلام درود بفرست.(3) 


کامل الزیارات: ابوالیَسع گفت: شنیدم که مردی از امام صادق علیه السلام 
درباره غسل زیارت قبر امام حسین علیه السلام سوال کرد. گوید: آن مرد 
گفت: آیا وقت نماز قبر را قبله خود قرار دهم؟ فرمود: از قبر فاصله بگیر 
و به کناری برو. گفت: از ز.خای قبز ان حضرت برذارم و بزای تاک ترد خود 
نگه دارم؟ فرمود: آری, يا فرمود: اشکال ندارد !(4) 


توضیح . روایت اول بر استحباب مطلق نماز پشت قبر امام حسین علیه 
۳ روایت ت چهارم نیز به همین 
صورت است اما احتمال تخصیص به نماز زیارت هم در آن هست. روایت 

دوم بر استحباب مطلق نماز پشت قبر دلالت دارد و عدم خصوصیت امام 
علیه السلام در اینجا ظاهر است. اما روایت سوم و ششم شاید حمل بر 
تقیه شوند تا شیعیان از سوی مخالفان که مطلقا مانع این کار هستند, مورد 


اذٍیت و ضرر واقع نشوند. روایت پنجم در نسخه ها 


ص: 273 


1- . همان : 245 


4 . همان : 246 


مختلف است, در بعضی از آنها «کیف نی علیه» (چگونه بر او صلوات و 
درود بفرستیم) آمده و در بعضی «کیف ِ# عنده» (چگونه نزد او ۳ 
واه ا: که بباتر الم با این بات تاسی تدارد تسا ظاهر از آان.صلمات 
دا ترا ار کین اتب ما بر دی فق احعال اه ات 
دعا دارد و هم نماز اصطلاحی, پس دقت کن. 


4 الفحاشی» غیحالله بن عطاء کفت؛ با آمام بافر غلیت الشلام. بر مز کب 
سوار لشندم؛ ایشان 2 شد و من هم با او رفتم تا به محلی رسیدیم. 
گفتم: فدایت گردم, نماز ! : فرمود: اینجا وادی مورچگان است. نباید در ان 
نماز خواند! تا اینکه به جای دیگری رسیدیم» باز همان را گفتم, , فرمود: 
اینجا شوره زار است, نباید در آن نماز خواند 0 


توضیح . این روایت بر کراهت نماز در وادی مورجچه ها دلالت دارد, خواه 
نماز کنار لانه آنها خوانده شود پا نه. و المالحه بعنلی شورهزار در بعضی 
نسنخه ها «تصلی* و در بعضی دیگر «یَصلّی» آهذدة که.ستا بر. ادلق. ظاهر, 
اتتضاض کم به امه علمم الساه آفیت همتضود اه آن‌ تیا رت 
کدافت اشکه اسان با داشم کات سسفی له * براي یراکمه 
علیهم السلام هم منافات ندارد. - 


می گویم: اين روایت به طور کامل در باب آداب رکوب (سوار شدن) ذکر 
گردید.(2) 


5. المحاسن: محمد بن مسلم از امام باقر يا امام صادق علیهما السلام 
روایت کر3: از ایشان درباره نماز در وسط راه سوال کردم, فرمود؛: در 
جاده نماز نخوان و در دو طرف آن نماز بخوان 3(۰) 


المتاشس: نی حشس کفت: اد آمام صادق یه السلام کربارم مار در 
فشطظر اه کال کر مه مرو تفه اهاز وا نون در رام تم ی 3 
ص: 74 


1- . المحاسن : 352 
2 . ر.ک: 76 : 296 
3-. المحاسن : 364 
۰-4 . همان : 365 


المحاسن: فصّیل گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: # راهی برای 
نماز می ایستم پس در مقابلم رو به قبله, مدفوع می بینم ! فرمود: هرچه 
می توانی از ان دور شو, و در جاده ها نماز نخوان.(1) 


توضیح: شاید نهی از نماز خواندن در جادهها پس از ذکر «دور شدن». به 
خاطر غذّره (مدفوع) باشد زیرا معمولا کناره راه ها هست. و «دور شدن» 
اگر در مسیر راه باشد باز هم نماز در وسط جاده واقع می شود پس امام 
در آخر روایت امام علیه السْلام استدراک فرمود به این صورت که دور 
شدن در مسیر جاده, نباید موجب واقع شدن نماز گزار در وسط جاده شود. 
بعضی اصحاب با استفاده از این روایت استدلال به کراهت نماز در توالت 
به طریق اولی کرده اند, که اشکال این اسلا ل سکفی منت 


6. المحاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: همه جای زمین 
مسجد است و می توان روی آن سجده کرد مگر خشام و قبر .2۱] 


المحاسن: و رک از امام صادق علیه السلام درباره نماز در 
خوابگاه شتر سوال کردم, ایشان از این امر کراهت داشت. آنگاه فرمود: 
اکر بخ‌خاظر ماع خود نیرآنسعدی: معذارخ آب‌سبباش و نفاز بخوان ۱ 


المحاسن: با ذکر همین سند گفت: از امام درباره شوره زار سوال کردم 
کة: ابا مرد می. تواند در ان نماز بخواند؟ فرمود: نماز در آن کراهت دارد, 
زیرا آنجا «فتک» است و مرد آن طور که میخواهد نمیتواند پیشانیش را 
روی آن قرار دهد. گفتم: اگر توانست پیشانی خود را مستقر کند چطور؟ 
فرمود: خوب است.(4) 


توضیح . التفتیک کنایه از نرمی و بی حاصلی است که پیشانی روی آن 
استقرار نمییابد. در قاموس گفته است: تفتیی بنبه یفتی تکه نکه کردن ار 


ص: 375 


۰ المحاسن: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود؛: در 
0 «ذات الجیش, ذات الصلاصل, نیداء و صجنان» نماز نخوان ۱ 


المحاسن: از بزنطی نقل شده که گفت: از ابوالحسن علیه السلام درباره 
نماز در «بیداء» سوال کردم, فرمود: در بیداء نباید نماز خواند ! گفتم: حد و 
مرز بیداء کجاست؟ فرمود: آپا آن پستی و بلندی را دیده ای؟ گفتم: پستی 
و بلندی زیاد دارد, حدٌ و مرزش را بفرمایید ! فرمود: امام باقر علیه السلام 
هرگاه به «ذات الجیش» می رسید تند حرکت می کرد و تا به «مَعرژزس 
النبی صلی الله علیه وآله» نمی رسید نماز نمی خواند. گفتم: ذات الجیش 
کات رمود سه ما بای سس رس 


8 کتاب المسائل: علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام 
نقل کرد و گفت: از ایشان درباره نماز در خوابگاه شتر سوال کردم که آیا 
شایسته است؟ فرمود: شایسته نیست مگر اينکه از تلف شدن متاعت 
نگران باشی, پس جارو بزن و آبی بپاش و آنگاه نماز بخوان.(3) 


و از ایشان درباره آغل 3 سفندان سوال کردم که آیا نماز در آن شایسته 
است؟ فرمود: اشعال ندارد.(4) 


7 از 1 7 ۳۳ در زمین شوره زار سوال کردم, 
فرمود: نه, فر. اتکة طیاهی در آن روییده باشد, يا اینکه بیم فوت شدن 
وقت نماز باشد که در این صورت می توان نماز خواند 5(۰) 


0 ال شفنجه: روایت فجن که رسول خوا صلی آلله غلیة و آله: فرمود: ور 
سه موضع از راه مکه نماز کراهت دارد: اول نیداء, دوم ذات الصلاصل و 


سوم صَجنان.(6) 

ص: 376 

1- . همان 

2 . همان : 3066 

3- . المسائل چاپ شده در بحار 10 : 277 
4 . همان 


<5- . همان 10 : 279 


6- . المقنعه : 71 


2 بضاتر الفرحاته غلی بن. شتتره گفت: اجام بافر غلبم السلام: در 
ضجنان اتراق کرد - و حدیثی را نقل می کند که در آخر آن چنین است: - و 
گفته می شود که آن یکی از وادی های جهئم است.(1) 


22 مجالس الشیخ: یحیی بن علاء گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم 
که فرمود: وقتی امیرمومنان علیه السلام به سوی نهروان رهسپار گردید و 
عبور کردند خورشید پایین ك پس مردم اجب ور مت پیاده شدند و 
امیرمو‌منان علیه السلام پیاده شود و نماز بخواند. گوید: وقتی حضرت پیاده 
شد فر مود: ای مالک اینجا سرزمین شوره زار اشت. و نماز در آن حلال 
تیست و هر کسن در آن. تماز بخواند باید تمازش را اعاده کند. گوید: آنگاه 
رو به قبله ایستاد و سه کلمه که نه عربی بود و نه فارسی به زبان اورد, 
ناگهان خورشید سفید و صاف شد و ما با امام نماز خواندیم, و صدایی 
شتیدیم: از خور شید هنکاهی که بانک بر آورد: مثل, صدای اره.(2) 


توضیح . الخریر صوت ۱ ست. و امر به اعاده نماز شاید به عنوان استحباب 
بوده پا اینکه انها وقتی نماز خوانده اند استقرار پیشانی نداشته اند و وقت 
هم تنگ نبوده است. 


23 کتاب صفین نصر بن مزاحم: ابن مختف گفت: به پدرم مختف بن سلیم 
نگاه می کردم در حالی که او در کنار علی در بابل حرکت می کرد. و آن 
حضرت می گفت: بابل زمینِ خسف شده است, مرکبت را حرکت بده تا 
نماز عصر را بیرون از این زمین بخوانیم. گوید: پس مرکیش را حرکت داد 
و مردم هم پشت سر ایشان مرکبهایشان را حرکت دادند, و وقتی از پل 
ضراه گذشتند امام پیاده شد و با مردم نماز عصر را خواند. 


ص: 277 


. بصائر الدرجات : 285 
. آمالی طوسی* 2 : 284 


و از عبد خیر نقل شده که گفت: در کنار علی در سرزمین بابل حرکت می 
کردم, وقت نماز عصر رسید, و به هرجا می رسیدیم از جای قبلی بدتر و 
قبیح تر بود, تا اينکه به بهترین جایی که دیده بودیم رسیدیم اما قرص 
خورشید داشت پنهان می شد, علی علیه السلام پیاده شد و من هم با او 
پیاده شدم, آنگاه به درگاه خداوند دعا کرد و خورشید تا حذ نماز عصر 
باز گشت و نماز عصر را خواندیم, آنگاه خورشید پنهان شد. 


4 مجالس الشیخ: ابوالدنیا معمّر مغربی از امیرمومنان علیه السلام 
روایت ت کرد و گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: 
قبر مرا محل سجده و خانه هایتان را محل قبر قرار ندهید و هرجا بودید بر 
من صلوات بفرستید, زیرا صلوات و سلام شما به من می رسد.(1) 


گنک این وا ور تا فتوار ایمک مهف کرت و 
ات ار ور ارآ امه اس هو را را ۱ 
مسجد (محل سجده) نکنید». 


5 عده الداعی: جُوّیربه بن مُسهر گوید: با امیرمومنان علیه السلام به 
سوی بابل حرکت کردیم و جز من کسی با ایشان نبود. کنار ایشان در 
شوره زار حرکت می کردم که ناگهان شیری را در راه نشسته دیدیم و 
شیر ماده در پشت سرش و بچه شیرها پشت سر او بودند. لگام مرکب را 
کشیدم تا به عقب برگردم. حضرت فرمود: جویریه جلو برو, او سگ 
خداست. هیچ جنبنده ای نیست که موی پیشانی او در دست خدا نباشد و 
شلژ آن را جز خدا برنمی گرداند. ناگهان شیر را دیدم که به طرف آن 
حضرت آمد و دم تکان داد, نزدیک حضرت شد و صورتش را به پای ایشان 
مالید, ت و ی ی ی ی و 
داد: ۵ ی 1 حیدره (شیر) ! تسبیج ات ۱ ۴ َ 
«سبحان ربی» سبحان الهی, شبجان من آوقع المهابه و المخافه فی قلوب 
عباده یه سبحاأنه, سبحانه» 
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1- . در نسخه چاپی منبع نبود. 


(پروردگارم منزه است.؛ خدایم منژه است.؛ منزه است کسی که بیم و ترس 
مرا در دل بند گانش انداخت., منژه است, منژه است). 


پس امیرمومنان به راه افتاد و من هم با او بودم و همچنان زمین شوره زار 
بود. وقت نماز عصر رسید و نزدیک به فوت شدن بود. در دل با خود گفتم 
وای بر تو ای جویریه. گمان می کنی تو بهتر می دانی و يا اینکه حریص تر 
از امیرمومنان به نماز هستی؟ در حالی که داستان شیر را دیدی ! پس راه 
افتاده و من هم با او بودم تا آنکه زمین شوره زار را پیمودیم, آن حضرت 
پاهایش را در یک طرف قرار داد, از مرکب پایین آمده بسن دو بتخ ده بند 
اذان گفت و دو بند دو بند اقامه گفت. آنگاه به آهستگی لبانش را جنباند و 
با دست اشاره کرد و خورشید از همان جایگاه وقت عصر طلوع کرد و 
ناگهان هنگام سیرش در آسمان از خورشید صدای بلندی درآمد, ار 
را با امامت آن حضرت بجا آوردیم, وقتی که نماز به پایان رسید سر را بالا 
گرفتم خورشید به حال خویش بود, چشم به هم زدنی نگذشت که ستارگان 
دمیدند. پس از ان اقامه کگفت و مغرب را خواند. انگاه سوار شد و رو به 
من کرد و فرمود: ای جویریه ! آیا تو گفتی این ساحری دروغگو است؟ و 
وقتی طلوع و غروب خورشید را دیدی پنداشتی که سحر است یا چشمم 
خیره گردید! الان فکر شیطانی را در مورد شیر و گفتارپش از سرت بیرون 
فی کتم: ایا تفی دانی که.خذای غز و.جل فرمود: «و له الأْسَماء الخسّنی 
قادْعْوه بها»(1) 


و نامهای نیکو به خدا اختصاص دارد پس او زابا آنها بخوانید + ای جویریه ! 
سا کا ای ههار ی رم را 
بود و من نماز عصر را نخوانده بودم پس خورشید غروب کرد و من نماز 
عصر را هنوز بجا نیاورده بودم, به من فرمود: آپا نماز عصر را خواندی؟ 
گفتم: خیر ! فرمود: کر وه دیا ۳۲ توق ما بب مار 1۳ 
بود و به اسم اعظم خدای را خواند, و خورشید برای من بازگشت و من 
ارام و با خیال راحت نماز خواندم و سپس غروب کرد بعد از اينکه 
کرده بود. یس او - که پدر و مادرم فدایش باد - اسمی که خدا را با ان 
خواند. به من یاد داد و من اکنون 
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- . اعراف / 180 


ی سس از ها ۱ 0 شیطان ۳ ۲ اه و ور 0 


در قلب خود چه می یابی؟ عرض کردم: سرور من؛ آن تردید از دلم رفت ! 


توضیح: جوهری گوید: «جثم الطائر» یعنی پرنده سینه خود را بر زمین نهاد, 
در در ‌مورد انسان هم همینطور است. و گوید: «اللبوءه» ماده شیر, و از ابن 

سکیت نقل شده که در یکی از لهجه های عرب «اللبوه» به سکون باء و 
همزه تلفظ می شود. و «شبل» توله شیر را گویند. و می گوید 
«کبحت الدابه» یعنی افسار را گرفت و به سوی خود کشاند تا 
بایستد و حرکت نکند. قافن کوید «بصبص الکلب و تبصبص» یعنی دم خود 
را تکان داد, و «تبصیص» به معنای ۳ است. «اهوی فوتها» بعنی نزدیک 
فوت شدن بود. «أأنت آظن» یعنی آپا تو داناتری؟ و در بعضی نسح 
« أضن» با ضاد آمده یعنی آیا تو نسبت به دینت بخیل تری؟ و «ضنائن الله» 
یعنی ننده های خاص خدا. و «همس» صوت آهسته را گویند. 


6. المحاسن: ابوخدیجه از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نزد ال ایمن رفت و فرمود: راد شاه نو 
برکت نمی بٍ بینم؟ گفت: آیا در خانه من برکت نیست؟ فرمود: مقصودم این 
نبود ۳ تذاری. که فرزتدانت از شیر. آن: نتوشتد و از روعنن. آن 
بخوری و در آغل آن نماز بخوانی؟ ب(1) 


7 المحاسن: از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: 
اف را ی ارو ار 
یفانات ففتی است, کفته است ال خام بعتی اجه که ار ستی آم‌خارج 
میشود.(2) 


توضیح: «رغام» (ترجمه شد: آب بینی) در بعضی نسخه ها ۰ (با 
عین) آمده, و اهل سنت نیز هر دو شکل را روایت کرده اند. در النهایه گفته 
است: در آغل گوسفند نماز بخوانید و ژعام گوسفند را پاک کنید. و رعام 


ار آست فان دی 
ص: 380 


له التانتن * 681 
2 . همان : 642 


گوسفند خارجح می شود و «شاه رعوم» و در الرغام در حدیث ابوهریره 
گفته است در آغل گوسفند نماز بخوان و آب بینیاش را پاک کن. بعضی 
همین گونه آن را با «غین» (رغام) روایت کرده و گفتهاند: رغام آب بینی را 
گویند و مشهور در آن و آنچه که روایت شده با عین است. و ممکن است 
مقصود, پاک کردن خاک از بینی گوسفند به منظور رسیدگی و رعایت حال 
آن باشد. پایان 


علامه در المنتهی گوید؛ نماز در اغل گوسفند اشکال ندارد و مکروه نیست, 
اکثر علماء ما همین نظر را دارند, و ابوالصلاح گفته است: نماز در آن جایز 
نیست., به دلیل روایت موثقی که شیخ از سماعه(1) نقل کرده که گفت: از 
آن رز ۳ درباره نماز در خوابگاه شتر و آغل گاو و گوسفند سوال کردم, 
فرمود: اگر آن را آت پاشی کنی و شده باشد نماز خواندن قر ان 
اشکال ندارد. اما استبل اسب و قاطر نه! 


کفند. و این. دلالت. بر اشترای اغل. گوسفند و شتر در حکم دارد, و ما 
1 همان ات دون مو روا 


مرحوم علامه این گونه پاسخ داده است: اوّلا سند آن ضعف دارد, دوم 
اينکه موقوف است و سوم اینکه تحریم در خوابگاه شتر منع شدم است. و 
چهارم اينکه در صورت پذیرفتن تحریم» اشتراکی در کار نیست. آنگاه می 
گرفاید: و تهاد خر اشتیل اسب و فاظر اه الاح کراهت‌ دار واه خیوا نات 
نامبرده وحشی باشند يا اهلی. ابوالصلاح قائثل به عدم جواز است, و شیخ 
در بعضی کتابهای خود قائل به وجوپٍِ اجتناب از ادرار و مدفوع آنها شده 
است., پس لا مه ۳ منع از نماز در آن می باشد (پایان). ظاهرا, کراهت 
از جهت مکانی می باشد و حکم نجاست حکم دیگری است که ذکر آن 
گذشت. امّا آغل گاو و گوسفند, این گونه که ظاهر است, مطلقاً کراهتی 
ندارد الا این کة مشتحب است پیش از تماز اب ناشی شود. 


شده حرکت کردیم تا اینکه خورشید به زوال رسید. به جایی رسیدیم. من 
تمه آبا مان یه آزمت ۱ فرصوو سای اسعا .ها کواند. ایا دای 
مورچگان است و نمی شود 


ص: 391 


اي الشییت 980[ 


نماز خواند. گوید: حرکت کردیم تا به زمینی سفید رسیدیم, فر مود: اینجا 
شوره زار است و نباید در شوره زار نماز خواند؛ گوید: پس حرکت کردیم 
تا به زمینی حاصلخیز ر سیدیم» فر مود: همینجا, پس پیاده شد و من هم پیاده 
شدم...(1) 


نباید نماز خواند: منطقه ذات الجیش, ذات الصلاصل, وادی مچنه, سب وسط 
وادی ها, شوره زارها, روی گورها, در وسط جاده, خوابگاه شتر شتر, لانه 
مورچه, خانه ای که در آن تصویر است.؛ خانه ای که در آن آتش یا چراغی 
مقابلت است. در خانه ای که مشروب باشد, خانه ای که در آن گوشت 
خوک باشد, خانه ای که در آن صلیبها است, خانه ای که در آن گوشت 
مردار است, خانه ای که در آن خون است, خانه ای که در آن حیوانی است 
که برای غیر خدا (به صورت غير شرعی) ذبح شده, خانه ای که در آن 
حیوانی باشد که خفه شده, يا به زجر کشته شده, يا از بلندی پرت شده و 
مرده و يا به ضرب شاخ حیوان دیگری مرده, يا حیوانی که برای بتها ذیح 
شده است, و خانه ای که صید حیوانات درنده در آن است مگر اینکه آن را 
۰« کرده باشید, و روی برف و آب و گل و در حمّام هم نماز 
نجخوانید 


این که گفته است: در ذات الجیش نماز نخوان؛ ذات الجیش زمینی پنج 
میلی در فاصله یک میل بیرون ذی الحلیفه است., و علت این حکم نسبت 
به آان, فرورفتن (خسف) سپاه سفیانی در آن می باشد. ذات الصلاصل 
موضعی بین مکه و مدینه است که رسول خدا صلی الله علیه و اله از نماز 
خواندن ۳ ان نهی فرموده است. و وادی مجثه. وادی جئیان می باشد, 
همانجایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام بازگشت از طاثف در 
آن نماز خواند پس جنیان قرائت ۳ را شنیدند و ایمان آوردند ک ِ 
ماجرای آن در آیه «و لد ضَرَفنا لک تقر من الجر* یَسَتَمعّون القوآن قَلقا 
حصَرّوخ قالوا آْصوا قَلمّا قضی ولا الی : ِِ مُنذرین»(2) 


[و چون تنی چند از جن را به سوی تو روانه کردیم که قرآن را بشنوند پس 
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1-. تفسیر عیاشی 2 : 286 


2 . احقاف / 29 


یکدیگر] گفتند گوش فرا دهید و چون به انجام رسید هشداردهنده به سوی 
قوم خود بازگشتند ) آمده است. و علت این نهی نسبت به زمین شوره زار 
مخسوف بودن آن می باشد, و در گورستان به دلیل اينکه ارواح مومنان و 
استخوانهای ایشان در آن است و نیز به اين دلیل که لگد کردن میّت جایز 
نیست, زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که قبری را لگد 
کند. کویی انش روشتین دا لکد کردم است: و علت نهی از نماز در جاده, 
وجود ادرار و مدفوع چهارپایان است. و علت اين که گفته خوابگاه شتر 

آلوده است به دلیل وجود ادرار شتر در همه جای از ات هدن جابگاه 
مورچه ها به این دلیل است که شاید مورچه ها : نما زگزار را ۳ 
نتواند نماز بخواند, و علت نهی نسبت به میانه وادی ها آن است که آنجا 
ماما مارها و جن و درندگان بوده و امنیت ندارد. 


و در خانه ای که تصویر دارد نباید نماز خواند زیرا خلق خداوند عزوجل را 
به تصوير کشیده و برای تعظیم و بزرگداشت خداوند عزوجل نباید در چنان 
خانه ای نماز خواند. و نهی از نماز در خانه ای که آتش يا چراغ مقابلت 
است به دلیل پرستیده شدن آنشن می باشد, بنابراین نماز خواندن و سجده 
کردن به سمتِ ان جایز نیست. و دلیل نهی نسبت به خانهای که در آن 
صلیب است. این است که انها شریکانی هستند که به جای خداوند یکت 
پرستیده می شوند و خداوند تبارک و تعالی منژه است از اینکه در چنان 
و مردار در آن باشد يا حیوان کشته شده بدون ذبح شرعی, يا کشته شده 
با زج وکا اینکه: ی ند ان ان را صید کردهاند - بجز انکه ذیح شرعی 
شده باشد - و یا حیوانی که شاخ خورده و مرده و انچه که عرب برای 
تقدیم به بتها ذبح کرده باشند یعنی قمار,. و خانه ای که در ان ادرار و 
مدفوع است. 


و علت همه اینها و نماز نخواندن در آن خانه ها این است که فرشتگان در 
و امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه کسی برای نماز برخیزد از بلندای 


آسمان تا ژرفای زمین رحمت بر او نازل گردد و فرشتگان گردش جمع 
شوند و او را ندا دهند. و روایت شده که فرشته ای ندا می دهد که اگر 


ص: 383 


چیزی در نماز است روی از آن تزتفی. گرداتد, پس وقتی انسان در چنان 
مواضعی نماز بخواند, فرشتگان حاضر نمی شوند و فضلی برای او نخواهد 
بود, و همان می شود که امام صادق علیه السلام فرمود, و نمازش به 
صورت ناقص بالا می رود. 


و علت نهی از نماز در حمام آن است که محل کثافات و جثیان است. 


۳ : کلام ایشان مشتمل , بر مطالبی است که در دیگر روایات و سخنان 
تا را ار 
کراهت از دیدگاه فقهای شیعه سختگیری نمی شود, اجتناب از موارد ذکر 
تاه او سامای اصت اس اسف نصا ها ان ی ی 
که کراهت نماز در زمین شوره زار فقط در مورد موضع مخصوصی است 
آنه همه شور زارهاز ی‌ضایت هم ادنویه رارها را فرارد انا ] ور 
مورد ان موضع خاص کراهت شدیدتری داشته باشد. 


. الهدایه: نماز در گورستان,: در آت: در حمام, لانههای مور جچه ها, 
1 شتر, آبراه, شوره زار. زمین ذات الصلاصل, ودای شقره, وادی 
صَجنان و وسط راه ها و خانه ای که تصویر در آن است کراهت دارد. مگر 
اننکه تون یک جشمی نوژه با سر آن‌برا هس دادم باشته ۱11 
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1-. الهدایه : 32 و 33 


روایات: 


1 قرب للاسناد: ابوالبختری از امام صادق علیه السلام از پدرش از علی 
علیه السلام روایت کرد که فرمود: نماز خواندن در کلیسا (معبد نصرانیان) 
و کنیسه (معبد یهودیان) اشکال ندارد, چه نماز واجب و چه مستحب., و 
نمازخواندن در مسجد افضل است(1) 


2 تفسیر عیاشی: صالح بن کم گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که وقتی از ایشان در مورد نماز در کلیسا و کنیسه سوال کردند فرمود: در 
آنها نماز بخوان؛ من آنها 2 دیده ام, خیلی تمیز و پاک است. گوید: گفتم: 
در آن نماز , اگر ا هل آن در آن نماز می خواندند؟ فرمود: آیا در 
قرآن نخوانده ای که «قل کل یَعْمَل علی شاکلیه قَربکمْ أعْلم ب من هو أَمّدی 
سبیلا»(2) 


ژ[بگو هر کس بر حسب ساختار [روانی و بدنی ] خود که می کند و 
پروردگار شما به هر که راه یافته تر باشد داناتر است + رو به قبله نماز 
بخوان و کاری با آنها نداشته باش.(3) 


تیه ظاهرا امام غلیه السلام ضاکله را به طریقت: تفسیر فرموده در 
حالی که در بعضی روایات به نت تفسیر شده است که با اين مقام تناسب 
زیادی ندارد و ما آن را در جای خود بررسی کردیم. مرحوم طبرسی گوید: 
از ابن عباس نقل شده که گفت: یعنی هر کس چه مومن و چه کافر بر 
طبیعت و سرشتی که با آن خلق شده 


ص: 385 


۰-2 . اسراء / 84 
تسیر غعاشی 2 :316 


عمل می کند. از فژاء و زجّاح نقل شده که گفتند: گفته شده که یعنی بر 
روش و سْتی که به آن عادت کرده عمل می نماید. و از جبائی نقل شده 
که گفت: یعنی بر روش صحیح تر و نزدیک تر به حق از نظر خودش عمل 
می کند. گوید: و به این دلیل خداوند ور مود. «فربکم اعلم مر بِمنْ هو آهدی 
سییلا» یعنی خداوند می داند کدام یک از اين دو گروه هت هدایت و 
کدام یک گمراه است. و گفته شده: به این معناست که خداوند داناتر است 
که چه کسی دین صحیح تر و روش بهتری دارد. (پایان)(1) 


ظاهر 1 است که استشهاد به آیه فوق به این منظور بوده که بفهماند 
نظلان ال باطل, ضررم. به حفایت اهل حق نمی ند انا ههور تن 
اصحاب؛ عدم کراهت نماز در کنیسه و کلیساهاست, ولی ابن بژاج, سلار و 
ابن ادریس قائل به کراهت هستند زیرا غالبا ان منفک از نجاست نیست. 


شیخان رحمهما الله گفته اند: اگر در این عبادتگاه ها تصویر باشد قطعاً 
نماز به خاطر وجود تصویر کراهت دارد. و ظاهر این روایت و روایت پیشین 
عدم کراهت است. این روایت به طهارت اهل کتاب نیز اشاره دارد مگر 
اینکه گفته شود مقصود از نظافت. طهارت نیست بلکه مقصود نبودن 
کثافت و نجاست مسری بوده. در المنتهی می فرماید: اقرب استحباب آت 
پاشی در موضعی است که در کنیسه و کلیسا نماز می خوانند, به دلیل 
روایت صحیحی که شیخ(2) 


اه سم سای ار اتاه صا یم نسم ریات سس سر 
ایشان و نماز در کلیسا و کنیسه و خانههای مجوسیان 2 فرمود: 
اب بیاش و نماز بخوان. و ۷ اقتضای شراکت در حعم را دارد پایان. 
این سخن خوبی است و اطلاق نص و کلام اصحاب اقتضا می کند که اجازه 
دادن يا اجازه ندادن اهل ذمّه در حکم تفاوتی ندارد. شهید در ذکری جواز را 
به تبعیت از غرض واقف مکان و با توجّه به قرینه, وابسته به اذن می داند. 
اما ظاهرا چنین چیزی نیست زیرا تصوص اطلاق دارد و ورود اذن در نقض 
فک ار سا ار اه وا 
وقف مکان شرط کرده 


ص: 386 


1- . مجمع البیان 6 : 436 
2-. التهذیب 1 : 199 


باشند که مسلمانان در آن نماز نخوانند. شرطشان فاسد و باطل است. 
همین حکم و استدلال در مورد مساجد اهل سنت و نمازخواندن شیعه در 
اش سای ات 


3. قرب الاسناد: عبدالله بن حسن از جد خود علی بن جعفر از برادرش 
امام موسی علیه السلام رواب یت کرده که گفت: از ایشان درباره بوریاهایی 


سوال کردم که یهودیان و نصرانیان در خانه هایشان بر آتصی تور آنا 
می توان روی ان نماز خواند؟ فرمود: نه.(1) 


توضیح: این روایت بر کراهت يا علم به نجاست حمل می شود و احوط 
اجتناب است., زیرا «ظاهر» در آن بر «اصل» غلبه دارد. شیخ در مبسوط 
گوید: نماز در کلیسا و کنیسه جایز است امّا در خانههای مجوس کراهت 
دارد. و در النهایه گفته است: در خانه ای که فرد مجوسی هست نباید نماز 
خواند اما اگر یهودی یا نصرانی در خانه باشد اشکال ندارد, و نماز خواندن 
در کلیسا و کنیسه جایز است. 


مرحوم علامه در المنتهی گفته است: نماز در خانه های مجوس کراهت 
دارد زیرا خالی از نجاست نیست. موید این سخن, روایتی است که 
ابوجمیله(2) 


ای آمام‌صاون علت ااساام ردایت کرد که فر مود 


در خانه ای که فرد مجوسی حضور دارد نماز نخوان. و اگر بهودی یا 
نصرانی در خانه ای باشد اشکال ندارد انجا نماز بخوانی. 


آنگاه فرمود: نماز خواندن در خانه ای که یهودی یا نصرانی حضور داشته 
باشد اشکال ندارد چون اآنها اهل کتاب هستند و با مجوس تفاوت دارند. 
موّید دیگر آن روایت ت ابوجمیله است که اک مجبور بود در خانه تقت تارج 
نماز بخوآند مستحب است اول فخل نماز را آت بیاشد, به دلیل روایت 


صحیحی که شیخ از ابوبصیر(3) 


نقل کرده که گفت: از امام صادق علیه السلام درباره نماز در خانه مجوس 
سوّال کردم. فرمود: اب بپاش و نماز بخوان. 


ص: 2397 


ع قرب الامتا ده 12 ز حات تخت 
2 . التهذیب 1 : 244, الکافی 3 : 389 
3- . التهذیب 1 : 199 


می گویم: ظاهر روایات. کراهت نماز در خانه ای است که مجوسی حضور 
دارد, چه خانه خود مجوسی باشد با نباشد. و نیز این گونه ظاهر است که 
اگر مجوسی در خانه خود حضور نداشته باشد نماز خواندن در آن کراهت 
ندارد اما مستحب است پیش از نماز آب پاشی کند و احوط آن است که 
منتظر بماند تا مکان بعد از آب پاشی خشک شود و این ظاهر است. پایان 


4. کتاب محمد بن مثنی: ذریح محاربی از امام صادق علیه السلام روایت 
کرد: درباره نماز در خانه های مجوسی ها سوال کردم, فرمود: 1 
«مغازی» شما نیست؟ گفتم: آری, فرمود: بله. 


توضیح: آیا آن خانه ها مغازی شما نیست, یعنی وقتی به جنگ دشمن می 


5 قرب الاسناد: عبدالله بن میمون از امام صادق علیه السلام از پدرش 
ات ده ک نا سر ی اس و اما سر در 
کعبه دو رکعت نماز خواند 1(۰) 


6 المقنعه: امام علیه السلام فرمود: نماز واجب را داخل کعبه نخوان, ایا 
اشکال ندایه تاقله زا فر آنبخوانی. 21 


7 مناقب ابن نز شهز. شوب" معاویه بن عقار گفت: از امام صادق علیه 
السلام سوال کردم: چرا خواندن نماز واجب در داخل کعبه جایز نیست؟ 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله نه در حج و نه در عمره وارد کعبه 
نشد, ولي در فتح مکّه داخل کعبه رفت و دو رکعت نماز بین دو ستون آن 


توضیح در. التهذیب( 138 آن را از تطاطرق. از فحفد بن این خفزه و نیزر از 
حسین بن سعید(5) از فضاله از معاویه روایت کرده است. و احتمال دارد 
که ذکر عدم دخول 


ص: 388 
للم قرب الاشاد 1 عاب نی 1۱8 جات تجفه 


2 . المقنعه : 71 
3-. مناقب آل آبی طالب 4 : 257 


4 الهدیب 1 245 خاب‌سکی: 2 ۰ 292 اقا رجف 
5- . همان 1 : 526 چاپ سنگی, 5 : 279 چاپ نجف, باب دخول الکعبه 


در حج و عمره به تناسب مقام کلام باشد, و اگر , به عنوان بیان علت آن را 
ذکر فر موده باشد, یس وجه آستدلال به آن ان است که پیامبر به طور 
عکوز وارد کفیه تشد نا این توهم پیش ای که اسان نقان فاحب اند آن 
خوانده, بلکه یک مرتبه وارد شد و آن هم در وقت نماز واجب نبود ؛ یا اینکه 
در حج و عمره پیامبر داخل کعبه نرفت تا توهم شود که ان دو رکعت, دو 
رکعت طواف واجب بوده است. 


به تحریم هستند بلکه شیخ اذعای اجماع شیعه بر ان را هم نموده است. با 


شده است, و کراهت اقوی و ترک احوط می باشد. 


ص: 389 


باب هفتم : نماز خواندن مرد و زن در یک خانه 


روایات: 


1. قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش علیه السلام روایت کرد: از 
ایشان درباره مردی سوال کردم که مشغفول خواندن نماز «ضصحی» است و 
خاوتر از آمتتی با فاصاه.دم. ذراع ها می خواند. قرعود اشکالن ندارد, 
نمازش را ادامه می دهد.(1) 


و از ایشان درباره مردی سوال کردم که مشغول نماز است. آیا برای او 
شایسته است که زنی از روبرو در جهت قبله روبروی او نشسته يا ایستاده 


راشای ال کر انا فا ایست موص هی سای ات 
که دیوارش کوتاه است و زنی مقابلش مشغول نماز است و ان زن را می 
بیند و زن هم او را میبیند؟ فرمود اگر بینشان دیوار - چه کوتاه و چه بلند - 
اش اشکال ندارد ۱ 


توضیح: ضجی؟ در عبارت ِِ الضحی» ظرف زمان است یعنی در آن 


تفبف: ات 


2 علل الشرائع: فضیل از امام باقر علیه السلام روایت کرد: به 
خاطر آن بکه نامیده اند که مردان و.زانان دز آن: ازکعام دار ندنه هی ِِِ 
و در آن جا 
ص: 390 


ظ. ان : 91 ۳ 123 چاپ نجف 
3- :همان : 124 چاپ نجف 


اشکالی ندارد که زن جلو یا راست و يا چپ و يا شمال تو و با تو بایستد و 
نماز بخواند ولی در دیگر شهرها مکروه است. (1) 


3. المحاسن: معاویه روایت کرد: 


ایام ضاو, خیت اسلا کفیره اور ما ها برای اراک ی 
ایستم یا زنی مقابلم نشسته یا عبور مي کند؛ : فرمود: اشکال ندارد, مکه را 
تکه کفته آند که زن و مردبا اخوخام در آن خر کته .هی کنند ۱ 12 


4 السراثر: محمد حلبی گفت: از امام صادق علیه السلام درباره مردی 

سوال کردم که در گوشه اتاق نماز می خواند و همسر یا دخترش مقابل با 

او در گوشه دیگر نماز می خواند. فرمود: این کار سزاوار نیست مگر اينکه 
بین آنها پرده ای باشد, و اگر پرده ای باشد کافی است.(3) 


روبروی 0 ز می ۳ فرمود: آری, گر ب بین آنها به اندازه یک بار 
شتر فاصله باشد! گوید: و زرارم گفت : بةه اعشان. کوش زن مقابل 
شوهرش نماز می خواند؟ فرمود اگر بین زن و مرد حائلی به ارتفاعی 
باشد که نتوان از روی آن گام برداشت پا به اندازه استخوان 7۳ پا بیشتر 
فاصله باشد, زن در روبروی مرد نماز میخواند (4) 


5 کتاب المسائل: علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام 
روایت کرد: از ایشان سوال کردم که آیا شایسته است مرد در مسجدی 
نماز بخواند که دیوارهای قبله و دو طرفش دارای سوراخ و رخنه است و 
زنی روبرویش نماز می خواند و او را می بیند اما ان زن او را نمی بیند؟ 
فرمود: اشکال ندارد.() 


و 
تحقیق و توضیح: «الکوی» به ضمّه جمع «کوه» به فتح و ضمه و تشدید, به 


ص: 391 
ارعلل الشر ان 322 


2-. المحاسن : 337 
3-. السرائر : 465 


اند 272 
5- . بحار الانوار 10 : 264 


و بدان که اصحاب در مورد منع از نماز خواندن مرد و زن در محاذاتِ هم 
در اينکه ایا حرام است يا مکروه. اختلاف دارند. سید مرتضی. ابن ادریس 
و بیشتر متاخران قائل به کراهت هستند, و شیخان معتقدند که جایز نیست 
مرد و زن کنار هم نماز بخوانند. خواه زن در نمازش به آن مرد اقتدا کند پا 
نکند؛ و اگر این گونه نماز خواندند نماز هر دو باطل است. از نظر شیخ 
ی اکر زن جلوتر از مرد بایستد. اما شیخ مفید این رز ذکر 
نکرده, و ابن حمزه و ابوالصلاح هم از آنها تبعیت کرده اند. جعفی می گوید: 
کسی که زنی مقابلش باشد و نماز بخواند در حالی که بین آنها به مقدار 
استخوان ذراع فاصله نیست., نماز باطل است. 


فقها در چیزی که موجب رفع کراهت با حرمت می شود اختلاف دارند, 
بعضی گفته اند با نصب مانعی بین زن و مرد یا فاصله گرفتن به میزان ده 
ذراع يا قرار گرفتن زن پشتِ مرد به طوری که در هیچ حالی قسمتی از 
بدن زن با قسمتی از بدن مرد محاذی نباشد, کراهت يا حرمت برطرف 
الخد.ا مد غفت رازه اک وا ار سای کالم تاره 
المنتهی هم همین را گفته است. ظاهر کلام شیخ در دو کتاب حدیث نیز 
اکتفا به یک وجب می باشد. و چنان که پیداست اختلافی در برطرف شدن 
فا تسه حاله با قاضاه کر مه مدا فراع ین عم عفست: 1 
فاضلان (علامه و محقق) حکایت شده که بر این مطلب نقل اجماع کرده 
اند, 10 و ظاهرا از بین رفتن 
منع در صورتی که زر پشت سر مرد نماز بخواند, فی الجمله احفاعی 


است. 


اقا شهید ثانی رحمه الله در حائل شرط گذاشته که مانع از دید باشد, اما 
کلام دیگر اصحاب مطلق است, و دو روایت ه علی بن جعفر بر عدم این 
شرط دلالت دارد. علامه در النهایه آورده است: مقتضی حرمت يا کراهت 
برای جواز نماز, دیدن نیست. زیرا حتی اگر زن جلوی او برهنه باشد جایز 
است, و همچنین به این دلیل که مرد نابینا و کسی که چشمانش را بسته 
نیز شامل منع می باشد. کلام ایشان در تذکره و البیان هم نزدیک به همین 
است که اقرب, منع و عدم جریان این تشبیه می باشد, و به طریق اولی 


ص: 292 


منع در مورد کسی است که بینایی دارد ولی از نگاه کردن خودداری می 
کند. در تحریر صعت نماز در مورد نابینا را توجیه کرده اما در مورد کسی 
که چشمانش را می بندد اشکال نموده است. و ظاهرآ منع با هیچ کدام از 
این امور برطرف نمی شود چنانچه ظاهر روایات هم همین است. 


در مورد پسر و دختر غير بالغ و نیز در اینکه یکی نابالغ و دیگری بالغ باشد 
اختلاف است. و ظاهر اشتراط بلوغ در هردو می باشد. بیشتر فقها شرط 
تعلق کرافت ه مت ماهر کداه از ابا رات مار فکری دانمیه 
اند. شهید ثانی احتمال داده که این شرط معتبر نباشد, و اقتضای اطلاق 
کلام علما این است که میان شروع شدن هر دو نماز با هم و شروع شدن 
یکی زودتر از دیگری, از جهت بطلان نماز هر دو, تفاوتی نیست. کرفوفی از 
متأخران قائل به اينند که در صورت اقتران هر دو نماز باطل است و در 
غیر صورتِ اقتران, تنها نما شخص دوم که دیرتر شروع کرده است باطل 
می.بانشد. و ذر مهرد تعبین دم دراع: ظاهر آن است. که از. محل. آنستادن 
محاسبه می شود, و شاید در صورت جلوتر بودن زن. احتمال اعتبار 
مسافت از محل سجود نیز باشد. 


آنچه از روایات برمی آید این است که حکم کراهت با عقب ایستادن زن به 
مقدار یک وجب هم برطرف می شود و یک ذراع افضل و به مقدار افتادن 
یک جسد - مسقط الجسد - و ده ذراع پا نصب حائل احوط است. اگرچه 
حائل به اندازه یک ذراع يا استخوان ذراع باشد, زیرا ظاهر از روایت زراره 
یعتی, «به قدری باشد که نتوان از روی آن قدم بزداشت», يا «به قدر یک 
استخوان ذراع باشد» این است که بین زن و مرد چیزی با یکی از این دو 
ارتفاع حائل گردد. و روایت حلبی را شیخ با سند صحیح(1) از علاء بن 
محمد بن مسلم با عین همان عبارت اورده با این تفاوت که امام در ان 
فرموده است: «اين کار سزاوار نیست: و آکر بین. آنها یک .وختب: باشند 
کفایت می کند». ی ی و یعنی اینکه مرد یک وجب 
جلوتر از زن باشد. 


ص: 393 


تست 1 :201 


مرحوم شیخ بهایی احتمال داده که مفشر, محمد بن مسلم باشد و خودش 
به قرینه حال و مقال این گونه از کلام امام علیه السلام برداشت کرده 
است. ایشان می گوید: یکی از اصحاب این تفسیر را بعید دانسته و 
«شبر» (وجب) را در حدیث «ستر» (با سین و تاء به معنای حائثل و 
پوشش) دانسته است که اشکال ان مخفی نیست. و ممکن است در وجه 
این استبعاد گفته شود: کوچک و تنگ بودن اتاق تا حدی که فاصله دو نفر 
که در ده کونشنه: آن تاو .هی "0 به اندازه یک وجب بشود خلاف معمول 
و عادت بوده و چنین چیزی نیست. زیرا اگر مقصود این بود که مرد به 
اندازه یک وجب نسبت به زن به قبله نزدیک تر است دیگر لازم نمی آید که 
اتاق را بر وجه غیر معمولی حمل کنیم. 


ایشان می گوید: از الحاق تاء به «عشره» فهمیده می شود که آنچه بعضی 
از اهل لفت نسبت به مونث سماعی بودن ذراع ذکر کرده اند صحیح 
نیست. پایان 


فقها ذکر کرده اند که همه موارد و احکام یاد شده در حال اختیار است, اما 
در صورت اضطرار کراهتی ندارد. ما من در مورد استثنا شدن مکّه از اين 
حکم - چنانچه در روایت ت فضیل گذشت - تصریحی در کلام اصحاب ندیدم؛ 
ظاهر کلام صدوق رحجمه الله قبول آن است. بله, علامه (قدس سره) در 
المنتهی هی گوید: تمار -خها نف در .هکه در حالی. که رن مقابل قفا برار. 
ایستاده يا نشسته اشکال ندارد, به دلیل روایت شیخ از معاویه بن عمار(1) 
که گفت: به. افام .ضادق غانه الشام یمه در سم هر سا رای سار 
خواندن می ایستم یا زنی مقابلم نشسته یا عبور می کند؛ : قرمود: اشکال 
دا زد عکه را نکه کفقه اند کهرن هرد با اتحعام در آن عز کت می. کنند. 


و در تذکره گفته است: نماز خواندن در مکه - که خداوند شرافتش را 
نسبت به دیگر شهرها بیفزاید - بدون حائل (ستره) اشکال ندارد. زیرا 
پیامبر صلی الله علیه و اله انجا نماز خواند در حالی که بین ایشان و حلقه 
طواف حائلی نبود. 

و نیز به اين دلیل که مردم در آنجا برای انجام مناسک زیادند. و آنجا را که 
گفته اند زیرا مردم در آن می لولند و شلوغند و یکدیگر را هل می دهند, و 
اک 


ص: 294 


1-. همان 1 : 576 باب الزیادات من الحخ 


نمازگزار بخواهد کسانی را که مقابلش عبور می کنند دفع نماید مردم به 
و سختی می افتند. و حکم همه محدوده حرم همین است, زیرا| ابن 
0 وان بر الاغی ادخ در حالی که پیامبر داشت با مردم در منی 
نماز می خواند و هیچ دیواری مقابلش نبود. و نیز به این دلیل که انجا محل 


پذیرفتن این قول بعید نیست زیرا| رعایت ان حکم در چنین جایی غالبا 
موجب حرج و سختی است. چون هم وقت و هم مکان تنگ است و در 
بیشتر اوقات نمی توان آن را مراعات نمود, و نیز به دلیل آن روایت(1) که 
خید فال امن تدارد فکر اک ابا رای آن است وه اه رخه میم 
به «ناووسی بودن» است اما روایت شده که بزرگان در وثاقت وی اجماع 
داشتند. 


ص: 395 


1- . یعنی روایتی که با شماره 2 از کتاب علل الشرانع ذکر شد. 
۰-2 . مقصود ابان بن عثمان احمر است. 


باب هشتم : فضل و احکام.و اداب فساجد 


مر ای و9 متع مساجد اللّه آن در فیقا اسْْغْ و سعی فی خران 
وک ما کان له ان بتخلوها بل خانین تهتر هی ال خز و و لَهْمْ فی 
الااخرژه عذاب ب‌ ب عظیم.(1) 


(و ِ کیست بیدادگرتر از ات کس که نگذارد در مساجد خدا| نام وی برده 
شود ۳ ویرانی آنها بکوشد آنان حق ندارند جز ترسان لرزان در آن 
[مسجد آها درایند ذر این دنیا ایشان را خواری. و در آخزت عذایی بزرگ 
است 1 


ِ 


۶ 


- و أَقیموا وْجُوهَکُمْ عند کل مسجد.(2) 
و [اینکه ] در هر مسجدی روی خود را مستقیم [به سوی قبله ] کنید 4 


د ما کان کین ان تقفژوا مساج ال شاهدین علی أقهم پالکَفر 
اولیک یطث ماقم و فی التار هم خالذُون * انما بَعمُرُ تساج له 

را ی | 
7 یکوئوا من الغهتدین  *‏ جعلغْ سفایه الحاع 
الَمشجد الحرام کَمن من بالله .و النقم خر و جاقة فی شَبیل ال ل 
بستوون علد ال و ال لا دی الوم الظالمین.(3) 


(مشرکان را نرسد که مساجد خدا را آباد کنند در حالی که به کفر خوبش ‌ 
شهادت می دهند آنانند که اعمالشان به هدر رفته و خود در آتش جاودانند, 
مساجد 


29 
۱۳ 8 


ضٍ 


ص: 396 


شون .118 
2 . اعراف / 29 
3-. توبه / 17- 19 


خدا| را تنها کنتانی. آباد می کنند که به خدا| و روز بازیسین ایمان آورده و 
نماز بریا داشته و ز کات داده و جز از خدا نترسیده اند پس امید است که 
اینان از راه یافتگان باشند, آیا سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجد 
الحرام را همانند [کار] کسی پنداشته اید که به خدا و روز بازیسین ایمان 
آهزده و دز رام خذا خماد .می. کند آنه این ده ] نردخدا یکسان. تیشتند و«کند| 
بیدادگران را هدایت نخواهد کرد 1 


۰ پا ۳ الذین منوا نما ااقتر کین نجسر + ولا یقر‌بوا ال الحرام : 9 
عامهم هذا.(1) 


اي کسانی که انمان آوزدن اند حقیفت این است: که هشیر کان نبا کته بش 
نباید از سال اینده به مسجدالحرام نزدیک شوند) 


"۱ 


«و الذین ا جَدُوا مشجدا ضراراً و کفرا و تفریقا بین الْمدْمنینَ و لصادا 
يعن حارت ال و رَسولة من یل و لَعفْنَ ان ردنا ا لحُشنی و له 
بشهَذ ۱ لکاذنون * لا نف فیه آندا لعشچذ آبشن علی القوی من اوّلٍ 
م_ أَحَقٌ أنْ تقوم فیه فیه رجال یُجبُو ن ان بتَطعَروا و الله یِجب 


تفر( 


و آنهایی که مسجدی اختیار کردند که مایه زیان و کفر و پراکندگی میان 
به جنگ برخاسته بود و سخت سوگند یاد می کنند که جز نیکی قصدی 
نداشتیم و[لی ] خدا گواهی می دهد که آنان قطعا دروغگو هستند, هرگز در 
آن جا مایست چرا که مسجدی که از روز نخستین بر پایه تقوا بنا شده 
سزاوارتر است که در آن [به نما ز] ایستی [و ] در آن مردانی اند که 
دوست دارند خود را پاک سازند و خدا کسانی را که خواهان پاکی اند 
دوست می دارد 1 


1 


عِ 


و اجعلُوا تک قتلة و آقیفوا السّلاه.(3) 
[و سراهایتان را رو به روی هم قرار دهید و نماز برپا دارید ) 


ص: 297 


- . همان / 28 


فان 9 و 100 
3- . یونس / 87 


م0 و ه 


- و لو دفغ ال الاسع تقهع تفص آهمت صوامغ و بت و صلواث 5 


۳ 


مساجدذ یوگ فیها اسَم الله کتیر(1) " 


[و اگر خدا بعضی از مردم را با بعض دیگر دفع نمی کرد صومعه ها و 
کلیساها و کنیسه ها و مساجدی که نام خدا در انها بسیار برده می شود 


سخت ویران می شد 1 
- و آَمّ الَمساجد له قلا تذغُوا مَع ال آحدآ:(2) 
(و مساجد ویژه خداست پس هیچ کس را با خدا مخوانید 4 
«وقن اطاخ سقن نع مساعه لام در تفسیر آمام حتی عسکری. عایز 
السلام(3) ۹ 0 مقصود مساجد بهترین مومنان در مکه است که نها 


را از عبادت در آن منع کردند, به این صورت که رسول خدا صلی الله علیه 
و اله را به خروج از مکه مجبور نمودند. 


و در تفسیر علی , بن ابراهیم(4) هی ان از امام صادق علیه السلام آمده 
اسست طالمان فرسش بودند که رستول خدا صلی الله علیه و الهرا ار وزود 
به مکه و مسجد الحرام ممنوع کردند. 

فرزیة یف علی از بدا نش طلبیم التماام: از علی غلنه السلام رذایت کر 

مقصود در اين آیه تمام زمین است زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
ژهین برای من منسشنجذ و طهوز ( وشیله: طهارت) قرار داده شده است.(5ظ) 


ی کفیم؟ القا ظ سح ها عون کر امضای موم زارند: 


«و سَعی فی خرابها» یعنی تلاش کردند آن مساجد را خراب کنند تا با 
بندگی و اطاعت خدا آباد نگردد. 


ص: 398 
1- . حج/ 40 


2 . جن / 18 
3- . تفسیر امام حسن عسکری : 256 


4 . تفسیر قمی : 50 
5- . مجمع البیان 1 : 190 


«أولیک ما کان هم خخآو‌ها لا خایئفین» در تفسیر امام علیه السلام 
آندخ است: خداوند با این جمله به ِِِ وعده پاری و رهایی مساجد از 
چنگ ظالمان را داد و با فتح مه وعده خود را برای موّمنان آن دوره عملی 
کرت ۵ .گام .مور خضرت. فاتمر علیه الصا پیز ترا همه عرسا این 
وعده را به انجام خواهد رساند. 


در معنای این عبارت؛ گفته شده: : ظالمان به حسب حالشان. حفشان این 
است که بدون ترس از مقمنان وارد مساجد نشوند یس چگونه جایز بود 
برایشان که مانع مقمنان شوند؟ و گفته شده: : حتماً با ترس از نزول عذاب 
وارد خی شوند حون فی:ذآنند که اشتخقاق. آن زا دارند. و گفته شده: بعنلی 
هميشه با ترفن و خضوع مارد میم شوند که رسد کم بخه‌آهند خرات: ور 
تخریب ان پیدا کنند ! 


و از آن استفاده می شود که مستحب است با خضوع و خشوع و ترس از 
خداوند تعالی وارد مساجد شوند, 


همان طور که بنده مقابل مولای خود می ایستد. و گفته شده: معنا این 
است که اجازه ندهید انها وارد مساجد بشوند. عیاشی از محمد بن 


بحیی(1) 
روای یت کرده: یعنی تا شمشیر بالای سرشان نباشد ایمان را نمی پذيرند. 


خزی در جمله «لَهُمٌ فی الّیا جِرْی» فتل, اسارت و یا ذلت با گرفتن جزیه 
1 و گفته شده: یعنی بعد از قیام قائم آنها ذلیل می شوند. اقا بهتر آن 
بدهیم. 


فی کویف کسوم. آنه بر قذم جواز منع از انواع ذکر خدا در مساجد دلالت 
0 0 ند ۳ و ِِ ۳ دینی و امثال آن. و 
و 
تعطیل کردن آن و هر چیزی که موجب از رونق افتادن آن و ایجاد بدعت در 
آن بشود و هر چه که با وضع مسجد و یاد خدا در آن منافات دارد. 


ص: 399 


تفس عاشن 56:1 


,و آقیموا 3 خوفکم ند کل ۶ مسْجد» بنا بر بعضی احتمالها دلالت بر رجحان 
و 1 آمد. 


«ما کان للْمشرکین ان وا سا و انا ی اس اهلیت این کار را 
ندارند و جایز و صحیح بیست این گان را انجام دهند» و نباید هب کدام از 
مساجد را بسازند چه رسد به مسجد الحرام که در رآس و پیشاپیش همه 
ی و گفته شده که مقصود همان مسجد الحرام است چنانچه از 
قرائت ابن کثیر, ابوعمرو و یعقوب ظاهر است, که «مسجد الله» 
۳ زیرا| بعد 7 آن عبارت 5 عماره العسجد الحرام» آهده است و 
چون مسجد الحرام قبله و امام همه مساجد محسوب می شود آن را با 
لفظ تجمم دک فرموده است؛ شابراین-کسی که مسنجد الحرام. را آباد کند 
کویی شمه مساجد را آباد کروضر یا به ان -دلیلن.باءاقظا جفع اور دق که .هر 
کدام از بقعه های آن یک مسجد است. 


«شاهدین بل اف 2 بالَکفرٍ» یعنی با اظهار کفر و نصب بتها دور کعبه 
اه ۱ و گفته شده: شهادت آنها همان اعتراف به یکی از 
ملتهای کفر مانند نصرانی است, به اینکه بگویند نصرانی هستیم. در جوامع 
الجامع روایت کرده که مسلمانان اسر ای بدر را سرزنش کردند و علی 
علیه السلام [عموی خود] عباس را ,: به خاطر جنگ با رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و قطع رحم, توبیخ کرد. عباس گفت: بدی هایمان را ذکر می 
کنید و خوبی هایمان را پنهان می دارید؟ گفتند فرمود: مگر خوبی هم 
دارید؟ گفت: آری, ما مسجد الحرام را آباد می کنیم, پرده دار کعبه هستیم, 
تفا ام ام رشانس ه ار ان را آزاد شین کم اس ای اب نادند 
«أَولیک حبطت َغْمالَعَة» یعنی قمان انان کودنه ات مشانن و رده دار ی و 
ازادسازی برده ها که به ان افتخار می کردند. و يا به تمام اعمالشان 
عرفوط می شمه چون هتران با شری امس ورف الا هم اون 
خاطر همان است. در این ایه دلالتی به بطلان اعمال کفار و عدم صخت 
تمام اعمال آنها وجود دارد, و نیز می توان خواز منم انها از کار‌هایت مانند 
آبادساری وا یر از اب ابه پرداشت کرو 

« تما بعمر بِعمَرٌ قساجد الله» حصر در آیه با اضافی و نسبت به همان مشرکان 
۱ به طور مطلق شامل می شود و این اوصاف برای تاکید 
و بالابردن 


ص: 00 


شأن مسجدسازی ۵ اناد کردن. ان زر کداشت. کساتف است که به این 
کار می پردازند و انتظار می رود که چنین اوصافی داشته باشند, و نیز 
برای بیان دوری مشرکان و کافران از چنین عملی است. پا اينکه مقصود 
حق مسجد سازی است که فقط کسانی که اين صفات را به اعتبار قوت 
ایمان و کمال اخلاص داشته باشند, موفق به آن میشوند. هه این 
است که آبادکردن مساجد خدا بوسیله کسی به صورتی که موجب ولایت 
آن برای آن شخص بشود فقط در صورتی میشود و صحیح است که چنین 
صفاتی دز او وخود خاشته پاش و-جنسن توف آید. که افتخارکنندگان به 
آبادسازی مسجد. مقصودشان همین بوده و خود را و بان مسجدالحرام 
می دانستند, در صورتی که این امر مختص به پیاهبر و ائمه اطهار صلوات 
الله علیهم است, زیرا از عبارت «و لم یَخْشَ الا اللْ» اين گونه فهمیده می 
شود که نباید شخص متولی مرتکب فسق يا گناهی شده باشد چه رسد به 
کفر. و گفته شده که آنها نسبت به بُتها خوف و رجاء داشتند, و مقصود در 
این عبارت, نفی آن خوف و خشیت است. 


«فعسی ولیک آن یکوئوا من الْفْعْتدین» بیان دوری مشرکان از جایگاه های 
هدایت و بتریدن طمع 0 نسبت به بهره برداری از اعمالشان است., 
اعمالی که آن را بزرگ می شمردند و به آن افتخار می کردند و به عاقبت 
آنها امید داشتند, یعنی کسانی که ایمان آوردند و عمل به شرایع دین را 
همراه با خشیت و تقوی به ایمانشان ضمیمه کردند هدایتشان قطعی نبوده 
و با «شاید» و «اگر» همراه است. حال چطور است که مشرکان قطع و 
یقین به هدایت خود, و امید به نیکی در نزد خداوند دارند؟ ! 


و گفته شده: در این کلام و امثال آن با ترجیح خشیت و رد مغرور شدن به 
خدا, لطفی به مقمنان شده است. و گفته شده: «عسی» اشاره به حال 
مومنان می باشد که در طلب هدایت. با «امید است» خود را از اهل 
هدایت به حساب می آورند, حال چه شده که کفار به طور قطعی خود را 
هدایت یافته می دانند؟! اين امر نسبت به مومنان نیز یا برای رجحان و 
۱ کب ۳ 
به مراتب و درجات ايمانی بالاتر. 


ص : 401 


در اين آیه تشویق به سزایی نسبت به تعمیر مساجد و بزرگداشت این کار 

شده است. و گفته اند: مقصود از تعمیر, ساختن مسجد و اصلاح خرابی ها 

و تزیین و فرش کردن و ازاله چیزهای بد و کراهت آور از مسجد است, 

مانند جاروب کردن و ایجاد روشنایی در آن: و گفته شده که مقصود پر 

کردن آن.با عباداتی ماد تمار: ذکره تلاوت فرآن و تخصیل علوم دینی, .در 

آن و دوری جستن از کارهای دنیایی. لهو و لعب, کارهای صنعتی و 
گوهای دنیایی است. و شاید تعمیم معنا به همه اینها بهتر باشد. 


«أَحَعلَنْة سقابه الحاج» تفسیر و شأن نزول این آیه در بحت مفاخره 
امیرمومنان به سبقت ایمان و مفاخره عباس به آب رسانی حُجاج و مفاخره 
شیبه به پرده داری کعبه, ۱[ در حالی که فضیلت و برتری ایمان 
نسبت به آن کارها واضح و آشکار است, به خصوص که وقتی آن کارها 
بدون ایمان باشد که - چنانچه گفته شد - باطل و نابودگر است. 


«قلا یَفْرّبُوا الْمَسَجدة الْحرام» با اين آیه بر عدم جواز داخل کردن نجاست 
به مسجدالحرام استدلال شده که تفریع در این حکم هم بعید نیست, اگرچه 
جای مناقشه دارد. اما استدلال , نه رد برای عدم جواز ورود مشرکان به هر 
مسجدی, ضعیف است.(1) 


1 ک ۳ 
«و الذین ایَحَذُوا مسجدا» در تفسیر مجمع البیان(2) 


و جوامع الجامع روایت شده که وقتی طایفه «بنی عمرو بن عغوف» مسجد 
قبا را ساختند و رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن نماز خواند, برادران 
ایشان یعنی «بنی عنم بن عَوّف» به آنها حسادت کردند و گفتند خودمان 
مسجدی می سازیم و در آن نماز می خوانیم و در جماعت محمّد حاضر 
نمی شویم پس مسجدی در کنار مسجد قبا ساختند و به رسول خدا صلی 
الله علیه و آله - که مشغول آمادگی برای جنگ تبوک بود - گفتند: دوست 
داریم نزد ما بيایید و برای ما در این مسجد نماز بخوانید. پیامبر فرمود: من 


آماده 
ص : 402 


1-. ر.ک: 80 : 44 
رخ الیان 5 72 


سفر هستم. چون پیامبر از تبوک بازگشت از مرکب پیاده شد و دستور داد 
ان مسجد را خراب کردند و سوزاندند و دستور داد محل ان را زباله دان 
کنند و مردار و زباله در انجا بریزند. 


کلمه «ضرارأ» یعنی موجب ضرر مقمنان و اصحاب مسجد قبا بود, 5 
کفرآ» یعنی برای تقویت کفری که در دل پنهان داشتند, 5 ار صادا» یعنی 
به منظور آمادگی یا کمین گاه برای کسانی که از قبل 1 
خکید ند نی آبعامن راعب» کنیه شقه آنها ان سوه را منوا وف 
اهغامز ارشام آمدامام خماغتشان: نانند. 


در تفسیر جوامع الجامع آمده است که ابوعامر در دوران جاهلیت راهب 
بود و پلاس پاره می پوشید, و وقتی پیامبر صلی الله علیه و له به مدینه 
آمد بر او حسد برد و احزاب را بر علیه او تحریک و متحد کرد آنگاه پس از 
فتح مکه گریخت و به روم رفت و نصراني شد. این افراد منتظر بودند تا 
ابوعامر نزدشان باز گردد و این مسجد را آماده کردند تا او امام جماعتش 
شود و بر رسول خدا صلی الله علیه و آله غالب گردد. زیرا او کسی بود که 
در غزوه ها مقابل آن حضرت می جنگید تا به شام گریخت تا از قیصر روم 
سپاهیانی برای جنگ با رسول خدا صلی الله علیه و آله فراهم آورد. که 
البته تک و تنها در «قنسرین» مرد. 


«و لفق ان آرونا الا الَخْسنی» یعنی تنها هدفمان از ساختن این مسجد, 
خصلت نیکو یعنی ار و با خدا| و راحتی نمازگزاران _بود. «و الله پُشهد 
47 سم لکادبون» یعنی قسم دروعغ می خورند « لا تَقَمٌ فیه آَبدا» یعنی هی گاه 
در آن تمازتخوان می گویند: قلانی در شب قیام می کند یعنی نماژ می 
خواند. «لَمَسَچذ سس علی الَفُوی من اوّل یَوْم» یعنی از اولین روزهای 
خاستییر: بر همین ۳ بوده است. در کافی آز امام باقر و امام صادق 
علیهما السلام و در تفسیر عیاشی از امام پاقر و امام صادق علیهما السلام 
روایت شده که مقصود در این آیه, ملسجد قباست. علی بن 


ص: 4103 


ابراهیم(1) نیز همین را ذکر کرده است. و گفته شده: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله آن مسجد را تأسیس کرد و در روزهایی که در محلّه با 
اقامت داشت در آن نماز می خواند. و گفته شده که مقصود در آیه. مسجد 
النبی صلی الله علیه و آله است. در مجمع البیان گوید: از پیامبر صلی الله 
علیه و آله روایت شده که مقصود کر این ابه. همین منننحد .مرخ است [ 2 و 

گفته شده: مقصود هر مسجدی است که برای اسلام و برای رضای ۳ 


«أحوه رن تَقوم, فیو» یعنی برای اینکه تو د ر آن نماز بخوانی اولویت دارد. 
«فیه رجال یُجِبُونَ آن هر و اللة بحب. القطهرین» عیاشی: از آقام 
۱ روایت ۱ 2 مقصود از طهارت؛ استنجا 
است.(3) 


در مجمع البیان از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روای یت کرده: بعلی 
دوست دارند که خود را با آب از ادرار و مدفوع پاک کنند. و از پیامبر صلی 
الله علیه و آله روایت شده که به اهل محله قبا فرمود: برای طهارتتان چه 
می کنید؟ خداوند شما را نیکو ستوده است؟ گفتند: ار غاتط را می 
شوییم ؛ : فرمود: خداوند در شأن شما 5 لد بت المطفرین» را نازل 
کرده است. 


هه کیت : تفسیر و تاونل اين آیات و داستانهای مربوط به آن با اسنادش 
در جلد ششم آمد.(4) 


و غرض از ذکر آنها در اینجا استدلال بخ آن بر شرط « قصد قربه» در 
صحت وقف مساجد و فضیلت مساجد بود و اينکه اگر مسجدی با هدف 
فاسد‌ننا شده است جخریت آن.خادز و بلکه واحب است. و اکر تماز خواندن 
در چنین مسجدی موجب ترویج بدعتها و تحکیم هدف آنها باشد نماز 
خواندن در آن جایز نیست. و شاید بتوان گفت در این آیات به رجحان نماز 
در مسجدی که بانیان. مجاوران و 
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تفاز در اران-ان از متّقین و اهل طهارت و نظافت هستند, و نیز به رجحان 
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اگر گفته شود: آنچه ذکر شد مستلزم اين است که نماز در کلیساها, کنیسه 
ها و مساجد اهل سنت هم جایز نیست. ی اگر نماز خواندن در اين 
مکانها همان پیامدهایی را داشته باشد که در مورد عدم جواز ذکر شد با 
مسجد ضرار هیچ فرقی ندارد. و جوازی که در مورد اين مکانها وارد شده 


و اگر گفته شود؛ در صورت باطل بودن وقف, , عبادتگاه ملک شخصی آنها 
یت وس مار ادن در آن بدون اجازه آنها جایز نیست, می 
رم آنها در ساخت و وقف عبادتگاه قصد قربت دارند اما در اينکه 
مستحق آن موافقان مذهب خودشانند اشتباه می کنند, پس وقفشان 
صحیح اما ظنْ و گمانشان فاسد است. و معلوم نیست که در وقف شرط 
کرده باشند که غیر اهل مذهب و دینشان در آن عبادت نکند. و اگر هم 
ره تم وان قرط را اوقت فرار انم نی و توان 
گفت وقفشان صحیح است اما شرطشان به علت اینکه مبتنی بر گمان 
فاسد بوده باطل است؛ ؛ بر خلاف مسجد ضرار, چون اصلا قصد قربت در 
آن زتنود: و اگر کسی قائل به بطلان وقف هم باشد باز در کنیسه ها و 
وا ۳ 
مصلحت. استفاده أژ آن مکان را برایشان تقریر نموده اند, تک مت توان 
در مورد مساجد اهل سنت نیز قائل به همین نظر شد, چنانچه از بسیاری 
روایات بر می آید که ز مین ازآنِ امام معصوم است و پس از ظهور حق 
آنها زا با دلت و‌خفاری از آن تبرون‌ضی کند. وخلاضه اینکه تجویز نماز:در 
آن مکانها برای شیعه و تقریرشان بر آن در عصر امه علیهم السلام جهت 
حکم به جواز برای ما کافی است, هرچند اگر بدانیم هنگام وقف شرط 
کرده بودند شیعه در آن نماز نخواند, احوط نماز نخواندن در آن است. که 
البته این صورت هم نادر و کمیاب است. 


ص: 4105 


شهید در ذکری می گوید: تبدیل کنیسه و کلیسا به مسجد جایز است., به 
دلیل روایت عبص بن قاسم(1) از امام صادق علیه السلام که که آپا 
شایسته است کنیسه و کلیسا را نقض و بجای آن مسجد بنا کنند؟ فرمود: 
بله. آنگاه شهید. ادامه می دهد مقصود از نقض, نفض چیزی استت. که ما 
در تحقق مسجد لازم است مانند محراب و امثال آن, 


ات تفص تیش از آن حرام است زیرا از ابتدا برای عبادت بنا شده بوده. 
همچنین حرام است ان را جزء ملک شخصی يا جزء راه قرار داد چون 
شوت تس وک آنست و شارع دستور داده که نباید خلاف وقف عمل 
کرد. و تنها زمانی جایز است ان را به مسجد تبدیل کرد که اهل ان از بین 
رفته و پا در ی با مسلمانان باشند, اما اگر اهل ذمه بودند تعژض به 
عبادتگاه آنها حرام است. پایان. 


می گویم: ممکن است «نقضها» را هم با ضمه (نقصُها) خواند و هم با 
و وا وا ای 
توص وان رها مه ترا ی ۶ 


«و اجْعلوا بوتکم قْلَه» مرحوم طبرسی(2) می گوید: در مورد اين آیه 
اختلاف نظر است؛ گفته شده که وقتی خداوند فرعون را هلاک کرد و 
موسی علیه السلام وارد مصر گردید, مامود. شدند تا مساجدی برای زک 
نام خدا در آن, به سمت قبله یعنی کعبه بسازند, , این گفته از حسن بصری 
نقل شده است. نظیر ان «فی بیوت اذن اللةٌ آن توفع. >( ِِ که 
گفته شده: فرعون دستور داد تا مساجد بنی اسرائیل را خراب و آنها 
را از تماز خواندن متع کرد یس آنها فاضور شنذنذ :ا پ«ث« 
فرعون داشتند مساجدشان را در خانه خودشان قرار داده و همانجا نماز 
بخوانند, و این ماجرا شأن نزول آیه «و اجعلوا بد و قبلة» است: یعتی در 
خانه خودتان نماز بخوانید تا از خوف و وحشت ایمنی داشته باشید. 


ص: 06 
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اين تفسیر از قول ابن عباس, مجاهد, السدی و دیگران نقل شده است. 
گفته شده که معنای آن چنین است: خانه هایتان را طوری بسازید که 


روبروی هم باشند. و این از ابن جبیر نقل شده است. پایان 
غیت ارافم ام ایام ام اه ار ای و 


که فر مود: چون بدی اسرائیل از ظالمان ترس و هراس خداوند, به 
موسی و هارون وحیٍ فرمود که «أن : تَبو ءا ادها ند ۳ 5 امعلوا 
1 9 قبلَه» گفت: فامور شدند تا در ۳ های خود نماز 0 0 به 
استناد این روایت می توان گفت نماز خواندن در خانه به طور کلّی 9 در 
بعضی اوقات و قراردادن مسجد در خانه رجحان دارد, یس می توان آن ۳ 
حمل پر حال تقیّه یا نافله کرد. زیرا بهتر است نافله در خانه خوانده شود. 
۳ ۰ است کم خاره.ها ان را یه وتان فیل ‏ کند: یی ار 0 
نباشد که اصلا در آن نماز خوانده نشود مانند قبور. 


«چ لو لا دَفْغْ اللّه لاس بَعَْهم بتقض» یعنی اگر با مسلط شدن مومنان بر 
کافران این اتفاق نمی افتاد «لَهَدمَتّ» یعنی با مستولی شدن مشرکان بر 
اهل ادیان. ویران می شد «ضوامع و بیع و صَلواث و مساجذ». در مجمع 
البیان(2) گوید: یعنی صومعه ها در روزگاران دین یی 21۴ السلام و 
بیعه ها در زمان دین موسی علیه السلام و مساجد در دوره شریعت 
محمّدی صلی الله علیه واله, یعنی مکان نماز هر دینی در دوره خودش 
ویران می گردید. و گفته شده: بیعه معبد نصرانیان در روستاها, و صو معه 
معبد مشترک هر سه فرقه در کوه ها و بادیه هاست. مساجد برای 
مسلمانان و صلوات هم همان کنیسه یهودیان می باشد. ابن عباس, ضحاک 
و قتاده وی صلوات کنیسه های بهود می باشد, خودشان صلاه می گویند 
که معلاب آن صلوات شده است. حضرت جعفر بن محمد علیه السلام 
صلوات را به ضمّ صاد و و لام قراء لت کرده. و حسن گفته است: مقصود از 
صلوات, نماز است و ویران کردن نماز یعنی کشتن نمازگزاران و منع آنها 
از اقامه نماز. 


ص : 407 


و گفته شده که مقصود از صلوات «مصلا ها» است, چنانچه خداوند می 
فرماید «لاتَفْرَبُوا الطلا و نم شکاری»(1) 


در حال مستی به نماز نزدیک نشوید ! و مساجد را اراده کرده است. 


«یْذکَرْ فیها اسَمْ ال گثیرا» گوید: مرجع ضمیر «ها» مساجد است. و گفته 
شده که به همه مکانهای ذکر شده در آیه برمی گردد, زیرا غالبا در آنها یاد 
خدا می شود. این عبارت بر فضیلت مساجد و تعمیر آنهاء مذت تخریب و 
تقطیل کزدن آنها: و نیز بر فضیلت ذکر بسیار خدا , بة آتواغنش دز آنها دلالت 


دارد. 


5 1 المساجد لِل» در مجمع البیان گوید: یعنی در مکانهایی که برای 
عبادت و نماز بنا شده است., غیر از خدا از هیچ کس دیگر به نحو اشتراک 
در عبادت و پرستش اد نکنید, که نصرانیان در بیعه ها و مشرکان در کعبه 
این کار را می کنند. حسن میت کنو" مستحب است هنگام ورود به مسجد 
بگویند: «لا اله الا الله لا آدعو مع الله آحدا». و گفته شده: مساجد در این 
ان ی ۳ سجود در بدن انسان یعنی پیشانی, دو کف دست. 
انگشتهای دوپا و سر زانوهاء که اینها ازان خداست. چون اون خلقشان 
کرده و آنها را به عنوان نعمت به انسان داده, پس سزاوار نیست انسان با 
آن اعضا برای کسی جز خدا سجده کند. و گفته شده که مقصود از مساجد 
همه جای زمین است. زیرا زمین به طور کامل به عنوان مسجد (محل 
سجود) برای پیامبر صلی الله علیه و اله قرار داده شده است.(2) این 
عبارت بنا بر وجوهی, بر استحباب مسجد سازی و وجوب اخلاص برای 
عبادت در ان نیز دلالت دارد. 


روایات: 
1 مجالس الشیخ: ریق بن ژبیر خلقانی گفت: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که فرمود: مساجد از کسانی که همسایه مسجد هستند و در مسجد 


حاضر نمی شوند, به خدای تعالی شکایت کردند؛ خداوند عزوجل به آنها 
وحی فرمود: به 


ص: 09 


1- . نساء / 43 
2 . مجمع البیان 10 : 372 


عرّت و جلالم قسم هیچ نمازی را از آنها قبول نمی کنم و عدالت ایشان را 
در میان مردم ظاهر نمی سازم و رحمتم به انها نمی رسد و در بهشت در 
جوار من نخواهند بود.(1) 


توضیح . : این روایت بر بزرگی فضیلت رفت و آمد به مساجد بلکه بر وجوب 
آن دلالت دارده اقا کسش را تدنویم که قاثل به وعوب آن: باشد. انا اصل 
رجحان و فضیلت , به طور کلت:هورد اخماع است: باکه‌می فان آنترا از 
ضروریات دین شمرد, و ظاهر بسیاری از روایات آن است که شهود برای 
جماعت است و تهدید در ترک آن به ترک نماز جماعت بازمیگردد و بنا بر 
نطو .ختننهور. ضی تهان انآ ی جماعت واجب - مانند نماز جمعه - و يا بر 
صورتی که ترک جماعت از روی کوچک شمردن و بی اعتقادی به فضل ان 
باشد. حمل کرد. و احوط ان است که رفتن به مسجد بدون عذر ترک 
شرکت در آن نیست. 


و شاید عدم اظهار عدالت. اشاره به مضمون روایتی از ابن ابی یعفور(2) 
باشد, یعنی چیزی که ایجاب می کند مردم آن را به عهده تفر و عدالتش 
را در میان مردم اظهار نمایند, پایبندی و تعهد نسبت به نمازهای پنجگانه 
یعنی برپایی نماز و خواندن آنها در اول وقت به وسیله احضار کردن 
جماعت مسلمانان است و این که کسی بدون دلیل از حضور در نماز 
جماعت باز نماند مگر اين که دلیلی داشته باشد. 


2 نوادر راوندی: موسی بن جعفر از پدرانش علیهم السلام رواب یت کرد که 
ول حو صلی الل یه آلمفنت سا ان کووکاتان را از تاه 
دور نمایید. و صدای خود را در مسجد جز به یاد خدا بالا نبرید, و از خرید و 
فروش و حمل سلاح در مسجد خودداری کنید, و چراغ مسجد را هفت روز 
هفته روشن نگاه دارید, و محل طهارت را بر درب مسجد قرار دهید. 


ص: 009 


1 مالن طظوسن 2 307 
هدبرک: علل لش انم 2 15 


و به همین ستذ روانت هی کند+ رسول خدا ضلی الله علیه و آله. فر مود 
یکی از شما یهودیان و نصرانی هایتان و کودکانتان را از مساجدتان دور 
نماید وگرنه خدای تعالی چنان مسخ می کند که گویی میمون ها و خوک 
هایی در حال رکوع و سجودند. 


توضیح: در اینکه اجازه دادن به دیوانگان و کودکان برای ورود به مسجد 
کراهت دارد هیچ اختلافی نیست. و شاید کراهت ورود کودک. مقید به 
کودکی است که [از جهت حفظ طهارت ] قابل اطمینان نباشد. امّا اگر 
نسبت به کودکی علم داریم که از جهت پرهیز از نجاسات و ادای نماز 
مراعات می کند و موجچب اطمینان می گردد, اجازه دادن به او نه تنها 
کراهت ندارد بلکه مستحب است او را به اين کار تمرین دهند. و هیچ 
ایرادی هم ندارد. بین اصحاب مور اتف که بلند کردن صدا| در ملسجد 
مطلقا ۳۳ دارد اگرچه برای قرائت قرآن باشد. زیرا روایات اطلاق 
دارند, و در این روایت ذکر خدا استثنا شده است. ابن جنید نیز ذکر خدا را 
استثنا کرده است. و چه بسا در دیگر روایات نیز مقصود همین باشد, زیرا 
بلند کردن صدا برای اذان و تکبیر و خطبه و موعظه نیکوست. هرچند 
احوط آن است که اگر بهره بردن از مطلب منوط به بلندکردن صدا نباشد, 
صدا را بالا نیرند. و در صورت منوط بودن آن به صدای بلند. تا حدی صدا 
را بالا ببرند که نیاز برطرف گردد. 


مشهور, کراهت خرید و فروش در مسجد است. و اگر مزاحم نمازگزاران 
یا موجب تغییر وضع مسجد باشد, حرمت ان بعید نیست. و جماعتی به این 
حکم فتوای قطعی داده اند. اما مقصود از حمل سلاح, برهنه کردن ان یا 


شیخ از محمد بن مسلم از امام باقر يا امام صادق علیهما السلام روایت 
کرد که فرمود: ی ها ی نیم 
تیز کردن تير در مسجد نهی کرد و گفت: مسجد برای کار دیگری بنا شده 
است.(1) 


ص: 410 


1- . التهذیب 1 : 327, الکافی 3 : 369 


ابن جنید گوید: نباید در مسجد سلاح را برهنه کرد, و در مورد استحباب 
روشن نگه داشتن مسجد غیر از این روایت و روایت دعاثئم. دلیل دیگری 
ندیدم و عمل به این خبر(1) اشکال 


ندارد. 


اما قراردادن محل طهارت از حدث و خبث بر درب مسجد, اصحاب آن را 
مستحب دانسته اند و تأیید این نظر آن است که اگر در داخل مسجد قرار 
دادم شوت حسلهانان اد. بو ان اذیت هی شوند .و ری آن مطلوب: اسست: 
ابن ادریس از قراردادن چراغ در وسط مسجد منع کرده است. در ذکری 
می گوید: آن حق است اگر جلوتر از مسجد نباشد. و آن خوب است. علامه 
و متأَجُران پس از او کراهت وضو از بول و غائثط در مسجد را ذکر کرده 
اند, به دلیل روایت رفاعه(2) که گفت: از امام صادق علیه السلام درباره 
وضو در مسجد سوال کردم, ایشان وضو از غاثط و بول در مسجد را 


مکروه دانست. 


شیح در النهایه حکم به عدم جواز آن داده, و ابن ادریس از او تبعیت کرده 
و در مبسوط از ازاله نجاست در مساجد و از استنجاء از بول و غائثط منع 
نموده است. در ذکری گوید: گویی او روایت را به استنجاء تفسیر کرده, و 
شاید مقصودش در النهایه هم همین بوده, که آن خوب است. اما منع بهود و 
نصرانیان بنا بر مشهور واجب است. در ذکری گوید: جایز نیست هیچ 
مشرکی مطلقا وارد مسجد شود و اجازه دادن مسلم , به او برای ورود هیچ 
اعتباری ندارد, زیرا مانع ورود. نجاست اوست. به دلیل آبه. پس اگر 
بگویی: در اینجا نجس کردن صورت نمی گیرد. می گویم: غالبا در معرض 
نجس کردن خواهد بود. و ممکن است این برخورد شدید و محکم به کافر 
اختصاص داشته باشد. و سخن پیامبر صلی الله علیه و اله که فرمود: هر 
کس وارد مسجد شود در انان, است. با آیه. قران: تشخ شده. است و تیز 
ماجرای بستن ثمامه بن آثال در مسجد. اگر صحیح باشد. پایان. 


خن 411 


1- . دعائم الاسلام 1 : 149 و در اواخر باب هم خواهد آمد. 
2 . التهذیب 1 : 326, الکافی 3 : 369 


ال این که قیم سار اص کیان ات اس 
بتاطا ریات نت نف وم یا اسانت ور ها ای تدانهه 
است. امام صادق علیه السلام نیز دست خود را بر چشم یکی از شیعیان 
کشید و او آنها را به شکل میمون و خوک دید. 


3 اعلام الدین: ابوسعید خدری گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: در دنیا میهمان باشید و مساجد را خانه خود سازید, و دلهایتان را به 
رقیق بودن عادت دهید, و زیاد تفکر نمایید و از خشیت خدا زیاد بگریید. و 
مرگ و هول و هراس پس از مرگ و قیامت را مد نظر داشته باشید؛ [در 
وا و ی کر 
می کنید که خودتان از ان نمی خورید. پس از خدایی بترسید که به سوی 
او بازمی گردید. 

4. مجالس صدوق: اصبغ بن نباته از امیرمومنان علیه السلام روایت ت کرد 
که فرمود: کسی که به مسجد رفت و آمد کند به یکی از این هشت چیز 
خواهد رسید: برادر مومنی که در راه خدا به او فایده رساند؛ دانشی خوب 
و دلیسند و نوین ؛ آیه ای محکم ؛ رحمتی که انتظار آن را داشته ؛ گفتاری که 


او را از گمراهی باز دارد ؛ سخنی بشنود که راه هدایت را ,: به او نشان دهد 
و یا گناهی را از ترس يا حیا ترک نماید.(1) 


مجالس الشیخ: از شیخ مفید از حسین بن عبیدالله از شیخ صدوق مثل آن 
نقل شده است.(2) 


اب لها الخال: باتک وان انوا رود از این شاه ماد آن سفن 


شده است.(3) 

النهایه شیح : از آبن ابی طفیر متل آن را نقل کرده است.(4) 
ی اساسا از سرا سا ال مس که 
412 

1-. آمالی صدوق : 234 


2 آمالی طوسی 2 : 6 و 47 
25 توات؛ الا عمال + 25, الخصال 2 : 40 


4- . النهایه و رز و در المحاسن : 48 این را روایت کرده است, قرب 
الاسناد : 33 چاپ سنگی 


توضیح: «آخأً مستفاداً فی الله» یعنی استفاده از برادری کیب این 


برادری به ِ خداست نه به خاطر اهداف باطل, زیرا « «لأجلاء 
علض ع۵ و لا المتّفین»(1) 


در آن روز ۳ دشمن بعضی دیگرند) و 
گفته شده: می توان از آن برادر بهره علمی, عملی برد و کمالاتی از او 
کسب کرد که موجب قرب به خداوند گردد و یا به اين معناست که برادری 
در راه خدا پیدا میکند که می تواند از او بهره مند شود, که بنا بر دو وجه 
اخیر, باید در کلام حذف و الحاق روی داده باشد, و وجه اوّل, اظهر است. 


«مستطرفا» یعنی علمی که خوب و دلیسند و نوین, يا علمی که خودش 
نداشته و اکنون برای او «طریف» (نو و دلیسند) است. در قاموس گوید: 
«المتسطرف» یعنی مالی که تازه و جدید است. و «امره طرف الحدیت» 
یعنی زن خوش سخن که هر کس حرفهایش را می شنود می پسندد و 
برایش خوش ایند است. و «ایه محکمه» یعنی دلالت و معنايش واضح و 
روشن است به طوری که برای بیشتر مردم يا همانند او فهم آن و بهره 
برداری از ان ممکن باشد, پا اینکه منسوخ نشده, زیرا| بهره زیادی از ایات 
نسخ شده به دست نمیاید يا «رحمه منتظره» (به صیغه اسم مفعول) یعنی 
مردم انتظار آن را صضف: کتنتد: و اگر به صیفغه اسم فاعل باشد نفتی. ان 
رحمت منتظر کعسی است تا دریافتش کند, چنانچه روایت شده: 
«پروردگارتان را در دوران دی تان نسیم هایی است. پس خود را در 
معرض ان نسیم ها قرار دهید». 

و گفته شده که ممکن انست کنایه از عیادات مانند. نماز و غیر آن, باشندر به 
خصوص نماز جماعت و دیدار علما و صالحان و زیارت ایشان و تبژک 
جستن به همنشینی با آنها. 


5 


«ترژه عن ردی» پعنی او را از آن گمراهي که در پیش گرفته بود بازمی 
کردانده بسن آن را ترک: مین کند: یا قضد آن. کمزاهی را داشته پس دیگر 
وت «علی هدی» یعنی راه هدایت که آنِ را می پیماید, یا 
اگر از قبل در آن بوده بر آن ثابت میماند و «یترک ذنباً خشیه» یعنی از 
ترس خدا يا مردم یا 
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هر دو, در مسجد يا به طور مطلق. «حیاء» نیز همین احتمالات «خشیت» 
را دارد. در ذکری گفته است: گویا مورد هشتم. ترک گناه به خاطر حیا از 
خداوند پا فرشتگان و پا از مردم است. همانطور که خشیت به همین معنا 
حیا نسبت به مردم. 


فلل. لش آنمع طلعه: بسن رید آز. آمام‌ ضادی از پدرین غلیه التملام زوایت 
کرد که علی علیه السلام هرجا «محاریب» (محرابها) می دید می شکست 
و می فرمود: گویی اینها مذایج بهودیان است.(1) 


و با همین سند از امام صادق از پدرش علیهما السلام از علی علیه السلام 
روایت ت کرده که در کوقه مسجدی دید که برای آن شرفه - بالکن - ساخته 
شده بود؛ پس فرمود: گویی معبد یهود و نصارا ساخته اند, و فرمود: 
ساختمان مسجد نباید مرتفع باشد, باید آن را کوتاه ساخت.(2) 


توضیح: اصحاب فتوا به کراهت محراب داخلی داده اند, محراب داخلی دو 
نوع است: تفع ال انق کویه ات که ور فبله مسحد جو‌جیواز بنا مب کته 
و سقفی برای آن قرار می دهند تا امام داخل نت شود این کار را خلفای 
جور از ترس دشمنانشان انجام می دادند. نوع دوم این گونه است که داخل 
بنای مسجد قرار داده می شود, به این صورت که آن را داخل اصل دیوار 
0 هازد آن فی تتبون: و شکستن محرابها توسط 
امام که در روایت ه آمده بود, با نوع اوّل تناسب بیشتری دارد, اگرچه احتمال 
نوع دوم نیز هست., یعنی دیوار را خراب می کردند. اکثر فقها در فتوا به 
نوع اول اکتفا کرده اند با اينکه نوع دوم برای ممنوعیت اولویت دارد. 
مرحوم شهید ثانی حکم را به هر دو نوع محراب تعمیم داده و نوع دوم را 

به این قید مقید ساخته که نفوذ محراب درون دیوار, زیاد باشد. بعضی از 
ات ان فقط در‌هوزد و دوم فتوا به کراهت داده اند, که چه بسا وجیهتر 
باشد, هرچند احوط ترک هر دو نوع است. در النهایه گوید: «قذیح» مفرد 
«مذایحج» و به معنای مقصورهها - اتاقک - 
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است و گفته شده: یعنی محرابها. در قاموس می گوید: «مذایج» همان 
«محاریب» و «مقاصیر» و کتابخانه های نصرانیان است., مفرد ان «مذیح» 
بر وزن «مققد» می باشد. پایان. 


و مشهور آن است که ساختن شرفهها - بالکن - برای مساجد کراهت دارد, 
و شرفه چیزی است که بالای دیوارها قرار می دهند و آنها از حالت صاف و 
مستقیم خارج می شوند. در النهایه گفته است: «الجمّاء» یعنی بدون شاخ. 
آنچه در حدیت آبن عباس آمده نیز همین است که گفت: امر شدهایم تا 
شا نم های شهر را دارای شرفه - بالکن - و مسجدها را بدون شر فه 
بسازیم ؛ یعنی شرفهها که بناها با شرفهها طولانی میگردد و مفرد آن شرفه 
اتفت: و جم آن است که شعرقه نداشته باشید. «جم» جمع «اجم» است: و 
تثتر قه را به شاخ تشبیه کرده است. ۲ 


6. غیبه الشیخ: ابوبصیر گفت: هرگاه قائم قیام کند وارد کوفه شود و 
دستور دهد مساجد چهار گانه را خراب کنند تا به اساس - دیوارهای - آنها 
برسد و آن را به عریش > کفته بعتی جیار دبواری. که وهی آن صفقیشسی 
با برگ و خاشاک قرار می دهند - تبدیل میکند مانند عریش موسی, و همه 
مساجد بدون شرفه ساخته می شوند همان طور که در زمان رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بود. پایان روایت.(1) 


توضیح: جوهری گوید: عرش و غریش سایه بان را گویند. و عرش یعرش 
ویعرش عرشا یعنی بنایی از چوب ساخت. و بثر معروشه (چاهی است که 
روی آن با چوب و خاشاک پوشیده شده), و کروم معروشات و العریش 
عریش الکرم (یعنی داربستی که زیر درخت انگور قرارداده می شود) و 
عربیش جیزی شبیه به هودج است امّا با آن فرق دارد, و هودج کجاوه ای 
است که روی شتر قرار می گیرد و زنان داخل آن می نشینند. و ریش 
خیمه ای از چوب و ثمام (گیاهی شبیه گندم) است. جمع آن عُرّش است, 
مانند قلیپ و قلب, و از اینجاست که به خانه های مکّ العْرْش گفته اند, 
ان ما 
شود. 
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یت آلاستاند اب‌آشرع. اد آمام ضادق لیم السلاش ان پدرش. غایه 
السلام روایت ۱ کس یی مسا هه 
است ار عرخالی کو‌عکار‌هسالم شتسار ماع را فر مسحه توا ند 
نماز ندارد.(1) 


توضیح: ظاهر این روایت وجوب ادای نماز واجب در مسجد می باشد., اما 
بر تأکید استحباب و از دست دادن فضیلت نماز حمل شده است. به دلیل 
روایاتی که کت و ذکر قید ت واجب» دلالت بر عدم اهتمام نسبت 

به ادای نافله در مسجد دارد. مشهور بین اصحاب آن است که ادای نافله 
در خانه فضیلت بیشتری دارد. و در المنتهی آن را به علمای ما نسبت داده 
و اعلام اجماع نموده است. در المعتبر می گوید: صاخ به این حکم فتوا 
داده اند, و از شهید ثانی رحمه الله نقل کرده که در بعضی فوائد (نکته 
های) کلام خود رجحان فعل آن را در مسجد مانند نماز واجب ترجیح ٍ 
است, و چه بسا اقوی هم همین باشد, به دلیل عموم روایات و روایت 
صحیحی که می گوید: ۰ 
می خواند. بله, در بعضی روایات اشاره شده که مستحب است بعضی 
نمازها در خانه خوانده شود. 


مرحوم شهید در ذکری گوید: ابن جنید گفته است: از امام صادق علیه 
السلام روایت شدم(2) 


که سول خدا ضلی, الله. قلیه و اله فرمود: کسی که‌بی دلیل.دز مسخد و 
با مسلمانان نماز نخواند, نماز ندارد. و کسی که در خانه خود نماز بخواند و 
از جماعت ما روی بگرداند. غیبتش جایز است. و کسی که از جماعت 
مسلمانان روی گردان باشد عدالتش ساقط و قطع رابطه با او واجب 
است. و اگر گزارش این کارش به امام مسلمانان برسد به او هشدار می 
دهد و برحذر می دارد, و هر کس که همواره در جماعت مسلمانان حاضر 
باشد, غیبت کردن از او حرام و عدالتش ثابت است.؛ و کسی که خانه اش 
به مسجد نزدیک است وظیفه ای که برای حضور در جماعت دارد. نسبت 
به کسی که فاصله اش زیاد است.؛ تفاوت دارد. گوید: و مستحب 
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است هنگام ورود به مسجد آیات: «اٍنّ فی حَلّقٍ السّماوات و الأرْض تا لا 
تلف المیعاد»(1), همه پنج آیه, و آیه الکرسی و معوّذتین و آیه سخره را 
بخواند و خدای را سپاس گوید و بر محمد و آل او و پیامبران خدا, ملائکه و 
فرستادگان صلوات بفرستد, و از خداوند بخواهد تا او را در رحمت خود 
داخل فرماید. و در مسجد به حاضران سلام کند اگرچه در حال نمازی 
باشتی اس ار وا تشر ها زار شوه امه بر ای یام کنر و 
پیش از نشستن دو رکعت نماز بجای اورد. کشتن مار و عقرب در مسجد 
اشکال ندارد. و نباید مسجد را محل تجارت. يا محفل گفتگو قرار داد و 
نباید در مسجد سخنان هزل و بیهوده بر زبان راند یا از ارزشهای حاوای 
سخن گفت, و نباید صدا را جز به ذکر خدا در مسجد بالا برد و نباید سلاح 
۱ ۱ 


گوید: و مستحب است که انسان محوطه ای برای خواندن نمازهای نافله 
در خانه خود فراهم سازد و خانه را برای خود مانند گور قرار ندهد پایان 
کلام مرحوم ابن جنید. کلام ایشان را به طور کامل آوردیم زیرا مشتمل بر 
فوائد بسیار, و خودش نیز از قدماء است. و بیشتر کلام ایشان - بنا بز ادخه 


با تتبع و تحقیق برای ما روشن شد - برگرفته از نصوص معتبر است, علاوه 
بر اینکه بسیاری از موارد ذکر شده در اینجا این گونه نیست که سلیقه ای 


باشو و صاعت خر ان هر مور آن ار ده کر مهرهخضی آر امانیه: 
روایت داریم. 
8 کامل الزیارات: راوی از امام صادق علیه السلام روایت کرد: در مکه 

نه, حبر یا جایی هبیتیم که امید فضل در آن است, پس مردی بیرون 


۱0 آنگاه شخص دیگری جای او را می گیرد! ! فرمود: هر 
کنتنم به مکانن شبفت. یرتم تا یک شبانه روز از دیحر ان تست هه آن فکان 


بیشتر حق دارد.(2) 

کامل الزیارات: از احمد بن محمد مثل این روایت ذکر شده است.(3) 
ص: 417 
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توضیح : : اکثر اصحاب ذکر کرده اند که هرکس زودتر از دیگری به مکانی در 
مسجد يا مشهد - مزار - برود تا وقتی در آن مکان است, نسبت به دیگران 
در استفاده از ان معان اولویت دارد, و اگز آن مکان را ترک کرد هر چند 


برای کاری مانند تجدید وضو یا ازاله اه باشد دیگر حق اولویت او 
باظاه ات ی ار نضد نار کت بط سا ر تفت پاش مر اکهنار 
ماخ اه سای خی یک تسه پا شال کمر یا کفشش آنجا 
باشد. مرحوم شهید این صورت را به داشتن قصد بازگشت مقیّد کرده 
است, پس اگر شخص مکان را بدون قصد بازگشت ترک کرد حقش ساقط 
است حتی اگر بار و وسایلش آنجا باشد. مرحوم شهید ثانی بقاء حق را در 
این صورت محتمل دانسته است. به دلیل اطلاق نص و فتوی, انحاق: بو 
تقدیر اینکه بگوییم حقش باطل است در جواز کنار زدن وسایل او نردید 
نموده است. و به فرض اينکه کنار زدن وسایلش جایز باشد در اینکه 
فتوحیب ضا نمی شور با نه یر ندید تمودمه‌آنگام می ویر 


ناف و ی 2 
او نیست. و اینکه آیا شخص مزاحم اولویت حق پیدا می کند یا نه؟ احتمال 
اولویّت دارد. زرا حق اوّلی پس از جدا شدن از مکان ساقط گردیده؛ و 
احتمال عدم اولویّت نیز می رود, چون کارش قنهی بوده و در نتیجه حقّی 
بر او مترئب نمی شود. صخت يا عدم صجّت نماز دومی نیز بستگی به 
نتیجه همین حکم دارد. 


شهید در ذکری برای بقای حق شخص در صورت بقای وسایل او شرط 
کرده که نبودن او طولانی نشود. و در تذکره بقای حق را در صورت جدا 
شدن از مکان به خاطر عذری مانند پاسخ دادن به کسی که صدایش می 
کند, تنجدید وضو پا قضای حاجت, قریب دانسته است, حتنی اگر وسایالش 
انجا نباشد. گفته | اند؛ اگر دو نفر با هم به مکانی رسیدند و امکان 
قرارگرفتن هر دوی آنها نبود بینشان قرعه حکم می کند, و بعضی علما در 
اين مسئله توقف کرده و نظری نداده اند. 


شهید ثانی گفته است: در همه این احکام بین کسی که هميشه از یک جای 
معیّن استفاده می کند و به آنجا عادت دارد و دیگران, تفاوتی نیست., حتی 


اگر عادت 
ص: 418 


او برای درس با امامت ت جماعت باشد., و تفاوتی هم ندارد که جدا شدن از 
مکان در حال نماز باشد پا نباشد, به دلیل عموم. در الدروس قریب دانسته 
باقی باشد. مگر اینکه مکان دیگری که مساوی يا بهتر از مکان اول باشد 
پیدا کند؛ و برای این حکم این گونه استدلال کرده است که یک نماز بوده 
پس نباید مانع تمام کردن نمازش شد. 


اينها گفته های اصحاب بود اما ظاهر از روایت - چنانچه واو را حمل بر 
معنای اصلی خودش (یعنی عطف) کنیم - اولویّت مطلق در یک روز و یک 
شتب: است: و ائر مارا بر فعای: «ای* (باا خفل کردیم< که همین هم 
شایع است - خنایته در روز بوده, بقیه روز هم حق اولویت دارد و اگر 3 
شب بوده حق اولویت تا اخر شب باقی است. موید این نظر اخیر روایت 
کلنی از طلتهین ریز آن ایام صامی عله الساام انمت که نوایت کرو 
امیر مژمنان علیه السلام فرمود: بازار مسلمانان مثل مسجد آنهاست, پس 
کسی که زودتر در مکانی قرار گرفت تا شب نسبت به آن مکان حق 
وا سا اخحای ‏ اسان یی ات ی ال بووانت 
کرده اند که فرمود: هرگاه یکی از شما در مسجد از جای خود برخاست. 
حق اولویت استفاده از ان مکان تا شب برای او باقی می ماند. و بنا بر 
قول اول. می توان با حمل روایت ت امام صادق علیه السلام بر صورنی که 
دز آن منستجد رتم بوده وسایل را کل یک شبانه روز باقی می گذاشته اند 
و بدون این کار, نیاز شخص برطرف نمی شده, و حمل دیگر روایات بر غیر 
این صورت., می توانیم بین مضامین آنها جمع نماییم. شاید حمل آن بر 
معنای «او» اظهر باشد. 


و بنا بر هر کدام از این دو وجه, در آن روایات تقییدی به گذاشتن وسایل 
وجود نداشت. بله, از کلام سوال کننده در روایت اول, قصد باز گشتن 
فهمیده می شود و اولویت حقی که در جواب ۳ نیز اشاره به تّت 
بازگشت دارد, زیرا در صورت عدم این اولولیت دیگر نزاعی نیست. محقق 
در صورت برخاستن از مکان به خاطر 


ص: 419 
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و موی ما تن تخود عضو ارالمصاست نار ووتی هانتد خی ور 
قطع و یقین معتقد به عدم بطلان حق اوست. 


حتی اگر وسایلش را نگذاشته باشد. که نظری قوی است. و اشکال در 
بعضی صورتهای آن به نظر می رسد, مثل وقتی که وسایل شخص يا مکان 
وی در وسط صف جماعت باشد که اگر کسی جای او نایستد بین صفوف 
فاصله می افتد که خود مورد نهی است, به خصوص وقتی می دانند که تا 
پایان نماز به جای خود باز نخواهد گشت, پس در این صورت جواز ز کنار زدن 
وسایل او و نمازخواندن در آن مکان بعید نیست؛ آنانشن از. ایند شخص 
ال بازگشت. ی اس يا مثلاً وقتی که پارچه ای را در مکانی 
از حرم هو زیارتگاه بهن. کرده که زاتران. براق. دغاء زیارت. یا تماز بة. ان 
احتیاج دارند. و صاحب پارچه مدتی طولانی نیامده, و مکان و زائران را 
معطل ساخته است. و امثال آن. احوط برای آن شخص این است که این 
کار را نکند, و برای دیگران احوط این است که حق او را در مدت مذکور 
در روایت تا آنجا که امکان دارد, رعایت کنند. و اگر وسایل او در جایی بود 
که نماز گزاران و زاثران به آن نیاز ندارند احوط بلکه اظهر عدم جواز 
تعض به وسایل او به طور مطلق است. مر اینکه از بازگشتنش ناامید 
شوند, زیرا تصرف در ملک دیگران بدون اذن آنها و در غیر ضرورت جایز 


نیلد س 

9 قرب الاسناد: ابوالبختری از امام صادق علیه السلام از پدرش علیه 
السلام روایت ت کرد که فرمود: در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله 
افراد مسکین شب را در مسجد می گذراندند.(1) 


کرد: از ایشان درباره خوابیدن در مسجد الحرام سوال کردم. فرمود: 
اشکال ندارد.(2) 


و از ایشان درباره خوابیدن در مسجد النبی صلی الله علیه و آله سوال 
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قرب الاسناد: اسماعیل بن عبدالخالق گفت: از امام صادق علیه السلام 
درباره خوابیدن در مسجدالحرام سوال کردم, فرمود: ایا مردم چاره ای جز 
خوابیدن در مسجدالحرام دارند؟ اشکال ندارد! گفتم: از انسان باد خارج 
می شود ! فرمود: اشکال ندارد.(1) 


جمعبندی . 


بدان که اکثر اصحاب با قطع و یقین خوابیدن در مسجد را به طور مطلق 
مکروه دانسته هب روایت فبیه ار ایواسامه اد لالن کروه اند که مت 


به امام صادق علیه السلام گفتم: خداوند عژوجل می فرماید: « لا تَفر‌بوا 
الصّلاح 2 اد شکاری», فر مود: مقصود از 1 مستی خواب ب است. بنا بر 
اینکه مقصود از «صلاه» مکانهای نماز باشد, که مقداری در مورد آن بحث 
شد.(2) 


محقّقان منتأُر معتقدند که حکم کراهت, فقط برای خواب در مسجد 
الخراض و تنجد النن لین الله علیه و الة استم به دلیل روامت نيع ,۱ 
سند «خسن» از زراره(3) 


که گفت: به امام باقر علیه السلام گفتم: نظر شما در مورد خوابیدن در 
مساجد ات فرمود: اشکال ندارد, مگر در دو مسجد: مسجد النبی 
صلی الله علیه و آله و مسجد الحرام. گوید: و ایشان در بعضی شبها دست 
مرا می گرفت و به گوشه ای می رفت, آنگاه در مسجدالحرام می 
نشست و گفتگو می کرد. پس گاهی پیش می آمد که می خوابید. با ایشان 
در این مورد صحبت کردم, فرمود: خوابیدن در آن محدوده از مسجد 
کراهت دارد که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. اما 
قسمتهایی که در اين مکان است اشکالی ندارد. 


روایت اول را می توان بر ضرورت حمل کرد زیرا افراد مسکین مجبور به 
و ۳۳ 07 اما حمل آن 
بر. یز مستخد آلتبی. صضلی آلله غليه. و اله. بعتد ازسیت: روایت دوم را می 
توان بر مکانهای اضافه 


ص: 421 


1-. همان : 79 چاپ نجف, 60 چاپ سنگی 
مرک 91 33 1391 
3- . التهذیب 1 : 327 


شده به مسجدالحرام حمل کرد, پا اینکه گفته شود: کراهت خواب در 
منستجد النبی: صلی الله علیه. و اله بیشتر از مسجذالجرام. است.. زیرا 
موجب بی ادبی نسبت به ضریح مقذس پیامبر نیز می شود. حمل روایت 
اخر نیز بر مکانهای اضافه شده اظهر است. و می توان ان را بر ضرورت 
هم حمل کرد. اما در مورد خروح باد, اهل سئت قائل به کراهت هستند, 
چون روایتی دارند که ملائکه از آن اذیت می شوند. و این روایت بر عدم 
کراهت دلالت دارد. 


0 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام 
روایت کرد: از ایشان درباره اتاقی سوال کردم که مدتها توالت بوده است. 
آیا شایسته است آنجا مسجد شود؟ فرمود: اگر تنظیف و اصلاح شود 
اشکالی ندارد.(1) 


توضیح: شاید مقصود از تنظیف و اصلاح, بیرون بردن نجاسات و خاک نجس 
و سابیدن دیوارها - در صورت نجس بودن - باشد, به طوری که هیچ 
نجاستی در آن باقی نماند. و يا اين کار با ریختن خاک بر آن صورت گیرد. 


و احتمال می رود که ریختن خاک کافی باشد, چنانچه خواهد آمد. از کلام 
توالت يا فاضلاب را پر کنند و بوی ان قطع شود. قراردادن مسجد روی ان 
ی و ها ری ی و وب 
می گردد. آنگاه مثل همین. زهایت ژ تا کر ستتد آوردمه مف. وید نباید 
گفته شود که شیخ(2) 


از عٌبید بن زراره از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: 
«همه جای زمین به جز چاه مدفوع و گورستان. مسجد است». زیرا ما به 


موجب آن میگوییم زیرا چاه مدفوع پس از پُر شدن و قطع بوء مسجد قرار 
داده می شود. 


گفت: فاصله خانه تو و مسجد کوفه چقدر است؟ من فاصله را به ایشان 
گفتم. فرمود: هیچ فرشته مقرب و هیچ نبی مٌرسل و هیچ بنده صالحی 
نبوده و نیست مگر اینکه در 


ص: 422 


منت 3271 


این مسجد نماز خوانده است, و رسول خدا صلی الله علیه و آله در شب 
معراج از آنجا عبور کرد تن آز برهزد ارت اذن گرفت و دو رکعت در آن 
بجأ آوزند: نماز واجب در این مسجد برابر با هزا ر نماز, و نافله برابر با 
پانصد نماز است, و نشستن در ان بدون تلاوت قران [هم ] عبادت است. 
پس به آنجا برو حتی اگر راه رفتنت به صورت «رَحف» باشد.(1) 


9 : زحف یعنی راه رفتن کودک با نشیمن گاه. و در تهذیب در روایت 
دیگری آمده است: و نشستن در آن بدون تلاوت و ذکر, عبادت است. و 
اک صردم مت اند که خیرم در آن. است.: به آنخا هی هنتخ نتی. در 
چهار دست و پا روند. 


2 کتاب الغارات: حبه غْرّنی و میثم تقار گفتند: مردی نزد علی علیه 
السلام امد و گفت: ای امیرمومنان؛ من توشه ای فراهم اورده, مرکبی 
خریده ام و نیازهايم را برطرف کرده ام, پس به بیت المقدس کوج کنم؟ 
امام به او فرمود: توشه ات را مصرف کن و بخور, مرکبت را نیز بفروش و 
این مسجد, یعنی مسجد کوفه را رها نکن زیرا یکی از مساجد چهارگانه 
است که دو رکعت نماز در آن برابر با ده رکعت در مساجد دیگر است, و 

از هر طرف به سوی آن تیا نف : برکت از آن تا دوازده میل می رسد, ۴ 
شالوده ۳1 هزار ذراع رها شده از پی بنای 1 هزار ذراع وا نهاده شده 
است ) و در گوشه آن بود که تنور شعله کشید و. کنار. ستون بتجم ان نود 
که ابراهیم خلیل علیه السلام نماز خواند؛ در اين مسجد هزار پیامبر و هزار 
وصی پیامبر نماز خوانده اند, عصای موسی در ان است, بوته کدو در ان 
است [اشاره به ایه 146 سوره صافات ], در این مسجد بود که «یعُوت و 
یعوق» به هلاکت رسیدند» «فاروق» این مسجد است. از اين مسجد است 
که کوه اهواز حرکت هي کند, مصلای توح غلیه السلام .ور آن سرد و رو 
قیامت هفتاد هزار نفر از خاک آن محشور می شوند که نه حسابی دارند و 
نه عذابی | و وسط آن یاغی. از باغهای بهشت است. و در آناسه جشمه 
درخشان است که پلیدی را از بيین می برد و مومنان را پای می سازد. 
چشمه ای از 


ص: 423 
1- . نسخه خطی, و شیخ در التهذیب 2 : 11 و 1 : 324 و در آمالی 2 : 43 


میرک در الصاس ۱0۰ کنیس الا ۱ 0و دون در مان 


شیر. چشمه ای از روغن و چشمه ای ار آب: جانب راست 71 ذکر است. 
جانب چپ آن مکر, و اگر مردم می دانستند چه چیزی در این مسجد است 
بة: انتضا می آهدند خی ای جهار دتنتت و پا راه روند.(1) 


توضیح: «در مساجد دیگر» یعنی دیگر مساجد مبارک. مانند مسجد الاقصی 
۷ پس منافاتی با عدد هزار ندارد, يا اينکه اختلاف به حساب 
اختلاف نمازها و نمازگزاران است. و شاید تخصیص به عدد هزار از این رو 
باشد که آنها از پیامبران و اوصیای تزرت تفذه: آندد و با. اننکه آنان کسانی 
بوده اند که در آن مسجد, علنا نماز خوانده اند به طوری که مردم از آن 
اطلاع یافته و ایشان را در حال نماز مشاهده کرده اند. اما دیگر پیامبران و 
اوصیا علیهم السلام نیز مانند پیامبر ما صلی الله علیه و آله در آنجا نماز 
خوانده اند. و چه بسا مقصود از قرار داشتن عصای موسی علیه السلام در 
آن. این باشد که.در زمانهای گذشته غضا در آنجا فدفون شده تا اينکه به 
ائمه ما علیهم السلام رسیده است؛ به این صورت منافاتی با روایات ذکر 
شده در کتاب امامت نخواهد داشت. جچون در آن روایات آضژه بود که عصاأ 
و دیگر آثار پیامبران نزد ائمه اطهار علیهم السلام است, و احتمال می رود 
که آن عصا در آنجا به ودیعه گذاشته شده اما اختیارش در دست آن 
حضرات ه است که هرگاه اراده کنند آن را برمی دارند. و اما بوته کدو, 
امکان دارد که محل روپیدنش آنجا بوده, زیرا از بعضی روایات چنین برمی 
آید که از فرات بیرون آضده بود. و حرکتِ کوه اهواز را در هیچ جا غیر از 
این روایت ندیدم. 


عبارت «و روز قیامت هفتاد هزار نفر از خاک آن محشور می شوند.. 
یعنی از ز کنار آن که همان «غْری» می باشد و در روایات دیگر هم تصریح به 
آن شده است. و ظاهراً چشمه های مذکور در زمان قائم علیه السلام 
پدیدار می شوند. و اینکه سمت چپ مسجد «معر» است. به جهت 
قرارداشتن خانه های خلفا و ظالمان در آنجا می باشد, همان طور که 
مرحوم صدوق در الفقیه(2) 


ص: 424 


1-. التهذیب 1 : 325, الکافی 3 : 491, کامل الزیارات : 32 
مد الففیه 1 10 ای تحت 


آنخاست: و در النهایه آمده است: «حبو» یعنی اینکه شخص روی دست و 
زانو و یا باسن راه برود. 


3. کتاب الفارات: ابن عطیه گفت: علی علیه السلام به آنها فرمود: در 
ی ی اه 
درست. و مردی با ایمان آن را ساخته است, و در ناف زمین است. زمین 
آن پاک است و شبها و روزها نرود مگر اينکه چشمه ای در آن مسجد 
بجوشد. و نیز در دو طرف مسجد دو باغ باشد. و اهل مسجد مورد لعن 
واقع شده و مسجد از آنها گرفته شود. دیگر, مسجد جُعفی است که برکت 
دارد و گاهی مردمانی از غیب جماعت تشکیل می دهند و در آن نماز می 
خوانند. مسجد ابن ظقر نیز مباری است. و به خدا قسم روی آن صخره ای 
سبز است که هر پیامبری را خداوند مبعوت می کند, تصویر چهره اش در 
آن نقش می بندد, و اين همان مسجد سهله است. دیگری مسجد «حمراء» 
است که مسجد یونس بن متّی علیه السلام بود, و در آن چشمه ای می 
جوشد که زمین شوره زار و اطراف ان را پاک می کند. اما مساجد ملعون 
از این قرارند: مسجد اشعث. مسجد جریر. مسجد تقیف و مسجد سماک 


که روی قبر یکی از فرعونها بنا شده است.(1) 
توضیح: مثل این روایت در التهذیب(2) 


از محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام ذکر شده و در آن آمده است: 
تا اینکه دو چشمه در آن می جوشد و روی آن دو باغ است. این ظاهرتر 
است. و شاید. به آنچه در سوره الرحمن آمده است اشاره دارد. و اين گونه 
که پیداست آن همان مسجد بر است که امروزه به مسجد کوفه 
شهرت دارد, زیرا بیشتر فضایل مذکور با آن هماهنگ است., چنانچه خواهد 
آمد. و احتمال می رود که مسجد دیگری باشد, چنانچه از تغضی زهایات هم 
پیداست. مسجد الحمراء احتمالا همان موضعی است که اکنون به قبر 
یونس علیه السلام معروف است. 


ص: 425 
1- . نسخه خطی, مثل آن در الخصال 1 : 144, و آمالی طوسی 1 : 171 


هم امده ۱ ست . 


2 . التهذیب 1 : 324 


4. کنز الفواید: یونس بن یعقوب گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 
ملعونست ملعون کسی که حرمت مسجد را نگاه ندارد, ای یونس, میدانی 
چرا خداوند حق مساجد را بزرگ شمرده و این آیه یعنی «و آنّ القساجد 
له قلا تدغُوا ع اللّه ِ زو مساجد ویژه ی پس هیچ کس را با 


وارد می شدند برای خدا| ۰ می اوردند, پس خدای سبحان به پیامبرش 
فرمود که در مسجد خداوند را یکتا بداند و تنها او را بیر ستد. 


5. عدّه الداعی: معاویه بن عمّار از امام صادق علیه السلام روایت کرد و 
گفت: ۷ حضرت هرگاه حاجتی داشت آن را هنگام زوال خورشید طلب 
می کرد, و پیش از دعا کردن چیزی صدقه می داد. مقداری عطر می بویید 
و به مسجد می رفت و برای هر حاجتی که داشت دعا می کرد. 

6 عده الداعی, اعلام الدین: امیر مقمنان علیه السلام فرمود: نشستن 
در مسجد جامع برای من از نشستن در باغ بهتر است. زیرا در باغ نفسم 
خشنود است و در مسجد جامع پروردگارم راضی است. 


7. الخصال: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: در مساجد 


از خرید و فروش,: آوردن دیوانگان و کودکان اشیاء گم شده, قضاوت؛ 
اجرای حدود و بالابردن صدا دوری کنید.(1) 


علل الشرائع: از محمد بن یحیی العطار از محمد بن احمد بن یحیی از 
خشاب مثل آن را اورده است.(2) 


اب نان کم فد وا و ان مت 
ها را 


در الفقیه(3) 


تسه ول از سامت صلی الله غاهه ماش که اسان که 


مردی در مسجد چیزی را که گم شده اعلام می کند. پس فرمود: بگویید: 
خدا ان 


ص: 426 


1-. الخصال 2 : 40 
2 . علل الشرائع 2 : 9 
دی اف ۰1 154 


چیز را به تو باز نگرداند | مسجد برای کارهای دیگری بنا شده است. جوازی 
که در روایت علی بن جعفر - که خواهد آمد - وارد شده منافاتی با کراهت 
ندارد. در مورد قضاوت نظر مشهور کراهت است. و شیخ در الخلاف و ابن 
ادریس فتوا به عدم کراهت داده اند. علامه در المختلف این نظر را قریب 
دانسته و استدلالش این است که قضاوت اطاعت امر خداست و وقوع ان 
در مساجد که برای اطاعت خدا قرار داده شده اند جایز است. دلیل دیگر 
ایشان این است که امیرمومنان علیه السلام در مسجد کوفه برای قضاوت 
می نشست. و در دکه القضاء که تا امروز هم معروف است بین مردم 
قضاوت می کرد. علامع در جواب روایت, سند آن را تضعیف می کند, زیرا| 
احتمال می رود که متعلق نهی, اجرای احکام است مانند حبس برای ادای 
حقوق و ملازمت در اجرای ام راوندی گوید: قضاوتی که مورد نهی 
واقع شده آن قضاوتی است که همراه با جدل و درگیری باشد. و ممکن 
است گفته شود: قضاوت مداوم در مسجد مکروه است. امّا اگر در بعضی 
اوقات به طور اتفاقی باشد چنین نیست. می توان کراهت را به نشستن در 
مسجد برای قضاوت تخصیص داد, بر خلاف صورتی که نشستن در مسجد 
برای عبادت باشد اما به طور اثفاقی انجام قضاوتی هم پیش بیاید. دو وجه 
اخیر برای جمع بین روایات فایده ای ندارد, زیرا ظاهر از دکه القضا و نظر 
مشهور 9 مورد آن؛ وقوع قضاوت به طور غالب در آن است. بلکه هی 
جای دیگری ذکر نشده که آن حضرت علیه السلام برای قضاوت کردن 


نشسته باشد. 


می گویم: احتمال دارد که منع از قضاوت در مسجد مخصوص اوقات نماز 
باشد. زیرا حواس نمازگزاران را مشغول می کند. و يا اينکه مخصوص به 
قضاوت غیر معصوم است. زیرا| احتمال خطا در غيیر معصوم هست. 
همچنین, نظر مشهور در مورد اقامه حدود, کراهت است., به دلیل احتمال 
نجس شدن مسجد با خروج حدت, چنانچه در منتهی ذکر شده است. این 
کار نیز حواسها را مشغول و افکار : نمازگزاران را پراکنده می سازد. 
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19 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام 
روایت کرد از ایشان سوال کردم: آیا- تشر را خن خسخد بخوانند؟ فزمود؛ 
اشکالی ندارد.(1) 


و از ایشان در مورد اعلام اشیاء گم شده در مسجد سوال کردم, فرمود: 
اشکالی ندارد.(2) 


و از ایشان سوال کردم که آیا شایسته است شمشیر را در مسجد آویزان 
کنند؟ فر مود: در قبله نه, اما در کنار و گوشه اشکال ندارد.(3) 


تنضته: فیرهز آباتی کویت <انشه الضاله* ینعی کمشته را یافت و آن را 
جستجو کرد, یک کلمه است که دو معنای متضاد دارد, و «انشد الشعر» 
یعنی شعر خواند, در استعمال گفته می شود: تناشدوا یعنی برای یکدیگر 
خواندند, «الشده» صوت است, «النشید» یعنی بالا بردن صدا. جّزری 
گوید: «نشدت الضاله فأنا ناشد» یعنی گم شده را طلب کردم, و « آنشدتها 
فانا منشد» بفتی, ار را تعریف و اعلام کردم. و از همین ريشه در حدیت 
آمده است: به مردی که گم شده ای را در مسجد اعلام می کرد فرمود: 
«ای کسی که گم شده ای را اعلام می کنی, دیگری آن را پیدا می کند » و 
این را برای اون او فرمود, زیرا در مسجد گم شده خود را طلب می 
کرد. انشاد از ماده تشید و به معنای بالابردن صدا است. پایان. 


مشهور بین اصحاب, کراهت شعر خوانی در مساجد است, به دلیل روایتی 
- که ظاهرا صحیح است - از شیخ(4) از امام زین العابدین علیه السلام که 
گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از هر کسی شنیدید که در 
مساجد شعر می خواند به او بگویید: خدا دهانت را جرد کند. مساجد برای 
قرآن خواندن قرار داده شده اند. این روایت را بر جواز حمل کرده اند که 
منافاتی با کراهت ندارد. 


در الذکری پس از نقل این روایت می گوید: بعید نیست که مباح بودن 
شعرخوانی را بر شعری حمل کنیم که کم و دارای منفعت بسیار باشد, 


مانند بیتی از 
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حکمت. يا شاهدی برای شرح لغات قرآن يا روایات پیامبر صلی الله علیه 
وال امتال آن« زبرا. مین دانیم که.بیت با ابیاتن.را در مسخجد مفایل بنامیز 
می خواندند و ایشان اعتراضی نمی کرد. مرحوم شیخ علی, مدح پیامبر 
صلی الله علیه و آله و مرثیه های امام حسین علیه السلام را ملحق به این 


دسته اشعار دانسته است. 


می گویم: گفته اين بزرگواران خالی از قوّت نیست. و مویّد آن استشهاد 
امیرمومنان علیه السلام به اشعار در خطبه های خود است که غالبا در 
مسجد ایراد می شد. همچنین اشعاری که نقل شده مذاحانی چون حسان و 
دیگر شعرا در حضور اهل بیت "علیهم السلام فین خواندند, زیرا مد انان 
عبادتی بزرگ و مسجد هم محل عبادت است. پس منع. مختص به اشعار 
باطل است, به دلیل روایتی صحیح(1) 


طواف سوال کرد. و امام فرمود: انچه از شعر بود اشکال ندارد. 


اما در مورد آویزآن. کردن سلاح در مسجد, مرحوم شهید فتوا , به کراهت 
داده و در کتاب البیان می فرماید: آویزان کردن سلاح در مسجد مکروه 
است مگر اينکه سببی داشته باشد. در التهذیب(2) به سند صحیح از حلبی 
روایت کرده که گفت: از آن حضرت علیه السلام سوال کردم: آيا مرد 
سلاح خود را در مسجد آویزان کند؟ فرمود: بله, اقا در مسجد بزرگتر, نه 
زیرا جذم مردی را که در مسجد تیر می تراشید, ۱ 
شاید بیان علت در روایت, مبنی بر ان باشد که نهی از تراشیدن تیر به 
خاطر سلاح بودنِ آن است نه به عنوان یک حرفه و صنعت. و احتمال دارد 
۳ به معنای برای آن گیره جهت آویزان کردن قرار 
داد» باشد. و حمل روایت ت علی بن جعفر بر این معنا بعید است. و مقصود 
از مسجد بزرگتر. مسجد الحرام یا مسجد جامع هر شهر است. و شاید 
کراهت در آنها بیشتر باشد به خصوض اگر در قبله قرار داده شود به دلیل 
روایتی(3) از امیرمومنان 
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یب اسلا که مود شم گام ای شا در خالی که متسر در ها اس 


و مها ات اوه رخا صلی الاه اه واه فروموه ماه را 
بنا کنید و آنها را بدون شرفه بسازید.(1) 


المجازات النبویه: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مسجد از 
انداختن آب دهان (یا آب بینی), در خود جمع و منقبض گردد, چنانچه پوست 
ور ار ورد یا این مت و کر کون مع عی: الیو 


مرحوم سید فرموده است: «جما» در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله 
استعاره و مقصود آن است که مساجد را بدون شرفه - بالکن - بنا کنید, 
پس مساجد را به گوسفندان «جم» تشبیه فرموده, یعنی گوسفندی که 
شاخهایش کوچک و ظریف است. 


«لینزوی» در کلام آن حضرت صلی الله علیه و آله نیز مجاز است که دو 
احتمال در مورد آن گفته اند: یکی اینکه مسجد از آب دهان منژه است. 
بعنن. واجب است اختراض آن از ایزه کار نگاه دافته شود بسن اکر آت دهان 
تا ۳ 
با مجود آب:دهان ایشی )اند فردی دارای هبات با یخصیت: است که 
از چیزهای ناپسند و زشت مشمئز می شود. اصل «انزواء» انحراف همراه 
با گرفتگی, جمع و چروک شدن است. قول دوم این است که مقصود اهل 
مسجد هستند؛ پس مسجد را به جای اهل آن ذکر فرموده است. زیرا| 
مکانی است که اهل خود را : نیز شامل می شود, پس معنا چنین می شود 
که اهل مسجد از دیدن 0 (بینی) در مسجد گرفته و ناراحت می 
شوند, زیرا معتقدند پلیدیها را از بین میبرد و از چرکها نگاه میدارد.(2) 


توضیح . : در النهایه در شرح 11 روایت ت آورده است : «لینزوی» بعنلی بة: و3 
جمع و گرفته می شود. و گفته شده: مقصود اهل مسجد یعنی فرشتگان 
هستند. پایان. 
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پوشیدن آن با خاک يا ریگ را ذکر کرده اند. در مورد جواز آب دهان روایاتی 
وارد شده است. مانند: روایتی که شیخ (1) از عبدالله بن سنان از امام 
صادق علیه السلام نقل کرده که گفت: ۱ مرد در مسجد 
در حال نماز است و می خواهد آب دهانش را بیندازد. فرمود: از سمت 
چپ بیندازد, و اگر در حال نماز نبود هنگام انداختن آب:دهان. زو به. فیله 


نباشد و د ۳ است بیندازد. 
و در 0 ۳ ‌ِ 


و از طلحه بن زید(2) از امام صادق علیه السلام از پدرش علیه السلام 
۰ ت کرده که گفت: هیچ کدام از شما در نماز از روبرو يا سمت راست. 
آب دهان نیندازد, و در سمت جپب و زیر پای چیبش بیندازد. 


و از غبید بن زراره(3) 


روایت ت کرده که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: امام 
باقر علیه السلام در مسجد نماز مي خواند و از مقابل. سمت راست., 
بت روی ریگها آت دهان می انداخت و آن را نمی 


انن,روابات راسع و ردانت آخر دیهان ترشقت کر اهت بعش سا انا 
پر سال اضطرار حمل کنق و زخایته ار خمل بر مان ادا اعساض 
جواز به اتمه علیهم السلام می شود, زیرا مسجد به اب دهان ایشان 
مش ف.می کردد: 


و اما ظاهر از روایات آن است که آب دهان کراهت کمتری دارد, و حتی 
می توان در کراهت ان مناقشه کرد و روایات در مورد اب دهان و اب 
بینی خواهد آمد. اصحاب کراهت کشتن شپش در مساجد و استحباب شتر 
آن با خاک را ذکر کرده اند, اما اک .تا زین اعتراف دارند که نصی در 
مورد آن کراهت و این استحباب ندیده اند. 
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0. المحاسن: حلبی از امام صادق علیه السلام روایت کرد که گفت: علی 
علیه السلام اتاقی داشت که در آن تنها یک فرش, یک شمشیر و یک قرآن 
بوذ هدز آن تاد می خواتیا حفت؛ در آن.خوات قیلوله.فین کرد ۲۱۲ 


توضیح . بنا بر روایت د ال که با دیگر روایات هم تایید: تفن تور دلالت بر 
استحاب. اختصاض اناقی-در .خانة برای تعازد دارد. ق ی سأر هه و 


ظاه را دلالت دارد که خواب ب قیلوله کردن به تنهایی در اتاق جایز است. 


1 2. المحاسن: عبید بن زراره از امام صادق علیه السلام روایت ت کرد که 
فرمود: علی علیه السلام اتاقی را در خانه خود که نه کوچی بود و نه 


قرو برای نماز قرار داده بود. و شبها همراه با پسربچه ای که بقیه شب 
را با ایشان نمی خوابید به انجا می رفت و نماز می خواند.(2) 


2 قرب للاسناد: از محمد بن خالد طیالسی از ابن بکیر از آن حضرت 
علیه السلام مثل ان را اورده است.(3) 


توضیح: این روایت بر استحباب اینکه انسان شب تنها در خانه نباشد, 
اگرچه برای نماز, دلالت دارد. همچنین دیگر روایات هم بر این امر دلالت 
دارند, بلکه باید کس دیگری در خانه با او باشد حتی پسربچه, یا طفل 
متعین اگر نماز میخواند, تا از ریا دور باشد و منافاتی با کمال خشوع و میل 
و تمرکز بر عبادت نداشته باشد, چون انسان نسبت به کودک يا طفل 
ملتزم به آداب و شرم نیست. موّید مطلب این است که در روایت 
طیالسی کودکی را گرفت که از او شرم نکنند چنانکه خواهد آمد. 


عبارت «لایبیت معه» یعنی بقیه شب را با او نمی ماند, زیرا آن حضرت 
غلیه. آلسلام با همسران و اهل خانه خود بود و اسب نود که سخمن. آ ها 
بخوابد. و احتمال این که در نسخه «لیبیت » باشد نیز هست. 
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3 مکارم الاخلاق: از پیامبر صلی الله علیه و آله در توضیح آیه «حذُو 


زیند عِلد کل 5 مسجد »؟ [زینت خود را در هر مسجدی بر گیرید + روایت 
فده که فرمود: بعنی فلانمای خود را بز درب مسج هد کی ۱1 


توضیح: اصحاب استحباب عهد کردن با کفش هنگام ورود به مسجد را ذکر 
کرده و آن را به بررسی کفش برای استظهار طهارت ان تفسیر نموده آند, 
ی این و و بر که احتسال. مات اس سوه سانید سا 
ملحق به کفش است برای این حکم به روایتی از شیخ(2) استدلال کرده 
اند که از قَذّاح از امام صادق از پدرش از علی علیه السلام روایت کرد؛ 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 1 
جوهری گوید: تعهّد به معنای مراقبت از چیزی و مرثب به آن سرزدن 
است. و تعهّد از تعامد فصیح تر است. زیرا تعاهد بین دو نفر صورت می 

3 


می گویم: صدور روایت از زبان فصیح ترین فصیحان, دلالت بر خطای 
جه گر ۳ تفاعل (یعنی دوقاعلی بودن فعل) بر 
دو نفر نباشد برای مبالفه است.؛ زیرا| آنکه نت دور ضو رت عن: کی ر 
برای مبالغه و اهتمام بیشتر است. و احتمال دارد که مقصود از «تعاهد 
کدین؟ حفظ و سیردن آن نزد شخصی امین و امثال آن است, تا تا و( 

نمازگزار در حال نماز به کفش مشغول نباشد, و چه بسا آنچه همه علما 
فهمیده اند اظهر باشد. 


که فرمود: نماز خواندن مهرد به جماعت در خانه خود, برابر است با بییست 
و چهار نماز؛ و نماز خواندن مرد به جماعت در مسجد برابر است با چهل و 
هشت نماز در مسجد, یعنی دوبرابر؛ و یک رکعت در مسجدالحرام معادل 
هزار رکعت در دیگر مساجد است. و نماز فرادی در مسجد معادل بیست و 
چهار نماز است. و نمازخواندن در خانه خودت به فرادی چون غبار پراکنده 
در هواست. و چیزی از ان به سوی 
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خداوند بالا نمی رود. و کسی که از روی بی رغبتی به مساجد در خانه خود 
نماز جماعت بخواند, نه خودش و نه کسانی که با او نماز می خوانند, نماز 
ندارند, مگر اینکه به علتی نتواند به مسجد برود.(1) 


5. نواب الاعمال: از ابوهریره و عبدالله بن عباس نقل شده که روایت 
کردند: پیامبر ضلی. الله عليهة و اله دز خطبه ای طولانن فزمود* کسی که 
ناه نکن از مساجد خداوند برود, به ازای هر گامی که برمی دارد تا زمانی 
که به منزل خود بازگردد ده حسنه دارد و ده گناهش پاک می گردد. و ده 
درجه مقامش بالاتر می رود.(2) 


و کسی که در دنیا مسجدی بسازد خداوند به اندازه هر وَچّب آن - يا گفت: 
به اندازه هر ذراع از ان - مسافت چهل هزار هزار (چهل میلیون) سال راه. 
شهری از طلا و نقره, در و یاقوت, زمرژد و زبرجد و لوْلوٌ به او می دهد که 
در هر شهری چهل هزار هزار کاخ دارد و در هر کاخ چهل هزار هزار خانه 
است که در هر خانه ای چهل هزار هزار اتاق دارد, و در هر اتاقی چهل 
هزار هزار تخت, و بر روی هر تختی همسری از حورالعین است., و در هر 
اتاقی چهل هزار هزار غلام و چهل هزار هزار کنیز است, و در هر اتاق چهل 
هزار هزار سفره و بر هر سفره چهل هزار هزار طبق غذاء و در هر طبق 
چهل هزار هزار رنگ غذاست که خداوند به ول خود چنان قدرتی می دهد 
که در یک روز از همه آن همسران و همه آن غذاها و همه نوشیدنی ها 
بهره مند می گردد.(3) 


6 الخصال: جابر از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت ت کرد که فرمود: 
روز قیامت سه دسته شکایت می کنند: قرآن. مسجد و عترت. قرآن می 
گوید: پروردگارا مرا سوزاندند و پاره پاره کردند! مسجد می گوید: 
پروردگارا مرا تعطیل و ضایع کردند او ترت مت کوتت برفرد حاران فا ۱ 
کشتند و آواره ساختند و تکه تکه 
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نمودند! در این هنگام من بر زانو می نشینم تا حو" این سه را از 
دشمنانشان بگیرم. پس خداوند می فرماید: من خود برای دادستانی 
سزاوارترم.(1) 


7 یه اتخاطرن حانم ااصاود از سامیر صلی الله,عایه و آله زدایت: شوه 
صٍِِ در آخرالزمان قومی به مساجد می آیند و حلقه وار می نشینند 

که ذکرشان دنيا و.جب دنیاست. با آنها .همنشین. تشوید که آنان تیازق به 
خدا ندارند.(2) 


8 الارشاد: ایوبصیر از امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمود: 
هنگامی که قائم قیام کند هیچ مسجد ار 
اينکه آن را ویران سازد و بدون شرفه - بالکن - نماید.(3) 


نصا ات اس مره مس نی وا سل سای ااصعا 
و آله فرمود: کسی که این دو سبزی یعنی سیر و تره خورده باشد به 
مسجدما بزدنی تشوو,,یس هر کس خواست: از آنها بخوزد با تختن آنها را 
بکتند اسر رفاشت آهده است که مر یه آن.رابا بختن متلانشی: و.بیجان 
سازد.(4) 


توضیح؛ گشتن یا «موث» یعنی در آب بجوشاند, و همان طور که پیداست, 


0 مجالس الشیخ: با سند پیشین در باب فضل نماز از ابوذر روایت کرده 
که از جمله سفارشهای رسول خدا صلی الله علیه و آله به او این بود: ای 
ابوذر, یک نماز در این مسجد من معادل با یکصدهز| وا در دیگر مساجد 
است به غیر از مسجدالحرام؛ یک نماز در مسجدالحرام معادل یکصدهزار 
نماز در دیگر مساجد است. و بهتر از همه اینها نمازی است که مرد در 
خانه خود بدون اینکه کسی جز خداوند عزوجل او را نمی بینند, به خاطر 
خدا بخواند.(2) 


ص: 435 
1- . الخصال 1 : 83 


2 . جامع الاخبار : 83 
3- . الارشاد : 344 


4-. المجازات النبویّه : 49 
کی ها اس وی م1 12 


ای ابوذر,. خوشا به حال صاحبان پرچم در روز قیامت, پرچمهایشان را به 
دست گرفته و از مردم به سوی بهشت جلو می افتند. آگاه پاش که آنان 
کسانی هستند که در سحرها و دیگر اوقات به سوی مساجد سبقت می 
جستند.(1) 


گورت را نورانی سازد.(2) 


ای ابوذر, برتری نماز نافله در پنهانی نسبت به آشکارا مانند برتری نماز 


صدقه است.(4) 


ای ابوذر. کسی که مناد خدا (موذن) را پاسخ ده و مساجد را به خوبی 
آیاد. سازد باداشتنن از سوی خداوند, بهشت است. گفتم: پدر و مادرم 
فدایت ای رسول الله؛ چگونه مساجد را آباد کند؟ فرمود: صدا در آن بلند 
نشود, در باطل فرو نرود, و در آن خرید و فروش ننماید, و تا در مساجد 
۳ لغو را ترک کن, و اگر نکردی در قیامت فقط خود را سرزنش کن. 


ای ابوذر, تا در مسجد نشسته ای خداوند به ازای هر نقسی که می کشی, 
درجه ای در بهشت به تو عنایت می دهد, و فرشتگان با تو به نماز می 
ایستند, و به هر نقسی ده حسنه برایت نوشته می شود و ده گناه از تو 
محو می گردد.(6) 


ای ابوذر, آیا مي دانی که این , آیه یه در چه موردی نازل شده است: «اص صبرّ وا 
و صابژوا و رابطوا و الْفُوا 5 آعاک تون ۱۱ خر کنده اتتادکی 
ورزید و 
ص: 136 


1-. همان 2 : 142 
۰2 . همان 
3- . همان 2 : 143 


ان اسان هایس الامالت ام اتا فس ان آن 
وصبت از نسخه چاپی جاأ افتاده است. این روایت را در مکارم الاخلاق به 
رات اصان ار اما وی ان ۱ مت اند ند 
کم ارو ات را تسا الا مالی باقن 
ِ :این ووایت ترا در صنفحه جایی الامالی تیا فتیم. 

: ال عهران:/ 200 


مرزها را نگهبانی کنید و از خدا پر وا نمایید امید است که رستگار شوید ) 
گفتم: نه, 9« فدایت ! فرمود: انتظار کشیدن برای نماز بعدی, با 
تمام شدن هر نماز.(1) 


ای ابوذر, وضوی کامل و خوب گرفتن در سختیها از کفارههای گناهان 
است.؛ و نیز بسیار به مساجد رفتن؛ که همه اینها رباط و ارتباط است.(2) 


ای ابوذر, خدای تعالی می فرماید: محبوبترین بندگان نزد من کسانی اند 
که به خاطر جلال با یکدیگر دوستی میکنند. دلشان با مساجد گره خورده, و 
نیمه های شب به استغفار مشغولند, اینها کسانی اند که اگر بخواهم بر 
ِ زمین عذابی فرستم, به یاد آنها عقوبت را از اهل زمین برمی گردانم: 
3 


ای ابوذر. هر نشستنی در مسجد بیهوده و لفو است مگر برای سه چیز: 


نماز خواندن. ذکر خدای تعالی يا پرسشهای علمی.(4) 


یه مرحم تفر عبار مت هانه الف .صلام. فی. غیر با سیخ آلتین 
صلمی الله میلست که رای هرت ات بو اوق انم ده 
مسجد در فضیلت دارد, و موید آن بعضی روایات است, اما اکثر روایات با 
آن منافات دارند. و می توان مساجدی را که مسجد الحرام از آنها افضل 
مهتم نو مسا ویر کم‌ مایم که سح النی ضای له عا یه 
و آله از آنها افضل شمرده شده ان 


و یا ضمیر به مسجد الحرام برمي گردد که در اپن صورت فضیلتش بیشتر 
از مسجدالنبی صلی الله علیه و آله به بیشتر از آنچه در دیگر روایات آمده 
است., خواهد بود. همچنین در اصل فضیلت بر دیگر مساجدی که در روایت 

آمده است. می توان بر تفاوت نمازگزاران نیز - اگرچه بعید است - حمل 


کرد يا بر بعضی قسمتهای 
ص: 437 


1-. ر.ک: مکارم الاخلاق : 548 و 549 
2- . ر.ک: همان 
3- . ر.ک: همان 
4- . ر.ی: همان 


هر کدام از این دو مسجد؛ که در این صورت می توان منافات بد بین این 
روایت و دیگر رواب وارد شده در فصل مسجد التبی صلی اللهعلیه ول 


عبازت «ه. افضل من هده کله» در کلام سول خدا ضلی الله علیه و اله 
شاید به هدف ترغیب به کسب اخلاص باشد. و خلاصه اینکه نماز در خانه با 
اخلاص کامل بهتر است از نماز در مکانهای شریف و متبرک بدون اخلاص, 
پس سعی در تحصیل اخلاص در اعمال و خالی کردن آنها از رخنه ریا و 
اغراض فاسد مهم تر است از سعی برای انجام ار اعمال در مکانهای 
شریف. پس چنانچه هر دو (اخلاص و مکان شریف) با هم جمع شوند نور 
علی نور است. احتمال تخصیص ان به نوافل هم می رود, ولی اوّلی اظهر 


است. 


عبارت «بسیار به مساجد رفتن» در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله 
یعنی آن هم کقاره و از «رباط» است زیرا تفس را به طاعت خدا و احتیاط 
تستبات: یه شیطان ریط می دهد تا بر دل توبرم تکرند و ایمان را بت زود 
۰ «قراءءه مصل» در کلام آن حضرت صلی الله علیه و آله یعنی 

گامی که نشسته نماز بخواند, و يا اینکه مقصود از نشستن, مطلق درنگ 
کردن است. 


1 مکارم الاخلاق: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: فضیلت نماز 
خواندن زن به تنهایی در خانه خود, مانند فضیلت نماز جماعت او به اندازه 
بیست و پنج درجه است.(1) 


2 النهایه: یونس بن ظبیان از امام صادق علیه السلام روایت ت کرد که 
فرمود: بهترین مساجد برای زنانتان, خانه ها هستند.(2) 


که مستحب است زنان به مساجد نروند» بلکه مستحب است در پوشیده 
ترین مکان خانه خود نماز بخوانند, چنانچه روایات هم بر این مطلب دلالت 


دارند. 


ص: 4139 


1- . مکارم الاخلاق : 268 باب نوادر نکاح 


2 . التهذیب 1 : 325 


3 تواب الاعمال: محمد بن سنان گفت: از امام رضا علیه السلام شنیدم 
که زود نماز فرادی در مسجد کوفه بهتر از هفتاد نماز در دیگر مساجد 
به جماعت است.(1) 


4د. مجالس صدوق: سکونی از امام صادق از پدرش از پدرانش علیهم 
السلام روایت کرد که پیامبر فرمود: کسی که ندا را در مسجد بشنود پس 
بدون داشتن دلیل خارج شود منافق است, ۳ اینکه قصد باز گشت داشته 
باشد.(2) 


5. اختیار الرجال: یونس بن یعقوب_گفت: امام صادق علیه السلام به من 
فرمود: ای یونس» به آنها بگو؛ ای اف دیدم وقتی صدای اذان را شنیدید 
چه کردید, کفشهایتان را برداشتید و از مسجد بیرون رفتید.(3) 


توضیح: یعنی شما از «المولفه قلوبهم» بوده و از موّمنان واقعی نیستید. 
این دو روایت بر ممنوعیت خروج از مسجد پس از شنیدن اذان و پیش از 
نماز دلالت دارد. و روایت صحیح شیخ از حلبی(4) با ان منافات ندارد که 
گفت: اگر در مسجد بودی و نمازی خواندی و نماز جماعت برپا شد اگر 
خواستی بیرون برو و اگرٍ خواستی با آنها نماز بخوان و نماز قبلی را به 
حساب نافله تجدا: زیرا| آنچه از دو روایت ت ظاهر است. شنیدن اذان پیش 
از نماز است. اما ظاهر این خبر شنیدن اقامه بعد از نماز خودش مسجد 
است, علاوه بر اینکه جواز با کراهت منافاتی ندارد زیرا هر دو , بنا بر نظر 
مشهور بر کراهت حمل می شوند. 


6 توت رای اس رل را صلی اللت غلیه م آله فرموده نش 
خداوند ضامن است تا او را به بهشت وارد کند: یکی از آنها مردی است که 
خیلی خوب و صحیح وضو می گیرد آنگاه به قصد مسجد بیرون می رود, 
پس اگر در همین حال بمیرد بر خداوند ضامن است. 


ص: 139 


ل بات الامال * 28 
2 ۳ صدوق : 300 

3- . رجال کشی : 332, شماره 244 
4 التهدیت 1 < 332 


توضیح: «کان ضامنا» یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله یا مجاژا مسلمان: 
زیرا مسلمان کاری ِِِِ موجب ضمانت شده و گویی خودش ضامن 


7. الهدایه: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در تورات نوشته شده 
که خانه های من در زمین مساجد هستند. پس خوشا به حال بنده ای که در 
خانه خود طهارت گیرد آنگاه مرا در خانه ام دیدار نماید, آگاه باشید بر 
عهده زیارت شونده است تا زیارت کننده خود را گرامی بدارد, کسانی را 
که در تاریکی ها به سوی مساجد حرکت می کنند بشارت بده به نوری 
درخشان در روز قیامت.(1) 


8. المجازات النبویه: از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود: 
مساجد میخ هایی دارد که فرشتگان همنشین ایشان هستند, هرگاه غایب 
شوند فرشتگان به دنبال آنها می گردند, و اگر بیمار شوند عیادتشان می 
کنند, واکز حاجتی داشته باشند یاری شان دهند. 


و آله افراد مقیم در مساجد را به میخ هایی تشبیه کرده که در مسجد 
کوبیده شده اند و این از نمثیلهای عجیب است که به جای خود نشسته 
است, وقتی کسی زیاد در مسجد باشد و به مسجد برود می گویند: فلانی 
میخ مسجد است.؛ یا کبوتر مسجد است., و تشبیه به میخ بلیغ تر است زیرا 
دهد.(2) 


9 کناب محمد ین الملتی: در مجاربی کف از آمام ضادق علیه. السلام 
درباره خواب در مسجدالحرام و مسجد رسول خدا| ضلم الله علیه و اله 
سوال کردم, فرمود: بله. 


40 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه به درب 
بر فرش آن پا ننهند, 


ص: 440 


اما 21 


هت الشجاز ات الوته و2 


و تنها اهل صدق و راستی اجازه نشستن در مجلس او را دارند, و هنگام 
ورود به آستان خدمت سلطان, مراقب خود باش و از او هیبت نگاه دار, 
را ان زج مایت 1091 و بدان 
که خداوند تواناست تا هر طور که بخواهد به عدل و فضل خود با تو معامله 
کند, پس اگر به فضل و رحمتش با تو مهربانی ورزید یعنی طاعت کم تو را 
قبول کرده و در مقابل ان, پاداش بسیار به تو داده است. 


و اگر بخواهد موافق عدل با تو رفتار نماید و از تو صدق و اخلاص خواهد 
در این صورت تو را محجوب می دارد و طاعاتت را رد می کند اگر چه زیاد 
باشد. و خداوند هرچه را اراده کند به خوبی و راحتی انجام دهد؛ پس به 
ناتوانی و تقصیر و فقر خود در مقابل او اعتراف کن زیرا به عبادت برای او 
و آنس با او روی آورده ای رازهای خود را با او در میان گذار و باید بدانی 
۱ ۳ 
دارد و از پروردگارت محجوب می سازد خالی دار زیرا خداوند تنها پاکتر و 
خالص تر زا .میج پد یردق ننین که نامت ۰ دفتر و 
کرهش از خوش برخوردی و پاسخش نوشیدی یعنی اینکه شایسته 
خدمتگزاری به او هستی, پس وارد شو که دوه ان ود آهان نی وگ رنه 
مانند بیچاره ای که هیچ راهی برایش نمانده است و هیچ امیدی ندارد و 
عمرش به پایان رسیده بایست. پس اگر خداوند عزوجل در تو این گونه 
19 به دیده رحمت و مهربانی و 
عطوفت به تو بنگرد و برای آنچه دوست می دارد و راضی است موققت 
دارد, او کریمی است که دوست دارد بر بندگان بیچاره ای که جز او کسی 
را ندارند کرامت کند, بندگانی که در طلب رضایت او بر درگاهش در سوز 
و 


ص: 441 


گدازند, خداوند عزوجل فرمود: «اأَتَنَ ِ_ بخیت ااعضطا اذا دعاه...»(1) ( یا 
[کیست ] آن کس که درمانده را چون هی ۳ بخواند 9 فف کند... 12۱ 


ارات مکی رس سای ان لته ماه کی هو 
1 و 
گاهی پیش می اید که بدون کفش از انجا عبور می کنم و رطوبت آن به 
پایم می چسبد؛ فرمود: آیا یتتن از آن روی زمین خشک راه نمی روی؟ 
گفتم: بله؛ ۰ فرمود: پس اشکال ندارد. زمینها یکدیگر را تطهیر میکنند ! گفتم: 
پس روی سرگین مرطوب راه بروم؟ فرمود: اشکال ندارد, به خدا قسم 
( 


تن ظاهر روایت؛ عدم جواز داخل کردن نجاست در مسجد است 
اترخه‌ممکزه است: وال برای تماء باشهه مطاهرا اخلافی در عدم جوا 
نجاست سرایت کننده به مسجد نیست, اما نجاستی که سرایت ت نکند ظاهر, 
جواز داخل کردن آن است. چنانچه اشهر بین فتاخران همین می باشد. 


گزوهن قائل به حرمت داخل کردن نجاست در مسجد به طور 
هستند, و ابن ادریس بر آن ااعای اجماع دارد, اما اين ااعا قابل 1 
نیست و دلیل بر عموم منع هم تمام نیست. 

42 تفسیر عیاشی: زراره از امام باقر علیه السلام روایت ت کرد: به ایشان 
گفتم: حائض و جثب وارد مسجد بشوند يا نه؟ فرمود: وارد مسجد نشوند 
مگر برای عبور؛ خداوند می فرماید: «و لا جنباٌ لا عابری سبیل حتّی 
تعْتسلوا»(۵) 


([ و [نیز] در حال جنابت [وارد نماز نشوید] مگر اینکه راهگذر باشید تا 
غسل کنید )و می توانند برای 


ص: 442 


1- . نمل / 62 
۰-2 . مصباح الشریعه : 10 


3- . السراثر : 465 
4- . نساء / 43 


برداشتن چیزی از مسجد وارد آن شوند ولی نمی توانند چیزی را در مسجد 
قرار دهند.(1) 


بمانند و چیزی را در مسجد قرار دهند, چنانچه اصحاب هم ذکر کرده و 


3. السراثر: علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام روایت 
کرد: از ایشان درباره مردی سوال کردم که در یکی از خانهها یا 
مسکنش مسجدی دارد, ایا شایسته است ان را محل توالت قرار دهد؟ 
فرمود: اشکال ندارد.(2) 


ادن انیت 8 


توضیح: : اين روایت دلالت دارد که مسجد خانه حکم دیگر مساجد را ندارد و 
تغییر دادن آن و بیرون بردن آن از حالت مسجد بودن جایز است. اصحاب 
این جواز را بر موضعی حمل کرده اند که برای این امر وقف نشده باشد 
بلکه برای نمازخواندن در خانه تعیین شده است. در الذکری می فرماید: 
اگر در خانه برای خود و خانواده اش مسجدی قرار داد و صیغه وقف را 
نخواند و نیت وقف برای مسجد هم نکرد تغییر و توسعه و تنگ کردن آن 
جایز است. به دلیل روایت ابوالجارود از امام باقر علیه السلام درباره 
مسجدی که در خانه است و اهل خانه می خواهند با گرفتن بخشی از آن, 
خانه را گسترش دهند یا آن را به مکان دیگری از خانه منتقل سازند! 
فرمود: اشکال ندارد. پایان.(4) 


زد اما او عدم و 0 صیعغه 0 


ص: 443 


و اش 21-1 

۰-2 . السرائر : 469 

یقرت الاساه 120 سای 102 عاب کی 
4-. الفقیه 1 : 153 


مرحوم علامه در تذکره گوید: کسی که در خانه خود مسجدی دارد که برای 
نماز قرار داده, جایز است بر اساس مصلحت خود ار تین تندیل: تب 
پا وسیع کند, زیرا آنجا را برای عموم قرار 8 بلکه مخصوص خود و 

خانواده اش قرار داده است. و دلیل دیگر. روایت ابوالجارود می 7 
حال آپا احکام مساجد مانند حمرمت داخل کردن 9 و مکث نکردن 
جنب در آن و دیگر احکام شامل چنین مسجدی هم می شود؟ اقرب عدم 
شمول است ؛ زیرا چنین مسجدی, در معنای مسجد بودن نقص دارد. پایان. 
سخن ایشان اشاره به تردید دارد؛ و در صورت خوانده شدن صیفغه وقف 
هم به همین صورت می باشد, چنانچه مرحوم پدرم این احتمال را داده 


است. 


4 کشف العفه: ابوهاشم جعفری گفت: خدمت امام حسن عسکری علیه 
السلام بودم که فرمود: آنگاه که قائم قیام کند دستور دهد ۳ مناره ها و 
«مقاصیر»ی را که در مساجد است ویران سازند. پیش خودم گفتم: این 
کار چه معنایی دارد؟ ! پس آن حضرت رو به من کرد و فرمود: معنای این 
کار آن است که مناره و «مقصوره» از ابتدا نبوده و بعدأٌ بدعت شده 
ات و هه منز فحتی او را با گرد ۱۱ 


غیبه الشیخ: از سعد بن عبدالله از جعفری مل ار را آورده است.(2) 


توضیح: مشهور بین اصحاب آن است که کراهت دارد مناره مسجد را 
بلندتر از پشت بام مسجد بسازند, تا مقذن ها بر خانه های همسایگان دید 
نداشته باشند, و مناره های بلند از بدعتهای" عمر بود؛ و مقصود از 
«مقاصیر» 0 داخلی است. چنانچه گذشت. 


45 جامع الاخبار: به سند صحیح از امام باقر علیه السلام روایت شده که 
فرمود: اگر مردم می دانستند چه چیزی در مسجد کوفه است., از راه های 
دور برای 


ص: 444 


1- . کشف الفقّه 3 : 296 
2- . غیبه الشیخ : 133 


رفتن به آنجا توشه و بار سفر فراهم می آوردند. یک نماز واجب در آن 
رای ات ار ما ار ای ار 
است.(1) 


و به سند صحیح از امیرمومنان علیه السلام روایت شده که فرمود: نافله 
یک ی یه 6 اسر ای اه تام اه 
اه ار اس وراه مار ای ها 
است؛ در آن هزار پیامبر و هزار وصی نماز خوانده اند.(2) 


و امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ بنده صالح و هیچ پیامبری نیست مگر 
اینکه در مسجد کوفه نماز خوانده است, حتی در شب معراج جبرئیل علیه 
سای سا ها هی اه هن 
دانید اکنون کجایید؟ ! 


شما مقابل مسجد کوفه هستید! ! فرمود: پس برای من از پروردگارم اجازه 
بگیر تا به آنجا بروم و دو رکعت 0 
عزوجل اجازه داد ! جانب راست این مسجد باغی از باغهای بهشت و آخر 
ات مان از باغهای بهشت است. یک ای واعن :دی ان معادل هزار 
نماز و یک نماز تافله در آن برابر است با پانصد نماز, و نشستن در آن 
بدون آنکه قران تلاوت کنند يا ذکر بگویند. خود عبادت است. و اگر مردم 
را 
با چهار دست و پا راه روند.(3) 


ابوحمزه ثمالی گفت: از آن حضرت دریاره ستون هفتم سوال کردم, 


و فرمود: و حسین بن علی علیه السلام کنار ستون پنجم نماز می خواند, 
پس از رحلت امیرمومنان علیه السلام حسن بن علی علیه السلام انجا نماز 
خواند, و ان از درب کنده است.(د) 


ص : 445 
ام ‌عایم الاضار 81۶ 


۰2 . همان 
3- . همان : 82 


و امام صادق علیه السلام فرمود: ستون هفتم از سمت دربهای کنده مقام 


و ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرد: از ایشان شنیدم که 
فرمود: خوب مسجدی است مسجد کوفه ! هزار پیامبر و هزار جانشین 
پیامبر در آن نماز خوانده اند, و از انجا بود که «تنور فوران کرد» و کشتی 
نوح در آنجا لنگر انداخت [ به گل نشست]. جانب راست این مسجد رضوان 
خدا و وسط آن باغی از باغهای بهشت, و جانب چپ آن کر و حیله است. 
راوی گوید: گفتم: پدر و مادرم به فدایت. یعنی چه که می گویید مکر و 
حیله است؟ فرمود: به خاطر قرارداشتن بعضی از خانه های سلطان.(2) 


و آن حضرت علیه السلام فرمود: یک نماز در مسجد کوفه برابر است با 
هزار نماز در دیگر مساجد.(3) 


و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: سخن بغی - ستم و فسق - در 
۱ ۱ تا ۱ ۱۱ میت 2 
(۵) 


و فرمود: بدون طهارت وارد مساجد مشوء(3) 


و از پیامبز ضلی الله علیه و آله-زوایت شده که فرمود؛ کی که یک شب 
چراغی وارد مسجد کند خداوند گناهان هفتاد سالش را بیامرزد و عبادت 
یک سال را برایش بنویسد و نزد خدا شهری دارد, واگر بیش از یک شب 
چراغ بیاورد به ازای هر شب که بر آن بیفزاید ثواب ب یک پیامبر را دارد. پس 
چون به ده شب رسد هیچ کس نتواند عازن نو را که نزد خداوند دارد 
توصیف کند, و آکز یک:هام این کار را کردخداو ند بد نش را بن انش حرام 
گرداند.(8) 


ص: 446 


1-. همان 

2 . منازل الشیطان خ ل 
3- . جامع الاخبار : 82 
4 . همان : 83 

5- . همان 


. همان 


توضیح: فضل مساجد مخصوص در کتاب «المزار» و کتاب حج خواهد آمد و 
در اینجا به فوائدی اشاره می کنیم: 


اول اینکه فضیلت ذکر شده در روایت برای نماز در مسجدالحرآام. آیا 
شامل نماز در داخل کعبه هم می شود با اینکه خواندن نماز واجب دز ان 
کراهت دارد؟ ظاهر آن است که شامل نمی شود. و شاید گفته شود 
فضیلت ذکر شده در روایت بین همه قسمتهای مسجد حتی کعبه مشترک 
است. پس با اينکه نماز در بیرون کعبه نسبت به داخل آن بهتر است. 
منافاتی ندارد؛ اما این سخن بعید است؛ زیرا ظاهر از نهی از نماز در داخل 


و گفته شده: ممکن است عددی که به ازای نماز در بعضی قسمتهای 
مسجد گفته شده, مختص به فضیلت و ثوابی باشد که اضافه بر مقدار 
ثابت شده برای عددی است که به ازای نماز در قسمتهای دیگر میباشد !!! 


در پاسخ به این سخن اشعال می شود: در عبارت «یک نماز در مسجد 
الحرام مثلا مانند یکصد هزار نماز در دیگر مساجد است» مقصود آن است 
که هر دو نماز از جهت داشتن يا نداشتن شرایط و کمالات مانند هم فرض 
شود .و تنما تفاوت انما مان باشنده بنیی: اجه .دک ند هخیی ندارد. 
همچنین در نمازی که در مسجد النبی صلی الله علیه و آله در محاذات 
ضریح مقدس واقع شده علاوه بر کراهت ان. اشکال شده است. و جوابی 
که - علاوه بر پاسخهای پیشین - داده می شود, مکروه نبودن نماز به سوی 
قبر مقذس آن حضرت است. که بحث در مورد ان کشت نو اکن هم 
کراهت ثابت شود, با غیر آن, تخصیص میخورد. 


فایده دوم: ظاهرا ثواب ذکر شده برای هر کدام از مساجد شریف, مقدار 
مشخّص شده ای است که در همه آنها مشترک است., پس منافاتی با اینکه 
بعضی قسمتها بافضیلت تر از دیگر قسمتهاست تداریت هانند انعه: در 
روایات وارد شده ی زیر ناودان و دیگر قسمتهای مسجد الحرام, 
و بعضی ستون ها در مسجد النبی صلی الله علیه و آله و مسجد کوفه. 


ص: 447 


سوم: اختلافی که در تعداد فضیلت نماز در هر کدام از مساجد شریف رخ 
داده شاید بر اساس تفاوت نمازها و نمازگزاران در یکی از دو مکان [مکان 
با فضیلت و مکانی که بر آن فضیلت. داده شده ] و یا دز هر دو باشد: پس 
تأثل کن. 


چهارم: ظاهر آن است که آن فضیلت در مسجد الحرام و مسجد النبی 
صلی الله علیه و اله مخصوص به محدوده ای از مسجد است که در زمان 
رسول خدا بوده, اما قسمتهایی که در زمان خلفای ظالم به آن دو اضافه 
شندم منل دیگر مضاجد. است ملکه مق توان در مشنجة بوون آنها نیز منافشنه 
کرد ب-دلیل آنخه: در. بسیاری: از روایات آمده است که قائم علیه السلام 
آن زمین ها را نت ات یت بعضی از اصحاب قائل به تعمیم 


: اینکه در بعضی روایات «هزار نماز يا یکصدهزار نماز در غیر آن» 
لوظ «غیر» ر‌ ر آنها تام است و شامل فاضل و مفضول می کرد 
پس لاز مه آن تساوی فاضل و مفضول می شود, بنابراین باید «غیر» را 
خصیض در آحرحه می وان ان با فاوت: مان وه مار کدار ان صج هد 
کرد, اما بعید است. 


6 کتاب المسائل: علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام 
روایت کرد: از ایشان درباره گل سوال کردم که در آن سرگین می ریزند و 
مسحد با خانم با بل ارت صی. کشت ایا فت. وان ور اند فان خواند؟ه 
فرمود: اشعالی ندارد.(1) 


و از ایشان درباره مردی سوّال کردم که در مسجد می نشیند و پایش 
۱ ۱ ی 
برای او شایسته است ؟ فرمود: اشکالی ندارد ۳۹ 


گوید: و از ایشان در مورد چهارپایی سوّال کردم که ادرار می کند و 
ادرارش به مسجد پا دیوار ان می رسد ایا پیش از شستن می توان در ان 
نماز خواند؟ فرمود: اگر خشک شود اشکال ندارد.(3) 


ص: 448 


1- . بحارالانوار 10 : 261 


2 . همان 10 : 270 
3- . همان 10 : 286 


توضیح: سرگین در روایت بالاء بر سرگین حیوان حلال گوشت حمل می 
شود و بر طهارت آن نیز دلالت دارد. و ظاهر آن است که مسجد در عبارت 
«در مسجد می نشیند» به معنای مصلایی - جایی - است که شخص روی 
ان نماز می خواند, چنانکه قبلا گفته شد, و چون احتمال مسجد مشهور هم 
داشت آن را در اینجا ذکر کردیم. پس مقصود این است که برای کسب 
فضیلت مسچد به طور کلی, بودن قسمتی از بدن در آن نیز کفایت می 
کند, و ظاهرا بر طهارت ادرار چهارپایان. به طوری که پیش از خشک شدن 
آن. نمازخواندن در مسجد مکروه است. دلالت دارد. 


7 دعانم الاسلام: از آمام ضادق از پدرش. از بذرانش عایمم السلام اد 
علی علیه السلام روایت شده که فرمود: نماز همسایه مسجد جز در 
مسجد قبول نیست فکر اننکة ره پا مرضی داشته باشد. گفتند؛ ای امیر 
مومنان؛ همسایه مسجد کیست؟ فرمود: کسی که ندا را بشنود.(1) 


و از آن حضرت از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: 
نماز در مسجد الحرام یکصدهزار نماز است., و نماز در مسجد مدینه ده 
هزار نماز است. و نماز در مسجد بیت المقدس هزار نماز است., و نماز در 
مسجد اعظم یکصد نماز است. و نماز در مسجد قبیله بیست و پنج نماز 
است., و نماز در مسجد بازار دوازده نماز است. و نمازی که مرد به تنهایی 
در خانه خود می خواند یک نماز است.(2) 


و از آن حضرت روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
نشستن در مسجد در انتظار نماز, عبادت است.(3) 


و فر مود: ی که قرآن کلامش و مسجد خانه اش باشد, خداوند در 
بهشت خانه ای برای او می سازد و درجه ای پایینتر از درجه سطی.(4) 


ص: 449 
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توضیح . شاید «الوسطی» به معنای برترین باشد, یعنی درجه ای نزد بهترین 
درجات يا نزدیک به ان. 


5 دعائم الاسلام: از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: مستحب 
است هرگاه در مسجد می نشینی رو به قبله باشی.(1) 


و از آن حضرت روایت شده که فرمود: مسجد از خرابی به پروردگارش 
شکایت می کند, . و وقتی آبادکننده ِ ۳ می شود و بعد باز می گردد 
است ترذ اف فی ای ۵ 


توضیح: در النهایه دن مورد اين روایت می گوید: مرد برای نماز در مسجد 

ساکن نمی شود مگر اينکه خداوند به او شادمان می شود آنچنان که اهل 

خانه از آمدن سفر کرده شان شادمان می گردند. «البشن» بعنلی خوشحالی 

و شادمانی دوست به خاطر دوستش؛ و لطف در جسنجو و اقبال , به او و 

«قد بششت به ابش ». این مثالی است که برای دیدار (مسجد) ۳ او با 
دد. 


و دغانم لاسام اد غلی علیه التساام زوایت دم که افرخوتد رصانیت 
عرب. نشستن در مسجد است. و محل نشستن مومن. مسجد او و صومعه 
اش خانه اوست.(3) 


توضیح: در تهذیب(4) این روایت را از اسماعیل پسر امام صادق علیه 
التظام.ان برس کفل کرده که کفت: رشول دا صلی الله علیه. و اه 
فرمود: تکیه زدن در مسجد, رهبانیت عرب است. 


ظاهر آن. اننتت. که این روایت بیانگر صدست تکیه زدن است: #یرا رهبا نیت 
در ات اسلام مذموم است. بعنی سزاوار است تکیه زدش در خانه باشد 
زیرا خانه: آتن 


ص: 450 


1-. همان 
۰2 . همان 


3- . همان 
4-. التهذیب 1 : 324 


صومعه و فحل استراحت اوست. و احتمال می رود که مدع باشد و 
مقصود, تکیه زردن در انتظار نماز بدون خواب رفتن باشد, و مقصود از 
صو معه فتخل. خواب ب‌ است, و بنا بر روایت دعائم الاسلام, همین احتمال اخیر 
صحیح است. 


اهل سنت نیز مثل این روایت را دارند: در شرح السته(1) از سعد بن 
مسعود روایت کرده است که عثمان بن قظعون نزد پیامبر صلی الله علیه 
و آله آمد و گفت: به ما اجازه رهبانیت بد هید ! فرمود: رهبانیت ات من» 
نشستن در مساجد در انتظار نماز است. 


50. دعائم الاسلام : از عم علیه السلام روایت است که فرمود: از 
بلندکردن صدا, خرید و و 
در هفت روز هفته در مساجد چراغ روشن نمایید و در آن محل طهارت 
قرار دهید.(2) 


و قزمود: کسی که اخترام مسنجد را نگاه دارد و آب بیتی خود زا در آن 
نیندازد روز قیامت در حالی خداوند را ملاقات کند که می خندد و نامه اش 
در دست راستش است. و مسجد به خاطر آب بینی در خود می پیچد 
آنجتان که وفتی یکین از شتما با نی یز آنیه اه ند در خوو.می. سجد. ( 13 


توضیح . ی ی ی 
دهید» که اظهر هم همان است. و در اینجا مقصود اصل تعیین محل طهارت 
است نه اینکه محل محل طهارت را در وسط مسجد قرار د هید و خیژران 
درخت هندی معروفی است. و دلیل نام بردن از ان این است که ضربه 
خوردن با ان درد بیشتری دارد. 


1 دعائم الاسلام: از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و اله از اجرای حدود در مساجد, بلند کردن صدا, اعلام 
اشیاء کم شده, برهنه کردن شمشیر و تیراندازی در انها و نیز از خرید و 
فروش در مساجد. اویزان کردن سلاح در قبله مساجد و تراشیدن تير در 
مساجد نهی فرمود.(4) 


ص : 451 


1- . ر.ک: مشکاه المصابیح : 69 


2- . دعائم الاسلام 1 : 149 
3- . همان 
4 . همان 


و از علی: علیه السلام روایت شده است که فرمود: بهودیان و نصرانی 
تن کودکان و دیوانگانتان را به مساجدتان راه ندهید. وگرنه خداوند 
شمار به به شکل میمون ها و خوک هایی مسخ گرداند که رکوع و سجود می 
ِِِ 


و در توضیح آیه «و لا جُثباً لا عابری سبیل» فرمود: یعنی ختبی که در 
متتتحد عنور. قی کند در آن خفن ند ۶ 


۵ از سول صا نی لاه لو رسای که ار عوردن سر نت 
این سبزی بخورد به مسجد ما نزدیک نشود.(3) 


و از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: کسی که 
مسجدی حتی به اندازه آشیانه مرعغ سنگخوار بسازد, خداوند برای او خانه 
ای در بهشت بنا کند.(4) 


و از امام صادق علیه السلام روایت شده که از ایشان درباره مسجدی که 
در خانه قرار می دهند سوّال شد که اهل خانه می خواهند جای آن را تغییر 
دهند با خانه را با گرفتن بخشی از آن گسترش دهند ؛ فر مود: کال 
ندارد.(ظ) 


2 کتاب زید النرسی: محمد بن منکدر گفت: امام باقر علیه السلام را در 
شبی بسیار تاریک دیدم که به سوی مسجد می رفت., من تند حرکت کردم 
و به طرف او دویدم, سلام کردم, سلامم را جواب داد و فرمود: ای محمد 
بن منکدر رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: کسانی را که هميشه در 
تاریکی شب به سوی مساجد می روند به نوری درخشان در روز قیامت 
بشارت ده. 


ص : 452 


و نیز از همان: گفت: شنیدم که امام ابوالحسن علیه السلام از قول پدرش 
حدیتث می گفت که ایشان فرمود: بهشت و حور بس مشتاق کسانی 
شرت که متاخ را حارمتصی کند.ه اشعالهای آن را برفی تارند: 


3 مشاه الانوار به نقل از المحاسن: عنمان بن مّظعون به پیامبر صلی 
الله علیه و آله گفت: من قصد سیاحت و گردشگری دارم ! فرمود: ای 
عثمان. دست نگه دار. گردشگری در امّت من. ملازمت و پایبندی به 
مساجد و انتظار کشیدن نماز بعد از نماز است ادامه روایت.(1) 


4 اصلی از اصول اصحاب ما: ی از امام صادق از پدرش از 
پدرانش علیهم السلام روایت کرد که رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود: 


بازار مسلمانان مثل مسجد آنهاست, پس هر که زودتر در جایی قرار 
گرفت. تا شب به آن مکان نسبت به دیگران اولویت دارد. 


اصلی از اصول اصحاب ما: سکونی از امام صادق از پدرش از پدرانش 
سم سم ات که رس ها لیام وراه ی سل 
طهارت را بر درب مساجد قرار دهید. 


5 کتاب عبدالله بن یحیی الکاهلی: امام صادق علیه السلام فرمود: در 
مساجد ایشان نماز بخوانید ادامه روایت. 


حالس صدوف شام من غانم از امام جعفر صادق علیه السلام از 
بخراتش علیفم. الساام جوایت. کرد که رنول. خوا ضای. اللم عایة. ۸ اد 
فرمود: کسی که مسجدی را تمیز کند, خداوند برايش پاداش آزاد کردن 
یک بنده را مینویسد و هر کس هرچیز که چشمی را می ازارد از ان بیرون 
ببرد, خداوند عزوجل برایش دو نصیب از رحمت خود می نویسد.(2) 


التخاس من نم ماه ام را نوات رو است ۲۰ 
ص: 453 
1- . مشکاه الأنوار : 262 


2 


توضیح: در قاموس گوید: قذی چیزی است که در چشم يا در نوشیدنی می 
افتد. قذیت عیثه - بر وزن رَضیّت - پعنی خاشاک در چشمش افتاد. و گوید: 
کفل یعنی دوچندان, و نیز نصیب و بهره را گویند, و بیان مقدار به چیزی که 
در چشم می افتد یا چشم را می آزارد - که در روایت دیگری است - برای 
مبالغه در جاروب کردن مساجد است حتّی اگر تمیز باشند, و اگرچه همه 
جای مسجد را جاروب نکند یا مقدار کمی از آن را ار این ثواب به 
او می رسد. 


7 مجالس | مسعده بن صدقه از امام صادق از پدرانش علیهم 
السلام روایت کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند 
تبارک و تعالی هرگاه ببیند اهل محله ای در گناهان زیاده روی کرده اند و 

رین همم جل جلاله و تقذست اسماوه آنها را ندا می 
دهد. ای اهل معصیت من ؛ اگر نبودند موّمنانی که به خاطر جّلال و عظمتِ 
من یکدیگر را دوست دارند و با نماز خود زمین و مساجدم را آباد می 
سازند, و سحرگاهان از بیم من استغفار می کنند, بدون هی مبالات و 
اهمیتی, عذابم را بر شما فرومی فرستادم.(1) 


و غلل اش آنعه آز.هایمن هل انوا خوانت کرد است: 922 


توضیح : مثل این روایت را با اسانید کامل و متعدد در باب نماز شب و 
ابواب مکارم آورده ام. عبارت «بجلالی» در بعضی نسخه ها با جیم به 
معنای «به خاطر عظمت و اطاعت از من نه به خاطر اهداف دنیایی» آمده 
و در بعضی نسخه ها با حاء (بحلالی) است یعنی بوسیله مال حلال من. 
سا الصصوک اس از اماه صاوی ساسا ات سس ود 
فرمود: بر شما باد به رفتن به مساجد که مساجد خانه های خدا در زمینند, 
ی ات یس اهامای ای 2 
او را جزء زاثران خودش می نویسد, پس نماز و دعای خود در مساجد را 
زیاد کنید و در جاهای 


ص: 454 


1-. آمالی صدوق : 120 
2 . علل الشرائع 2 : 209 


روی آن نماز خوانده است شهادت می دهد.(1) 


نمازخواندن در جاهای مختلف مسجد دلالت دارد. 


60 0 صدوق: سکونی از امام صادق از پدرانش علیهم السلام 
روایت کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: نشستن در مسجد 
در انتظار نماز تا زمانی که حدّث از شخص سر نزده. عبادت است. گفتند: 
ای رسول خدا, حرّت چیست؟ فرمود: : غیبت (2) 

توضیح: شاید مقصود از حدث, کار منکر و قبیح باشد. چنانچه در حدیثت 
مدینه آمده است که هر کس در آن حدتی ایجاد کند و به آن تفسیر کرده پا 
اینکه آن حضرت صلی الله علیه و آله غیبت را به حدّث تشبیه کرده است 
زیرا فضیلتِ بودن در مسجد را نقفض می کند. همان طور که حدّث نماز را 
کرده اند که از ابوهریره در مورد معنای حدث سوال شد و او آن را به باد 
شکم تفسیر کرد, که باد شکم مناسب شخصیت تزویر ماب و ظالمانه 
خودش است. 


بدرش ار بدرآنش ت 2 اسلا ووایت کر کر 4 
و: ال فز مود ؛ کسی که در روز پنجشنبه و شب جمعه مسجدی را جارو کند 


و خاکهای ریزی را که در چشم می رود از آن خارج کند, آمرزیده می شود. 
(3) 


ثواب ب الاعمال: از محمد بن موسی بن المتوکل از محمد بن یحیی العطار 
فیل آن: دا آدرده افتت. اقا 


تو ضیح . در القاموس آمده | ست . الذر ب بعنی ربختن داروی 2 خشی در < چشم. 


ص: 455 


لد امالی ضد وق * 216 
2 . همان : 252 


3 . همان : 300 
4-. ثواب الأعمال : 29 


2 مجالس صدوق: شکفنی از آمام صادقر از بدرانش غلیهم السلام 

روایت کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که قرآن 

گفتاریش مصشحه اه اش اه تام د حامم اف .ور مش مراش وا 
کند !(1) 


النهایه: از سکونی مثل آن را آورده است.(2) 


ثواب الاعمال: از حمزه علوی از علی بن ابراهیم از پدرش از نوفلی از 
سکونی مثل آن را روایت کرده است.(3) 


3 الخصال: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: سه کس 
نزد خداوند عزوجل شکایت کنند: ان ار وت نماز نمی 
خوانند, عالمی که بین جاهلان است, و قرانی که بی استفاده مانده و غبار 
گرفته و از روی آن خوانده نمی شود.(4) 


4 قرب للاسناد: مسعده بن صَدقه گفت: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که از ایشان درباره خانه و اتاق سوال شد که مسجدی در آن است؛ 
پس صاحبان آن می خواهند با گرفتن قسمتی از آن خانه را وسیع تر کنند و 
ان را خرات کنند ه.جای آن بتا بسادند" فرمود؟ ابر اد تدارد:( ۱5 


مسعده گفت: و از آن حضرت شنیدم که فرمود: آیا شایسته است در 
مکانی که توالت بوده مسجد قرار داد؟ فرمود: اگر روی آن خاک بریزند که 
آن | بپوشاند و بوی آن قطع شود اشکال ندارد, یز خای ان زا اهر می 
کند, و سئت همین بوده است.(6) 


۹ انست: دلالت دار ۳9 ۳ هت دلالت ِا بر ۳ 


قسمت 


ص: 41_56 


[ع امالی ضخوق 300 
مب النعانه. * 23 

3- . ثواب الاعمال : 26 
4 . الخصال 1 : 69 


6-. همان 


توان روایات را بر صورتی حمل کرد که در ابتدا عین نجاست از بین رفته و 
ربختن خاک برای تمیز شدن بیشتر است, يا اینکه زیر ان نجس است و 
پس از ریختن خاک روی آن را مسجد می کنند. و در این حالت ازاله 
نجاست از آن واجب نیست, و یا اینکه این حکم به مساجد درون خانه ها 
هنگام تبدیل و تغییر مکان آن اختصاص دارد, و يا اینکه حمل بر زمانی می 
شود که وقف نشده و مسجد نامیدن آن فقط لفظی باشد. پایان. 


در ذکری گوید: جایز است مساجد را روی توالت بسازند, آنگاه این روایت 
و دیگر روایات را ذکر کرده است. در قاموس چنین گوید: الحش, به فتح و 
و ضم حاء یعنی مستراح, زیرا انها در باغها قضای حاجت می کردند. 


5 قرب الاسناد: مسعده بن صدقه از امام صادق علیه السلام از پدرش 
علیه السلام روایت کرد که حسن بن علی علیه السلام فرمود: هر کس بر 
رفت و امد به مساجد مداومت داشته باشد. حداقل به یکی از هفت چیز 
می رسد: برادری که در راه خدا از او استفاده برد, يا دانشی جدید. یا 
هلاکت باز دارد. و يا اينکه از روی حیا یا تقوی گناهی را ترک می نماید.(1) 


توضیح: در عبارت «آو انه آظنه قال سده» (یا به گمانم فرمود: درستی...) 
مطلب را به ظنْ و گمان نسبت داده زیرا بین دو عبارت تردید داشته 
است. و سژه در بعضی نسخه ها با سین از ريشه سداد به معنای سخن و 
کار صحیح و درست است. 


می گویند «سد پسد صار سدیدآ» و در بعضی نسخه ها با شین به معنای 
شذت و قوّت در دین امده است. و رژشد به معنای استقامت بر راه حق 


_ 


همراه با استحکام است., و تقوی در اینجا که به جای «خشیت» در دیگر 
روایات امده است, به همان معنای خشیت و ترس است. 


ص: 457 


6 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام 
روایت ت کرد: از ایشان درباره مردی سوال کردم که روی ۷ ۳ ۳ 
میگذارد, پس با لباس و پاهایش برخورد می کند., ایا شایسته است بدون 
شستتن. آن وارد مسجد شود و تماز بخواند؟ فرهود: اکر خشک بوده اشکال 
ندارد.(1) 


توضیح . : «اگر خشک بوده» یعنی لباس و پایش پا مدفوع نیز خشک بوده, که 
بای باکت وال هار یات ایا م ال خسن انس 


7 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام روایت 
کرد: از ایشان درباره گچی سوّال کردم که با سوزاندن مدفوع پخته می 
شود آپا شایسته است با آرخ مسجد را دج کاری کنند؟ فر مود: اشکال 
ندارد .(2) 


و از انشان دربارم مسخد. سوال کردم که در قبله آن قران با ففقداری:<ذ کر 
خدا نوشته است., فرمود: اشکال ندارد.(3) 


زده اند. فرمود: اشعالی ندارد.(4) 


توضیح: بحعث درباره گچ پخته شده با مدفوع در کتاب طهارت گذشت., و 
خلاصه آن که در نظر مشهور, مدفوع حمل بر مدفوع طاهر يا حمل بر 
صورتی می شود که یقین به سرایت ت نجاست به گچ نباشد, يا اينکه به همین 
مقدار از استحاله اکتفا می شود. این روایت بر عدم کراهت وجود نوشتار 
در قبله مسجد دلالت دارد, اما اين کراهت منافاتی هم با کراهت ناه 
کردن به آن در حال نماز ندارد. به دلیل روایتی که از قول علی بن جعفر 
گذشت که نگاه کردن به نوشته در قبله موجب ناقص شدن نماز است. 


اما در مورد نقش و نگار, جماعتی حکم به حرمت نقش با طلا داده و علامه 
در بیشتر کتابهایش, محقق در المعتبر و شهید در الذکری به طور مطلق 
نقش و 


ص: 459 


1- . همان : 123 چاپ سنگی 


2 . همان : 162 چاپ نجف, 120 چاپ سنگی 
۰-3 . همان 
4 . همان 


نگار را حرام دانسته و هیچ تقییدی به طلایی بودن آن نزده اند, و دلیلشان 
این بوده است که در عهد پیامبر صلی الله علیه و اله چنین چیزی وجود 
نداشته, پس بدعت است؛ اما استدلال ضعیفی است. همچنین بیشتر فقها 
حکم به حرمت نقاشی تصاویر کرده اند. 


فاضلان (علامه ۲ محقق) علاوه ی دلیل پیشین» به روایتی از شیخ(1) نیز 
استناد کرده اند که از عمرو بن جُمَیع آورده است که گفت: از امام صادق 
علیه السلام درباره نماز در مساجدی سوال کردم که در آنها تصویر کشیده 
آنده فرمود: از ان کراهت دارم. اما امروزه ضرری برای شما ندارد. و اگر 
عدالت برپا شود خواهید دید که در مورد آن چه رفتاری خواهد شد. این 
روایت مجهول است و دلالت بر تحریم ندارد, و شهید در البیان, تزیین 
مسجد و نقش و نگار دادن آن و کشیدن تصاویر جانداران را حرام و غير 
ان مانند درخت را مکروه دانسته است و در دروس همه را مکروه دانسته 
است. و ظاهر روایت, جواز همه اینهاست, و احوط ترک ان به طور مطلق 


ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
ص: 159 


1 انیت 21 327 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


